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 گفتار پیش
 

 تجدید بسیار تاخیر با کتاب سرانجام فراوان پوزش با عزیز، خوانندگان

 برخی نیز و گردد درست نوشتاري غلطهاي تا شد زیاد تلاش. گردید چاپ

 از بود دشوار آنها درستی اثبات چون فراوان، کاوهاي و کند بدنبال مطالب

 .گردیدند حذف چاپ این در جملات آن جهت این

 سازمانیدرون هايخشونت پدیده که کنممی یادآوري را نکته این اینجا در   

. بود پهلوي رضا محمد سلطانی دیکتاتوري رژیم دهشتناك خشونت نتیجه

 آزاد اساسی قانون طبق بر احزاب و شدمی رعایت قانون اگر که است آشکار

 دیگر داشتند را کشور سیاسی امور در شرکت و گفتگو حق مردم و بودند

 و نبود مخفی و زیرزمینی مسلح غیر و مسلح هايگروه تشکیل به نیازي

 رژیم این بنابراین. دادنمی رخ هم گروهی درون تراژیک حوادث این بدنبالش

 .کرد تحمیل ها گروه بر را هاخشونت که بود پهلوي سرکوبگر

 . سپاسگزارم رنجنامه این خواندن در شما شکیبایی از

 مردم براي اجتماعی عدالت برقراري با و قانونمند آزاد، ایرانی امید به

 .میهنمان ستمدیده

 يهانوشتهشى؛ بیشتر در بایا دیده  شنیدهم مرا ناهاست بسا سال چه

اوپوزیسیون و  يهاتیسایا در وب رانیا میاسلا يه اطلاعات جمهورگادست

تو بگویم کمتر  باید باحال این  با. یخصوص يو گفتگوها هاییهمایا در گرد

از که ینا بهراستى بداند بر من چه گذشته است؛ چه رسد  بهکه ست کسى

که روست این هم از . شدباه گاام آو اجتماعىسیاسی  گیپنهان زند يایزوا

تصمیم پیشینم تن دادم و  انیبندو هم زیپیشنهاد دوستان عز به انجامسر

کاغذ  يرو بهبر من گذشته است که خزان زندگى آنچه را این گرفتم در 

این آرى . ستىدرستى و را بادر یادم مانده است و که تا جایى  ورم؛ابی
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و سرشار  نیجواکه تو براي . سمینومیسم ناشناتو دوست براي سرگذشت را 

 يروزبهبراي مبارزه  بهو عشق  دوستی هنمی يبایز يهااز عواطف و احساس

. نیکمی کارپی يدر راه داد و آزادکه  سمینومی ییتوبراي . مانهنمیمردمان 

پرشور از  يپاك و سردلی  باکه  ستي، سرگذشت جوان کرُدنوشتهاین 

 يهمه. دهدمعنا  اشگیزند بهتا آمد  شهر بهشاه جهان  يهاهیکوهپا

خود همراه کنم؛  بام گا بهم گاسفر تو را این در که بوده است این کوششم بر 

 نیچون رُمان یا داستا نوشتهاین ه نخست، شاید نگادر ! مرغیهمچون سفر س

ب نا راستییکسره که بدان  ولیشود؛  یانتلخ بر تو نما يآکنده از ماجراها

برخى رویدادها نیز جزئیات زگفتن باام و از جسته يدور ییگواز گزافه. است

مشکل بزرگم در . امکم و کاست گفتههاى اصلى را بىنکتهاما  .امپرهیز کرده

در زندگى که هایى را ید شخصیتباآیا که بود این سرگذشت این رش نگا

از سالها پس شان بیاورم یا نه؟ م واقعىنا بااند ایفا کردهنقشى ام سیاسى

 ستنیدرست که نتیجه رسیدم این  بهدوستانم  باخود و مشورت  باکلنجار 

خوشبختانه . در دست دارى بیاورمکه بى کتااش در م واقعىنا بهکس را همه 

 توانندمىاند و اند، زندهکرده فایامن نقش  گیدر زندکه  نیاز کسا بسیارى

چند نفرى . دست دهند بهام، کرده تیرواکه روایت خود را از رویدادهایى 

از مسائل که اند، دوستان و نزدیکانى دارند خاك کشیدهقاب نروى در که هم 

 همینهند و من در گاه آشدآن پرداخته  بهسرگذشت این در که و مصائبى 

در روایت من دیدند پا پیش  راستى و یا کاستىنا اگرکه خواهم جا از آنها مى

ها تدقیق چند و چون واقعیت بههاى خود، زگو کردن یادماندهبا باگذارند و 

پیچیدگى انسان و وضعیتِ که دهند قرار یارى رسانند و تو را در موقعیتى 

هم  اگر ای ،يشومبارزه وارد کوران که از آن  پیش. درك کنى ربهتانسان را 

مرا بخوان تا  یرزاتبام گیداستان زند ،هستی منیراه بانبرد  دانمیاینک در 

آنچه  اگرنیز بدان . و پیش برى نیرا آغاز ک اتسیاسی گیزند يزترباچشم  با

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


11                                               گذر از آتش  

 

 اتياریرو،  پیش کارپیو در  داشتاندیشه وا بهبر من گذشته است، تو را 

که وار برایت بگویم اشاره. امهرسیدهدف خود  بهمن  ،کیاند حتیرساند، 

راست است هر چه بیشتر آن را کسب کنى، . استنسبى  ،سیاسی گاهیآ

هى سیاسى، اخلاق گاتر از آمهماما  .کنىمبارزه توانى در راه هدف مى ربهت

هى سیاسى گاگرا، آاخلاقى انسان بهبدون پایبندى ). Ethics( ستسیاسى ا

که  گیردقرار هایى تواند در خدمت هدفراحتى مى بهانقلابى مبارزه و 

اخلاق را فراموش که رزینى مبا. بود سازدناانسانیت، آزادى، انصاف و عدالت را 

اى استفاده کنند، دیر یا هدف، حاضرند از هر وسیله بهکرده و براى رسیدن 

 سوزانندنمیخود دل  ارانیبراي  حتیکه  شوندمیتبدیل  نیاتبهکار بهزود 

. نوازمبرایت نمى يدمیانا قوسنا. کشندمیروى هر کس  بهشان را و تیغ آخته

دل خوش  ،سیاسیکسبِ دانش  به تنهاکه  میگومیاینها را از آن جهت 

ایمان، مطلق است؛ کور است و سد راه . ایمان تبدیل نکنى بهنسازى و آن را 

ها بود و پیش پدیده شناختید در پى باجاى ایمان  به. هى واقعى استگاآ

 بهیابى، جز دستکه  شناختاین  به. سیاستاخلاقى  مبانی شناختاز همه، 

داور نهایى که وجدان است این تکیه نخواهى کرد و  ،ينداى وجدان بشر

 انجامسرکه هرگز از یاد مبر . شخص خودت ست و بیش از همه، کردارکردارها

 .یشباو استوار  روزپی. یشباهایت لغزش يپاسخگو دیباکه  هستیتو این 

 
 قهرمانلو رجیا

 2011 تابستان

 امریکا فلوریدا،
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 هاخاطره نخستین

 کیکود 

 
. شتبهیماه ارد. بودبهار . شنیدممیها را بره يصدا يآمد انید به وقتی«

 کردمی گیدر شهر زندکه عمو بزرگ  بهپدرت . میکردمی گیده زند يتو

ها بعد. گیردبمه ناسناتو شبراي و از او خواست  میدار يپسره رسیدخبر داد نو

تجسم فداکارى و که گفت را مادرم مىاین .» است رجیااسمت که فهمیدیم 

: شدیادآور مىاندوهناك هى نگاك و نالحنى درد با. فرزندانش بود بهعشق 

هاى عبداالله را و من هنوز دست» افتادى خانهدر حوضِ که دو ساله بودى «

عبداالله . کشیدلا بام را از درون آب تنهاو گرفت دستم را که پیش چشم دارم 

هاى قد و نیم قد از مواظبت ما بچه کرد؛کار مىهمه و  کردمینزد ما کار 

دور از چشم او، خودم که  بودمچهار ساله . چرا بردن گوسفندها بهگرفته تا 

مادرم . مشدحیاط پرتاب  بهسر  با نجاهمارساندم و از  خانهم باپشُت بهرا 

دکتر . ز کرده بودباى سرت دهان کاسه. بودى هوشبیتا دو ماه : «گفتمی

ى سرت را سوزاندیم و شکافِ کاسه شستیم، پارچه دیُ تنتور بازخم را . نبود

 .» خاکستر پارچه پوشاندیم با
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 آقا برزگر عزت

 
 و پاك گیساد. روستایى بود) 1303 -1386(آقا برزگر  عزت مادرم،

ى آستانه بهه گاب، نا یشیلاابیو  گیساداین . شناختو مرز نمى حد اشیدل

 نیآسا به شودمىکه  دادمیرا  داشتبراین ه نیز گا. زدسرمى گیآزار دهند

 ولیام، من سادهکه درست است ” :گفتمیخنده  با همیشه. او را فریب داد

نجابت  ولی د؛میفهمی همیشهدروغ را . گفتو راست مى ”ستمنیدان نا

مادرم تا  بهمن  شیفتگی. خود آورد يرو بهآن را که  شدمانع مى اشیذات

خواهر که تا وقتى ! رجیاعشق : کردندخواهرانم او را خطاب مىکه بود  آنجا

در روستا زندگى  ،بودندشش هفت سالگى نرسیده  بهو برادر بزرگترم 
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) 1295 -1372(پدر نصرت االله که  بود 1330کنم سال گمان مى. کردیممى

 بهشهر کوچ دهد تا فرزندانش بتوانند  بهى خانواده را همهگرفت تصمیم 

هنگامى  به، بودمفرزند سوم خانواده که من . مدرسه بروند و درس بخوانند

هنوز در . منداشتیم، پنج سال و چند ماه بیشتر شدن مستقر چادر قوکه 

. ظهر بود. مشد آشنامرگ  بار بابراى نخستین . محیط تازه جا نیفتاده بودیم

صر، دور سفره ناام من و خواهر کوچکتر از خودم، شهین و برادر سه ساله

صر زودتر از من و شهین، غذایش را خورد نا. خوردیمنشسته بودیم و نهار مى

صر ناو اثرى از آمد نشیمن اتاق  بهمادرم که  بعدمدتى . و سفره را ترك گفت

 بهکه صداى فریادش . دوید خانهسوى حیاط  بهبر سر سفره ندید، هراسان 

صر بر نا. حیاط رساندیم بههم زدنى خودمان را  بههوا برخاست، در چشم 

هاى سیاهش را بر پاهاى کوچکش هنوز چکمه. جانبود؛ بى شناورروى آب 

سر  باکه  کشداش را از آب بیرون گویا رفته بود چوب دستى. اماز یاد نبرده

کشان و مادرم شیون. شودمىزود خفه  خیلیافتد و در حوض نیمه پرُ مى

 يسوگوار بهحوض کنار و  گیردمىهایش صر را روى دستناجسد کنان زارى

. شوندمی خانهها وارد پدرم همراه همسایهکه گذرد دیرى نمى. نشیندمى

درونِ کیف بزرگى از . رسدمیسر آنها پزشکِ شهر، دکتر میرزایى از راه پشت 

من . دیآمیصر برناى معاینه بهو  آوردمیبیرون  گوشى داشتدر دست که 

. خوردتکان نمى. کردمه مىنگاجان برادرم بىبدن  بهلاى جمعیت بهاز لا

 دیگومی یىچند لحظه بعد دکتر میرزا. سیاهى چشمانش غروب کرده بود

 پوشانندمیى سفیدى ر پارچهصر را دناتکان بىبدن بعد . صر مرده استناکه 

از چند هفته پس ما هم . زنگشتبا خانه بهصر دیگر نا. برندمی خانهو او را از 

اندوه  رباتا شاید  مینقل مکان کرد يگرید يجا بهو  میکوچ کرد خانهاز آن 

 نصافانهابیبود و مادر را خشمگین پدرم . کمى سبک شود نماهخانواد

شى از ناصر را ناو مرگ  کردمیو همواره او را نکوهش  دانستمیکار هناگ
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اش را وقف زندگىهمه که  نداشتپمیرى آن زن از خودگذشته نگااسهل

نه بود، رنج از دست دادن فرزند و غم گاغم مادرم دو. فرزندانش کرده بود

دزدانه  گاهی. بود و سکوتسکوت  زد،نمی فها حراو تا مدت. سرزنش پدرم

 کردمیکوشش . دادمیشستشو  نشگادهیآب د بایى خود تنهاسکوتش را در 

بماند تا کودکانش آزرده نشوند پوشیده و غمش  اوردنین باز به میکلا هیچ

ى ما رخت خانهدنیا آورد، غم از  بهصر دیگرى نامادرم که تا دو سال بعد اما 

 .کردماندوه از برادرم یاد مىاشک و  بامن  ها،لتا سا. نبست
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 شایجان

 
از  یساعاتبراي ند، پدر هم شدمدرسه مى راهیکه و برادر بزرگم  خواهر

. گذاشتحال خود مى بهکرد و من و شهین و مادرم را را ترك مى خانهروز 

آن پیدا  بام و انس و الفتى شدنقاشى علاقمند  بهکه دوره بود  همیندر 

. خونم بود رر دنگاا. نقاشى کنمکه  داشتدانم چه چیز مرا وا مىنمى. کردم

کاغذ پیدا  اگر .داشتمپذیر نانقاشى کششى مهار  بههر دلیل، نسبت  به

. کردمآویزان بود، نقاشى مىاتاق بر دیوار که هایى عکسپشت کردم، نمى

خواهر و که شبها . آمدهایم خوشش مىپدرم هم مشوّقم بود و از نقاشى

گذاشتم رو مى پیش راام ، من هم دفترچه نقاشىنوشتندمىشب برادرم مشق 

، شدتعطیل مى مدرسهکه د خردا. مشدمداد سیاه سرگرم نقش زدن می باو 

 دشتسیاهسه ماهى را در کواکى و بعدها در ده . گشتیممیز باده  به

که این با  1.کردیممیشهر کوچ  بهره باى پاییز دوگذراندیم و در آستانهمى

تابستان از که  بودممنتظر  لىسال تحصی تمام، در داشتممدرسه را دوست 

 .زگردیمبا ده بهراه برسد و مدرسه تعطیل شود تا 

ن بانه پاس ؛یاتومبیلبود نه  ینباخیانه . بودمدشت آزاد  سیاهکواکى و  در

ها و پسر عمه وانگهی. ر ترس شومچاشان داز دیدنکه ظم دبستان ناو نه 

                                                           
، 1373ى انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار ى جدید، جلد یازدهم، موسسهدهخدا (چاپ اول، دوره نامهدر لغت 1

ى شهرستان قوچان دهى از دهستان بخش حومه«چنین شناسانده شده:  (kavaaki)روستاى کواکى) 16458ص 
ى روستاى کواکى نوشته از گوید آنچه را که دربارهى خود مىدهخدا همانجا به خواننده» تن سکنه دارد. 180است و 

آرا، استاد آن تِ تیمسار حاجعلى رزمهاى آن فرهنگ که به همفرهنگ جغرافیاى ایران، جلد نهم برگرفته است. آگاهى
گردد. بازمى 1300هاى ده تا بیست افسرى ایران گرد آمده است، به سال روزگاران جغرافیاى سیاسى دانشکده

نمایاند: در استان خراسان آبادى کواکى را این گونه مى 1385سرشمارى نفوس و مسکن سازمان آمار ایران در سال 
اى. حدود دو سده قدمت دارد. به نام کبودکمر نیز شناخته ست و تپهشهرستان فاروج. کوهستانىشمالى قرار دارد و در 

نفر جمعیت دارد که به زراعت و باغدارى سرگرمند و نیز دامدارى. انگور، گردو، نخود  716خانوار و  176شده است. 
  بافى هم داردست. قالىو عدس از فرآوردهاى کواکى
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. کردممیرا کشف طبیعت  يهاییبایآنها ز باو  دمیدمیرا هم  میپسرعموها

خود  يفهیاو قوم و ط اریدطبیعت از که  يادیز يهاتیحکا باپدرم هم 

نظارت براي  وقتی. ساختتابستانه را دو چندان می يسفرهااین ، لذت داشت

 جهان سفرکوه شاه يهايدبالنگ آوا يسهم گندم و درو يآوربر جمع

 بسیارکه او  يهاتیحکا بهنشستم و بر ترك اسب پدر می  ، 2کردمی

 وهى بخش شمالى کامنهکواکى در د. دادممیبود گوش  زگینانجایه

، یکى شودمىن کردى، شایجان خوانده باز بهکه کوه این . داردقرار جهان شاه

ن چاآید و در جنوب قوشمار مى بههاى الاداغ کوه از بلندترین رشته

من . تاجى از برف بر سر دارد همیشهسببِ سردى هوا،  به. سربرافراشته است

کوشیدم مىشبها نگریستم و آن مى بهروزها خیره . بودممجذوب شایجان 

معمولاً خالى و خلوت بود که میهمان اتاق  به. نقش آن را بر کاغذ بنشانم

از که  1333پاییز سال . مشدها سرگرم نقاشى مىرفتم و ساعتمى

 م؛ شدزگشتیم، راهى دبستان بان چاقو به دشتسیاه

 

                                                           
 زار خودروستچمن يالنگ به معنا 2
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 ، )پدر يه در جلوایستادکودك( پدر، هوشنگ. رندهنگا: چپ براست از

). دختر کوچک در جلو( شهینمادر، مرال، ) کودك نشسته بر زانو(صر نا ،ولی

 ).کردمی يه است و از کودکان نگهدارایستادپشت در که  نیز( لیلا

 
گذرانده  آنجارا  پدرم شش کلاس ابتدایىکه اى مدرسه. مهرداد دبستان

دارم روز اول کلاس اول دبستان،  ادی به. شدى من نیز بود نخستین مدرسه

 رجیا دکتر: نوشتخط خوشش  با ،گیبر اى دهپدرم در برگِ اول دفترچه

سخن پدرم این من  .پسرم برو دکتر بشو: من داد و گفت بهدفتر را . قهرمانلو

مدرسه رفتن و درس خواندن ما خواهر و برادرها . فراموش نکردم هگاهیچرا 

تعلیم و تربیت درست  بهاو . براى پدرم از اهمیت شایانى برخوردار بود

 بهخواهر و پنج برادر را  ى ما، سههمه. داشتاى راسخ فرزندانش عقیده

اهمیت  بسیاردرس و مشق  بهجهت این  زشاید ا. فرستاد دانشگاهو  رستانبید

سسات آموزش نوین درس مؤفرزندانش در که  کردمی يداد و پافشارمى

گذرانده بود  خانهمکتبحى در باپیش از دبستان مهرداد، چند صکه بخوانند 

که اى رغم علاقهوانگهى على. چشم خود دیده بود بهو محضر علم آخوند را 
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نتوانسته بود بیش از شش کلاس درس بخواند  ،داشتکسبِ دانش جدید  به

ترك تحصیل  بهپدرش را کشتند، مجبور که از اینپس . دبیرستان رود بهو 

گشت و زراعت پیشه زباکواکى  بهن چامادر و برادرانش از قو باو همراه  شد

 . کرد
 

 
 االله قهرمانلو نصرت

 

هاى درسى ما از یاد کامیابى بادر تحصیل را  اشتاریخى کامىنا پدر،

خوب درس که کرد مى گون ما را ترغیب و تشویقناهاى گوصورت به. بردمى

ن کلاس اول، هماترتیب، از این  به. شیمبا ممتاز کلاسشاگرد بخوانیم و 

. مشدآموزى ممتاز محسوب مىدانش همیشهدرس و مشق را جدى گرفتم و 

شب ، مشق خانهر بود و در گاهاى آموزگفته بهانگ حواسم ششددر کلاس 

 انجاماز نقاشى پس را شب البته مشق . دادممى انجامیت جدّدقت و  بارا 

کردم و در ى دنجى پیدا مىآمدم، گوشهمى خانه بهکه از مدرسه . دادممى
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ى مهناشاه نناکلاس اول دبستان، قهرما. مشدخلوت، سرگرم نقاشى مى

حیوان یا انسانى را  ،شیئیاز کلاس دوم، عکس . کردممىفردوسى را کُپى 

خرگوشى . نمیزآفرباکوشیدم آن را روى کاغذ گذاشتم و مىپیش رو مى

از مدرسه دوان دوان که یاد دارم،  بههنوز . گرفت ستبیى نمرهکه کشیدم 

نشان دادم و از او یک  پدرم بهرا  ستبیى آمدم، خرگوش و نمره خانه به

که کلاس سوم دبستان چهار فصل را کشیدم . جایزه گرفتم) لیار(ناقر

ى مداد باهم کشیدم؛  رکبیرمیا عکسى از. شدبخش دیوار کلاس زینت

آن را بر که خوشش آمده بود  نقدرآ نقاشیرم از آن گاآموز .اى رنگقهوه

 برخیبود از  میهانقاشیي از مجموعه کیی نقاشیآن . ندبادیوار کلاس چس

 . رانیان و پادشاهان گاو بزر رشاهیاز م
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  خان ولى

 
 به. کردمیدنبال را در حد خودش سیاسی اخبار اما سیاسى نبود،  پدرم

. آمدمیرضاشاه و رضاشاه بدش محمدگذاشت و از دکتر مصدق احترام مى

ن باآ(کرد مىدنبال دقت  باه دکتر مصدق را گادادکه  شنیدمبعدها از برادرم 

ه دکتر حسین فاطمى و على گاداد چنینهمو ) 1333بهشت اردیتا  1332

خبر اعدام  شنیدناز ). 1333مهر (سرّى اعلام شود که ن را پیش از اینگاشای

خصوص  به؛ شدراحت نا) 1334و  1333هاى در سال(افسران حزب توده 

م نا به بیکتادر آن سالها . کردندران بارا چگونه تیر بهوقتى شنید خسرو روز

 بهسال گذشته را  يهادادیو رواخبار و  شدهر سال منتشر می انیمه دناسال

 يهاپچاهمه پدرم . ه مصدقگااز جمله داد نوشتمیداد در آن  يرو بیترت

 رانوشتن و خواندن و  بودمه شدبزرگ که ها سپس. داشتمیه نگاآن را 

 بهرادیو پیک ایران که از اینپس . خواندممی، من هم آنها را بودمموخته آ

آورم یاد مى بهو  بود رادیوآن شب مشترى هر پدر ) 1336آذر (راه افتاد 

ند باچسرادیو مى بهپدر گوشش را  یم،نوشتمیرا  شبمانها مشق وقتى ما بچه

که  داشتتو گویى انتظار   3.دادشنید، مىآنچه مى بهحواسش را  تمامو 

خواند، هرچه زودتر سرنگون ها مىآن را حکومت کودتاچىکه دولت شاه 

مرداد  28علت کودتاى  به تنهارضاشاه پهلوى،  محمدبیزارى پدرم از . شود

هاى و ببندها و ستمکارى بگیرعلیه دولت ملى دکتر مصدق و  1332

ها پهلوى بااو . داشتى ترهاى عمیقکودتاچیان نبود، بیزارى او ریشه

رضا شاه، محمد، پدر داشتم ناخان  ولىکه پدر پدرم را . داشتپدرکشتگى 

                                                           
 سیتاس شد،یدموکرات آلمان خوانده م يکه آن زمان جمهور یدر آلمان شرق 1336پیک ایران در آذر ماه  رادیو 3

 ویراد نیاندرکاران ااز دست يو شمار لاتیبود. تشک رانیحزب توده ا یغاتیو تبل یاسیس یمشناشر خط ویراد نیشد. ا
 وقفهیب يسال برنامه 15پس از  1355در سال  وین رادیدر بلغارستان منتقل شدند. ا هیبه شهر صوف 1339در سال 

  شد لیبود، ناگهان تعط يکه مورد توجه مخالفان حکومت پهلو
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که مان بود  هخان، رئیس ایل مردم قرولى. بودکشته یعنى رضاشاه پهلوى، 

 به» ترین ایلات کُرد زعفرانلوقهرمانلو مشهور است و یکى از مهم بهامروز «

   4.آیدشمار مى

در خراسان » از متنفذترین ایلات کُرمانج«لحاظ تاریخى  بهقهرمانلو را  ایل

جهان در اطراف کواکى و ى شمالى کوه شاهاکثراً در دامنه«که اند دانسته

ى شمالى آن کوه، بستر دامنه  5...».مایوان و فاروج و دره قرمان اسکان دارند

در سمت چپ . انددهسمتِ دشت، سینه گشو بهشان همهکه چهار دره است 

بیشتر مردم ایل قهرمانلو . گرفته استقرار ن، دره قرمان چادره، از سوى قو

بر ایل که نیاکان من . کنندهاى روییده در دره قرمان زندگى مىدىبادر آ

و بر  فتنددره اسکان یااین هاى دىباراندند، در یکى از آقهرمانلو فرمان مى

خان جانشین پدرش ابراهیم بیک  ولىکه این ازپس اما  .م گرماب نهادندناآن 

ى دوم و در سمت در قعر درهکه ند چاکواکى کو بهایل را  يرهبر هگای، پاشد

هاى ى کواکى از سنگمدخل دره. مان پهلو گرفته استهى قرراست دره

هاى سنگ. ستاز میانش جارى خانهآب رودکه ه شدبزرگ مرمرین ساخته 

سپیدارها . دهندهاى کبود رنگ مىسنگ بهرا  ودخ يمرمرین رفته رفته جا

یک سو و ) لو، هلو، سیب، گلابى، گردولباآلو، زردآلو، آ(هاى میوه و درخت

ى کبود کوه را زیر پوشش خود نها، سوى دیگر سینهازارها و تاکست یونجه

                                                           
 63 االله توحدى کانیمال در صفحهى کلیمکردهاى قهرمانلو آگاهى چندانى در دست نیست؛ اما بنا به گفته ىدرباره 4

اى به نام منسوبند به منطقه«... ریخى کرد به خراسان در دفاع از استقلال ایران، قهرمانلوها جلد پنجم حرکت تا
ى شاه از نخستین کردهایى هستند که در سه دوره وسیله مانلوهاى کنونى. قراقرامان... در جنوبِ کردستان ترکیه

دانیم نیز به یقین مى». ده شدنداسماعیل صفوى و پسرش شاه طهماسب و سپس شاه عباس اول به خراسان کوچان
 هارشادتهاى سلحشور کُرد، در رویارویى با ازبکان و ترکمنان، ها و دیگر ایلکه قهرمانلوها در کنار شادلو، زعفرانلو

کردهاى خراسان صدها سال پاسدارى «االله توحدى، در کتاب هفت جلدى خود، نشان داده است که به خرج دادند. کلیم
اند و با نثار جان و مال و فرزند، از حیثیت و آبروى مردم م را از تجاوز اقوام بیگانه و غارتگر محفوظ داشتهاین مرز و بو

  2گفتار، ص جلد دوم، پیشین، پیش» سان و ایران جانانه دفاع کرده اند...اخر
الدوله ر حسین خان شجاعکلیم االله توحدى کانیمال، حرکت تاریخى کرد به خراسان در دفاع از استقلال ایران، امی 5

  1شماره وستیبه پ دینگاه کن زی. و ن514و  513ى کوشش، صص ، چاپخانه1359ایلخانى، 
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آمدگى خاك، کم و کمتر پیش بادى، شیبِ دره باى آدر آستانه. اندفرو برده

آمدگى پیشاین عمارت، درست در دل  به، معروف خانى ولىخانه. شودمى

ى ى تپهسطح قلُه ، همخانهم با. انیى روستائخانه بهه بود و رو شدبنا 

، خانه. یابدکف دره راه مى بههاى زیاد پله باکه ست در پیشانى کوه بزرگى

 . شدهم چسبیده، تشکیل مى بهساختمان از دو 
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KAVAAKI)کیکوا يروستا ) 

 
نمود، تر مىبلندکه در دومى . خان بوده ولىگااول اقامتساختمان 

ه دیگر هم دو ساختمان، دو طبقاین در زیر . کردندن او زندگى مىنابانگه

 .ر گندم بود و دیگرى اسطبلبایکى انکه  داشتوجود 

ادر بهقاب ال«...کارى و دلاورى خاطر جوانمردى، درست بهخان  ولى

ى در دوره«که اند نوشتهى او رهبادر ».یافتالسلطنه  دیوان و ضرغام

پس زبادر ماجراى  6».الدوله، از خوانین مورد توجه بودخان شجاععبدالرضا

 ،بودنداسارت گرفته  بهن را نان یموت آناترکمکه شقانلو بان ناگرفتن ز

در  چنینهم  7.داشتها را بر عهده کرد خان نقش سپهسالار قشونولى

، ]خان سالار جنگ[تقى پسیان، لهاك محمدکلنل  باهاى کردها جنگ«

ترس نااو مردى . کى زیادى از خود نشان دادبابجنورد و مراوتپه رشادت و بى

 به گاهیآنااز سر که رغم خدمت بزرگى على 8...».دار بودغیرت و مردمباو 

 نیتررضاخان میرپنج کرد و در طرح سرکوب کردن و کشتن یکى از برجسته

تقى خان پسیان، محمددوست ایران، یعنى کلنل افسران دموکرات و وطن

ایل ستیزى رضاخان میرپنج سیاست ، از )1300مهر  11( داشت مینقش مه

از پس کمى که  فتادنیچنگ رضاخان  به گیساد بهاو اما  .امان نماند در

                                                           
خان بن رضا قلى سام«قمرى).  1273الدوله را ناصرالدین شاه قاجار به سام خان زعفرانلو اهداء کرد (لقب شجاع 6

فتحعلى شاه قاجار حکمران قوچان شده. وى مرد باکفایت، قمرى به فرمان  1248خان در سال خان معروف به سام
نامى پرآوازه دارد... او بیشتر از تمام امراى محلى  ساندلیر و با تدبیر بود. در تسخیر و فتح هرات بین امراى خرا

 سلطنت ناصرالدین شاه فداکارى و از خودگذشتگى خراسان براى تسخیر هرات و ضمیمه شدن آن به ایران در دوره
  66، 65، صص 1365نامه؛ تاریخ جامع قوچان، امیرکبیر، تهران، رمضانعلى شاکرى، اترك» نشان داد...

تن از زنان باشقانلو به دست ترکمنان یموت در بهار و  6ها و نیز اسیر شدن خبر فروش دختران قوچان به ترکمن 7
خواهى اثر داشت. شرح آن رفتن جنبش مشروطهور کرد و در پا گخورشیدى، خشم مردم ایران را شعله 1284تابستان 

آبادى، به دست داده است. نگاه کنید به افسانه نجم آبادىى نجمنام گرفته است افسانه” حکایت دختران قوچان”را که
  1995هاى انقلاب مشروطه)، نشر باران، سوئد، رفتهحکایت دختران قوچان (از یاد

  63اترك نامه، پیش گفته جلد پنجم، ص  8
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را در خان ولین داشتبر انمیاز ) 1305بهشت اردیچهارم (اش تاجگذارى

را خواند،  دی، دست شاه جدداشتکه  یو ذکاوت کیریز با. دستور کار گذاشت

. مثل آغاز کرد بهو مقابله  شدو همدست  مانپی چند از سران کرد هم نیت با

داران و درجه انزباسر ننیاز سرکوب خوپس  ي، چند1305در مرداد «

شورش  بهسر  شانانهماهیچند ماه حقوق  نرسیدنخاطر  بهکه تپه مراو

از مشهد که  یین توسط قواچاو قو روانیش بهحرکت مسیر گذاشتند و در 

 رانگیجباند و رهبرشان لهاك خان در سرحد شده بود تار و مار شد سیلگ

 بهخراسان  شونوضع ق به گیرسیدبراي رضاشاه . نده گشتپناه يشورو به

کرد و  ن را خلع درجهبااز صاحب منص ياعدهکه از اینپس او . مشهد آمد

دوازده نفر از که در بجنورد دستور داد . بجنورد رفت بهانداخت  زندان به

. اعدام شوند ،یاز وعاظ محل کییبجنورد و  هیمال رئیستپه و مراو شورشیان

 سرتیپاز آن، رضاشاه بدست  پیش. ن حرکت کردچاقو يسو بهسپس 

شادلو در  لیا رئیسقصاب خراسان، سردار معزز  بهخان معروف محمدجان

را  کسیخان هر محمدجان. بود ختهیدار آو بههمراه برادرانش  بهبجنورد را 

 کندمی تیبرادرم از قول پدرم حکا. کشتمی داشتمش پسوند خان ناکه 

از سران کرد  کیی بالازم را کرده بود، همراه  يهانیبیپیشکه خان ولی: که

 بهه است، شدامروز شهر که خراسان، سر راه رضاشاه و بر پل دهستان فاروج 

 يگهان از روزنهنا. ببرد نبیسب شاه را از ناتا در فرصت م ندینشمی نکمی

 با لیارهبر  ،يادربهخان محمدتاجکه  ندبیمی داشتدست  بهکه  نیبیدور

 يسو بهشاه رضا ياردو پیشاپیش بشاساز سران کرد، سوار بر  کییدلانلو و 

. میاما لو رفته: دیگومی تشنفراخان و  بهدر دم . تازدمیپل دهستان 
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 دهدمینفراتش فرمان  بهن را فاش کرده است و بعد ماشهخان نقمحمدتاج

 9..»را ترك کنند و پراکنده شوند دانمیکه 

منطقه را که از این پیشکمر بسته بود، خان ولیکشتن  بهکه  رضاشاه

خان لیوکه لشکر خود دستور داد  يفرمانده بهزگردد باتهران  بهترك کند و 

راضی ا هبر باسه  یدولت يدستور قوااین  پیدر . تهران فرستد بهو  رگیرا دست

 بهو مجبور  دندخورر از کردها شکست بادو . قهرمانلو حمله کردند يکردها

اران حمله کردند و تفنگد کیکوا به هنگامشب ر سوم با. ندشد نیینشعقب

 يقوا يروپیش يند و نتوانستند جلوشد رگیغافل بودنددر خواب که کُرد 

ر درون دکه  ين کرُدناهمت ز بهاما  .ندبگیررا خان ولی هگایپا يسو به یدولت

ن بازفرار را از این  يماجرامن . شدفرار  بهموفق خان ولی، بودند هگایپا

ر ماد(او را دده گوهرهمه بود و خان ولیزن دوم که  شنیدممادرگوهرشاد 

نویس کانیمال تاریخ يآقا کرد؛می گیزند کیاو در کوا. زدندمیصدا ) گوهر

 تهنوش، شنیدهاز دیگران که آن را  گیکُرد، داستان ترور رضاخان و چگون

در دهستان  ییداراساختمان نقشه ترور در  شنیدناز پس رضاشاه . است

 .برسند شیروهانیتا  شودمی مخفیفاروج 

ت مجلس بادر انتخا. میان آمد بهره بابعد، دوها سالترور رضاشاه  يمسئله

غلامرضا  يآقا زنیو خان ولیاز پسران  کییکه یهنگام 42-1341سال 

از  یمل يمجلس شورات باانتخابراي  يادربهخان محمدفرزند تاج  يادربه

 یتباانتخا غاتیره موضوع ترور رضاشاه در تبلبادو کردند،می فعالیتن چاقو

کش و شاهخان ولیقهرمانلو فرزند  يآقا. شدکار برده  به میمستقغیر بطور 

، 1341سال  وریدر شهر. شدشاه دوست قلم داد  يپسر پدر يادربه يآقا

شهردار تهران  یسیاحمد نف یرکلبید به”ن و آزاد مرداننانهضت آزاد ز”کنگره

                                                           
که او  بودندو معتقد  بودند) داده سیمتهم کرده و به او لقب (انگل يرهبران کرد تاج محمد خان را به دو دوزه باز 9

محمد کهن معروف به قصاب خراسان)  رجانیخود را به دولت فروخته و اسرار آنها را نزد فرمانده لشکر (منظور ام
  )128 صشش، کرد به خراسان، جلد  یخی(حرکت تار سازد،یفاش م
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 بهرا  نینو رانیاحزب  ندهیدر آکه بود  تشکیلاتین همااین . شدتشکیل 

 يهامزدناکه بود این مه کار کنگره نابر. داد سازمانمنصور  علیحسن يرهبر

را  ناو دوره چهارم مجلس س یمل يمجلس شورا کمیو  ستبیوکالت دوره 

در آن سال موضوع ترور رضاشاه توسط . انتخاب کند خواستمی ستمیسکه 

 يادربهغلامرضا  يکنگره آقا ،دلیل همین بهو آمد  انمی به گریر دباخان ولی

نقشه ترور رضاشاه را لو داده بود انتخاب  يادربهخان محمدپدرشان تاج که 

خودشان را  یتباها ستاد انتخاقهرمانلو ها،دایم کاندنااز انتشار پس . کرد

 یمل يمجلس شورا ندهیتا چند دوره نما يادربه يآقا بیترت نیبستند و بد

 .شدن چاقو
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 ستای جیبن وانیح اسب
 

 کییاتفاق  بهکردند، خانواده ما  میرا تقس نهامیزخان ولیفرزندان  وقتی

دوم دبستان  ایسال اول شاید . میکوچ کرد دشتسیاه ده به میاز عموها

ها و دروکردن گندم يآورجمعبراي ماه  کیهر سال تابستان پدرم  ولی، بودم

جهان شاه کوه يهايدباو آ کیکوا به ستیبامی) چمن زار خودرو( النگ

ها سفراین و او را در  نشستممیمن همواره بر ترك اسب پدرم . رفتمی

بود تا ماندن در  زترگیانهیجان  بسیارها سفراین من براي . کردممی راهیهم

 شانیخو دارید به بلکه دمیدمیرا  اکانمنی نمیسرز بلکهمن نه . دشتسیاه

از آن گذشته . رفتممی میهاهها و پسر عممانند پسر عمو میهایزباو هم 

خان ولی خانههنوز مادرگوهرشاد در  کیکوا يدبادر آ. جا بوداین در  امشهیر

 همیشه. بودخان ولیاو زن دوم . گوهردده گفتندمیاو  بههمه . کردمی گیزند

دانم نمیروز  کی. گفتمیها قصه و او از گذشته نشستممی شیهاحرف يپا

دارم  ادی بهخوب . قشون رضاشاه حرف زد ورشی نیآخر انیاز جرکه  شدچه 

مادربزرگ ر ناک نشستمیخان ولیکه اتاقی در  نیروز تابستا کیبعدازظهر 

 با. کردمیه نگاروستا بود  بهمشرف که  رونبی به پنجرهاز . بودمنشسته 

). گَلسیب (است  گلَسیو خانه ؟نیبیمیرا  خانهانگشت اشاره کرد؛ آن 

را  هاواریو غنچه گلَ دخان ولیخواهر  باکه است  نین زهمااو  نیدومی

  .و آقا را در بردند فتندشکا

 -دده گوهر؟  يچطور- 

 بود شب - 

ر بااین . رضاشاه عمارت را محاصره کردند يمهاژاندارکه فهمیدیم  گهاننا

ر اول را شکست خوردند خزان بادو . بودندما حمله کرده  بهکه سوم بود 

 .آمدندشب ر بااین ، )بچه جان(جان
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 .آمدندشب ر بااین ، )بچه جان( (khezaan)جان خزان

 کردسکوت  کمی

 .دادندمیآمدن قشون رضاشاه را چوپانها خبر  همیشه- 

چوپانها هر چه . آمدمی ادیز) گرد و خاك(د و دولاخباهوا بد بود، شب  آن

  gor haatia ه،یگر هات ه،یهات گوهر گر دده: بودندزده  ادیفر

  .)آمده  آمده گرگ مادرگوهر گرگ( 

ها را خبر آن، آمدن ژاندارم با ستیبامیچوپانها که بود  یعلامتاین 

د مخالف بابله پسرم صدا را . رسیدن ده بهآنها را برد و  يد صدابااما  .دادندمی

 لختیاز پس . پاك کرد دشیرقد سفچا بااشکش را  يهامادربزرگ دانه. برد

 ه کرد،نگامن  به

سر آنها بر . مینداشترا  يکار هیچپسرم آنها آمدند، مجال . آمدند آنها- 

 .ختندیآنها بر سر ما ر ختند،یما ر

 ؟شنیدیمچوپانها را ن يآخ چرا ما صدا-

 :زد شیزانو به

شاید دانم نمی. از طرف مخالف آمدشب د آن باچرا . شنیدیمچرا ن آخ

 .میفتبیها )خشتکبی( هادرپهبیدست آن  بهکه قسمت بود 

 :و ادامه داد کشید آهیگوهر  دده

. دندیسرشان د يها را رومز کردند ژاندارباچشم . بودندسواران در خواب - 

 .کردبغلی ساختمان  بهدستش اشاره  با. عمارت در محاصره بود

گل سیو. بودندها را گرفته مرد. گشتندمیخان ولیدنبال  آنجااول - 

(seiv gol) رساند و ما را از ساختمان این  بهاز سواران خودش را  کییزن

ه شدهراسان همه . ها آمدندزد، آنها آمدند، ژاندارم ادیفر. کرد داربیخواب 

 داربی مباپشت ها بر ژاندارم يهاچکمه يصدا با پیشاپیشاز خان ولی. میبود

 يهادست، قطار به، برنو لباس با. گذردمیبود چه  فهمیده ایگو. ه بودشد
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خواهر شب آن . ه بودایستاد شلیکدر آماده  يکمر بسته روبرو بهفشنگ 

خان ولیخواهر  باگول سیو. زمان را تلف نکردند. ن ما بودهماهم مخان ولی

پسرك (من که لاو. ك دادندچا زهنیسر  بارا اتاق آن  واریاز زنها د گرید کییو 

. میداشت خانهدر  يادیز يهازهنیها و سر تفنگ 10از شکست کلنلپس ) من

من و  بهبرگشت و خان ولی. ز کردندباعمارت بود راه  ریدر زکه  انباري به

 : گفتخان ولیمرال همسر اول 

  دیشباها مواظب بچه- 

ها را تفنگخان ولیخواهر  باگل سیو بودندهنوز خواب  شانبیشتر هابچه

ا بهو  داشتندبر موقع این در . رساندند اسبها بهخودشان را   11همراه آق

همه کرد،  داربیها را ، مرال بچهبودممن جوان . ندشدها وارد عمارت ژاندارم

. میه بودایستاد رها منتظبچه يمرال در جلومن و . میشدجمع اتاق  کیدر 

 هیچشمان س دیسف پوستیبلند،  يمرال قد. در دست مرال بود زهنیهنوز سر

 نینترس سیننتر( .ننامترسن مترسن خزا گفتمیمدام . داشتبور  يهاو مو

 )هابچه

 رفته است گریاسبش برسد د بهآقا  اگرکه  میدانستمی

 بود؟گوهر اسبش چطور  دده-

 .بود سیاه. داشت فیاسب معرو-

یش جلو پیشان. پائین سفید رنگ بود بهپاها از ساق . داشتبلند  پاهاي

. بک بودچا یهم خیل رفت،میبلندش، هم تند  يخاطر پاها به. سفید بود

 فهمیدیممیسمّ اسبش  يبزرگتر، از صدا ولیخان سیمو تیمثل اسب عمو

 . آیدمیآقا 

 ؟شد چیبعد -

                                                           
  خان یکلنل محمد تق 10
  پدر و سرپرست است یبه معن يآقا . در کرد گفتند،یخان آقا م یبه ول لیا يهاکرد 11
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 واریدر و د به شکستند،میها را در. ختندیبر سر ما ر دیزیمثل لشگر  آنها

. زدندمی دندیدمیرا سر راه  کیقنداق تفنگ هر  با. زدندمیگروپ و گروپ 

فکر . جا لائوجان همیناشاره کرد،  نمیز بهدست  با، فتندر ییجلواتاق  به

 يافسر ژاندارمر گهاننا ،فتندانیهرچه گشتند او را . آقا اینجاست کردندمی

 .اسب آقا بود يپا يصدا صدا. دیپر رونبی بههراسان 

 ؟فتندنگر- 

افسر . بود دهیز پرباشاه کیمثل . نه لائوجان، آقا بزرگت فرار کرده بود- 

هم از آن طرف  تیرانداخت چند تا  طرف صدا به تیرچند تا  شتیرهفت  با

 .او رفته بود ولیآمد، 

 ؟فتندها رژاندارم-

نشود ما اینجا  رگیدستخان ولینه لائوجان، آنها ماندند، افسر گفت تا - 

. ما را غارت کردند لائوجان. بودنددو عمارت را اشغال کرده  تمامآنها . منیمامی

 میداشت ورآلاتیز چیرو کردند، هر  ریها را زخانهصندوق . بود بردند چیهر 

ک روز آن را از تنم درآوردند و یبود،  يدوزکه سکه  داشتم ايجلیقه. بردند

درد بخور بود  بهکه  زچیها خلاصه هر تفنگ اسبها باها و برگ نیز. بردند

 .ها را هم بردندگندم حتیشاه غارت کردند، از آخر ) گرسنه(چیبر يهاژاندارم

 ن؟یکردمی هیغذا ته يگوهر چطور دده-

 م،نیدست بز گذاشتندنمی ولی میر گندم نشسته بودباان يلائوجان، ما رو-

و  میدیدزدمیو گندم خودمان را  میرا سوراخ کرده بود خانهکف  یقچاقا

ها هر روز ژاندارم. میرنمی سنگیتا از گر میکردمیدست آرد  بانون براي 

کردند تا میکرد را مجبور  يهاو زن کشتندمیرا خان ولی يهاگوسفند

شلاق اسبش، هر کس  باافسر . بود لائوجان يبد يهاسال. غذا بپزند شانیبرا

ه شد رگیدست ایآنها . ه بودشدخالی از مردان  ده. زدمی دیدمیرا سر راهش 

 .دندبیخوامی نهاباابیدر  ای بودند
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 سر آقا بزرگ و زنها آمد؟ به چی- 

 يداربرخوردار گله حاجیشوهرش . برنگشت گریدخان ولیخواهر - 

. فتندر رانگیجباطرف  بهها ها از جور ژاندارماز کرد یبعض باآنها  کرد،می

که گول را سیو. ده برگشتند به نیگول بعدها پنهاگول و غنچهسیو

 شریجوان بود، ش خیلیمادرت . داد ریبرادر بزرگت را ش مدتیاو  ،یسناشمی

 .کم بود

 - همیشه خندهمیشوخ است و  خیلیکه ن هما سم،ناشمیبله - 

 -ستیرهمینجواو هنوز هم . لائوجان گیمیراست - 

  کرد؟می تیافسر چرا شما را اذ- 

 گنمی. سنگ خرده بود به شتیرکه خاطر این بهشاید لائوجان، دانم نمی- 

خان ولی باکه کلنل بود  يهااو جزو افسر. داشتخان ولیاز  يپُر دل

ش را پر پسرجان شلوار( يلائوجان شلواره خواه تژه کرو و رو. دگیجنمی

انتقام  داشتحالا . رضا شاه قشون يتورفت بعداً ). کرده بود و فرار کرده بود

 .گرفتمی

 بزرگ کجا رفت؟  آقا

تهران  بهسنگر گرفته بود، بعد ) شاه جهان(جانیکوه شا يتو مدتی او

 رفت،

 تهران؟ چرا

 میتسلخان ولیتا  گفتندمی کردند،می تیاذ ادیها مردم را زژاندارم- 

 رئیساسم  به داشتدر تهران  دوستیآقا، . منیکنمینشود ما اینجا را ترك 

. ها دست بردارندتا وساطت کنم تا ژاندارم ابیداده بود  غامپیاو  گنمیالتجار، 

 .او دوستش است کردمیفکر شاید  دانم،نمی

 ؟شناختمیاز کجا او را -
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بدون آقا او  کرد،می ياندوزآقا اینجا مال هیسا ریالتجار در ز رئیس - 

ا بخاطر او خانهاز  کیی بار با کی حتیرا از دست داده بود، آقا  زشچیهمه 

، ایستاددر اینجا  د،یداستان را بگو هیبق خواستنمیر نگامادربزرگ ا. درافتاد

ه بود همش شدپر از اشک  شیهاچشم. کردممیهش نگامنتظر، همچنان من 

دوران  يآور ادی با خواستمنمی کرد،میها را خشک رقدش اشکچاگوشه  با

. بدانم چه بر سر پدربزرگ آمده خواستممیاما آزارش بدهم،  اشگیتلخ زند

 .خواست ادامه بدهد اگرنگفتم، ماندم تا چیزي من 

مردم زحمت این براي ها آقا سال. میاینقدر ظلم و ستم نبود ما مستحق- 

 يرگیجباخراسان آمده بود از مردم  بهسالار  وقتیرضاشاه کجا بود . کشید

 وقتی بودندکجا ) کون لخت(کون روت  چیبر يهاژاندارماین  کرد؟می

 رضاشاهکلنل شورش کرد  وقتی بردند؟مین و دختران ما را ناها زترکمن

). بود پسر جان دهیشلوارش شاش بهرضاشاه (کروو لائوجان يشلواره خاتژ

وگرنه  نیبگیرکلنل را که  زدندمیآقا  بهتلگراف السلطنه  هر روز توسط قوام

نفر را  3آقا . فتدابیبدست کدام ژاندارم کلنل  ستنیشما معلوم  يهافردا زن

همه . ندازدنیه چا بهرا  شنش خودشد اسیرمأمور کرده بود تا مرال از ترس 

تا  شدلاخره حاضر با ولیبرود،  خواستنمیآقا  بودنده رسیدتاز شاه تا مردم 

و کلنل را شکست داد،  دگیعهدش وفا کرد و جن بهاو . دولت بجنگدبراي 

 وقتیآنها  ن،یجوراین شونبیشترها فارساین لائوجان . مزدشاین حالا هم 

که همین. فتندامیالتماس  بهو  کشندمی زوزه گادارن مثل س اجحتیما ا به

) ثیفک( ghavchaal لچاپارچه قو کیبعد، ما را مثل  شدکارشان درست 

مادربزرگ . کردمیرضاشاه اعتماد  به ستیبانمیخان ولی. اندازندمیدور  به

 .آورد يچا شیعروسش برا. دلش پر بود

 ،رسیدپ میزن عمو ؟خواهیمی ییچاجان  رجیا- 

 خان عمو جانبله زن - 
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 تهران رفت؟ بهگوهر، آخرش آقا بزرگ دده- 

 رئیسگول . سال رفت کیاز پس ، )پسرك من(لاوك منرفت بله - 

 خانه به وقتیاما  .میبود اسیرها ما. خاطر ما بود بههم شاید . التجار را خورد

که خان ولیرضاشاه زنگ زده و گفته بود  بهمرد نا، آن شدالتجار وارد  رئیس

ها هم ژاندارم. فتندما خبر دادند آقا را گر به. اینجاست دیگردمیدنبالش ب

زندان  بهرا خان ولی شنیدیمبعد . فتنداز اینجا رخان ولی يرگیبعد از دست

مجبورش  گفتندمی. اندآورده )خشتک بی(درپهبین افسر همانظر  ریمشهد ز

. بردمی شیهاشان يپر از گلِ را بر رو يهاوداننا. کند يگلکارکه  بودندکرده 

جسدش را هم . انداو را در زندان کشتهکه آمد روز خبر  کیلاووجان،  یهیچ

هاتن، کس نبو  ياژنو قشونکه کژت، وقته یرانه نامراکل  ما ندادند أو به

 تیمالشو. ته کرك شل له بر خا دا و چوناخا  يله آخره، سر. بگرن أو هپیش

ژ ترسه  ژنیدو ه؟چیسا تفنگا او پس . ژ تفنگ خواه ور نه نخست كتیرقه 

 بیقشون اجنکه یهنگامرا کشت،  رانیا مردانهمه ه کتوو؟ او تررهخواه، له ت

خر  کیدر آخر سر، سرش را مثل  ،گیردبآنها را  يکس نبود جلو هیچآمد، 

. گلوله از تفنگش هم در نکرد کیسوخته  خانه. انداخت و رفت ریز بهلنگ 

 .آمدمید در بااز ترس ازش  گنمیاست؟  چیبراي اون تفنگ پس 

دبستان  به وقتی. داستان مادر بزرگ را فراموش نکردم هگاهیچ من

از دفترم پاره  بودم هکشید نقاشیدر کلاس که ها را شاه يهانقاشیبرگشتم 

بر حسب دستور  ایاز ترس  رانبیمرداد بود، د 28از پس  يهاسال. کردم

 قیتشوها و بچه زدندمیکلاس  وارید بهعکس شاه را  ستیبامیاداره فرهنگ 

ر کلاس گاآموزروز  کی. پسرش را بکشند ایعکس رضاشاه  ژهیند بوشدمی

 :من گفت به زادهعلیسوم خانوم 

خوب است عکس  تانقاشیتو  د،یابیزرس با ياست بزودقرار قهرمانلو - 

از  هازادهعلی. يرگیمیهم  بیخو زهیجا م،نیبز وارید بهشاه را بکش تا 
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که بزرگ برادر . بودندخواهر  برادر و سه کی. بودندن چامهاجر قو يهاترك

ر کلاس اول من در دبستان دارا گاآموز داشترا هم  خانهسرپرستی سمت 

اینجا منتقل  بهدرس خوانده بود  آنجاپدرم هم که مرا از دبستان مهرداد (بود 

سر کلاس  همیشهر کلاس دوم من بود و گاآموزخواهر بزرگتر، ). بودندکرده 

خواهر دوم، . بود رگیو سخت نیباهم عص خیلی. کردمی یفبازمستانها جاکت 

آن . اندبوده ياقبلاً تودهکه  دبو عیدر شهر شا. ر کلاس سوم من بودگاآموز

. عکس قاتل پدر بزرگ را بکشم نتوانستمکردم آمدم هرچه  خانه به وقتیروز 

بود  هکشیدعکس اسب را که  آنجاسراغ کتاب کلاس اولم رفتم،  بهاختیار بی

 دانستم،نمیرا  جیبن معنیمن . استی جیبن وانیبود، اسب ح نوشته رشیو ز

 کیاز پدرم پول گرفتم و . خوب است وانیح کی باس نیعی زدممیحدس 

 باروز جمعه نشستم و  کی. دمیخر نیاز مغازه کاها نشانلیورق کاغذ ف

خوشش  خیلی. پدرم نشان دادم به. مکشیدعکس بزرگ اسب را  درنگیمدا

 آمد،

 پسرم؟ يکشیداز کجا -

 را نشانش دادم، کتاب

را  رشیجمله ز خواهیمی ،ياهکشید ربهتپسرم تو از کتاب هم  نیآفر-

 سم؟یبنو تیبرا

 آقا جان بله

 کی، اسب نوشتعکس مانند کتاب  ریدر ز. داشت یخط خوش پدرم

 .است جیبن وانیح

سر کلاس  به شنبهفردا . اسب مانند اسب پدر بزرگ بود. بودم خوشحال

زش کرد، در با. دادم زادهعلیدست خانم  به بودملوله کرده که رفتم عکس را 

 .شدشگفت 

  آیندمیها زرسباکه من گفتم عکس شاه را بکش - 
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 :زده بود اشاره کرد وارید بهو  بودم هکشیدکه  ربیرکمیاعکس  به

 مثل همون عکس- 

 خیلی من اسب را. مکشیدرا این ر، گاآموزخانوم کردم ن داپیعکس شاه - 

 دوست دارم

 .زنممی وارید بهشه با. ياهکشیدقشنگ  خیلیاره - 

سال،  کیآن  تمامدر . سرکرد جانیشا در کوه و کمر یسال کیخان ولی

از آن فرار بزرگ پس گول، چند روز و غنچه گولسیو. او ماند باخواهرش 

 باخان ولیها رابط تا مدت شیردلآن دو زن . زگشتندبا کیکوا به انهمخفی

که دانست می بیخو بهخان ولی. رساندندمی يو بهها را و خبر بودند لیا

اند برده غمای بهرا  یمتیق اءیاش ياند، همهکردهاش را اشغال خانهها ژاندارم

 دارند،میداده و گرسنه نگه قرار و آزار  تیو همسران و فرزندانش را مورد اذ

غذا بپزند و هر  شانیبرا دارندمیده را وا يهازن کشند،میرا  شیگوسفندها

بر اثر جور و ستم . کشندمیشلاق  بهندهد،  تن شانیامر و نه بهکه کس را 

 بهو کاشانه خود را ترك کردند و  خانهر ناچا به لیااز مردم  برخیها ژاندارم

از  یفشار بر اهال وقتی. کوچ کردند رانگیجبان و چاقو انمی يگرید نمیسرز

 کینکند، کوا میخود را تسلخان ولی اگرکه اندازه گذشت و مسجل گشت 

تهران برود  به گیردمیتصمیم خان ولی ماند،میها اشغال ژاندارم درهمچنان 

التجار، از  رئیس بهمعروف  يمهدو ينفوذش، آقا بادوستِ  يواسطه بهو 

 بهالتجار  رئیس باخان ولی ییآشنا  12.ترك مخاصمه کند يرضاشاه تقاضا

 لتو مذاکرات دو گشتمیز با انیپس خانیتق محمدکلنل  امیمقطع ق

فرجام ناقوام در آن مذاکرات  يندهیالتجار نما رئیس. کلنل باالسلطنه قوام

تحت الامر دولت و مشخصاً  يقوا مینظا يحملهبراي را  هنیمیزکه بود 

                                                           
  بودندالضرب،از مردان با نفوذ در بار قاجار و دولت رضاخان  نیام شیالتجار و پسر عمو رئیس يمهدو 12
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 انیکلنل پس نیعین و کشتن رهبر آنها گاکنند امیق بهخان ولیتفنگداران 

 . فراهم ساخت

 
 

 اسیراز رها ساختن دختران پس از تفنگدارانش  برخی باقهرمانلو خان ولی«

 »خراسان از چنگ ترکمن ها يهاکرد

 

 يهاخانهاز  کیی بهو  گرددمیرهسپار تهران  1306در سال خان ولی

 انمیو  ماندمی يچند روز نزد و ستنیمعلوم دقیقاً . شودمیالتجار وارد ملک

 راهیکه است  خانهن همااز که مسجل است اما  .آنها چه گذشته است
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توسط  کیاشغال کوا انیپا بازمان است درست هماین و  شودمیمحبس 

در خان ولیمحبس  امیااما  .آن روستا به يعاد گیزگشت زندباو  هاژاندارم

اعمال ” بهظاهرا . دارندمیزندان مشهد اعزام  بهاو را . ستنی نیتهران طولا

 . ه بودشدهم محکوم ” شاقه

 حتیام شنیده. مطرح بوده است يادیز عاتیشاخان ولیمرگ  رهبادر

آمپول  وسیله بهامر رضاشاه در زندان مشهد  به«خان  ولىکه ه شد نوشته

عمیقى  ریخان، تأث ن ولىشدکشته حبس و  ر،یهر تقد به.» قتل رسیده بههوا 

 همسرشخان،  از اعدام ولىپس کمى که خاصه آن. بر زندگى پدرم گذاشت

سرپرست فرزندانش را بى ریمرال هم چشم بر دنیا فروبست و پدرم و سا

پدر هرگز مادرم و  شدسبب که کسى بود حس بى همینشاید . گذاشت

در آن . ما بود پناهو پشت زنده بود، که تا وقتى . نگذارد تنهاندانش را فرز

 يالگورا طبیعت  اتیتجل پیشاز  شبیو کردم  يرنگاچهرهمن کمتر ها سال

 بااو . نقاشى روى آورد بهسال، برادر بزرگم هم این در . دادمقرار  میهانقاشی

برادرم بعدها نقاشى . رنگىمداد  باکرد و من قلم و رنگ و روغن کار مىسیاه

را  مانیهانقاشیما . شدن چاهنر در قواین آوران مناى خود کرد و از را حرفه

را  ییسال ششم ابتدا. میکردمیگفتگو  آنها يرهباو در میدادمیهم نشان  به

تابستان این . مشدروستا  راهیخرداد  يگذراندم و آخرها یمعدل عال باهم 

 انجامدر  دیباو  بودمه شدبزرگ  گریحالا د. تابستانهاي گذشته متفاوت بود با

عهده  بهکارها سهم  میو در تقسکردم میمشارکت  يامور کشاورزي و دامدار

. ها مواظبت کنمو گوسفند اسبهااز که من وظیفه داد  بهپدرم . گرفتممی

ها ى گوسفندچرا ،فتندرمیدرو  بهید باهمه و  شدکارگر پیدا نمىکه ه گاهر

 سختی بهدر آغاز روزها . مشدچوپان می ،يچند روز. شدمن سپرده می بههم 

 . گذشتمى
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. سر کنم تنهاگوسفندان تک و  باروز را  تمامکه مگر این منداشتاى رهچا

زدم ترتیب حدس مىاین  بهو  گرفتممیاندازه را  امهیپا سا با. منداشتساعت 

ساعت چهار بعدازظهر است و که ه و وقت نهار رسیده یا شدظهر که 

اُخت  یوحش يهاها و گلها و بوتهسنگ باکم کم. .. اند وگوسفندان تشنه

هایم نقاشى طبیعت جمله سرگرمى زا. کردممیآنها سرم را گرم  بام و شد

 بهن آسمان شدرنگ  بهد، رنگ باها در اثر وزش سرخم کردن علف. بود

و  زییپا هنگام بهها درختان در سایه روشن يزمیآنگغروب آفتاب و ر هنگام

طبیعت ترتیب میان من و این  به. کردمرا نقاشى مى خانهامواج آب رودو بهار 

 .شدگسیخته ن هگاهیچ گریدکه آمد  ودوج بهژرف  يوندپی

آبرنگ بر  بارا طبیعت  يهارنگکه تکاپو افتادم  بهاز آن تابستان پس 

ى شیفته. آبرنگ را خودم آموختم يهاکنیتک. منداشتر گاآموز. کاغذ بنشانم

ترکیبِ  نیو روا تیّ الیس ،يخودبهخود عتِبیط ،شفافیت. بودمه شدآبرنگ 

و کردم  نیتمرآبرنگ  باچند سال . ر بودگامن ساز ىهروحی بارنگ،  باآب 

 انجامسرکه آموختم  را شیهارفتم و چم و خم پیشراه این قدر در آن

. آبرنگ بکشم باتابلویم را اولین توانستم از دفترچه نقاشى بیرون بزنم و 

که کردم مینخست تلاش . افتمیدست  موفقیتاین  بهکه  بودمکلاس نهم 

آبرنگ که بردم پی يبزود ولیسبک رنگ و روغن بکشم،  بهآبرنگ را 

 تمامدر کلاس دهم، . نه از رنگ و روغن داردگاجدا يو کارکرد یسناروانش

استان خراسان اول  يدر مسابقات هنرکه کردم  نقاشیرا  یسناش اهگیکتاب 

ى کارهاى آبرنگ رهبادرکه یک سرهنگ ارتش که سال بود  همینو در  شد

هایش نقاشى بود، از من خواست تا براى دفتر سروده شنیدهمن چیزهایى 

بیشتر، . هایش را خواندم و براى آنها بیست نقاشى کشیدمسروده. کنم

 شد يآغازاین و . مکشید شیهم براپرسناژ گل و گیاه بود، ولى چند ,بیشه 

طاهر گرفته بابااز  -ام راعلاقههاى شاعران مورد گلچینى از سرودهکه اینبراي 
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اى در دفترچه -و احمد شاملو درپورنادر ناثالث و تا کارو و مهدى اخوان 

هاى آبرنگ در کلاس یازدهم بر تکنیک. میراابیهایم نقاشى باو آن را  سمیبنو

هاى بزرگ تابلوتوانستم راحتى مى بهکه  بودمتسلطى پیدا کرده چنان 

آبرنگ را  باهاى نقاشى تسلط من در فوت و فن تنهاتابلوها نه این   13.بکشم

هاى پُرتنش تحول فکرى من در سال ىکنندهبیانکه داد، بلنشان مى

 .نیز بود 1338 -1341

 آشناعه مشکلاتِ جام باها مرا فضاى سیاسى در آن سال بینس گشایش

رنگ نگارن طیف در میا. تر از پیش ساختدنیاى سیاست، حساس بهکرد و 

 از آرمانهاى مصدق وکه م شدى ملى علاقمند جبهه بهسیاسى،  يهاانیجر

 ناى جهاغارتگر کشورهکه استعمارى . زداستعمار دم مى بامبارزه از ضرورت 

. خواندمیافتم مىى کلنیالیسم و غارت جهان سوم، هرچه مىرهبادر. سوم بود

ى ژوزونه نوشتهژئوپلتیک گرسنگى، اما ؛ چیز زیادى در دسترس نبود

ى هنوشتو الجزایر و مردان مجاهد ) مهران(دوکاسترو و ترجمه منیر جزنى 

بیشتر  شعرن و رمُا. ها را خواندمب مهم موجود آن سالکتاحسن صدر دو 

خاك خوب  مانند داشترُمانهاى تاریخى برایم جذابیت بیشترى . خواندممى

ى هریت نوشتهى عمو تمُ، بهو کل Pearl S. Buckكبا. اس. ى پرلنوشته

 . عمیق بر من گذاشتند يریبیچراستو، تأث

 بابابردم؛ بخصوص زن سى ساله و لزاك هم خیلى لذت مىباکارهاى  از

ما  خانهى خانهبکتاى بهاکتادارترین ب، از پرُ طرفکتادو این . گوریو

من در و  شدهمتِ برادر و خواهر بزرگم تأسیس  بهکه ند شدمحسوب مى

از آثار بخانه کتااین در . داشتمتأمین و تکمیل آن مشارکتى روزافزون 

مه فرودسى، خمسه نظامى ناادبیات ایران مثل دیوان حافظ، شاه کلاسیک

                                                           
 یاز تابلوهاى مرا هم درهم پیچید از آن جمله مرد ب قوچان را فراگرفت، بسیارى 1355سیلى بزرگ که در سال  13

  گرسنه و بهار کوهستان يهاونریکار، مل
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درپور، فریدون ناهاى شعر عیاتِ خیام تا دفترباالطیر عطار و رگنجوى و منطق

مانهاى متنوعى هم ر. بودثالث و احمد شاملو موجود مشیرى و مهدى اخوان 

تا پدران و  تههوگو گرف کتورینتردام و بینوایان وپشت خواندیم از گوژمى

امشب مرتضى مشفق کاظمى و تهی نوشفرزندان ترگنیف تا تهران مخوف 

 . قلم ارونقى کرمانى بهریزد اشکى مى

ى فلسفى بهاکتاى مطالعه بهبیش از پیش  1343و  1342هاى در سال

ى رهبادرکه خصوص آنچه را  بهى سارتر، بهاکتا. روى آوردم و تاریخى

یى بهاکتاطور  همین. خواندمى زیاد مىعلاقه با ،نوشتاگزیستانسیالیسم مى

تک و ... ژاك روسو وو اعترافات ژان شدى انقلاب فرانسه پیدا مىرهبادرکه 

از قرآن  ییاز جمله پرتو م؛یداشتن ماخانهدر کتابمذهبی هم کتاب  کیتو

. يمثل ابوذر غفار یعتیشر علی يهاترجمه برخیو  نیاالله محمود طالقا تیآ

انقلاب ” ىرهبارضاشاه پهلوى درمحمدى تبلیغاتِ بهو در بحبو 1344در سال 

آبها ى اصلى آن اصلاحات ارضى، ملى کردن مراتع و هستهکه ” شاه و مردم

خواهم مىکه  منداشتشک  .پایان رساندم بهرا  ربیرکمیابود، دبیرستان 

 يدفترچهاولین پدر در روز اول دبستان در که آنچه را . پزشکى بخوانم

 دانشگاه پزشکیدر کنکور  تنهارو این از . داشتمبود مدنظر  نوشتهام درسى

دوم  رتبه بام آن آزمون را شدخبر باکه از اینپس . مشهد شرکت کردم

 . تهران صرف نظر کردم دانشگاهام، از شرکت در کنکور گذرانده
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دلم . مشدشهر علاقمند ناین  بهو هرگز هم  منداشتتهران  به اىعلاقه

بود  کسی نخستینمادرم . شمبا نزدیکام خانواده بههم و گازاد به خواستمی

دارم بعدازظهر  ادی بهخوب . دنیرا از من ش پزشکیى گذراندن کنکور مژدهکه 

در  نماهغچبادرختِ  ریز زار،ونجهیر ناک 1344یکى از روزهاى تابستان 

او از جا جهید و مرا در . او گفتم بهخبر را که نشسته بود  دشتسیاه يروستا

 امسینه يمهرش هنوز رو میگر. دیسبو میکلا هیچبیو  کشیدآغوش 

  .نشسته است
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 )فردوسی(مشهد  دانشگاه

 
. اتاقى اجاره کردم دانشگاهمشهد رفتم و در حوالى  به 1343سال  پاییز

سراى بزرگ علم و این ، از بودمن چاوقتى در قو. یافتم تازه يانیرا د دانشگاه

کردم میخیال . داشتم یستیآلدهیارانه ونگااساده بسیار شتىدادانش، بر

در  بلکهجامعه برتر است،  يقشرها گریى علم از ددر زمینه تنهادانشجو نه 

 یاساس يهازار تفاوتبامردم کوچه و  با زنیسیاسی و  یعلوم اجتماع ىنهمیز

کت و شلوار  با زدم،میسبب مانند اکثریت دانشجویان، کراوات این  به. دارد

 بهدردست  فکیو  دهیتراش شیآراسته، ر يچهره ه،کشیداتو  همیشه

ن همادر . شدنقش بر آب  میهاوربازود  چه ولی. رفتممیدرس  يهاکلاس

و دانشِ  یدانشگاهدانشِ  انمیکه  افتمیدر کینادرد گفتیش بااول،  يهاماه

که وجود دارد  یقمیشکاف ع ،گیدانشِ زند چنینهمو  اجتماعی –سیاسی 

 شبی به ،گیزند به دنیبخشمعنا براي . کندنمیآن را پُر  یدانشگاهدروس 

 . داشتم ازنی یدانشگاهاز دانشِ 

زگشتم و راهم را از با شیخو شتنیخو بهکه بود  صیتشخاین  پی در

. منداشت گرانید بان شدرنگ همبراي  یکوشش هیچ گرید. جدا کردم گرانید

توجه کردم میتن  بهکه  یلباسآراستگی  به. بستمنمیگردن  بهکراوات 

 آنجا بهتا  گرانید گرفتن ازکناره . دمیتراشمی شیر ربا کیچند روز . منداشت

و همچون دوران  رفتممی دباآلکیو يهاغبا به تنهاه گاهر از که  کشید

 يرابطهنوعی  عت،بیکردن ط نیانسا با. گرفتممیارتباط طبیعت  با مکیکود

 انمیمرا از  ییتنهاکه  شدمی جادیاجهان  بامن  انمی یستیعارفانه و سورئال

 . بردمی
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 دانشگاه آغاز

 ،سیاسی ،یفلسف يکتابهاخواندن  ،یدرس يکتابهار ناکآهسته، در  آهسته

 محمداز  خواندم؛می زچیهمه . گرفتم پیجدّ از  بهرا مذهبی و  یاجتماع

 ،يدبااسدآ نیالدجمال دیقطب تا س دیجبران، از سارتر تا راسل، از س لیخل

تا جان  مداحاز آل پور،انیآرحسین  رمیان تاگازربا ياز مهندس مهد

ه گاگون و ناگو يهااز دانش ولیکشک ساننیبد. کیگور مکسیاشتاینبک و ما

زدگی غرب ژهیو بهاحمد جلال آل يهانوشتهکشکول این در . مشدقض نامت

صمد  ،ياکبر اکبر علی ،نیچون منوچهر هزارخا نیشمندایاند او و آثار

و  رحیمی یمصطف ،يدجوادیاصغرحاج س علیدانشور،  سیمین ،گیرنبه

صاحب این که کردم میاحساس . داشتوزن  گرانیاز د شبیفرانتز فانون 

تحول براي  نیرایا یحل راهدنبال  بهاحمد، آنها جلال آل پیشاپیشنظران و 

 . در زندگی مردم هستند يادنیب
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 پزشکی، سال اول دانشکده 1344 زمستان

 
 يخوارفساد و رشوه مارانم،بی انمیدر  ژهیو بهها، توده يدارنا دنید با

 ياز جستارها ،يحکومت پهلو گیکامو خود ییو زورگو یه دولتگادست

 يهايمردم از دشواررفت برون  يهاراه يجستجو بهسیاسی و  یفلسف

 نمناهمیهم  يروزبهرا در  گیزندآستین ر يناو معکردم  داپی شیگرا گیزند

اکنون . دمیدر غلطسیاسی کندوکاو  به یسان از کندوکاو فلسف نیبد. افتمی

دنبال  بهو  بودمه شد لیتبدسیاسی شورشگر  کی به یاز شورشگر فلسف گرید

 .کردممیرا جستجو  نیرایارفت برون  يهاراه بهزگشت با ياگونه بهآن 
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 1345زمستان  ،میتوناآ کلاس

 
 هیحجت ییابهانجمن ضد بهام خانههم قیتشو به 1345 یلیدر سال تحص 

درس  صورت کلاس بهکه  رفتممیي آنها جلسه بههر هفته . مشد نزدیک

نفر در آن شرکت  ستبیحدود که جلسات را  استیر. شدمیتشکیل 

 يعلو رستانبید ریاو مد. داشتعهده  به مینا یصالح یحاج کردند،می

سخنران هفتگی، مهندس . کردندمیگراها آن را اداره اسلامکه مشهد بود 

 تیموقع تیتقوبراي عنوان دهان پُرکن این مهندس نبود و از که بود  سجادي

بود و کسی او را درست  يآدم مرموز. کردمیخود استفاده  یاجتماع

ي حرفش همه. دادمیرا درس  تیائبهو  هبیبا خچهیما تار بهاو . شناختنمی

اسلام و  بامبارزه جز  یساخته است و هدفانگلیس  ییابه انتیدکه  بوداین 

از چگونگی که محض این بهاما  .و فساد ندارد يربابندوبیو  ییخدابیي اشاعه

استبداد حکومت  بهو  میکردمیجهان سوم سؤال  ينفوذ استعمار در کشورها

 بهما : که شنیدیممی م،یکردمیاشاره  اشمیمردضد  يهااستیشاه و س
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! میندارسیاسی کار مسائل  با يو کار میشونمیسیاست وجه وارد  هیچ

 يعقیده. داشتفکر وا بهرفته رفته مرا  ،ییابهانجمن ضد يزیگرسیاست 

مردم  يروزبه ،سیاسی يرزهباو مسیاست  بهبدون توجه که  داشتم یراسخ

 يرگارست هراکه ام هشد هکشید نیایدرون جر به دمیدمیو  ستنیممکن 

از پس . دینمامیقلمداد سیاسی ي رزهباو مسیاست از  يرا دور یاجتماع

 هگادیاز د. دمیبر هیاز انجمن حجت یکل به یو عمل يي نظربههفت ماه تجر

و هدفش ) و اطلاعات کشورامنیت  سازمان(انجمن ساخته ساواك این من 

و دور کردن  رانیا مردم انمیدروغین  نیدشم جادیا بان ناسرگرم کردن جوا

از که تشکیلات این . خشن حکومت شاه بود يکتاتورید با یین از رودر روناآ

ن را ناو جوا داشت بهشع رانیاساواك برخوردار بود در سرتاسر پشتیبانی 

و  ننابایاز انقلاب از پشتپس تشکیلات این . (فرستادمی سیاهنخود دنبال ب

و  نقاشی بهز با 46سال ). دیگرد میاسلا يجمهور مین رژگاگردانندحتی 

فهمیدن  ربهتبراي . بود نسنگیهم  امیدانشگاهکار . آوردم يرو نیینشخلوت

ش نوشتانسان و سر يرهباخود در باو  مکشیدمیرا بدن عضلات  ،میتوناآ

 . دمیشیاندمی
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 1346سال

 

کاسترو و  دلیو عصر ف مناتیو بخشيآزاد يهاسالها اوج جنگاین  در

راه  تنهاخود را  سمیالیو سوس سمنیکمو. بودند ستنیکمو نچیچگوارا و 

مشخص همه بر  گرید. بودندت رسانده بااث بهجهان سوم  يهانجات کشور

و  يآزاد به ستنیممکن  سمکسیو مار میالیسوس شهیاندبدون که بود 

 واریرا بر د دلین عکس چگوارا و فناما جوا بیشتر. رسید یاجتماعرفت پیش

منفعت  يهااستیرهبران حزب توده و س خیانتکردار و . میداشتاتاقمان 

 شهیانددربست  رشیپذ ران،یا بهنسبت  ژهیبو يشورو ستنینه حزب کموباطل

 شمخو ییکایامرو فرهنگ  کایامراز . ساختمیمن دشوار براي را  ستنیکمو

 دلیل بهجهان سوم  يهاکشور گیماندعث عقبباکه  داشتمور با. آمدنمی

غارت  زنیحاکم بر آنها و  يکتاتوریفاسد و د يهامیاز رژ کایامر تیحما

 زاربی زنیاز اسلام سنتی . ها استکشوراین طبیعی منابع دسترنج مردم و 

 بیادستیبراي  هم يگریسه راه، راه داین جز که کردم خود فکر می با. بودم

 .شدبا داشتهوجود  دیباو استقلال مردم و مملکت  يآزاد به
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 .مشدمی افتی ستیبامی تنها، بودمآماده مبارزه براي اکنون  

 
 1347سال  پزشکی دانشکده

 
سیاسی  انیجر به هر کدامکه کس ، سه 1348و  1347 يهاسال انمی

 کیبود از  داپیکه کس  نخستین. من آمدند يسو به، بودندوابسته  یخاص

بعد از آن . شد دیپدنامن،  باو گفتگو  داریر دبا کیاز پس گراست، گروه چپ

 يهاکیچرتشکیل از پس که  -کس نمیدو. آلمان رفته است به شنیدم

 بیشتر نزدیکاو از دوستان  -)1349( وستپیهوادران آنها  بهخلق  يداف

عضو فعال  توانستنمی بیقل يماربیسبب  به ولیبود،  هاکیرهبران چر
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 نهادپیش. بود بیخوب انقلا يهروحی يپُرشور و دارا يفرد. گردد سازمان

 به نیآسا بهمن  اگر دمیشیاندخود  با رایز. رفتمیگروه آنها را نپذ به وستنپی

ر باساواك صدکه ام، پُرواضح است برده پی اشسیاسیم و نشان او و گروه نا

از آن گذشته، . کند ییساناگروهش را شهم ياو و رفقا تواندمیتر از من آسان

 داشتمور باو  دمیدمی رومندنی بسیار رانیا يمن عنصر مذهب را در جامعه

تحولی خودش را از  ریس تواندنمی معهعامل، جااین بدون در نظر گرفتن که 

گفتگو . خلق بودمجاهدین سراغم آمد، از  بهکه کسی  نمیسو. سر بگذراند

کرد، می میترس میبراکه را  ايسیاسیافق . بود ریدلپذ بسیار میاو برا با

 بهرا  اشیو طرز فکر و عمل اجتماع فهمیدممی بیخو بهاو را . بود زگیشوران

خود بهخودکه  افتمیاو در بااز نهُ ماه حشر و نشر پس . دمیدمی کیخود نز

 تردهچیپی تر،رفتهپیش یدهسازماني من نشانهبراي این . امهشد سازمانعضو 

 بامرا  يزود به. بود بیانقلا يهاهگرو گریگروه از داین دارتر و استخوان

آموزش  حمید تولیمسئ ریزپس کرد و از آن  آشنا حمیدم نا بهشخصی 

 به ییاجزوه ایکتاب  گاهیهر از چند  حمید. دمیدمی کیدئولوژیاو سیاسی 

. نشستممیگفتگو  بهاو  بااش رهباو در خواندممیآن را  دیبامن که  دادمیمن 

 نییتع پیشمتن از  يبر اساس مطالعهکه  میداشتهم  ییالبته گفتگوها

 بیشتراما  .قرآن بهتوانفال، احزاب و  يهاسوره رینبود؛ مانند تفس ياهشد

درون  يهانوشته زنیـ و  نیرقانویو غ نیـ قانوکتابها مان حول هايگفتگو

 :آورممیدارم، در اینجا  دابیکه از آنها را  برخیم نامن که بود  یسازمان

محمود  ينوشتهن ساده، باز بهجزوه اقتصاد : یسازماندرون  يهانوشته ـ

و  نوشتهآن را  نژادفنیح محمد شدگفته میکه  ءابیراه ان زاده،يعسگر

 يشمار یظاهراً کار دسته جمعکه و تکامل  شناخت ،ارضیجزوات اصلاحات 

 علی ومحسن  سعید ن،گازادعیبد نژاد،فنیح محمدچون  گذارانیاننیاز ب

 .بود دوستهنمی
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بود؛  مانین جزو متون مطالعاتگازربامهندس  يکتابها بیشتر: کتابها

اسلام  ،یي وحه، عشق و پرستش، خدا در اجتماع، مسألهشد یمانند راه ط

 ،بیسحا دااللهیدکتر  ينوشتهخلقت انسان و تکامل  14.و مولدمبارز مکتب 

کجا  بهعلم . نیپارو ازالکساندرآ اتیح شیداپیاز جان ففر،  نانسان و کهکشا

مقدماتی مانند اصول سیاسی  -یفلسف يکتابها زنیاز ماکس بلانک و  رودمی

 سمیالیدون، ماتراز مائو تسه یچهار مقاله فلسف تسر،یفلسفه از ژرژ پل

 ستنیکمو کی شودمیچگونه  ن،یاز استال یخیتار سمیالیو ماتر کیالکتید

از ژوزوئه ) گرسنهانسان( سنگیگر کیتیژئوپل ،چیشائو ویخوب بود از ل

. ياز کسرو رانیا تیمشروط خیتار )castro deJosue( دوکاسترو

و  میخواند مناتیو ر،یالجزا ن،یرزات مردم فلسطباي مرهباهم در ییهاجزوه

از جک  ننیو پاشنه آه کیگور مکسیو چند رُمان مانند مادر ما میبحث کرد

در  اشیجدا از نگرش فلسف سمکسیمار يرگیادیبراي  سازمان توجیه. لندن

همه امروز از انسان که بود این مذهبی ه شد نچیدست يکتابهار ناک

مدرن  کیزیو ف پزشکیمانند دانش طبیعت بر  يروزپیبراي میعل يهاشیوه

 زنیسیاست  نهمیدر ز. گیردمیروزانه بکار  گیو آنها را در زند دیجومیره به

 ،سیاسیدانش و علم . است يامروزمیعل شیوه يرگیدانش و بکار به ازنی

امروز  زمانسیاسی دانش این  دیباما بنابراین . است سمکسیمارامروزه دانش 

پرسش این اما  .میموزابیفردا  نیجامعه انسابراي انسانها  گیزندتغییر براي را 

 نشبیو علمی  شناخت انمی يروز اگرکه  گذشتمی امشهیاند ه ازگاهگا

مجاهدین خلق  سازمانگذراران اکثر بنیانکه توضیح نیست  به ينیاز نیید

براي و  بودندایران  يعضو و یا هوادار نهضت آزاد یدانشجوی يایران در دوره

تضاد  بودندقائل  ياه ویژهگااو جای يهااندیشهن و گازربا يمهندس مهد

 چنینپرسش را این پاسخ  حمیدکرد؟  مخواهین را انتخاب میما کدا فتد،بی

                                                           
  یطالقان االلهتیي آاز قرآن نوشته يپرتو ریتفس 14

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


57                                               گذر از آتش  

 

راه که  دیکرد رگی راهیبر سر دو  اگرکه گفته است همه  به فنیممد ح”:داد

 نشبی همیشهگرفته است، قرار در تعارض علمی  شناختراه  با نیید نشبی

و  نیپاسخ نگرااین . ”کنیدرا انتخاب علمی  شناختو راه  دنیبزر ناکرا  نیید

از مذهبی  نشبیبرخاسته از  سمیزیتنادر ف سازمان غلتیدنمرا از دلی دو 

 .برد نامی

 

 
 13448، سال دانشگاه مارستانبی
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 نیسخت بد يهاورزش ک،یتئور يهاآموزشر ناکدر  ،حمیدسفارش  به

 يدباهمزمان، تفنگ . شروع کردم گاهیشباجودو و کاراته را در  تماماز 

البته . کنم نیرا تمر ياندازتیرآن  با ،یتفنگ واقع با نیاز تمر پیشتا  دمیخر

زکردن با و دانشگاهکردن  زهیتاریلمیبراي  میرژ. شدحل  يموضوع بزوداین 

 ،نیتابستا يهاهگارا در اردو انی، دانشجو آموزشی يهاطیمح به انمینظا يپا

 .دادمی میآموزش نظا

 

 
 

 1349تابستان سال . یدانشگاهآموزش  نیدر ح يزباسر خدمت

 نفر نمیرنده، از چپ نشسته دونگا 
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 ازدواج

 
مشهد دوران  دانشگاه يمارستانهابیاز  کییبود هر دو در  سیمین مشنا

و او سال هفتم دانشکده را  بودممن در سال ششم . میگذراندمیرا  آموزشی

 دارهایداین . میدیدمیرا  گریکدیه گاگه  مارستان،بی يهادر بخش. گذراندمی

 سیمین. خود گرفت به عاطفیکم رنگ و کم شد بیشترگذشت زمان  با

مداد بااو تا که  گفتندمی شیهاهمکلاسی. ن بودبامهر بسیاردلسوز و  يدختر

 ياهروحی. کرده بود شدبود و در رفاه ر نیتهرا. ندینشمی مارشبی نیلبابر 

 يجزو قشرها کردند،میدر تهران زندگی که اش خانواده. داشت یسنتغیر 

 يدانشکده 1350در خرداد  سیمین. ندشدمدرن جامعه محسوب می

هم ادامه  باتماس ما  ولیزگشت، باتهران  بهرسانده و  تماما بهرا  پزشکی

آشکارا . مشهد آمد بهر هم بادو سه . زدیمهم حرف مى بابیشتر تلفنى . داشت

. داشتم زیاو پره بهام من از ابراز علاقهاما  .کردمیمن ابراز  بهاش را علاقه

 سازمان به ستیبامیرا  امگیدر زندتغییري هر . نبود نیآسا يهاروز

امر از آن این . زن را کی با عاطفیي رابطه ژهیبو. دادممیگزارش مجاهدین 

. کنند يگذار هیسرما توانندمیمن چقدر  يبدانند بر روکه جهت مهم بود 

 رگیدر توانستمیکمتر  داشتمی گیوابست بیشتررچه از نظر آنها شخص، ه

در راه مرگ که  نیمرداکه  بودمور بااین خود هم بر . شودسیاسی  فعالیت

 يبرجا یداغ همیشهبراي ازدواج کنند و  ستنی ستهیشا دارندمیم برگا

خودم را  یسازمانوابستگی  توانستمنمیطرف  کیاز . بودمدرمانده . گذارند

 توانستمنمی گریاز طرف د. میبگو سیمین به شدمیتلقی  تشکیلاتیراز که 

رنج  يکارپنهاناین از . گفتگو کنم عاطفیي رابطهاین  يرهبادر ئولممس با

و در  شدمی دتریشدو  دتریشدمن  به سیمین يعلاقه نبیاین در . بردممی

. زدممیبر احساساتم مهار اما همچنان  .گرفتمیقدرت  عاطفیکشش  زنیمن 
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 به. رمگینقرار وجه در گذر طوفان عشق  هیچ بهکه بود این کوشش من بر 

 بیشتر خواستمنمی. بگذارم انمیاو در  باگرفتم مسئله را تصمیم  دلیل همین

 وضعیت بهتوجه  با. و طرفدار مد روز بود پوششیک بسیار سیمین. میجلو برو

خودم را آشکار کنم،  تیهو اگرکردم فکر  اشیاجتماع تیو موقع گیخانواد

 .ندیگزمی ياز من دور

 :ز کردمبالب  انجامسر

. ازدواج کنم توانمنمیمن . میتو بگو به دیباکه دارم  مشکلیمن  -

. پزشک بود. گذشتمیدر مغزش چه دانم نمی. شمبا داشتههمسر  توانمنمی

اش چهرهرا در  گفتیش. گشتمیمشکل من  پزشکیدلائل دنبال  به گمانبی

 .دمیدمی

 ؟هستی ضیه؟ چرا؟ مرشدچه  -

 بامن که است این  م،یبرو ترپیشاین از  شبی خواهمنمیکه این دلیل -

 به ای. عمر من کوتاه خواهد بود. دارمارتباط  مینیرزیزسیاسی گروه  کی

 .رو دارم پیشمرگ در  ایرفت زندان خواهم 

 :گفت کردم،میآنچه فکر  برخلاف

 کنممیالان احساس . چه خوب. تو خواهم آمد بامن هم  يوهرجا بر ـ

 . از گذشته تو را دوست دارم بیشتر

اش هر دل گفته. مقاومت کرداین از  شبی شدنمی. بودمه شدسلاح  خلع

 گفتگوبی لحظاتی. بوسیدم او را در آغوش گرفتم و. کردمیرا نرم  سنگی

 .گذشت

واکنش دانم نمی. میها بگوبچه بهرا  قضیه دیبا. فکر کنم بیشتر دیبامن  -

 . آنها چه خواهد بود

او  بهرا  قضیهسربسته  يروز انجامسر. میچه بگو حمید بهدانستم نمیاما 

گفتم اما  .امکرده داپیزن  کی به يقدرتمند عاطفیاحساس که نگفتم . گفتم
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اما  حمید. چه کنمدانم نمیو  کشممیبر دوش  میعظ میام و غآشفتهکه 

 :رسیدو از من پ دمیرا فه قضیه

 . ستکیآن زن  -

رسانده  انیپا بهتازگی درسش را  بهمن بوده است و  يااو هم دانشکده -

من  بهسکوت در  حمید. شدبا يرزباآدم م رسدنمینظر هم  بهاست و 

. نماندم سازمان رسمیمنتظر واکنش ! هاگفتهناسرشار از  سکوتی. ستینگر

سرعت آب  بهمن  يداریکوه سرد پا يهاي او برفعاطفه خورشیداز تابش 

 ياخانهرود به لیو تبد ریکوچک از کوه بلند عشق سراز يند و رودهاشد

من در . عاطفه برد هختناشناو  بایز يهادشت بهخود  بامرا که بزرگ گشت 

در برابرِ غولِ بزرگِ . منداشت گیایستادتاب  گریو د بودمگلزار عشق فرو مانده 

. خود برد با میورهاباهمراه  بهعشقِ او شکست خوردم و آن طوفان بزرگ مرا 

 نیاز مردا. میاورنی انید به کیهرگز کودکه  رفتمیشرط پذاین  بهعشق او را 

ن شداز آبستن پس ند و شدهمبستر می نیز با تولیبدون احساس مسئکه 

 گذردمی پدربی کیبر کودکه آنچه . بودم زاربی کردند،میرا رها  يزن، و

ور با. است ریپذناکودك درمان براي  روحیزخم این است و  ریپذناجبران

آنگونه  امگیزند با توانممیمسئول اعمال خودم هستم و که و دارم  داشته

که جهان بیاورم این  بهرا  یحق ندارم کودک ولیرفتار کنم؛  خواهممیکه 

 سیمینشرط مرا این . شمبا هنداشتاو حضور  گیدر زندم پدر نا بهخودم هرگز 

 يخانه، در دفتر1350 زییاول پا ياز روزها کییدر  انجامو ما سررفت یپذ

از دوستان  کییمراسم این شاهد من در . میدر تهران ازدواج کرد کوچکی

. مشهد برگشتم بهازدواج کردم،  سیمین باکه  يروز يفردا. بود سیمینپدر 

در . دیآمیشمار  به گیبزر هناگ، ازدواج سازماناعضاء براي که دانستم می

 :جواب داد درنگبی. او گفتم بهداستان ازدواج را  مسئولم، با دارید
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 سازمان ننین و ازدواج کردن برخلاف قواشدعاشق که  نیدامیتو  ـ

 ؟!است

هم  ور خود منبابرخلاف  بلکه سازمان نیبرخلاف مواز تنهانه  ؛يآر ـ

که افزون بر این، او هم آماده است . کنم گیایستاد نتوانستم گریداما  .هست

 .بپیوندد سازمان به

 تمیموقعدانستم نمی. بودم خبربی حمیدتا دو ماه از  داریاز آن دپس 

 حمیداز دو ماه پس . من اتخاذ خواهند کرد يرهبادر میمیو چه تص ستچی

 :و گفتآمد  دارمید به

تو را  يکردکه  ياتشکیلاتیغیر رفتار  بهحفظ انتقادش  با سازمان ـ

پزشک  به ازنی سازمان. بپیوندد سازمان بهاست همسرت هم  دمیاو  ردیپذمی

 .جراح دارد

 !پیوندداو می ـ

نگذشت  يچنداما  .زگشتبا يحالت عاد به سازمان باام رابطهپس آن  از

 يگریفرد د تولیمسئ ریتهران بروم و ز به دیباکه من اطلاع داد  به حمیدکه 

ام در تهران منتظر مسئول تازهکه او افزود . بپردازم یسازمان فیوظا انجام به

آن روز  يفردا. کنممعرفی او  بهتر خودم را هر چه زود دیبامن است و من 

 یم مسعود، ملاقاتنا بهشخصی  باتهران  بهروز بعد از ورودم . تهران رفتم به

هر دو سه هفته  دیبا مدتیبراي که  افتمیآن در انیدر جرکه  داشتمکوتاه 

 . شمبادو سه روز در تهران براي  رباکی
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 1347 زمستان
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  کییچر يهاآموزش نخستین

 
 سازمان بهرا  ياي گستردهآن سال، ساواك حمله ورماهیاول شهر در

این  انیدر جر. کشیدن طول باآ لیتا اواکه خلق آغاز کرده بود مجاهدین 

 سازمان و دو و اعضاء کیي تن از کادرها، مسئولان درجه 120حمله حدود 

کادر  فاقات به بیقر تیاکثر. ندشدساواك  يهاهگاشکنجهي و روانه رگیدست

 دوست،هنمی علی؛ از جمله بودند نگاشدرگیهم جزو دست سازمان يمرکز

 سعید ان،یاحمد لیجل دیس نژاد،فنیح محمد ن،گازادعیاصغر بد علی

 فام،نکیرسول مش ،ییرضا رضا ،گانیزربان بهم زاده،يمحسن، محمود عسگر

کمبود  با سازمانهولناك ي بهضراین دنبال  به. يو مسعود رجو يکربا علی

که بود ه رسیدنتیجه این  بهه بود و شدرو بهمسئول روعناصر کادر و  دیشد

 خودمیو نظاسیاسی و آموزش  نیفراخواندن اعضاء شهرستا باکمبود را این 

 .جبران کند

. رفتممیتهران  بهدو، سه روز براي  رباکیهر دو سه هفته رو، من این  از

کس پنهان همه و از گرفت در خفا صورت می ستیبامی آمدها ورفت این 

خبر  بااز بودنِ من در تهران  ستیبانمیهم  سیمینحتی . شدمی داشتهنگه 

او در . وستپی سازمان بههم  سیمینکه تا این داشتوضع ادامه این و  شدمی

 .گذراندمیکودکان را   ِتخصصیتهران، رشته  يپهلو مارستانبی

. خواندندمی زنی نلیاو را ز. م ترابنا بهکرد  آشنا کسی بامرا  مسعود

 دمیا و سرشار از يپرُانرژ نیاو را انسا. بود سازماني هااز شاخه کییمسئول 

. نیزنجا ياو ته لهجه داشت هکشیدو  دهیورز میاندا .افتمی سازمانو  ندهیآ به

او در حل  نیکاردا به دارید هس همیندر اما  .دمیند بیشترر او را باسه 

 داریدر د. بود ندهیآ خوش بسیارکه  بردمپی یسازمانو سیاسی  يهايدشوار

از  کیی باافکند، تراب مرا  هیبر شهر ساشب که از آنپس دوم و درست 
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 ولیاندام ساله، کوتاه  26-25حدوداً  نیجوا: کرد آشنا سازمان مسئولین

 پلیسکرده بود تا مورد ظن  شیآرا هاتلبیسبک  بهرا  شیموهاکه بک چا

کرده دارش را فرش قوس نیبی باکوچک  يچهره دیسف پوستی. گیردنقرار 

سو و این  بههمواره  ،ینبانگه يهابرج نبیمانند دور شسیاهچشمان . بود

تن کرده  به هکشیداتو  يکت و شلوار. دیتا دور و بر را بپا دیچرخمیآن سو 

 يهاکارمندان اداره يهاکفش به شیهاکفش. روشن يرنگ خاکستر بهبود؛ 

 هنگام بهپوشانده بود تا  کییتخته لاست کی باکف آنها را  ولی ماند؛می یدولت

آرام سر . من آمد وازپیش بهبر لب  يلبخند با. فرار کند نیآسا بهبتواند  ازنی

از  برخیبرشمرد و  کی به کیرا  سازمان يهايدشوار. ز کردباصحبت را 

 دیباتهران را تشکیلات کمبود اعضاء که گرفت نتیجه زشکافت و باآنها را 

عملیات  انجامبراي هرچه زودتر  دیباپرُ کنند و افراد  هانیهمرزمان شهرستا

 بیشترکوتاه بود و  بسیارما  دارِ ید. چند انفجار مهم آماده شوند ژهیو به ،مینظا

ه گاآ سازمان یکل وضعیت زاکه این و  داشتمن را  به ییحالت خوشآمدگو

از آن . شدشتاب از ما دور  بامن زد  بهرا  شیهاحرفکه از اینپس او . شمبا

 بهاعضاء،  گرید باگفتگو  هنگامظاهرش من او را در  يخاطر نما بهزمان 

از رهبران  کییآرام  بهرامآن کس  افتمیدر ندهیدر آ( کردممییاد ” بیتل”منا

 يعمر) نلیز(تراب  باي من شوربختانه رابطه). بود سازمان يمرکز تهکمی

 پیشساعت  کی، درست 1350ماه  نبهم ازدهمیدر روز . داشتکوتاه  بسیار

تراب را که من خبر داد  بهمسعود  د،یابیمن  دارید بهر سوم بابراي که از این

ي محاصره بهاحمد . اندکرده رگیدست ییاحمد رضا باقرار سر  ،پیش ساعتی

و ساواك  پلیس. دهدمی انیپا اشگیزند بهرنجک نا باو  دیآمیدر پلیس

او . برسند يگریکسان د بهتا از او  برندمی شکنجه ریز بهتراب را  درنگبی

 تنهاکه را حاشا کرد  زچیهمه چنان . کرد و لب نگشود گیایستاددلاورانه 
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 ئولتراب، مسعود، مس ستگیرياز دپس . سال زندان محکومش کردند سه به

 . شدمن  تشکیلاتی

که معلوم بود . هفت ساله-و شش ستبیبود حدود  نیجوا ”مسعود“

 يچهره. خودش را بپوشاند يکرد لهجه مشهدکوشش مىاما  .ستمشهدى

 با ،سیاهبرجسته، چشمانى  کمی ياگونه با؛ داشتدرشت و چهارگوش 

 کیو مانند  داشتپا  به کارکرده بسیارو  سیاه يگندمگون، کفشها پوستی

 بسیار نیرا انسا” مسعود”رهاى نخستدر دیدا. آمدمیچشم  به خانهکارگر کار

تا  داشتکوشش . گفتمیسخن کم . یافتم ننیعزمى آه بااستوار و 

در مشهد و  میسازماندر مورد روابط  وستهپی. دیبنما دهیسنج شیسخنها

. کردمیام از من پرسش ام و یا چه نخواندهچه خواندهکه چند و چون آنها و این

 تماماز . بر شمردم بودمخوانده که را  سازمان يهانوشتهاز  يافشرده من

این در که  ییکتابها ستیو ل سازمان خچهی، تارشناختجزوه اقتصاد، تضاد، 

او که  نمودمیچنان  شنخستین يهاییگوکماین . ه بودشد هیرابطه توص

 دارید دو کییاین در که است  گفتنی . است يو توانمند شمندیاندانسان 

در . او بمانم خانههم در شب که  شدبنا م و شداو  فتهیش بسیار” مسعود” با

 خانهرا در شب  توانستممیبروم و نه  خانهمسافر به توانستممیآن زمان نه 

 ستیبامی گرانیدبراي تهران  بهمن  يِهامسافرتکه چرا . همسرم سرکنم

م ناخواسته بود تا  هاخانهو ساواك هم از مسافر ماندمیپوشیده  بسیار

 بهسرم را . میشد کسیهم سوار تا با. آن اداره گزارش کنند بهرا  مسافران

کردم کوشش  توانستممیکه  آنجارا بستم تا  میهاچشم. انداختم نییپا

 انجامو سر میرا عوض کرد کسیر تابادو. ذهن نسپرم بهاو را  خانهاى از نشانه

مسعود کرایه تاکسى را پرداخت که از آنپس . میشد ادهپی ینباخیادر سر 

گذشته شب از پاسی پایین بود و  بهگرچه سرم رو . اى پیچیدیمکوچه بهکرد، 

، تنگى و شداطراف پخش مى بهاز تیرهاى چراغ برق که نورى اما بود، 
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 ییگو. هاى تو در تو راخانهکرد و نیز انبوه نفسگیرى کوچه را آشکار مى

 میما مجبور بود. ز کنندباتا جایى براى خود  دادندمیهل  را گریها همدخانه

محله  کیدر ” مسعود”يااجاره خانه. میبرو خانه به هنگام ریدشب که 

 آنجادر  خانهکارگر کار کیاو مانند . بود لبیگمانم در سلس به نییپامتوسط 

هم شب و  زدمی رونبی خانهاز  دیبامیمداد زود بابنابراین . کردمی گیزند

سرپا  وارید بهجوانکی . میدچیپی ياکوچه به. آمد می خانه بهه گااز شامپس 

. فرار گذاشت بهما دگمه شلوارش را زود بست و پا  دنید با. کردمیادرار 

 :رفتیم مسعود گفتراه مىکه حالیدر . دادمیادرار  يکوچه بو

مدت  تمامداره، قرار  خانهدرب ورودى کنار ى من در خانهصاحب اتاق -

محض  به. تو را ببینهنباید او . رهآد و کى مىببینه کى مىکه زنگه  بهگوش 

 انجامسر. من برسوناتاق  بهشتاب  بایم تو خودتو شد خانهوارد که این 

 خوردمی واریدر و د به چشمم گاهیچه  اگر. میایستاد ياخانهدر  يروبرو

 نینشا” مسعود”.نگه دارم نییسرم را پا داشتمکوشش همچنان من  ولی

 :من داد بهاتاقش را 

شتاب  باتو خودت را کردم ز بارا چرخاندم و در را  کلیدکه محض این به«-

 .»من برساناتاق در  يجلو به

 :سر تأیید کردم با

 “شهبا”-

هاى پر آن روزها از فیلمکه ى قمرخانم بود خانهمثل  خانه. مشد داخل

در که وقتى . در اتاقش رساندم بهشتاب  باخودم را . ى تلویزیون بودبیننده

پنجاه  بایتقر نیحدس زد ز شداز صدایش مىصاحبخانه که را بست،  خانه

من در . ندهم کرد با کیعلیسلام و . شدوارد راهرو  درنگبیساله است، 

اى لحظه. نبودمو در تیررس قمرخانم  بودمگوشه اى خود را پنهان کرده 

ز کرد و هر دو وارد باشتاب در را  بارساند، اتاق  بهخودش را ” مسعود”بعد
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 بهکه بود  رنگىى سفید چشمم خورد ملافه بهکه چیزى اولین . میشداتاق 

. نشود دهید رونبیاز اتاق پوشاند تا درون را مىاتاق ى پنجرهجاى پرده 

بود، پخش زمین که  ییکاغذها ایکتابها  بهه کردن نگاتا از  داشتمکوشش 

اتاق از  يادر گوشه. ه بودشدپوشیده  ياساده بسیار گلیم بااتاق . پرهیز کنم

 گریدو جلد کتاب در گوشه د کییکاغذ و  مشتی. خوردچشم مى بهتشکى 

 کردمیساده را  گیزند کی يزگوبااینجا  زچیهمه . افتاده بود نمیز يرواتاق 

پشت بر زمین نشستم و کتابها دور از . گذاشتنمی نیبدگمابراي  ییجاکه 

روز  تمام. رسیدنظر مى بهمسعود هم خسته . بودمخسته . دیوار دادم به

ى منطقه يهاخانهى قهوه همهِ  شدمىکه  آنجاتا . میکرده بود ییماپیراه

. کرده بودیم ییساناو شوش را ش هیفوز دانِمی رامونِ پی يهانباخیاد و بانظام آ

. دو نفره بود يهانشستبراي  بیمکان خوامنیتی ها از نظر در آن زمان کافه

 چنینهمکنم و  ییساناشهر را شکه بود این  بیشترمن  نخستینآموزش 

 بودندبرخوردار  يبیشتر ننامیاز سلامت و اطامنیتی  دید بهکه را  ییجاها

گرفت میرا در بر ییهاخانهقهوه  بیشتر مرفتیمیکه  ییجاها. بسپارم ذهن به

 هاکیو ساوا پلیسسو  کیاز  اگرکه اینگونه  به. شندبا داشته” در رو”دو درکه 

را  ییهاکوچه ایو  منیفرار ک گریاز در د میتوانستمیند ما شدوارد کافه می

همه از آن پس بنابراین . بودندبن بست ن و داشتندفرار  يهاراهکه نشانم داد 

هم حرفی  حتی. میخسته بود. میرسید خانه به هنگامریدشب  ،يرو ادهپی

 یسازمان نوشته بامن هم خود را . خواندمیرا  ییاجزوه” مسعود”.شدزده ن

بزرگ  بهضر بررسی نوشته. من داد سرگرم کردم بهمسعود که  کوچکی

هر چه زودتر  يانفجارعملیات براي  دیبا عضاءاکه و این سازمانبر  50سال

 افتیجزوه را در مشهد از مسئولم دراین مانند  ترهاپیشمن . شند بودباآماده 

را نشان شب  مهنیدوازده  نزدیکسرد بود و ساعت  بسیارهوا . بودمکرده 

 ای م،یدیرا ند ازشنی کدامهیچ. نه ای شدخوانده  ينمازکه ندارم  دابی. دادمی
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پتو  کی يمن رو انجامسر. میبرده بود ادیاز  ییماپیراههمه از آن پس شاید 

 میشد داربیزود از خواب  خانهمدادان همچون کارگران کاربا. دمبیخوا لباس با

 .میکارمان ادامه ده بهتا  میزد رونبیو 

 اتوبوس با گاهیقطار و  باتهران  بهمن همواره از مشهد . گذشتمی روزها

مسئول من بود دو که ” مسعود” با مبگیر ادیچیزي که این دمیا بهو  آمدممی

. شلوغ بود بسیارها سرم روزاین در . گذراندممیرا در تهران  يتا چند روز

. خواندممیکتاب . دادممی انجامرا  یسازمان آموزشی فیتکال ستیبامی

آموزش  يهامهنابر به ستیبامی گریاز طرف د. کردممی نیبد يهاورزش

هم  سیمین عاطفی يازهانی به شدمیکه  آنجاو تا  مرسیدمی زنی پزشکی

مسعود از من  آموزشی يهامهنابراین از  کییدر که تا این. دادممیپاسخ 

در زمستان . کنم آشنا سازمان بهرا هم  ”سیمین” کمکم دیباکه خواست 

 ربهت ایمسعود  بهرا  سیمین، من سازماندرخواست دنبال ب 1350سال

 باراست و بدون من  کی سازمانپس از آن . کردممعرفی  سازمان به میبگو

رعایت براي  سازماناز دستور  يروپی بهمن و سیمین . گرفتمیارتباط او 

در . میداشتمیه نگاپنهان  گریکدیرا از  مانیسازمانروابط  ،یامنیتمسائل 

 پیمسعود  شخصیت به بیشترکم کم هايگرد نباخیاها و نشستاین   ِدوران 

 .کنممیاز آنها اشاره  برخی بهدر اینجا که بردم 

روش  دیباکه از من خواست ” مسعود” ،آموزشی يهااز نشست کییدر  

 مِ یروز وقت گذاشت کیهدف ما این  انجامبراي . مببینرا آموزش اسناد جعل 

را بدست  رهیو غ سیلکاغذ استن ژهیمانند جوهر و پاك کن و ازنیتا ابزار مورد 

 رید بسیار ولی میودروش جعل را آماده کرده بابزار اي اندازه تاشب . میورابی

روز، مسعود آن  يفردا. میندازبی يگریروز د بهکار را  انیپا میشدبود و برآن 

از رفقا  کیی دیباو  میبگذارر ناکرا اسناد من گفت فعلاً کار آموزش جل  به

 داپی بودم دهیاو را د یسازمان ياز قرارها کییمن هم در که را ”سعید” منا به
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مرا مأمور کرد تا ” مسعود”.ه بودشد دیپدناکه بود  نیماز ریآن عضو د. منیک

را  کردمیآمد و رفت  ”سعید” را که ییهاکوچه رامونپیاو . بمابیاو را 

او زمان گذاشتم تا  افتنیبراي ه گامداد تا شامبامن سه روز از . دانستمی

 ارو سوآمد  رونبیهمگانی تلفن  وسککیاز که  دمیآن او را د کیدر  انجامسر

 بهشتاب  باخودم را . شد دیپدناهمزدن  بهچشم  کیو در  شد کسیتا

گرفته بود شماره تلفن که  ياشماره نیتلفن رساندم و از راه آخر وسککی

. دادم” مسعود” بهآنها را همه را بدست آوردم و  سعید خانهو آدرس  خانه

. بودمبرده  پیعضو این م و نشان ناهمه  بهکه نبود چرا درستی کار این البته 

تور افتادن در دام  بهشانس  ،نباخیاپاس دادن در  پیدرپیروز  سه چنینهم

من گفت  بهدادم، ” مسعود”بهاطلاعات را که یهنگام. دادمی شیرا افزا پلیس

را این دنبال و  میآنها بپرداز به دیباکه است  انمیدر  يگریاکنون مسائل د

 سیمیناز  سازمانگفتم که گونه  نهما. یمبگیر منیتوانمیزمان این در 

تغییر  یبرشته جراح سازمان يهاازنیبراي رشته کودکان را که خواسته بود 

 یجراح تخصصیدر رشته  انجامکوشش خود را بر آن کرد تا سر تماماو . دهد

 اگرهم  ییاخانه 50اوائل اسفند ماه سال. شد رفتهیپذ نیجرجا مارستانبیدر 

شمار  بهما  نیمسکو خانهکه نکنم در منطقه تهران نو اجاره کرده بود اشتباه 

. جستمیره به آنجاها از نشست برخیبراي ه گاگه سازمانها بعد. آمدمی

 به نبودممجبور  گریاکنون د. دور نبود نیجرجا مارستانبی باهم  ادیز خانه

 به خانهن هماآمدم در  میتهران  بهاز مشهد که یهنگام. مسعود بروم خانه

 .بردممی سر
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 ساختن بمب يماجرا

 
از  کیی، در ”سعید” بیایو رداسناد رها کردن کار جعل  کارهمهنیاز پس 

 :گفت یسازمان يدارهایاز د کییتهران، مسعود در  بهمن  يسفرها

 .میساختن بمب آماده شوبراي  دیباما  -

 :مرسیدپاو  از

ندارم و  یاطلاع هیچچون من  ؟ياز ساختن بمب دار یتو اطلاع ایآ« -

 .»ستنیرشته من هم 

 .»دونممیاي اندازه آره من تا« -

 »؟نیدومی چه«

دو که ه بود شد هکشید يریدر آن تصوکه درآورد  شجیباز  يکاغذ او

 .بودندخورده  وندپیهم  بهچند خط  هسیلو بهسه تا نقطه 

 :مشدمن در شگفت  

 ه؟چیها خطاین  -

 :ه کند گفتنگامن  بهکه نآ بیدانشمندانه  یژست با او

 .اینها مدارها هستند - 

 همین بهتا خط  سه با شودمیچگونه که فرو رفتم  شهیانددر  کمیمن  

 ییهازچی کیاو  گمانبی دمیشیاندنگفتم، چیزي . بمب ساخت کی گیساد

 .داندمی

 .”منیتوامی ولینه -“

 :مرسیدپ رهبادو

 آشنا رسهمینظر  بهو تو هم  دونمنمی هیچکه ؟ من !منیتومیچطور « -

 .»یستنی

 .»یمبگیر ادیو خودمان  منیرا آماده ک لیوسا يسر کی دیبا تنها -
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 خانهتوپ دانمیدر  یفروشگاهآدرس  انجامسر. راه افتادم بهاو  با ورانهبانا

 .میشد فروشگاهوارد . میکرد داپی فروختمیه گاابزار کارکه را 

 .رسیداز ما پکه فروشنده بود  خواین؟می، آقا چه !بله- 

ساختن بمب براي  يچه ابزار داندمیاو دستِ کم که کردم میگمان  

 گیآماد. داندنمیدر جا دریافتم او هم . میه کردنگاهم  بههر دو . است ازنی

که  میدانستنمی راستی بهکه ورم بااین من هنوز بر . مینداشتپرسش را این 

 :کردم” مسعود”بهرو ! مخواهیمیچه 

 ...»زهاچی همینو از  مخواهیمیانبر  م،خواهیمیچکش «-

 .کرد یتکان سر، سخن مرا گواه بامسعود هم  

ن همامن که  دخواهیمی يچه کاربراي اندازه و  چه! آقا، چکش، ؟« - 

 ورمابیشما براي را 

 :ادامه داد دادمیدست نشان  باکه حالیدر  فروشنده

 نگیمن ب به میمتفاوت دار يکاربردها باچکش  یآقا جان اینجا کل ببین- 

 .”نخواهیمیکدامشان را 

 پیشما . میکردمیه نگاهم  بهشگفت زده . منیبک دیباچه که  میبود مانده

 :کوتاه گفتم درنگیاز پس . میرا نکرده بود ییهاپرسش چنین نیبی

 مهستیما دانشجو  دخواهیبراستش را . مخواهیمیکوچک  يکارهابراي - 

 کی مخواهیمی. یمبگیر ادیرا  زهاچیاین که  منیبیمی آموزشیدوره  میو دار

 ییزهاچیساختن آن چه براي  منیدادقیقاً نمی ولی منیدرست ک کوچکی زمی

مرد  انمیاین در . شما پیشاینجا  مییابیما گفته  بهاستادمان . میدار ازنی

 :بود، جلو آمد شنیدهما را  يبود و گفتگو هایستاد يرنادر ککه  کیعین

 .خواهندمیچه  ونیآقااین  دونممی. ه هستمگار کارگاآموزمن خودم - 

فروشنده . شمردیک بر بهفروشنده کرد و مصالح کار را یک  بهرو سپس 

که هاى کار ما را بى چون و چرا دستورهاى او را اطاعت کرد و نیازمندىهم 
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از مرد عینکى . گذاشت فروشگاهخبر بودیم، روى پیشخوان از آن بى خودمان

ساختن  بهربطى  هیچ برخیکه تشکر کردیم و قیمت انواع و اقسام چیزهاى 

دانستیم مىکه یى آنجاما از . بیرون زدیم فروشگاهپرداختم و از  نداشتبمب 

موارد که خواسته  گاهیهاى کود شیمایى و وسایل کارفروشگاهساواك از 

یم و مسعود شددرنگ سوار تاکسى  بیآن اداره گزارش کنند،  بهمشکوك را 

آن روز  يفردا. ببریم بینحتمال ردیابى را از اکه را داد  ییجا کی نینشا

. مرفتی خانهتوپ نباخیا بهره بادو مریتابراي  یجیب يهاخریدن ساعتبراي 

در . بسازیم مریآن تا باکه کنیم  داپیرا  مییقدبغلی  يهاساعت ستیبامی

مرغ تا گوشتِ  رِیاز ش ندیگومی. کردىهرچه مى خواستى پیدا مى دانمیاین 

 يهادکه دان،میکوچک، در دورِ  يِهامغازه برافزون . اینجا هست زادمیآد

. فروختندعجیب و غریب را مى يچیزهاکه  داشتندوجود  يچرخ دار شماربی

ضبط صوت،  يهاهگادست ،بیقلا يهاانواع ساعت ه تاشدو پرخالی  يهااز نوار

 کییگذشتیم ها مىبساطر ناکآهسته از که حالیدر . راهنپیبلندگوها، کفش، 

ساعت  کی همینکه  کردمیو خواهش  شد نزدیکما  به هاستفروشداین از 

 سیتیزنمارك ساعت . شدفرومالی خاطر مشکلات  بهرا دارد و مجبور است 

 افتنیبراي راه خودمان  بهو  میهش نکردنگاما . خواستمیبود و صد تومن 

 ستبیپنجاه تومن،  زد،می ادیفرهمچنان او . میادامه داد یساعت فروش

 :مسعود گفت. میدیخندمیما . تومان سه ابیتومن، 

 ندیگونمیاینها دروغ کردم میفکر .”ر گول اینها را خورده بوده استبا کی

که  فهمیدمبعداً  ولی دم،یخر کمیارزشِ  بهساعت را . داشتم ازنیساعت  بهو 

خلق زحمت براي تو  ییبگو یخواستمی گفتمیشوخ به ”است بیقلاّ

ن نام زگاهمچنان و  میدیهر دو خند ،رفتیگمیپس پولت را شاید کشی می

 يِ بخش مغازها به انجامتا سر میزدمی گشتمییقد یساعت فروشدنبال ب

 تنهاکه  میخواستمی مییپهن قد ژهیما ساعت و. میرسید یساعت فروش
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کلاه  باآقا  کی. میشدمغازه کوچک  کیوارد . ها فراهم کرداز اینجا شدمی

فروشنده  با داشت ده بوشدزرد  اشقهیکه  دیسف راهنپی باکهنه  لباسشاپو و 

. شهرستان استاز  دادمیسرو وضعش نشان . زدمینه چاسر ارزش ساعت 

 ییصدا باورود ما  با نمودمیچهل ساله  -و پنج  یس به نزدیککه فروشنده 

 :گفتآمد خوش نا

 آقا؟این خومی چی -

 :و مسعود گفت میسلام کرد ما

 .مخواهیمیی جیبتو يهاآقا ما از آن ساعت -

هم گمان شاید را از دست بدهد و  دارشیخر خواستنمیر نگاا فروشنده

 :گفتتوجهی بی با میستنی يجد داریما خر کردمی

اون  دیبر. میندارکه وقته  خیلیما اونجور ساعتا را . میآقا ندار نخیر- 

 .اون داره ،یمغازه بغل

 میما هم از مغازه زد. ادامه داد نیشهرستا داریخر با شیگفتگو بهسپس 

مغازه . مرفتیچهار مغازه دورتر بود  نزدیککه بغلی مغازه  يسو بهو  رونبی

. نداشت شینفر گنجا سه ایاز دو  بیشترکوچک بود و  بسیارطبقِ معمول 

. بود دهتن کر بههم  مییقد قهیجل کیبود و  انسالمی يساعت فروش مرد

لوله  کی. بود زانیآو قهیدکمه جل به شجیبهم از  شیساعتِ بغل جیرزن

را درست  بیساعتِ خرا داشتر نگاچشم گذاشته بود و ا کی به نبیذره

رو کرد  يانهبالحن مؤد باو  داشترا از چشمش بر نبیورود ما ذره با. کردمی

 :ما به

 :رسیدنه پبامسعود هم مؤد خواهند؟میچه  انیمن در خدمت هستم، آقا- 

 د؟یداربغلی ساعت  منیبدا خواستیممی ،ببخشیدسلام آقا،  -
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جهت دم  همین به خواهد،نمیاینها را  کسیروزها این البته . میبله دار -

که  يپستو مانند يجا کی بهسپس . کنیدلحظه صبر  کی. گذارمنمیدست 

 .آوردبغلی عدد ساعت کهنه  کیو رفت  شدبخش جدا میاین پرده از  کی با

 ساعته؟ جوراین منظورتون  -

 :مگفتی ییدوتا

 .بله آقا، خودشه- 

 :افزودمسپس 

 .»دیورابی دیها دارساعتاین آقا لطفاً هرچه از  ببخشید« - 

ساعت پاك کند  ير را از روباغ بندشپیش با داشتکوشش که حالی در

 :گفت

. خوندش شهمیدوست دارم، آسون  بیشترها را جور ساعتاین هم  من- 

 »؟!دخواهیمیرا همه چه براي چرا و  ولی

 :م و گفتمشدجلو خم  کمی من

عنوان  بهاینها را . میبرگرد مخواهیمیو  میاآقا ما از شهرستان آمده«  

علاقه  مییقد يهاساعت بهآنها . مخواهیمی لمیفا يرهاپیبراي  سوغاتی

 .»دیآنمیخوششان  چیم يهادارند و از ساعت

 :هم در تأیید سخن من گفت مسعود

 .”میگردمیبر میاینجا آقا، دار میما مسافر“

 :مسعود کرد بهفروشنده رو  

 نه؟ ،نهستیمال خراسون . فهمیدماز لهجتون -

 بله آقا: مسعود گفت 

روز . میآمد رونبیو از مغازه  میدیاز او خر یجیبسه عدد ساعت  انجامسر 

که  میمواد منفجره بروبراي  یایمییکود ش دیخردنبال  بهکه بود بنا  گرید

 .داشتجا نگه  همینکار را در ” مسعود”رهبادو
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 ”م؟نیبک دیباچه  هامریها و تاابزاراین  باپس ”-

دستور داده است  سازمان. رناک میاینکار را بگذار دیباحالا  ،یهیچفعلاً  -

  .»منیبک داپیعضو زن جهت پوشش  کیه که شد قیهر طر به

در  سازمانکه خود گفتم مثل این بام شدسخن او در شگفت این از  من

 گفتیش باکرده است  گین چرخش بزرناز يرگیازدواج و عضو بهنگرشش 

 :مرسیدپ

همه  سازمانکردم من ازدواج که  وقتیمسعود جان،  مببین راستی«- 

. گذاشتر ناک سازمانعملاً مرا از  يرهبر د،یمن بر باروابطش را تا دو ماه 

 سازمانکه ه شدحالا چطور . شدمن براي  ینکته منف کیعنوان  بهمسأله این 

 ؟! گردهمیزن دنبال 

 میعنوان پوشش ما مجبور بهدر حال حاضر . کنهمیفرق  طیحالا شرا- 

. ستیسازماندستور  کیاین . منیک گیزند نیز کی با ای منیازدواج ک ایکه 

 . است نوشته مسئولین تمام بهرا این خودش  ییرضا رضا

 »؟یسناشنمیرا  کسیخوب تو خودت « -

 يامکان برقرار امهشد مخفیو حالا چون  سمناشنمیرا  کسینه من « -

 .»ندارمارتباط 

 :دمیشیاند کمی

 بسیارو  هیآدم روشنفکر ولی ستنیمذهبی که سمپات دارم  کی« -

 .»قبول کنه اد،یگمان ز به ،سیاسی

 .»بده انجامکار را این هرچه زودتر « -
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 لوفرنی يماجرا

 
از  کییو  گذراندممیدانشکده را  نیایبود و من سال پا 1350ماه  اسفند

ي من رشته. نمیبرگز توانستممیپزشکی را خودم  تخصصی يهارشته

بر آن بخش  یکنترل هیچکه آن بود براي این . بودم دهیرا برگز نیروا يماربی

 نیایپا يهاروز. در بروم نکیر کلبا ریاز ز نیآسا به توانستممینبود و من 

جهت من این ، از بودندها تق و لق بود و کلاس ينوروز لاتیسال و آغاز تعط

 گریدعبارت  به ای هگاشیدر واقع آساکه  نینوروز از بخش روا بهاز دو هفته 

 بهمتعلق  ،خانهوانهید ای هگاشیآسااین . بود در رفتم نیروا مارانبیزندان 

و  کردندمی ينگهدار آنجادر  را کسبی نیروا مارانبیبود و  يشهردار

ماه  کیاز  شبی توانستممی ينوروز لاتیافزودن دو هفته تعط با گونهنیبد

تهران آمده  به خوشحالی بامن . مببین يبیشترشم تا آموزش بادر تهران 

عملیات  انجام يسو بهبلند  گامیببینم و  میآموزش نظا ماهییک که  بودم

 ياوظیفه انجام بهو  گشتممی زبامشهد  بهید باحالا . بردارم بیانقلا

بود، راه  یچون دستور تشکیلاتاما  .منداشتهیچ انتظارش را که  پرداختممی

 يسو بهقطار  باعضوِ زن  افتنیبراي بعد از ظهر آن روز . از آن نبود يگریز

 يشاهرضا مارستانبی بههمگانی آن روز از تلفن  يِفردا. مشهد راه افتادم

گمان که بود  نین زهمااو . کنم داپیرا  ”لوفرنی” تا اینکه زدممشهد زنگ 

 مارستانبی به خواستمنمی. ردیرا بپذ سازمان به وستنپی نهادپیشکردم می

در  زنیو  بودممن در رفته که چرا . ندببینها مرا دانشجو ایکنان کارکه بروم 

 بهرا  ییان و مامناز آموزشیدوره که از اینپس . منداشت ين کارنابخش ز

 شنیدن بااو . بودم دهیرا ند لوفرنیکه بود  نیزما رید گری، دبودمرسانده  انیپا

من از تلفنِ  افتیدرکه یهنگام ژهی، بوشدشگفت زده  بسیارمن  يصدا

 .میگومیاو سخن  باهمگانی 
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 ؟ میببینرا  گریهمد رونبی شهمی. دارم يتو کار با لونی -

 :رسیدپ نینگرا يصدا باکرد و  درنگی. 

 ه ؟شد يطور-

 .بگذارم انمیتو در  بارا  یموضوع خواهممینه، نگران نشو، فقط  -

 ییجا کیساعت چهار تو را در  تونممی شه،می تمامساعت دو کارم  -

 .مببین

 کی آنجا. گذاشتمقرار  یتیوسیراد نمایس يارگ، روبرو نباخیااو در  با

 هاکیو بوت نماهایس بیشتر. دور بهبود و از حرم امام رضا  یرسنتیغ نباخیا

سرد  بسیارهوا . دمید آنجاسرِ ساعت چهار او را . داشتندقرار  نباخیادر آن 

و گردنش  چهرهاز بخشی گردن، شال بابود و پوشیده  گیقهوه رن يمانتو. بود

قد . کردنمی شیو هرگز آرا دیپوشمیساده  یلباس همیشهاو . را پوشانده بود

 یتبیاو جذا بههمرفته  ياش، روبرجسته گونه با میدابا سیاهبلند و چشمان 

 .دیبخشمینه ناز

 :رسیدشتاب پ باه کرد و نگامن  به. داشتنگران  ياچهرهروز  آن

 ».؟!ه استشدچیزي «- 

 انیماد الیرا همچون  شیو موها خوردمیاش چهرهسر و  بهسرد  دبا

 .کردمی شانیاش پرچهرهگردن و  يبر رو یوحش

 .بگذارم انمیتو در  بارا  یموضوع خواستممی. ستنیچیزي نه  -

 :گفتم انجامسر. از کجا آغاز کنمدانستم نمی- 

منظورم . دارمارتباط  نیکسا بامن که  یشباگمان برده شاید تو  ”لونی“«- 

 .»استسیاسی گروه  کی با

و منتظر بود تا من  داشتنمیرا از من بر زشمیه پرسش آنگاهمچنان  او

 آنجاآن زمان . میرسیدجنت  نباخیا به. شدمیتر مها آهستهگا. ادامه بدهم
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. دادمی وندپی دانشگاه نباخیا بهارگ را  نباخیاکه بود  کوچکیتنگ و  نباخیا

 .مببیناو را  اکنشنگفتم تا وچیزي و کردم درنگ . ادامه دهمکه منتظر بود 

 »؟يگذارمی انمیمن در  بارا این خوب چرا « - 

 .دارند ازنیتو  بهآنها «  -

 »؟!هستم  کسی؟ مگر من چه !من« -

است  کییو چر مینیرزیگروه ز کیاین . عضو زن است کی بهمنظورم « -

تو در  نهمیزاین در . دارند ازنیعضو زن  کی بهامنیتی پوشش براي و آنها 

 دمیدمیام، شاهد احساسات انسان دوستانه تو بوده همیشهمن . ينظرم آمد

 .»آمدمسراغ تو  همینبراي . نیخومیگون ناگو يِکتابهاوقتها  بیشترکه 

 .»امنشدهمن هنوز متوجه . بده حیتوض بیشتر« -

 یشبا داشتهدوست  اگر ای گیزند سازماناز اعضاء  کیی با دیباتو « -

 .»نیازدواج ک

 »؟!تو نیعی؟ !تو«- 

 .»امنه، من ازدواج کرده«- 

 :دیبر شیگهان صدانا 

دشمن ازدواج  همیشهکه ؟ تو !کی با ؟کی؟ !ي؟ تو ازدواج کرد!تو «-

 گفتیمی شدمیصحبت  گی؟ هر وقت از زن و زند!شدچه پس ؟ !يبود

 تیبرا گیدر زند يگرید يزهاچیو  يکار نداراین  به يو اعتقاد نیتونمی

. يدادنمیره را هم بااین فرصت صحبت در  حتیوقت  هیچ. داره تمیاه

 .»منداشتحرف را این  شنیدن، من انتظار هجیبع میبرا

 نییشرم پا باسرم را . ه کردنگامن  به لختی. شدپر از اشک  شیهاچشم

ه شد رگیسخت غافل. بردمنمیرا  ییگفتگو چنینگمان  هگاهیچ. انداختم

. میبگوچیزي  میحرکت دستها باکردم مینفسم بند آمده بود، کوشش . بودم

 :ایستاد میرو بهو رو گرفت را  میهاشانه
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 .»سوال دارم کی«- 

 مشدو منتظر پرسشش کردم ه نگااو  به

 »؟شد، چه شدچطور « -

 يراغ کارهاس بهکه  نیانسا منداشتاعتقاد  هگاهیچمن . گیمیتو راست «- 

دواج ن و ازشدعاشق  باکه نه این. ازدواج کند ایعاشق شود و  رودمیسیاسی 

 گرید ولی. ستيخطرکار پر نمیسرزاین در سیاسی کار . شمبامخالف 

ه ک ودب بهغلچنان عاطفه و عشق او بر من آن میعظ سیلدر واقع . نتونستم

، مشد مینتوانستم، تسل گریکرد، د تاببیو مرا گرفت را از من  زچیهمه 

 دونم،نمی. آره ضعف نشون دادم. هم ضعف نشان دادمشاید  دانم،نمی

 دلم چهیدر انجامسرکه  دونممی وهمین، شد چی دونمنمی يراستش رو بخوا

 .»ز کردمبا نیز يرو بهر با نولیابراي را 

عشق ممنوع سیاسی آدم  کیبراي که  يمعتقد بود همیشهتو  ولی« -

 .»:است

شون نضعف که گفتم . نتونستم گرید ولیآره، هنوز هم اعتقاد دارم « -

 »دادم

 .بودم دهیند يدختر هیچ بامن هرگز تو را  ولی؟ شدچطور  -

نتی لعجامعه این  ندببین يدختر بامرا  اگرکه اینبراي درست است،  -

 .نندباچسمیاون  به گهید زچیاو ازدواج کنم وگرنه هزار  باانتظار دارد 

 ستیبامیتو  ولی. يومدنی رونبی هگاهیچمن  باچرا که  فهمیدمحالا  -

بقال  ای 15خوچاآن خودم هستم نه  گیمن مسئول زندکه  یدونستمیو این 

 .و مردم کوچه هاهیمن مال منست نه مال همسا گیسرکوچه، زند

 :کرد درنگی

 است دهیفابی رهبانیگفتگو در ا. هشد رید گریحالا دکه  کنممیگمان  -

                                                           
  کن یمستراح خال 15
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  رسیدپگرفته از من  ییصدا باسپس 

 »؟يدوستش دار«- 

 »آره«- 

 کشید آهی گامیاز چند پس . میراه رفتن ادامه داد بهرا برگرداند و  سرش

 :گفت اشنیتهرا ظیلهجه غل باو 

آره . ختمباهم  همینبراي بود و  بیشترغرورم از عشقم . من بود هناگ«- 

 »ختم بامن 

 : داد ادامه

اش خفه امسینهدر درونِ  يمن نگفتم، همچون راز گفتم،می ستیبامی”-

 ”.کردم

هم شاید . ه بودشدروبرو دوخته  بههش نگا، .زدمیخودش حرف  بار نگاا 

چند قطره اشک از درون ساغر . زدمینقب  شیهاخاطره يدوردستها به

اش از سوزش خرده یسیلسرخ  يهاگونه يچشمانش آهسته آهسته بر رو

هرگز . نشان دهم یچه واکنشدانستم نمی. بودمخاموش همچنان . دید لغزبا

. بود يکوتاه و جد همیشهرابطهِ ما . منداشترا  نیناسخ چنین شنیدن رانتظا

ره بادو. میدادنمیاجازه شاید  ای میشدنمی عاطفیواردِ حوزه مسائل  هگاهیچ

 :لب تکرار کرد ریخودش ز با

 :زد و گفت يو پسخند”غروراین بر  نیآه نفر. گفتممی ستیبامینه من “

 ستدانم کینمیو  امدهیندکه  يگریمرد دبراي و مرا  ياحالا تو آمده« -

 »؟!نیکمی يرگاخواست

ها از دهانم واژهکه بود  نسنگیاندازه  ، جوّ گفتگو آنمنداشتپاسخی  هیچ

 يبدجور. بودممنِ و منِ و تته پته افتاده  به آمدند،می رونبی سختی به

ه شدهر دو خاموش  لحظاتیبراي . بودنده شدها گم واژه. بودمه شد رگیغافل

دو سال  به نزدیک. میخودمان فرو رفته بود يانید به کیهر شاید . میبود
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گون، ناگو يکتابها م،یدادمیهم  بهکتاب . میه بودشد آشناهم  باکه بود 

 ننیمثل پاشنه آه مینیرزیز حتیبرشت و  يکتابهامانند سیاسی  ،یفلسف

 . کیگور مکسیمادر ما ای

 انمی ییگفتگوها چنینهرگز  ولی میکردمیرد و بدل سیاسی  يهاخبر

را سرخ کرده  مانیهاو سوز سرما گوش شدمی کیهوا تار. ما رخ نداده بود

این و  بودم امدهنیاینجا  بههرگز کردم میآرزو . فرار کنم خواستمیدلم . بود

برگرداند و مرا  رسکه نیا بدون. داشتمنمیاو  بارا  زگیانتلخ و غم يگفتگو

 :گفت دببین

 »م؟ببینآقا را این من  خواهیمیو کجا  کی« -

 »؟هستیمطمئن « -

 ”شهباو کجا  کیکه  کنهنمی یفرق هیچ گهیآره، د«  -

شما  يهر دوبراي و هر آن خطر مرگ  ستمخفیاو که  نیبدو دیبا«  -

 .»هست

 .»کنممیشه بامن مربوطه و هر چه  به گهیآن د. ستنیمهم « -

 .»يبد انجاممن براي  خواهمنمی« -

ك را در نامن برگرداند، من زهرخند درد بهاش را چهرهه نگاکرد، آ درنگی

 :کشید سینه ياز ژرفا ينفس بلند. مببین توانستممی شیمایس

 .»کنممیخودم براي من اینکار و  رج،یا نه«- 

کار درست است  اینکه کردم  دیترد لختی. میشدهر دو خاموش  رهبادو

. کمکشان کنم دیبا ندیتنهاها بچه. دارد ازنی سازمان گرید يِ از سو ولینه،  ای

پنهان  گریرا از همد يراز نیرزمایر دنگاا. میکردنمیه نگا گریکدی چهره به

 میآرا بهرا بشکنم سکوت که اینبراي . ه بودشداکنون آشکار  ولی میکرده بود

 :مرسیدپ دیآمی رونبی امسینه يهابود از دور دست داپیکه  ییصدا باو 

 »؟يتهران بر به نیتومی« -
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 »آره «  -

 :و گفت کشید آهیسپس 

پدر و . رممیشه باکه شه، هرکجا باکجا  کنهنمی یفرق گریدکه گفتم  -

فراهم  کنه،میکار آهن تهران پدرم در اداره راه. کنندمی گیزند آنجامادرم 

تهران  به مببینآنها را  خواهممیکه این بهانه به تونممی. هم آسونه تیکردن بل

 .»برم

 :رسیدره پبامن کرد و دو به رو

 »؟يگردمیتهران بر  به کی«- 

 .»فردا«- 

 .»نمبیمیقطار  هگاستیاو تو را جمعه در  افتممیراه  شنبهمن پنج« -

 توانستمنمی گرید. بدهم و در بروم انیگفتگو را پااین زود  خواستممی

 :شتاب گفتم باوضع را ادامه بدهم، این 

 .»دیخواهم د آنجامن تو را در . شهبا« - 

 یبدهم؟ حرف خاص انجام دیبا يچی بگم؟ چه کار دیبامن  راستی« -

 »م؟یاو بگو به دیبا

و او خودش  نیبیمیاو را  تنها. ییبگو خواهدنمیچیزي  هیچنه، « -

که  خواهدمیاز تو  ادیحتمال زا بهاو . خواهد کرد حیتو تشربراي را  طیشرا

جلوه کند، راستش را طبیعی  زچیهمه تا  نیه ازدواج ککه شدظاهراً هم 

 ،يبگذار انمیخودش در  با دیبااینها را دانم نمیخودم هم درست  خواهیب

 . »شما دو نفر انمیست چیزي این 

 !”ازدواج! ازدواج ”-

 :من کرد بهرو  يپوزخند با

 »من ازدواج کنم؟ خواهیمیتو « -
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چکش  با خواستممی. بودمه شد پشیمان. بودم نگیشرم بسیارکارم این  از

 بهچرا کردم که بود  يچه کاراین  گفتممیخودم  بامدام . سرم بکوبم به

از کجا اما ؟ بودم فهمیدهها احساسات او را ناز این پیشآمدم؟ چرا اینجا 

 .بدانم توانستممی

ما ردو  انمیحرفها این و هرگز  آمدمنمیاینجا  بههرگز دانستم می اگر

. ش بدهمانجام دیبااست و  یسازمان؟ دستور !بکنم دیباحالا چه . شدنمیبدل 

 :گفتم ياخفه يصدا با

 نیاحساس کنباید تو . پوشش است کیفقط این  ز،یعز لوفرنی ببین« -

عضو  دیبامسلمّ است تو که آنچه . نیکمیازدواج  کیی با يزور دار بهکه 

را  قضیهجا  همیندشواره  تیبرااین  اگر. يتهران بر بهو  یبش سازمان

 ابیاصلاً . سخت است بسیارتو براي کار این که  دانممیمن . فراموش کن

 .»کنممیتو را خوب درك  طیور کن شرابا. منیفراموشش ک

نش ناسخکه ر نگاه کند انگامن  بهکه بدون اینسپس کرد و  درنگکمی

 :گفت ياستوار يصدا با کردمیهوا پرتاب  بهرا 

ساعت ورود قطار  نیتومی. دیراه آهن تهران خواهم د هگاستیاتو را در  -

 .»یرا از بخش اطلاعات راه آهن بپرس

 اگرکه من داد  بهراه آهن  هگاستیارا در  وسککی کیآدرس سپس 

 .میببینرا  گریهمد آنجادر  گرید ساعتی میرا گم کرد گریکدی

. رفتم دوستی خانه يسو بهراست  کیو کردم  خداحافظیشتاب از او  با 

 .کردمیسرم زق زق درد  نیت فشار رواشداز 

 داشتدوست که  لوفرنی به. بودمه شدکلافه . کردمنمیسرما را حس  سوز

 یین و مامانادر بخش زکه یهنگام. گذاشتممی يادیکنند ارج ز شیصدا لونی

و دو سالش  ستبی ای کیو  ستبیشاید . بودمه شد آشنااو  با دمیدمیآموزش 

 همیشه ،داشت يادیجوان بود مطالعات ز بسیارکه  يوجود با. نبود بیشتر
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تنظیم چه کارش  اگر. کردمی يادیکمک ز مارانبی به. خواندمیکتاب 

فرداي آن روز . رسیدمیهمه  به یمددکار اجتماع کیمانند  ولیخانواده بود 

روز . دادمقرار  لوفرنیکار  انیرا در جر” مسعود”تهران برگشتم و بهشتاب  با

او که کردم میآرزو  زد،میدلم شور  ولی. راه آهن رفتم هگاستیا بهجمعه 

راه آهن  هگاستیاگفته بود در که همچنان او را . آمده بود ”لوفرنی”...ولی. دیانی

 يما عاد انمی زچیهمه که  میکردمیوانمود . مرفتیراه  کمیهم  با. دمید

 .نداده بوده است يما هرگز رو انمیر آن گفتگو در آن روز نگااست، ا

 نزدیکاز پس و  میه راه افتادگاقرار يسو بهو  میشد کسیسوار تا انجامسر

” مسعود”با گریمن دو ساعت د. میشد ادهپیکاخ  نباخیاسر  دقیقه یس به

 شیکهم  کمیو  ولیکاملاً دخترانه معم یلباس بودمگفته  لونی به. داشتمقرار 

راه  يهم سه نفر باو  میدید آنجارا ” مسعود”.شک نکند دولیتا ت شدبپو

آنها را که آنبراي . کشیدمی پیش یکل يِهاپرسش” مسعود”در راه. میافتاد

شم از آنها جدا باکارشان ن انیدر جر ادیز یتنیام هگادیبگذارم تا از د تنها

 .مشد

 يدادیرو هیچ ییگو دمیدقرار را سرِ ” مسعود”که یهنگامآن روز  يفردا

 .رخ نداده است

 »؟شدچه «- 

 »؟چی« -

 »؟رسیدکجا  به انجامموضوع آن خانم سر« -

 .»میاندازمیعقب  بهفعلاً مسأله را  ولی. ستنی یاشکال« -

خونِ بدنم همه کردم م حس شدبرافروخته  بسیارسخن این  شنیدن با

خشمم را فرو  سختی بهبود  داپیکه  ییصدا با. ه استشدشته بادر سرم ان

 :ام گفتمردهوخ
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کار و خانواده بگذرد، خودش را  ،گیه از زندشدزن حاضر این  ؟چی«- 

همه این راه رفتم همه این و من هم  بپیوندد سازمان بهو  ندازدبیخطر  به

آشکار  گریکس د کیبراي خودم را  یسازمانم و نشان ناوقت روش گذاشتم، 

 دارم،اش پرسش رهباخودم درکه زدم  يکار بهلاتر دست باهمه کردم، از 

 ”؟!کشک بودهمه اینها  نیعی؟ !یهیچ ییگومیحالا تو 

 :انداخت و گفتلا  با ییناعتا بی بارا  شیهاشانه

 .»هپیشدر  يگرید يفعلاً کارها«  -

اندازه این تا  یسازمان کیمسئول که بود  زگیمن شگفت انبراي 

نباید اوست من  باحق شاید خودم گفتم  با ولی. کندمیبرخورد  تولیمسئبی

اما  .آمده است پیش يترمهم يزهاچی حتماًبرخورد کنم،  یمسائل احساس با

 :؟ گفتم!يگرید زچیچه 

 »ست؟نیفعلاً وجودش لازم که  گفتیاو  بهحداقل «- 

 .»نه« -

 :خشم گفتم باهمراه  گفتیش با رفتممیاز کوره در  داشتم گرید

 ستنیخاطر ما آمده، سزاوار  بهراه را همه این زن این ؟ !چه نیعی؟ نه« - 

 .»بشه يرفتار چنیناو  باکه 

 :انداختلا بااش را ره شانهبادو ییناعتا بی بامسعود  

 .»او بگو بهخودت « -

 يدستِ کم از او سپاسگذار بیمرد حسا ولی. گممیکه معلومه «-

این از .» ستنی ازنیوجودش  بهفعلاً  یلیدلا بهبنا که  گفتیمیو  يکردمی

 دیشیاندمیشاید دانم نمی. مشد رگیدل بسیار” مسعود”رمسئولانهیبرخورد غ

 حقمردم گذاشته است براي را  زشچیهمه و  کندمیسیاسی چون او کار 

از حد از سر  ادهیز گریکار او داین  ولی! را دارد گرانید به یحرمتبیهرگونه 

. مشدجدا  يرگیدل باآن روز از مسعود . بود گیشیندابیو  مسئولیتیبی
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کردم می گمانولیدارد،  انیجر سازمانخوشایند در ناچیزي کردم احساس 

. هستم نبی خورده ادهیمن زشاید  دمیشیاندخود  بابزرگش کنم، نباید من 

 يِ بر رو یسازمانگون نابزرگ و گو يهایشلوغ است، دشوار خیلیاو سرش 

 يربابرد دیبا. کارها برسدهمه  به تواندنمیرو این از  کندمی نیسنگیدوشش 

 گیختیر بهماین ره بادو اگر. چه خواهد کرد ندهیدر آ دید دیبا. شمبا داشته

 شهیانداین  با. گفتگو خواهم کرد يجد ياگونه بهاو  باه نگاآ شد دهید يکار

 .رفتممی دارشید بهقرار  باهمچنان دادم و  يخودم را دلدار

 
 
 
 
 

   

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


91                                               گذر از آتش  

 

   

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


92                                              گذر از آتش   

 
 

 ل نگاچ ن دی زد د يجرا ما

 
از که از من خواست ” مسعود”مسئول منسپس گذشت  يسه روز دو

شمار  به نیو تمر شینوع آزما کیاین . را بدزدمچیزي  کیبزرگ  فروشگاه

و  یندابیر ناکبتوانند  نیقانون شک يارهایمع باآن افراد  پیدر که آمد می

 ملع نیپا بگذارند تا در ح ریمصادره وسائل ز هنگامرا در اخلاقی موضوعات 

بزرگ  فروشگاه بهاز من خواست ” مسعود”بنایراین. نشوند دیر شک و تردچاد

این براي روز خودم را  کیرو این از . بدزدم آنجارا از چیزي  کیبروم و 

 رودنمی ادمی هیچ. خوشایند آماده کردمناگفت  توانمیتازه و  بسیارآموزش 

 بارا  نینه، زما ایبروم که  داشتم دی، تردبودم بیعص بسیار ن،یروزِ تمرکه 

 ریگزنابود و من  آموزشیو  یسازمانفرمان  کیاین  ولی. دمگیخودم جن

 پیش. بزرگ راه افتادم فروشگاه يِسو به انجامسر. دادممیش انجام ستیبامی

شهامت داخل . درب آن گذشتم ير از روبروباشوم چند  فروشگاهوارد که از آن

 يدزد بهوابسته که چیزي از واژه و کار و هر . منداشترا  يدزدبراي ن شد

دستکش  باو  زمیت يدستها باکه دانستم میاما  .آمدمیت بدم شد به شدمی

 با. آلوده شوند دیباها لاخره دستبا. جنگ کفتارها رفت به شودنمی دیسف

و  يآن خو ختنیفرو ربراي این . ستنی يدزداین که  دمیشیاندمیخود 

مصادره  ایزدن  بهربودن و ضر هنگامدر که است  ندنما زهکیپا يسرشتها

اکنون هم . کندمی دیترد جادیاروشنفکر  کی ژهیدر آدم، بو میکردن رژ

شند با هنداشت يارزش مادکه را بردارم  زهاچی نیتررزشابیتا  کنممیکوشش 

درست . بودمپوشیده  نیو بساما هکشیداتو  لباس. شمبا هنداشت ازنیآن را  ای

را  فروشگاه نبانگهتا  بودمکراوات هم زده  حتیگمان کنم  ولی ستنی ادمی

 زنیشخصی  لباس با نینابانگهدم درب و  نبانگه کی. خودم بدگمان نکنم به

کار  نبیجا دورهمه در که  افتمیدر يبزود. زدندمیپرسه  يادر هر طبقه
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. کنم وو ر ریطبقات را زهمه  خواستمنمی يرو همینه است از شدگذاشته 

 نمیخا. گذشتممی خانگیوسائل ر ناکاز  داشتم. کجا بروم بهدانستم نمی ولی

 افتمیدر. رسیدرا از من پ ییکالا کیو آدرس  شد نزدیکمن  بهسال  انمی

از  کییمن که گمان کرده  داریاست و خر رسمی بسیارکت و شلوارم 

 داریخر کیهم  مخودکه از او پوزش خواستم و گفتم . کارمندان اینجا هستم

دلم که کردم میو حس  زدمیپر شتاب  يدزد به دنیشیانددلم از . هستم

؟ !ندبگیرمرا  اگر شودمیچه  راستی. بزند رونبی امسینهاز دورن  خواهدمی

که و من هم !!!! کنند رگیدست يرا در حال دزد پزشکیسال آخر  يدانشجو

! هستم يدر حال آزمون دزد میواژگون کردن رژبراي  میبگو توانستمنمی

 ستیبامینبود و  يارهچااما  کردمیصحنه مرا شرمنده این اصولاً تصور 

 يارهچا رسیدمینظر  بهبود و  یسازمانوظیفه  کیاین . دادممیش انجام

. کردممیرا از خودم دور  يترس از دزداین  دیباه که شد یهر روش بهو  ستنی

ل نگادانه چ کیشتاب  با خانهآشپز لیوسا زمیر ناکم گذر از نگا به انجامسر

 بهطبیعی طور  بههمچنان و کردم کتم پنهان آستین و در داخل  داشتمرا بر

 ياز بلندگوهاکه امکان دارد هر زمان کردم میگمان اما  .راه خودم ادامه دادم

 يدادیرو هیچ ییگوکه طبیعی  يابگونه ولیشتاب  با. مرا صدا بزنند فروشگاه

این که  رفتممیراه  يطور. رساندم نیروبیدر  بهرخ نداده است خودم را 

. زدمیتلفن دم در مدام زنگ . هستم فروشگاهدر حال فرار از که  دیانیگمان 

که کردم میگمان اما بود  فروشگاهاین و روزمره در  يعاد دادیرو کیاین 

 خواهندمی حتماً. آیندمیصدا در  به زیر کیکه من است براي ها زنگاین 

دم در  نبانگهر ناکشتاب از  با. کندبازرسی را خبر کنند تا مرا  نبانگه

 .گذشتم

مردم  انمی بهکتم را از تن درآوردم و . رساندم فروشگاه رونبی بهرا  خودم

ت ترس و شرم، شداز که دارم  دابیخوب . مشدشتاب دور  با آنجااز . رفتم
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ه گا هیچ امگیتا آن زمان از زند. ه بودشد ریبدنم سراز يجاهمه عرق از 

 انیپا بهرا  تمیأمورم انجامسر ولی. بودمنداده  انجامرا  نیگیکار شرم چنین

 يدزدکه یهنگام بودم شنیده. دمیرا ند کسی. ه کردمنگاسر پشت  به. رساندم

همه ر نگاا. بودمدزد  کیاکنون من . دهندمی پلیس بهاو را  رندگیمیرا 

از اما  .امهشد یآدم پستکردم میحس . دزد هستم کیمن که  گفتندمی

ارزش . خودم نبوده است ازنیبراي کار این  انجامکه دانستم می گرید يسو

این هدف مهم است و بنابراین . شدبان بیشتر الیدو رشاید ل نگاچ کیاین 

کردم میآرام  هاشهیانداین  باخودم را . امداده انجامرا  يکار چنینچرا من که 

خود  با وستهپی. نکنم يآزرده نشوم و احساس شرمساراین از  شبیکه 

این . است نیگونه قانون شک کی تنها بلکه ستنیشرارت این که  گفتممی

و قانون  دیآمی رونبیاخلاق از هدف . یاخلاقغیر است نه  نیقانوغیر کار  کی

 بهضر کسی بهمن . نه اخلاق را بودممن قانون را شکسته بنابراین . هسیلاز و

 ! همینکردم می نیقانون شک شیآزما تنها. زدمنمی

 توانستمیهم  يگریهر کس د. ل مهم نبودنگاچ کی دنیمن دزدبراي 

تا چند روز از که بود  نسنگیچنان کار این  یزشتاما  .بدهد انجامکار را این 

او  بهل را نگاو چ دمیرا د” مسعود” بعد از ظهر آن روز. رفتنمی رونبیمغزم 

 نیچند زما. بدهم او به دزدممیکه را چیزي هر که بود این ما بر  بناي. دادم

 رگیمن  اگرچه ناچکه  میدیخندمیو  میزدمیهم گپ  بامسأله این در مورد 

که بود  یسازمانوظیفه  کیاین من براي هر رو  به. شدمیچه  افتادممی

 .بودمش داده انجام
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  گیرانند آموزش

 
 گیرانندکه داد  تیمن مأمور به” مسعود” ل،نگاچ دنیاز آزمون دزدپس 

 يجا تنهاو  منداشت گیرانند نهمیدر ز نییتمر گونههیچتا آن روز . مبگیر ادی

. هاعوض کردن دنده گیره چگونبادر هم کمیو دانستم میز و ترمز را گاپدال 

 تمیرف مارستانبی به. بودمنکرده  گیساعت رانند کیاز  بیشترشاید تا آن روز 

 يهاینزدیک دیآمی ادمی. را گرفت”سیمین” سبز رنگ کانپی” مسعود” و

از  کییکه د باآچهار راه نظام بهمرا ” مسعود” .ه بودگاشام 5-6ساعت 

و از  شد ادهپی اتومبیلاز  آنجادر . تهران است برد يهاچهار راه نیترشلوغ

 .نمیفرمان بنشپشت من خواست تا 

 .»امنکرده گیحال رانند بهمن تا . تونمنمیمسعود « - 

 : ز گفتباسر بهفرمانده  کیلحنِ  با او

 :ه کردنگامن  به”نیفرمون بشپشت ”- 

 .»فقط نترس. نیتوامی خواهیب اگر«- 

 :خواهش گفتم بانه همراه نابامهر لحنی با من

. ولواند نباخیاقد در  منیقد و  يهاآدم. شلوغه مسعود خیلیاینجا «- 

 ”کهناخطر!. هستندآمد و رفت ببین چقدر بچه در 

 ”کنم نیرا تمر گیرانند یخلوت يدر جا میکم بگذار بر دستِ

 يتحقیرآمیزه نگا با شدمی ماشیناز طرف درب مسافر وارد که حالیدر  او

 :من کرد بهرو 

شه، با ادتی. بترسینباید فقط . نیفرمان بنشپشت  میگومیتو  بهمن «- 

 .»نیتوامی خواهیب اگر

ر از گفتنش نگازگو کرد ابار بارا چند  ”نیتوامی خواهیب اگر” جملهاین  او

. کردممی کوچکیاحساس  کمی. داداو را توانمند نشان می. بردمیلذت 
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جز  به يارهچامسئول من بود و ” مسعود”که آنجااز . چه بکنمدانستم نمی

جلو  بهکه یهنگام. فرمان نشستمپشت  یلمیبیو  نینگرا با منداشتفرمانبردن 

 بودنده شدبسته  گیتاز بهها دبستان. پر از آدم است نباخیا دمیدکردم ه نگا

 انیاز مردم هم کارشان پا برخی. بودندولو  نباخیا يتو هانیو بچه دبستا

دستور مسئولم را اجرا و  انجامسر. گشتندمیبر شانیهاخانه بهبود و  افتهی

 بهگهان نا اتومبیل. گذاشتم کی در دنده يردشوا با. را روشن کردم اتومبیل

ه بود، شددهانم خشک . داشتمدلهره . بودمه شدهول  بسیار. شدجلو پرتاب 

” مسعود”.مبگیر ریها را زبچه مرسیدتمی. شنیدممیرا قلبم ن باضر يصدا

رضا و شاه نباخیااز که بود این هدف . کردمیرا مشخص  گیجهت رانند

چگونه خودم دانم نمی. میراه آهن برو يسو به بیجنو يرمیا نباخیاسپس 

. بود اتومبیلپر از  نباخیا. رساندم نیانقلاب کنو ایرضا شاه نباخیا بهرا 

 گیرانند گیگزایو ز يدشوار با. کنم تیهدا میرا مستق اتومبیلتوانستم نمی

 بهو هر چه  کردندمیمرا لعنت  هاکسیتا ژهیبو يگذر يهاراننده. کردممی

دست پاچه و . بودمخته باخودم را . کردندمیمن پرتاب  بهآمد میدهانشان 

 با ای مبگیر ریرا ز کسی مرسیدتمی. بکنم دیباچه دانستم نمی. بودمنگران 

 توانمنمی گرید دمید. بودمه شدسخت کلافه . برخورد کنم يگرید اتومبیل

 داشتمنگه  نباخیار ناکبود در  یهر زحمت بهرا  اتومبیل. اینگونه ادامه بدهم

 :انداختم ”مسعود”يسو بهرا  کلیدو 

 ”.کن گیخودت رانند کنم،نمیاینکار را  گهید ،کلیداین  ابی”-

 :را گرفت ماشین کلید يدلخور با او

 .»نیتونمیکه است  همینبراي ترسی میتو «-

 ریرا ز کییکه ه از اینربهت ولی. فکر کن يجوراین تو . ترسممیآره، «  -

 ”مبگیر
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 خانه بهو  داشتمسیمین را بر. میراه افتاد مارستانبی يسو به يرگیدل با 

اینچنین من  با سازمانمسئول که ر نبود با نخستیناین . خودمان رفتم

همه  به توانمیزور و اراده  باکه بود  یسازمانور با کیاین  کرد،میبرخورد 

معرفی  سازمان بهمن تازه که را  نیکنم زمانمیهرگز فراموش . رسید زچی

د در مشهد برد بااستخر سعدآ بهمرا ) محمد(روز معرفّ من  کی. بودمه شد

 .يبگیر ادی ناش دیباو گفت 

 :گفتم 

 کی حتیما  گیو اصلاً در منطقه زند امدهیند نامن هرگز آموزش ش«- 

 هیچور کن با ،مبگیر ادی ناشم شباتوانسته که  استخر کوچک هم وجود نداره

  »ندارم يابهتجر

 :قاطعانه گفت یژست با محمد

 .“يبگیر ادی دیبااست و  یسازماناز آموزش بخشی کردن خود  ناشاین “

 ولیدارد سیاسی کار  با يوندپیدانستن چه  ناشدانستم نمیکه این با

بخش استخر  نیگودتر بهو مرا  پوشیدیم ناش لباس آنجادر . رفتمیر پذناچاب

 :برد

 .ندازبیخودت را در آب -

حال  بهمن تا که تو گفتم  به. ندازمبیچگونه خودم را در آب دانم نمی - 

 .امنکرده ناش

که  بودماو  باگفتگو  رودارگی همیناستخر نبود و در  يسو بهمن  هنگا

شکم و  ياز سو. تا ته استخر فرو رفتم. درون آب پرتاب کرد بهگهان مرا نا

 میو پهلوگرفت میت درد شد به، گوشم بودمآب برخورد کرده  باپهلو 

 رچاداخل گوشم فرو رفته بود د بهت شد بهآب که خاطر این به. سوختمی

. کنم ناش دیباکدام سو  بهکه دانستم نمیاصلاً . بودمه شد يادیز جهگیسر

زنده ماندن را از  به دمیا کمکم. ابمیدر توانستمنمیخودم را  يسمت و سو
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خفه که  دمیشیاند .خوردممینفس آب  يرفته رفته بجا. دادممیدست 

ن شدبود و غرق  هدایستا لابادر همچنان مرا کمک کند که نابیاو . شوممی

آب دست  ریدر ز. آن حضور مرگ را احساس کردم کیدر . کردمیمرا تماشا 

که  ياجهگیعلت سر به. مشدمی هکشید نییپا يسو بهکم کم. زدممیو پا 

دانستم نمی. بدهم صیها را تشخجهت توانستمنمیمن دست داده بود  به

استخر ر ناک يهانرده به میهاتصادفاً دست. لا بکشمباچگونه خود را از آب 

مانده در بدنم را گرد  يانرژهمه . آب بود خورد يلا رفتن از گودبابراي که 

چیزي . استخر افتادمر ناک نمیز يرو. مکشیدلا باها آوردم و خودم را از نرده

آدم که کردم میگمان . ر استفراغ کردمباچند. داشتمحالت تهوع . نگفتم

 عیندر . نشان بدهم نیاز خودم زبو ستیبانمی. هستم نیتواناو  فیضع بسیار

دست ! دانمنمی نااز شچیزي او گفتم  بهکه من ”دمیشیاندمیخود  باحال 

درون  بهچرا مرا . مبگیر ادیرا  ناتا فن ش دادمیفرصت  کمیمن  بهکم 

نمانده بود چیزي که پرتاب کرد  يگریشنا بابخش استخر آن هم  نیگودتر

 ”؟!خفه شوم

من  ولیه بود، شدآب بزرگ  با کوچکیمن اهل مازندران بود و از  مسئول

. بودم دهیند ناتا آن زمان استخر ش امگیو در زند بودمبچه کوه و دشت 

آن . نداشت يگریها آب دته درهّ يها و چشمه سارهاجز نهر بهمن  نمیسرز

 رسیداي اندازه بهو  دیشد بسیارکم درد گوشم کم ولیبرگشتم،  خانه بهروز 

رضا نزد دکتر شاه مارستانبیه نگادرما بهم بعد از ظهر آن روز شد ریگزناکه 

من بود و دوره گوش  يهاهمکلاسیاز  يهوشنگ طاهر. متخصص گوش بروم

 :رسیداز من پ. او بود کشیکآن روز نوبت . گذراندمیرا  نیبیو گلو و 

 زده ؟ یسیلگوشت  به کسی آیا؟يدعوا کرد قهرمانلو

 چطور مگه ؟ نه؛

 ”ن استشدپاره  به نزدیکه و پرده گوشت هم شدقرمز  بسیارگوشت ” -
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پس و  نوشت میبرا کیوتبی یضدّ درد و آنت يدارو باقطره گوش سپس 

 .رفت نبیاز چند روز درد گوشم از 

درون استخر پرتاب کرد  به ناآموزش شبراي مرا که نخست من  رابط

 چهره يخنده بر رو هگاهیچ. مقدس بودکه نچسب و خش بسیار میآد

و مبارزه از  داشتاینگونه برگفتم  ترپیشکه نگونه هما. دمیند اشنیاستخوا

 انسان ه،گادیدبنابراین . بود رگیهمه بسیار سازماندر  انهیگرااراده يخودساز

 شهیانداین بر تکیه  با 16!گیردبزور و قدرت اراده یاد  بهرا  زچیهمه  تواندمی

 با تنهاسخن  گرید به! يکره ماه برو به نیتوامیهم  يرگا با نیاراده ک اگر

 توانمیت ناامکاحتی بدون ” خواستن توانستن است”بر اراده و شعارتکیه 

کار  بابرخورد  شیوهاین . کرد ستدر ایآموخت  نیاندك زمارا در  زچیهمه 

و  داشتنخواهد  پیدر  يجز شکست و دلسرد بهآموزش پیامدي  دهچیپی

غیر  بسیار يابگونه به ژهیآن مورد و يرگیادیحالتش  نیترنهنابیدر خوش

 .خواهد بود یو سطح ياحرفه

براي را  ”مسعود”گیآموزش رانند شیوه يماجرا خانهدر شب  يربا

 نیو نگرا يدلخور بارا شب آن . شداو هم در شگفت . زگو کردمبا "سیمین"

 گیر رانندگاآموزکمک  با. رفتم گیه رانندگاآموزش بهآن روز  يفردا. دمبیخوا

رفتم  ارستانبیم به گریروز د. کردم نیتمر توانستممیکه  آنجاروز را تا همه 

 يجا کیدر  ییتنها بهآن روز را هم خودم . را گرفتم ”سیمین”ماشینو 

 آشنا گیرانند شیوه بهاي اندازه و تاکردم  نیره تمربارا دو ساعتیخلوت چند 

سه روز . را آموختم گیر ادامه دادم تا خوب رانندباکار را چند این . مشد

 نیرامروز تم خواهممیاو گفتم  بهمسعود  با میدارهایاز د کییدر  گرید

را  ”سیمین”ماشینره باو دو مرفتی مارستانبی بهاو  با. کنم گیرانند

                                                           
همواره  نیاز رهبران مجاهد یکیاینکه  وجود دارد. کما زین یکنون نیمجاهدمیان هنوز همچنان در  شهیاین اند 16

  "دیتوان و با یم” که کندیجمله را باز گو م این
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. میبرو دستیدور يجا بهاو گفتم  به. فرمان نشستپشت ” مسعود”.مرفتیگ

نبود  نیمسکو يجااي اندازه تاکه  مرفتیخراسان  نباخیاته  يهاینزدیک به

 یخلوت خیلی يجا. داشتقرار  آنجادر  بهخراو  خانه ياندك شمار تنهاو 

کوچک خاك  يهاتل بهو  بودند ختهیها فرو رخانه بیشتر يوارهایبود و د

 کیاو درون . جا نگه دارد همینکه خواستم ” مسعود”از. بودنده شد لیتبد

در  يولگرد دیسگ سف. ایستاد يواریدر ناکو در  دچیپی بهکوچه پر از خرا

کرد و  قوزکمیما خودش را  دنید با گشت،میغذا دنبال ها بهخاکرو انمی

 وارید يبر روکه هست  ادمیهنوز . فرار گذشت بهترس پا  بان نگالنگ ل

لعنت خدا و رسول گرفتار  به زدیبر بههرکس اینجا خاکرو”ه بودشد نوشته

را در ” شاش”بود و کلمه هکشیدخط  بهواژه خاکرو يهم رو کسیو ” شود

 تواننمیاینجا  تنها ،ستبیخو يگفتم جاشوخی  به. بود نوشته شیلابا

این از  پیشگفتم . میعوض کرد ماشینرا در  مانیکرد و جا ياخنده! دیشاش

 ربهتامروز گمان کنم  ام،دهیچند ساعت دوره د گیه رانندگاآموش کیدر 

بغل دست نشست دلی صن يسخنم بر رو بهتوجه  بیاو . کنم گیبتوانم رانند

 باه کند نگامن  بهکه مسعود بدون این. فرمان جا گرفتمپشت  مو من ه

 :دست اشاره کرد که

 ”. برو” -

 کی به نزدیک. مرسیدبزرگ  نباخیا بهانداختم تا  راه میآرا بهرا  اتومبیل

کوچک  يهانباخیااز  کیی بهدور زدم و سپس کردم،  گیرانند لومترکی

 شصندلیمن در  به نااعتبیفرمانده  کیآرام مانند همچنان او . دمچیپی

شتاب  گهاننا. ها گذر کردمبهخرا انمیاز . کردمیه نگانشسته بود و جلو را 

” مسعود”.زدمیها جست بهکوچک خاك خرا يهاتل ياز رو اتومبیل. گرفتم

 :پنهان کند گفت امگیرانند شیوهرا از  اشنینگرا کردمیکوشش که حالیدر 

 .ها نروتپه ياز رو-
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که  مبگیر ادی خواهممیگفتم . مببین توانستممیاش چهرهرا در  هراس

 بیشترشتاب را . اندازها گذر کرددست يبد بتوان از رو طیچگونه در شرا

 بهدو چرخ بغل  يآن رو کیدر  اتومبیل. دمچیپیراست  بهگهان ناو کردم 

 :زد ادیفر” مسعود”هنگاماین و در رفت  يور کیو  شدپهلو بلند 

 ؟ !نیکمیچه -

 ادته؟یبترسم؟ نباید  گفتینمگر تو . مبگیر ادی گیرانند کنممیکوشش  -

  توانم؟میبخواهم ”اگر

نگران  کمیو  يدلخور با. شدچهار چرخش راست  يره بر روبادو اتومبیل

 :گفت

 ”؟!هگیچه طرز راننده این ”-

او عملا ً  به خواستممی تنها. او بگو مگو کنم با خواستمنمی. نگفتمچیزي 

خود  با. ه بودشددلم از دست او خورد  گرید. ستکیترسو که نم همابف

کله شق  يهابچه يسر کیرا  سازمان نیعیاند؟ياینجورهمه  ایآ”گفتممی

. ه کردمنگا وا به” !شند،با ياینجورهمه  اگرك است ناچه وحشت چرخانند؟می

خودش را که حالیدر نگران و دلخور . داشبورد گذاشته بود يدستش را رو

 ریزکه نبود  کسیاینجا . جاده دوخته بود بههش را نگا کرد،میجم و جور 

گوش  ست،یباهرچه گفت . گرفتمسرعت . و او بودممن  تنها. گرفته شود

زمان براي  اتومبیلر با این. ندمچاپیچپ  يسو بهرا  اتومبیلگهان نا. نکردم

 وستهپیاو . من افتاد يرو بر” مسعود”جلو رفت بهدو چرخ  يبر رو يبیشتر

 :کردمیخواهش 

 ”!.مرد يدمیکشتن  بهما را  يدار ؟نیکمینگه دار، نگه دار، چه ” -

بخواهم  اگر توانم،میبخواهم  اگرکه  گفتی. ستمیباامکان ندارد نه  -

  ادته؟ی. توانممی
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 دیپر بیآ يجو يه بود از روشدره راست بادو اتومبیلکه  انمیاین  در

. انداختفرمان  يرو بهگهان خودش را نااز فرصت استفاده کرد و ” مسعود”و

رنگ از . را نگه دارم اتومبیلم شدمن مجبور . کشیدلا بارا  دستیترمز 

 گریتا د کردپرت  رونبی به اتومبیلشتاب از  باخودش را . بود دهیاش پرچهره

پشت من هنوز . ایستادها بهخاکرو يرو واریدر ناکدر . شدبااو نبراي  يخطر

 :زدم شیصدا اتومبیلاز درون . بودمفرمان نشسته 

من  به خواهیمین؟ چرا !نیکمیترس چرا فرار نا يآقا شجاع، آقا-

که  یگوینمی؟ مگر !مبگیر ادی گیرانند يگذارنمی؟ چرا !يبد ادی گیرانند

 ؟!توانممیبخواهم  اگر

 ه بودایستاد واریدر ناکدر همچنان  ”مسعود“

ر ناک ابی. دیشاش شهنمی گهیبسه، د. انددهیشاش ادیاینجا ز رفیق- 

 !کنند نتینفر دنیشاش هناگ بهتو را  خوامنمی

ه ایستاد وارید پناهدر همچنان او . رفتم شیم و بسوشد ادهپی اتومبیل از

 :حرفم را ادامه دادم. بود

 هیچمن که بدون این پیشآقا شجاع، سه چهار روز  ؟شدچیپس ”-

. نیتوامی خواهیب اگر گفتیمیشم با داشته ماشینو  گیرانند با ییآشنا

. دیگزنمیو ککتم هم  يآسوده نشسته بود اتومبیل يتو، تو آنجاها؟  ادته؟ی

 توبراي  يخطر رایز! نداشت یتو ارزشبراي مردم  يهار جون بچهنگاا ادته؟ی

! نیکمیفرار  نیبیمیو خطر را متوجه خودت  ستنی کسیکه اینجا اما  !نبود

تو براي ؟ آره شدمی چی کردم،میتصادف  اگر افتاد،می اتفاقی اگرآن روز 

. رفتیمیو  يکردمیز بارا  ماشینآرامش خاطر درِ  با نیتو بدون نگرا. یهیچ

 يپاسخگو ییتنها به ستیبامی. دونمنمیم درست تو را هم نا حتیمن 

 اتفاقیدر برابر هرگونه  یتولیمسئ گونههیچتو . بودممیوجدان خودم و قانون 

که  گفتیمیمن  بهنفس و جسارت  بهآن اعتماد  باهم  همینبراي . ینداشت
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تو  ”گفتیمیمن  به. توانمنمیچرا که  يکردمیدائم سرزنشم ! برو، برو

مثل شاش زرد ؟ چرا رنگت !يشداینقدر هول  راحالا چاما  ادته؟ی ،”ییترسو

 ،يرمیقهرمان ب یهخوامیشاید  ،یترسمیم مردن ناهم از گمشاید ؟ !هشد

همه  سند،یبنوکتابها  يبرات دست بزنند، هورا بکشند، اسمتو تو خواهیمی

 ؟!بزنند، نه واراید يجا از تو حرف بزنند، عکستو رو

 ”شدن یهیچاون روز که  يدید ،گیمیچرا چرت ” -

، شدمی حتماً دادممیاگه ادامه  ولی، شدن یهیچکه آره، شانس آوردیم  -

 .نداشترد خور 

خنده  تنهاو  نداشتگفتن براي  سخنیمن  يهادر برابر پرسش ”مسعود“

اش چهرهترس هنوز در اما  گیردنمی ينم را جدناسخ نیعیکه کرد  روحیبی

 .او دادم تا آرام شود بهرا  اتومبیل کلید. بود دایهو

 ”خانه میامروز بسه، بربراي مسعود فکر کنم ” -

 ”سیمین”بهرا  ماشینو  میبرگرد مارستانبی بهتا  میشد اتومبیل سوار

 .منیبرگردا

و  ورمابیتاب این از  شبینتوانستم  گرید مارستانبی بهزگشت با هنگام در

 :گفتم شیه بود براشدر باآنچه در دلم از دست او تلن انجامهم از اینرو سر

پنج این من در طول . تو بگم بهرا چیزي  کیبگذار  زیدوست عز ببین” -

تو آموزش  پیشتا  آمدممیتهران  بهرا از مشهد  نیراه طولااین و شش ماه 

 .کنم شدو از هر نظر ر مببینسیاسی سم، آموزش ناها را بشهچاراه و  مببین

و  بخصوص زچی؟ من از تو چه !يداد ادیمن  بهچیزي خودت بگو چه اما 

آمد کردم و رفت دو شهر  انمیزمان، دائم این ي ؟ در همه!گرفتم ادیمهمی 

در  نیزپرسه میاتا حالا کردهکه  يکار تنهااما  .کنم يداگرتو ش پیشتا 

و کوچه و  نباخیاچند  ییساناجز ش بهها بوده، و متر کردن کوچه هانباخیا

تازه آن چند  ؟ياداده ادیمن  به ياگهید زچیچه  خانهچند کافه و قهوه
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آن شاخه  بهشاخه این از  وستهپی. ندشدکاره ول  مهنیهم  یآموزش عمل

 انیپا بهرا  يام هرگز کارهشناختتو را که مدت این و در طول  يپرمی

 یستیرشناتوانمند آ شاتِینظرم در تو گرا به زیببخش دوست عز!. ينرساند

 ای نیدرست ک نیتوانمیرا چیزي  هیچر نگااکه  رسهمینظر  به. کرده شدر

مه مرتب نابر هیچو  نیرا خراب ک زچیهمه  نیتوامیتو فقط . نیآخر برسو به

احساس پوچ بودن  ه،چی نیدومی! یهیچشاید  دونم،نمی ؛يندار میو منظ

 کنم،میه نگا رممیو  اممیاینجا  بهکه چهار ماه -سهاین  به وقتی. کنممی

چیزي  هیچجز تلف کردن وقت . یهیچ م،یبساز میرا نتونستچیزي  هیچ

 .میدیآن شاخه پر بهشاخه این از  تنها. امدهنیبدست 

 :در پاسخ من گفت تنها. دیبگوکه  نداشتچیزي  ”مسعود“

 .»من دائم در حال تحولّم. ستمنی ستیرشنانه؛ من آ«- 

 :زدم يپوزخند حشیتوجاین پاسخ  در

 يو در قدم بعد نیآخر برسا بهرا چیزي که  هوقتیتحول  زیعز رفیق«  -

 يکار هیچ وقتی يچطور. یبرس يبرتر و نوتر یتیفکی با يلاتربامرحله  به

 گریشاخه د بهاز شاخه این  بهتو ! شوي ؟متحول می ينرسوند انجامسر بهرا 

 تحوّل؟  ییگومی هادنیپر

 و تحوّل؟ شدر گیمیها پرسه زدناین  به

گرفت  ادی دیبا. شناختشهر را  دیبا ،همین نیعی يشهر کیجنگ چر-“

 .شدکرد و گم  نامردم ش يها، توکوچه يتو ماهیمثل 

 م،نیزمیها پرسه کوچه يما تو م،یستنیمردم  يما تو ز،یدوست عز ولی

 میامطلب نخوانده کی گریهمد بامدت این  تمامدر  م،نیزنمیمردم حرف  باما 

چگونه کار . منیچه کار بک مخواهیمیما . یمبگیرارتباط مردم  باچگونه که 

 .منیهنگ کهما یکار عمل بارا سیاسی 

 منیکمیکارو این  يروز هیهنوز وقت نبوده،  -
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 ؟نیوقت گل  ؟کی -

کارو این هر وقت وقتش برسه  م،ینداشتوقت که مسخره نکن، گفتم  -

 .منیکمی

 کییره جنگ چربادر سازماناز چیزي دارم، تو تا حالا  یسوال کیاز تو  -

من بگو  بهاصلاً  ؟يحرفش را زدحالا که  گیجن همین ؟ياخوانده يشهر

 ه؟چی نیدومی ه؟چی يشهر کیجنگ چر

و  رسیدمردم  بهشاه را پاره کرد و  یپلیستور  دیباکه معلومه  ولینه،  -

 راهش هم نبرد مسلحانه است، تنها

 سازماناز که تو  ؟ياهرسیدتحلیل این  بهاز کجا  ؟گیساداین  به ؟همین -

 ،يادهیندچیزي  ،یلیتحل ،يانوشته هیچ

راه جنگ  انید تماماکنون  نم،بینمیهم  نیچندا ازنی ولیهنوز نه،  -

توپامارو  يهاکیچر. نیلات يکایامر بهه کن نگا. اندرفتهیرا پذ يشهر کیچر

 .کنندتسخیر را  میرژ توانندمیکه اند هشد يقو يبقدر

شان رزهبامبراي مه روشن نابر کی ایروشن  دید کیحتم دارم آنها  -

 تونندمیسه روز  تنهااند آنها خودشان گفتهکه  دونممیرا هم این  ولیدارن، 

همراهان  ای سمیالیامپراز سه روزپس حکومت را تو دستشون نگه دارن، 

که هنوز  هاپاماروتو که اینبراي از چنگشان درآره،  تواندمی حتیبرا اشیمحل

بحث اینه  ست،نیبحث من این  ولی. اندمونده یقبا يهنوزه در حد روشنفکر

تا حالا نه من که  میشبا داشتهمبارزه براي  يامهناو بر ياستراتژ دیباما که 

 میرژشاید  .شدباها تا ابد کار ما پرسه زدن در کوچه ترسممی. و نه تو امدهید

 .“خوادمی وهمینهم 

در چنته چیزي  گریدشاید . ماند تمام مهنیحرفها . میرسید مارستانبی به

 .بودمه شدآزرده  بسیارآن روز . مینداشت
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موضوع را این خودش هم . منداشترا ” مسعود” باامکان ادامه کار  گرید

فکر . درك کند توانستنمیانتقاد را مفهوم لاتر او باهمه از . بود فهمیده

آن روز هر دو . شودمی یاو نف ای نیاو توه به ردیانتقاد را بپذ اگر کردمی

 ستیبامیکه  کسی. است افتهی انیهم پا باکار ما  گریدکه  میبود افتهیدر

گرفته قرار  گریشنادان و نایک  هگایاکنون در جا شدبار من گاآموزمسئول و 

این دستِ کم  ایبرده بود،  پیخودش  نیتوانا بهاي اندازه خود او هم تا. بود

. نمبینمیآموزش  نهمیدر ز ياو را آدم توانمند گریمن دکه را درك کرده بود 

سرد  خداحافظی کیاز پس ” مسعود”.م،یکرد پارك مارستانبیرا در  ماشین

 بهم تا ایستاد” سیمین”راه بهچشم  آنجاو من هم در رفت راه خودش  به

 . میزگردبا خانه

من و  دیاز د. دمیشیاند هامسعود ایمسعود  دهیپد به بسیار مارستانبی در

اسباب  تنهانه که بود  يهمچون کودك شرور” مسعود”نه،نابیخوش  نگاهی با

 ایمسعود . شکندمیرا هم  خانه پنجرهدر و  يهاشهیش بلکه ش،یهايزبا

 دنید به ناتوا گریدکه  بودنده شد یپروسه هرج و مرج کیها وارد مسعود

 يانتقاد هیچ توانستنمیرو، او هرگز  نیهم از ا. بودندن رامونشانپی يانید

 تواندمی رانگریو ختهیدرهم ر شهیانداین  انجامسرکه  داستپیخود . ردیرا بپذ

 ادمی. شدبا داشته ندهیرا در آ ریپذناك و چه بسا جبرانناخطر يهاآمدپی

 بهتا کنون من دو نفر را که کردم  يادآوری” مسعود”بهروز  کیکه هست 

ام؛ هشدم و نشانم ناآشکار کردن  به ریگزنااینکار  باام و ساندهناش سازمان

اند هکه معرفی شد یینه من و نه آنها ایگواما ام، انداختهخطر  بهخودم را 

متحول و ”ن جملههماره با؟ او در پاسخ من دو!ندارند یتمیاه هیچتو براي 

 توانستمنمی، بودمه شدفرسوده  گرید. کردمیزگو بارا  ”تناایجربودن  الیس

 میبراکه  بودمرا پسر بچه شرور گذاشته ” مسعود”منا. ورمابیور بااو  ییکارا به

مرا رنج  بسیاردست این از  ییکارها دنیددرستی ه ب. نگران کننده بود بسیار
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اعمال  به يریانتقاد پذ هنگا ،ییناخرد، توا ت،یمن از مسئولم انتظار درا. دادمی

من همچون مرغ  دیاز دن مسئول همااکنون اما  داشتمر باپر شهیاندخود و 

آیا  ولی. دبیکومی واریدر و د به هدفبیخودش را که ه بود شد يادهیسربر

است؟ چه  چنینکلّ تشکیلات  ای ستیجوراین  ییتنها بهمسئول این 

پس  مرسیدپمیاز خود  وستهپی. شدبا چنین سازمان اگرك خواهد بود ناترس

؟ خواندن کتاب شدچه  نیانسا ییاخلاق والا شد؟ رشدچه سیاسی آموزش 

 ؟شد چی

ما . مسئولش نبود باعضو  کیرابطه ” مسعود” باآن پس، رابطه من  از

گفتگوها  دار،ید هنگام به. یمنداشت گریهمد باه شد يزیمه رناقرارِ بر گرید

 آموزشی ای تشکیلاتیبود و رنگ سیاسی  یره مسائل کلبادر بیشترکوتاه و 

او . بود هشد لیتبد نیقی بهاو اکنون  يفکرره توان بادر هادیترد. نداشت

 . گرفتمنمی ياو را جد گرید. احترامش را از دست داده بود

شاید کردم میفکر  گاهی. مشدسرخورده  سازمانمرور زمان، من از  به

 يهاگیوابستشاید من ترسو و جبون هستم،  دیگومیمسئول من راست 

مرا تا سر  نیجدال درواین . کرده است لینق زن تبد يفرد بهمرا  گیزند

 ادی به. بودمه رسید يو خودآزار نیرایمرز و به. کشانده بود گیحد افسرد

گمان . کنم هبیتا خودم را تن سوزاندممیپوست شکمم را سیگار  با گاهی ارمد

از  ولی. امهشد رگی بهانهو  دانممی زیجان را عزکه منم این شاید کردم می

 هیچ دمیشیاندمیو مسئولم  سازمان يهاکارکرد بهکه یهنگام گرید يسو

 میاهایرؤ بادرونش  راز سه سال د شبیکه  یسازمان. دمیدیدنمی يدمیانور 

همه از سر شرارت که ه بود شد نیکودکابراي  ییاکنون جا بودمکرده  گیزند

در ذهن نکند  ”آمد میذهنم  بهسوال این همواره . کنندمیرا خراب  زچی

توان درست  نیو جنگ درو گینگادواین ”!گذردنمیجز بمب  بهچیزي آنها 

 توانستمنمیوضع این  به گرید ،و کارکردن را از من گرفته بود دنیشیاند
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از  کییدر  انجامسر. کردممیطرفه  کیکار را  ستیبامی. ادامه بدهم

 توانمنمیتو  با گریدکه او گفتم  بهو کردم  دستی پیش یسازمان يِهادارید

من در  يِجا گرید نم،بیمیکه است این هم  سازمان راستی به اگر. کار کنم

 یینااعتبی با ،کشیدمیرا حرفی  چنینانتظار  ایگوکه مسعود ! ستنیجا این 

 گفت؛

 .”برو خواهیمین. هستکه  ههمین سازمان”-

 گیکاربیو  یهدفبی، احساس هنگامدر آن . دمیند يرا چند روز مسعود

که  بودم دوارمیا. فتندرنمی رونبی، از ذهن من سازمانمسعود، . کردممی

 شدباه شدجدا  دهیپد کی بلکه شدنبا ندهیرز و روباروند  کیمسعود  دهیپد

 بیبخو ااو ر يرهبرشاید . گسترش داد سازمانهمه  بهآن را  تواننمیکه 

 .سدناشنمی
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 تلبی بات  ملاقا نمیو د

 یهمسرت را طلاق بده دیبا

 
از  کییکه رساند  امپیمن  به سازمان”سیمین” هفته از راه کیاز پس 

درشگفت  کمی. گیردبمن تماس  با خواهدمی تلبی نیعی سازمان مسئولین

من  بااز راه سیمین  خواهدمی سازمانچرا مسئول  مرسیدپم، از خود شد

 سازمانکه است  ازنیشاید کردم میگمان . مسعود هسیلنه بو گیردبتماس 

من  با خواهدنمی گریمسعود دشاید  ایره اعضاء بداند و بارا در زچیهمه 

ارتباط  سیمین با تلبیکه دانستم نمی هنگامدر آن . شدبا داشتهارتباط 

 توانممی انجامسرکه م شددلشاد  شنیدمخبر را این که یهنگام. مستقیم دارد

 تلبیکه  بودم شنیدهقبلاً از او . میمسعود سخن بگوره بالا دربااز ردهِ  کسی با

. شودمی انجاماعضاء بدست او  بهامور مربوط است و  سازماناز مسئولین  کیی

من و  انمیاختلافات  ییره جوچان و شدروشن براي تماس این  گمانبی

 هادادیره روبادارد دربنا  سازمانکه  دمیشیاندمی چنینبنابراین . مسعود است

 .شدبا داشته ییما گفتگو با” مسعود”من و انمیآمده  پیش يهاو برخورد

بر خلاف  ”تلبی”.میکرد داریرا د تلبیآن روز من و مسعود سر قرار،  يفردا

و  ییخوشرو بانزد من آمده بود و  به ییگوآمد خوش براي که  نیپیش دارید

و  نمودمیدرهم و گرفته  بسیاراش چهرهر بال کرد، اینبالبخند از من استق

 شنیدممی سختی بهنش را نامن سخ گاهیکه بود  نییپا يابگونه شیتن صدا

. و زود در برود دیبگوچیزي  خواستمیر نگاا. آمد مینظر  بهن باشتا بسیارو 

سر ما پشت و  میدر چند قدکه ” مسعود”خواهدنمیشاید  دمیشیخود اند با

او بدون مقدمه . زندمیآهسته حرف این براي را بشنود  مانیگفتگوآمد می

 :گفت ییترشرو بااخم کرده و  ياچهره بابکند  میسلاکه بدون این حتیو 
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هرچه زودتر هم اینکار را  دیباو  بدهیدهمسرت را طلاق  یستیباشما «- 

 !کنید لوقب

 .»ستیشما ضرور يهر دوبراي  ییجدااین ”- 

 بار من نگااکه را در ذهن من زنده کرد  حمید يهاگفتارش صحبت لحن

طلاق دادن درست  بابزرگ را اشتباه این  دیباام و حالا کرده هیناگازدواج 

 پیشگفتم تا که نگونه هما. جا خوردم بسیارسخن این  شنیدنمن از . کنم

کرده است  اررا برگز داریداین او، که  منداشتپمی چنینخود  باسخن، این از 

” مسعود”.شود گیرسیدآنها  بهرا بشنود و ” مسعود”من و انمی يهايتا دشوار

و  تنهاما  خواهدمیکردم گمان . دور بود بهاز ما  گامیشش  -پنج به نزدیک

سر پشت از  تلبیاز جان  يپاسداربراي هم شاید . منیهم گفتگو ک باآزادانه 

 .آمدمی

مشکلات  يسر کیحالا من اما  م،نیکمیره آن موضوع بعداً بحث بادر”-

 يهااز کار ياشمرده شمرده، فشرده ولیشتاب  باه نگاآ”. مسئولم دارم با

 :گفتم انیو در پاکردم  يزگوبا تلبیبراي مسعود را 

وقت تلف  ها،يگرد نباخیاو آمدها، رفت همه این از پس که  دنیبیمی-“

 م،یشبااش گفتگو کرده رهباتا در میخواند بیکتانه  دمید آموزشیها نه کردن

. اندهنداشتمن  باکم دست شانیاهم  بیمه مرتنابر هیچبدتر همه از  ،یهیچ

 .”هستم یفیضع دمآ ای ترسممیمن که اینه  شنوم،میکه چیزي  تنها

کرامت در  ياز رو تنهابشنود و  خواستنمی ای دنیشنمینم را ناسخ رنگاا

 :من گفت بهپاسخ 

مشکلاتتان  دیباشما اما لازم است  بیانقلا يمحافظه کار گاهیالبته «-

.» کنیدخودتان حل و فصل  نبیو  دیبگذار انمیدر ) مسعود( شانیاخود  بارا 

 شنیدنانتظار  سازمانمن هرگز از مسئول . مکه شدشو بسیارسخن او این از 

ن هما بهمرا  رهباوحل مشکلاتم او دبراي چه،  نیعی. منداشترا پاسخی  چنین

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


112                                              گذر از آتش   

 

نکند  .آوردمنمیاست؟ سر در  هايدشواراین موجب که  دهدمیرجوع  کسی

چرا راستش . کندمیمن برخورد  باگونه اینکه  ستمنی سازمانعضو  گریمن د

من برخورد کرد و کم  با ير او اینجوربااین چرا  ولی ند؟یگونمیمن  بهرا 

. دهد و برود انیگفتگو را هرچه زودتر پا خواستمیر نگاا. زدمیحرف 

 ریو در ز دهیرا دزدچیزي که  ماندمی کسیبود، مانند  يجور کیاش چهره

این  توانستممیمن . تا رازش آشکار شود ترسدمیکتش پنهان کرده است و 

سخن گفتن سرش را  هنگامدر . مببینشرم را در رخسارش  باتوأم  نینگرا

هرچه  داشتقصد  ییگو. ه کندنگاام چهره به خواستنمیانداخت و می نییپا

 هیناگر نگااکه بود  ياگونه بهنوع برخوردش . من در برود بازودتر از گفتگو 

فضا که کردم من آشکارا حس . هراس دارد ين رازشداز آشکار  ایرا کرده، 

این گمانم بر . آن را درك کنم دلیل توانستمنمی ولیاست  يعادغیر  بسیار

شاید  ایه است شد رگیدل” مسعود” بابرخورد من  شیوهاز شاید که بود 

که نیاز ا حتیدر برخورد آن روز، من . دهدمیاو را رنج  يگریموضوعات د

ام مسائل خودم مشغول کرده بهرا  سازمانرهبران  نیتریاز اصل کیی شهیاند

 :او گفتم بهن باشرمسارانه و مهر لحنی با. بودمشرمنده  بسیار

از  کیی با ستیبامیاما ام را گرفته سازمانوقت شما و که  ببخشید« -

را در مورد  نیمسائل انسا کنممیخواهش  ضمناًو . زدممیحرف  هاییلابا

پزشک  کیعنوان  بهاز او  تنهاحساس است و  بسیاراو  ،کنید تیرعا سیمین

 .”کنیداستفاده 

ه نگاسرش پشت  به تنهانگفت و  سخنیمن  بهدر پاسخ  ”تلبی“

. شدکرد و از ما جدا  خداحافظیشتاب  بااو . شد نزدیکما  به” مسعود”.کرد

 . میهم راه افتاد با

 »نگفت؟چیزي او که  يدید« -

 »آره « -
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. هستکه  ههمین سازمان. هستیندارم و مشکل تو  مشکلیمن بنابراین « 

آن  باو خودت را  يبشو مخفی دیبا نیبما خواهیمی اگر. برو خواهیمین اگر

 خیلی تین براشدپزشک  اگر. يبگذر هاتگیوابستهمه از  دیبا. نیهمساز ک

 .”رو ول کن برو سازمان گهیاست دمبارزه و  سازمانمهمتر از 

 ياحرفه باپزشکم،  کیمسعود من  ببین ،گفتیهم  گریر دبا کیرا این -

 بهبرگردم  داشتمکمک کنم، من آرزو  سازمان به تونممی بیشتردارم که 

من . من اعتماد دارند بهکه میمرد سمشون،ناشمیکه میمردمم، مرد انمی

 مخفی با ولیکنم، قرار برارتباط  تونممی ربهتام و هشدآنها بزرگ  انمیدر 

 شوممیابزار زنده  کی به لیمن تبد. رودمی نبیت از ناامکااین همه نم شد

 با تنها ،نیروبیتا  شوممی نیدرو مین، آدشد مخفی بامن . طبابدون ارت

مبارزه مردم، از آن گذشته مسأله،  بارابطه دارم نه  گرید کسی ایخودم و تو 

انداخته است، مسأله  دیشک و ترد بهمرا که  ستنی گیزند يهاگیوابست ای

کورکورانه در  خواهمنمیمن . امگرفتهقرار من درونش که است  ییبلبشواین 

 وابستگیمسأله پس . امانداختهخطر  بهمن جانم را . فتمبیراه  راههبیاین 

هرچه  امگیو عدم وابست يثابت کردن فداکاربراي  خواهمنمیحالا اما . ستنی

من  به ییروشناشما . کنمنمی گهیداما  گوش بدم، تا حالا کرده دگفتیشما 

 داشته سازمانبراي  بیشتر گیبعد از من توقع از خودگذشت ن،ینشون بد

 .دیشبا

 برو  نخواستی. نیبیمیکه  ههمین سازمانکه گفتم -

 :و گفتم مکشید آهی 

 .»هستکه است  همین سازمان ،گیمیبدبختانه، آره؛ تو درست «-

 افتهی انیگفتگوها پا. مرفتیدراز راه  نیزما. مینداشتگفتن براي حرفی 

 .بود
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اوضاع را  توانستمنمی. بودم هاجگیمثل  خانهروز گذشت و من در  چند

که آنچه  نبودمحاضر . ه بودشدذهنم آشفته . کنم بیایدر ذهنم ارز بیخو به

 واقعیت یاز طرف ولی. رمیرا بپذرفت میمن  بادر رابطه  سازماندر درون 

کم کم. کنم شتوجیهمنطقی  ای بهانه هیچ با توانستمنمیکه بود  ناآنقدر توا

. رفتمیپذمیتلخ را  واقعیت دیبا. هستکه است  همین سازمانکه  رفتمیپذ

 گیبزر خانههمچون بستر رود میاهایرؤهمه کردم میحس . چقدر سخت بود

. بودندها مرده خانهر رودنگاا. ستنیدر آن روان  بیه و آشدخشک  گریاکنون د

 روحی وضعیتکه  رسیدنظرم  به. گذاشتم انیسیمین را در جر. بودمافسرده 

ن را نرمال نگه همارابط داشتمکوشش اما البته سخت بود . کندمیمرا درك 

کار تازه . کار او هم سخت بود. میکردمیدرد دل  گریهم دبراي . دارم

 با میهايدشوار نابی با خواستمنمی. بودرا آغاز کرده  یجراّح تخصصی

 .میفزاابیبر او  نیفشار روا سازمان

 باو آن را  نوشتم يامهنا سازمانبراي هفته  کیاز گذشت پس  انجامسر

 ریدر زکه  ییآنها ژهیو بو سازمانافراد  ياز دلاور شیو ستا يارج گزار

در که  ییدادهایو رو يرگیجهت سپس . آغاز کردم بردند،میسر  به شکنجه

 هرجاین که و گفتم  نوشتم کی به کیزمان بر من گذشته بود را این همه 

 گیختیو درهم ر گیسبب آشفت سازمانحاکم درون  يو بلبشو يو مرج کار

تصمیم راه رفتن و گرفتن  دن،یشیانداست و توان درست دهیذهن من گرد

که ار دادم شدرا ه يرهبر ژهیمه، بونادر . درست را از من سلب کرده است

لابردن دانش با بهساختن بمب و انفجار و نپرداختن  به سازمان ولیدل مشغ

نتیجه و در  تیفکیبیآمدن افراد  کار يعث روبااعضاء،  تیفکیو سیاسی 

خواهد  رانیو نزدیک يندهیرا در آ سازمانکه  شدخواهد  ییهاشهیاند بروز

و  يزوان قوبا با ییهاآکنده از انسان سازمانکه م شد ادآوریام مهنادر . کرد

مشخص همچون مرغ  یهدفر بدون نگاه است و اشدکوچک  يسرها
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: دادم انیجمله پااین  بامه را نا. کوبدمی واریدر و د بهخودش را  ياسرکنده

 پیشبرود شما  پیش سازمانك در درون ناروند خطراین  اگر! رفقا، برادران«

 .»شد دخواهیخود از درون منفجر  ،کنیدرا منفجر  میرژکه از آن

ام را خواند و نوشته. مشد ایرا جونشان دادم و نظر او ” سیمین”بهرا  مهنا

دست  بهدادم تا ” مسعود”بهمه را آخر هفته ناسپس . بسیار خوشش آمد

 سختی نیدرومبارزه . انگیزي بودغم يماجرا. برساند سازمان يلابااعضاء 

مه را ناخودم فشار آوردم تا آن  به خیلی. چه کار کنمدانستم نمی. داشتم

 بادست کم  سازمانکه  داشتم نیقیبکنم؟  دیباچه  ؟چیحالا  ولی. نوشتم

 با. شدن يخبر هیچاما انتظار نشستم،  بههر روز . من تماس خواهد گرفت

عضو  کی به حتماًنه اما . شدبانداده  سازمان بهه را منااو نکند  خود گفتم

 .نشان خواهد داد سازمان يلابا

هر . بود افتهی انیپا مینوروز لاتیبود و تعط 1351سال نیفرورد دوازدهم

 نخستین. زگشتمبامشهد  بهر ناچاب شدن ياز مسعود خبرکردم چه صبر 

 .ام او را ترساندافسرده چهره. رفتم لونیسر کار  بهکردم که  يکار

 ه؟شد يطور -

 .ستيعاد زچیهمه نه  -

 :گوشم آورد نزدیک بهسرش را آهستگی  با

 .شد چی دونمنمیمن زنگ نزد،  بهاون آقا  راستی -

 يازنیتو  بهه، خوشبختانه شد منتفیبگم موضوع  بهتکه آره، آمدم  -

 .ستنی

و  بودنده ایستاد زشمی يجلو مارانبیدو تا از . شلوغ بود سرش

 يحرف جد شدنمی. زدندمیحرف  گرید مارانبی باهم  پزشکی يهادانشجو

در  يقرارکه  داشتانتظار . ستنی ازنیاو  بهکه ه شدچه که کنجکاو بود . زد

 .منیگفتگو ک گرید يزهاچیشاید و  داریره آن دبادر بیشتربگذارم تا  رونبی
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هم تماس  بابعداً . سر کارم بهبرگردم  دیباالان سرت شلوغه و من هم - 

 .میرگیمی

 .و رفتمکردم  خداحافظیشتاب از او  با

آهسته آهسته  امگیافسرد باتوأم  یها دلواپسن از بچهشدجدا  بامشهد  در

 يهايذهنم را دشوارهمه . بروم رونبی خانهاز  خواستمنمی. شد دتریشد

جمع و  توانستممی سختی بهرا  میهاشهیاند .اشغال کرده بود سازماندرون 

محل  يهابخش گاهی. بودمرا کاملاً از دست داده  اميجور کنم، تمرکز فکر

 با ادیز. منداشتموارد توان راه رفتن  يبسیاردر . رفتممیاشتباه  بهکارم را 

. کردممی گیامید زندو  مبیدر . رفتمنمیهم  ییو جا زدمنمیحرف  کسی

 جگیسرم دائم . دیچرخمیدور سرم  انید. دادمیرنجم  گینگاآن حالت دو

. بودنده شدبزرگ  میکارها برا انجام. منداشت ياصلاً راندمان کار. رفتمی

 مارستانبی بهها صبح. بدهم انجام توانستممیبر حسب عادت  بنارا  میکارها

ها شانه مسئولیت ریاز زکردم میها کوشش روزاین همه در  ولی. رفتممی

 آموزشیدر بخش اعصاب دوره که ها از روز کییدارم در  ادی به. کنمخالی 

 :من گفت به حیدر دکتر حبّ استادم گذراندممیرا 

 ه؟شد چی، هشدرفتارت عوض ” قهرمانلو”- 

. شوممیدرست . است و ذهنم مشغول اوست ماربیپدرم . ستنیچیزي «-

 .»دکتر يآقا ستنیچیزي 

ها حالت تهوع وقت بیشتر. هستچیزي که دانستم می بیخو به ولی

 گرفتممیدائم دوش . خزدمیپوستم  ریدر زچیزي کردم میاحساس . داشتم

. مکشیدمیهمواره در اتاقم دراز . کنم رونبیرا از تنم  یالیخ زچیآن شاید که 

 همیشه. آمدمیبدم  زچیهمه از . داشتم هیزو از غذا خوردن پر منداشتاشتها 

درونم را از  توانممیآب  باکردم میحس . دمینوشمیو مدام آب  بودمتشنه 

ها روزاین در  گذشت،می يو کند سختی بهها روز. پاکش کنم نهگابیچیزي 
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 شدمانع می اميها و اغتشاشات فکربستبن. دمیشیاندمی سیمین بههمواره 

نگران او  خیلی. پاسخ دهم ستیباکه سیمین آنطور  عاطفی يهاازنی بهتا 

 تل،بی با دارمید نیدر واپس دیآمی ادمیاو چه خواهد کرد؟  راستی به. بودم

 ”سیمین”در مورد کنممیاو گفتم خواهش  بهاز من جدا شود که از این پیش

در  همیشهاما  .کنند چنینکه  بودمامیدوار . کنید تیرا رعا نیمسائل انسا

اوائل ماه  يهااز روز کییبرسد؟ در  ياو آزار بهنکند  که بودم شهیانداین 

از سلام و پس . زنگ زد بودم مارستانبیدر که من  به سیمینبهشت یارد

آنها  به، افسر ساواك بودندکوه دربند رفته  بهمسعود  باگفت  احوالپرسی

دادن  باکه تجاوز کند  سیمین بهاست  خواستهمیو حتی  شودمیمشکوك 

همه  مرسیدپ. سراغ سیمین برود بهتا روز بعد  کندمیرها  اقول، افسر آنها ر

 .ندبینمیمسعود را  گرید. گذشت ریخ به زچیهمه گفت اره  د؟هستیسالم 

. کرد بیشترسیمین براي مرا  نیموضوع مرا تکان داد و نگرااین  شنیدن

این از  بیشتر. کند ياست از مسعود دور ربهتکه کردم او گوشزد  به

 انیدانشکده پا وقتیکه او گفتم  به. صحبت کنم گرانید يجلو توانستمنمی

 .کرد مخواهیصحبت  گریکدی باو  روممیتهران  به افتی

؟ گمان !بد يخوب است و چه کار يچه کاربراستی دانستم نمیخودم  

کار  ”مسعود”کهبخشی این  تنهاشاید . کنممیاشتباه من شاید کردم می

پس  شدباگمان درست این  اگر ولی. اینگونه است” مسعود”میت ای کندمی

 شنیدن به یشیمن رفتار کرد؟ چرا او گرا بااینگونه  ”تلبی”چرا شخص

چرا او  داد؟مین من گوش ناسخ به یلمیبی بامن نشان نداد و  قاداتانت

 کییها نکرد؟ پرسش يرگیپیمن و مسعود رفته بود  انمیکه ره آنچه بادر

پاسخی کردم میو کوشش  فتندرمیو  آمدندمیمغزم  به يگریاز دپس 

 بهن از سیمین شدپرسش جدا همچنان  انیدر پا ولی. کنم داپی شانیبرا

هم شاید  گفتممیخود  با گاهی. درکش کنم توانستمنمیکه آمد می انمی
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 ”سیمین”هنگامدر آن  فتدبیمن براي اتقاقی  اگر. است ربهت میجدا بشو اگر

. منداشترا  ینشیگز ای يکار هیچ انجامدر آن زمان توان  ولی. لو نخواهد رفت

دکتر  بهنچه ناچ اگرو  دشنبا هنداشت يکار”سیمین”بهکه  بودمامیدوار  تنها

اما . ندبگیرارتباط او  بااندازه ن همادر  تنهااو بروند و دنبال  به داشتند ازنی

پست کردم میحس . آمدنمیاز خودم خوشم . داشتم يدر کل احساس بد

پشت دوستانم  بهکردم میام احساس از آنها جدا افتادهکه از اینشاید . امهشد

هم شاید . امبرگشته يعاد گیزند بهام و ول کرده تشآنها را در آ. امکرده

چه  هادوستیها و رفاقتپس . اموابسته گیزند بهمن . ندیگومیآنها راست 

که  مییمااین  م،هستیها ، ماشکنجه ریزندان و ز يتو يهابچه دمیا شود؟می

 گیزند بهها را رفاقت. کردمپشت آنها  بهمن  ولی م،یراه آنها را ادامه بده دیبا

من  بهبزنم مردم  ادین فرگاهم پیشدر  خواستممی گاهی. راحت فروختم

 جبههاز  يفرار کیانسان پست و ترسو هستم ؟ کیهستم؟ من  کی دییبگو

 امگیدر زند. دیآمیگنداب  يبو زچیهمه از خودم و از کردم میحس . جنگ؟

 نزدیک یلیالتحصفارغ جشنکم کم. بودم نشدهاندازه خرد این  بهه تا گا هیچ

 انیدانشجوهمه  گاهیآ به. کردممیدر آن شرکت  ستیبامی زنیو من  شدمی

اش هر دانشجو و خانواده يآرزوکه آن روز بزرگ براي  دیباکه  بودندرسانده 

تن  بهرا  یلیالتحصفارغ ژهیکلاه و جامه و دیبادر آن روز . شندبااست آماده 

جشن براي اما  .بودم هکشیدآن روز بزرگ زحمت براي چه سالها . میکردمی

جشن  ژهیبو يکار هیچاصلاً حوصله . نکردم یسیم نونابزرگ  یلیفارغ التحص

و  معنیو فرمال از  یشیفرما يهانوع جشناین من اصلاً براي . منداشترا 

زمان که  فتندمن تماس گر با خانهربیروز از د کی. بودنده شدتهی مفوم 

که آوردم  بهانهکنم و من هم  یسینومنااست هر چه زودتر  ربهت گذرد،می

مراسم  نیا بهخودم را  توانمنمیاست و من در آن روز  ماربیپدرم 

خود  لهپیاز که کردم کوشش  يحال چند روزاین  با. برسانم یلیالتحصفارغ
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 گریشم و دبا گرانیو مانند د میآدر یاز سر آشت رونبی يانید باو  میابی رونبی

رو تلاش این از . دهم انیها پاو سرزنش کردن هانیو نگرا هادنیشیاند به

هم  يو رو بشینمدر کافه . بکنم نیینششب دوستان  بابروم و  نمایسکردم 

حالم بدتر  دمید دیینپا بیشتر يروز دو سه ولی. رنگ جماعت بشومرفته هم

خودم را گم کرده که بود این سخت  واقعیت. مشد زاربیاز خودم  بیشترو  شد

. ستمنی” من”گریداین که کردم میحس . بودمه شد نهگابیخود  باو  بودم

 ستیبامیپرسش این  بهپاسخ دادن براي ؟ بودم کیو  بودممن چه  ولی

کوه، صحرا،  به. گشتممیز با شیخو يهاسرچشمه بهکردن خودم  داپیبراي 

چند براي  نیایاز جشن پا پیش روز. بودمه شددر آن بزرگ که  ییروستا به

 .هم رفتمگازاد بهو کردم دانشکده را ترك  يروز
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  17 بود دهیر بام عشق  شدصحرا  به

 
راه  بههم گازاد يسو به اتوبوس نخستین با مرسیدن چاقو بهکه یهنگام

اندازه بود، آن  نشدهدرست  یروش مهندس بابود،  کیجاده خا. افتادم

مانند چیزي خود  بهخود که  بودندرفته شخصی م يکهنه از سو يهاماشین

 بودکهنه و زوار درفته  بوسنیمی کی اتوبوس. ه بودشددرست  روماشینراهِ 

 چپیب ناط اتوبوسبدنه  يجاهمه . رفتمیاز هم در رفتنش  مبیهر آن که 

و هر آن  بودندر زده با داشتجا که  ییآنجاسقفش تا پشت ه بود، بر شد

زوزه  ،ماشین يصدا يبجا اتوبوس. رفتمی ماشیننِ شدترس از واژگون 

 مسافران. کردمیسرفه  هايرگایمانند س هاییلابادر سر گاهیو  کشیدمی

آمد  ورفت  هسیلو تنهااین . بودندرا هم پر کرده  بوسنیمیراهروِ  يحتی تو

گلها و  با يکرد يهالباس بازنها . کردمیجاده کار این در که بود  يموتور

از هم در رفته  يِهاصندلی يزرد و سبز بر رو ،بیرنگِ سرخ و آنگار يهانقش

تن  بهرنگِ ساده  سیاه ای دیسف پیراهنیو مردان  بودندو پاره پوره نشسته 

و  دهچیپیساق پا  انمیدور مچ تا  به تاوهپیو ) چوخه(پالتو برخیو  داشتند

دور  به روندمی يدور يجا ایشهر  بهکه یهنگامها کرد. داشتندپا  بهروخ چا

دو کودك  تنها. کنندهوا، از سر ادب هرچه دارند برتن می ياز گرما و سرما

در  مارگونهبیو  دهیپر يرخسار باآنها . بود مسافرانان میدو سه ساله در 

 کیی. اندبرگشته ه شهرنگابود از درما داپیکه  بودند دهبیآغوش مادرانشان خوا

. رفتمیخواب  بهید شدره از خستگی باو دو کردمیسرفه  وستهپیاز کودکان 

 ادیکودکان ز رِ میمرگ و . ه نبودنگادرما کیحتی  نیبخش کردنش هیچدر 

پس تا  گذاشتندنمیبر کودکانشان  مینا انیروستائ بیشترکه  ياگونه بهبود، 
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سر  ساعتیاز پس  اتوبوس انجامسر. بردنددر  بهجان  اگرسرخک  يِماربیاز 

 :صدا زد يکرد بهراننده . ایستاد يچر يروستا يهاینزدیکچشمه  کی

 ”.شوند ادهپی) قهرمان(قره مان) درّه (زو  مسافران“

 يرواین از . کنندمی گیقهرمان لو در درهّ قره مان زند لیامردم  بیشتر

شتاب  با فتندرمیو دور و بر  نزدیک يروستاها بهکه  نیایروستای

تا اینجا  ماشینکه بود  راهی تنهااین . ندشد ادهپیو  داشتندرا بر شانیهابقچه

 تنهاجاده این از  توانستندمیها کرد. آمدمی شددامنه کوهستان آغاز میکه 

. نداشتروستاها وجود  انمی ییروماشیندرست راه  هیچشهر بیایند و  به

از پس . دو روستا بود انمیآمد و رفت شهر چه بسا آسانتر از  بهرفتن 

 ينهامیدر سرز يکانون و کشش اقتصاد کینبود  دلیلب ،ارضیاصلاحات 

. آور گرفتسرسام يوندشهر ر بهکرد  یانیامواج مهاجرت روستا نیکردنش

، خطر داشتندقرار  ضیستم و تبع ریز گرانیاز د شبیکه ها ره کردباآنچه در

از  برخیخراسان،  يهاکرُد. بود گرید يهاتین و استحاله در جمعشدبود نا

دیگر  يهايه آنها در شرق ترکیه یا جاگاخاستکه را  یهایسرزمین يهامنا

در . اندسرزمین خراسان نهاده يهاها و درهو کوه هايدبابوده است، بر آ

است ) شودنمیحرف ه خوانده (قره مان  يم درهنا به ياکردستان ترکیه، دره

ر اینجا من هم از د. اندهشدکوچ داده  آنجااز ) قهرمان( قره مان يهاکرُدکه 

گرد و خاکش  باو جاده  شداز من دور کنان له نا اتوبوس. مشد ادهپی اتوبوس

 تنهاکدام سو بروم،  بهدانستم نمیهنوز . مایستاد لختی. را بدرقه کرد اتوبوس

 يسو بههم بروم، گابلند زاد يهاکوه يِ سو به دیباکه دانستم میرا این 

را جا گذاشته  امکیزلال کودکه  نجاییهماکوهِ شاه جهان،  يبایز يهادامنه

لطیف  يهوا. ایستادم را بر سر چشمه آب لختیو  داشتمم برگاآهسته . بودم

 به نمیز کییاز تار زلالیآب . کردمیتنم را نرم نرم نوازش  ياربهمداد با

بستر  يزرد و مرمر يبایز يهازهیسنگ ر. روان بود يربایکوچکِ جو يِروشنا
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آب  يِکوچک در درون شاد يهاماهی يهادسته. چشمه را پوشانده بود

 يهاپونه وستهپیآب  زیر امواج. کردندمی ناسو و آن سو شاین  بهچشمه 

ه شد داربیتازه از خواب  خورشید. کردندمیچشمه را نوازش  رامونپی یوحش

انداخته بود و  خورشیدنِ بامهر چهره يرو بهزك خودش را نا يابر. بود

 خورشیده سرخ رنگ گاو  یینور طلا. را شرمسارانه سرخ کرده بود شیهاگونه

را در درون  خورشیدرنگ سرخ این امواج، ور بود و ناآب چشمه ش يبر رو

 چهرهآب و  کیو پا زلالی. مایستادو آب  خورشید انمی. دادندمیآب جان 

گهان خودم را نا. خواندمیفرا  بایانجمن زاین درون  بهمرا  خورشیدشرمسار 

 يسحر يو سرما دمیغلطمیدر درون آب  یو همچون ماه افتمیدر درون آب 

، گزگز پوست تنم از سرما. کردمیدرون پوستم رخنه  به هذرآب چشمه، ذره

. امهشد ییجهان جادواین از بخشی کردم میاحساس . کردمی يریدلپذ

اکنون از که  خورشید يو رو در روکردم اندام راست  در درون آب، لختی

و  نیآسا بهلا بردم تا آب بارا  میهادست. ستادمیا ه بودشدپوشش ابر برهنه 

تن و روانم از آن چه شاید که زگردد باچشمه  بهاز دستانم و بدنم  نرمنرم

. را بچلانم و خشکشان کنم میهاجامهکه آمد  غمیدر. آلوده است، شسته شود

 با. تنم مزمزه کنم يِ آب بر رو باهمچنان را  ییجادو یخوشاین  خواستممی

دانستم می. مشددر دشت روان  خورشید بهرو  ،خیسها و تن ن تنپوشهما

آن کوه پر  يدر پا” اولنگ خون”بهبلند بگذرم  يهاآن کوهپس از  اگرکه 

. اکانمنیمردمم و  نمیخوبم؛ سرز نمی، آن سرزآنجا. امهرسیدشکوه شاه جهان 

 زاربیاز جاده . رفتممی هاراههبیاز . داشتمم برگاکوه  يِسو بهآهسته آهسته 

چه آسان بود و اگر روند،میهمه که را بروم  راهین هما خواستمنمی. بودم

 خواستممی. سندنامرا بششاید که رو شوم  بهرو ییهاآدم با خواستمنمی زنی

همه . خوبم نِمیو سرز بودممن  آنجا. کنم داپیاو را شاید شم تا با تنهاو  تنها

ر از زندانِ نگارفته بود، ا گریدخفگی آن احساسِ  دم،یدمی يجا را پر از شاد
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بزرگ شهر فرار  خانه وانهیاز دکه  بودم ياوانهینه، د ای، بودم رکردهشهر فرا

اینجا . بودمگذاشته  نباابیکوه و  بهه سر شدگم دوستی يکرده و در جستجو

 ولی. گفتندمیمن سخن  باهمه . بود آشنا زچیهمه ، داشتجان  زچیهمه 

 سنگیهمه ها و آدمها ، درختان، ساختمانبودند سنگی زچیهمه در شهر 

من و جهان  انمیارتباطی  هیچر نگاا آنجادر . بودند نهگابیمن  باهمه . بودند

و  کردندمیسو و آن سو پرواز این  بهها دسته دسته پرستو. نبود رامونمپی

ها در دور دست نیمجنو دبیتک درخت جوانِ . دادندمیرا  يآزاداین مژده 

. خوردمیسو و آن سو تلوتلو این  بهد باآهنگ  باده زده با ينوباهمچون 

 نمیز یو گوی دندیرقصمید بازمزمه  با هاقیشقازارها و زارها و گندمچمن

نسیم  يخنکا. رقص درآمده بود بهموج موج  نیکرابی انوسیهمچون اق

 مستید، باام از نوازش چهره. دبیچسمی مخیستن  بهآب چشمه  با يمدادبا

 يبو ،زلالی يبو ،کیپا يو بو گیزند يار، بوبه يمن از بو. ده را گرفته بودبا

 انمیاز همچنان . داشتمدوست را  داریمن شور د. بودمه شدسرشار  يآزاد

 بودنددرست کرده  ياربهران باکه کوچک  يرهابایاز جو. گذشتممیها دشت

همچون کودکان سرخوش و . رفتممی نییلا و پاباها از تپه. زدممیجست 

درنگ  لختیراه رفتن  ساعتیاز پس . دمیدومی سوو آن  سواین  ده،یشور

هش کنم نگاکه بدون این. کندمیدنبال او مرا که کردم کردم، احساس 

نگفتم تا  سخنی. کردم شیداپیره بادوکه  داشتم يچه شور! آه. شناختمش

او در که روانم آسوده بود  گرید. شود دیپدناره باو دو زارمشابیمگر 

پشت که اینمن بدون . شدمی ترنزدیکو  نزدیکمن  بهکم او کم. هاستاینجا

تندتر و  میهامگااو  با داریو از شور د رفتممیراه همچنان ه کنم نگاسرم را 

من  بااو که برسم  ین جایهما بهدرنگ  بی خواستممیر نگاا. شدمیتندتر 

 یسوگوتلبنام  لیا يهااز دهکده کییر ناکدر  کوهی به انجامسر. بشود کیی

(soogutly)خورشیداز سه ساعت از برآمدن  شبیاکنون . مرسید 
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 سینهآفتاب از  بام گامن و او هم. آمدمیلا باآفتاب آهسته آهسته . گذشتمی

 يگله گوسفندان را در پا. میبوده رسیدنوك کوه  بهاکنون . مرفتیمیلا باکوه 

و  دبیدشت، درختان  يِ در درازا). بودندنده باخوا. (بودندکوه مغل کرده 

د باوزشِ نرم  با بودندایستاده همچنان  خانهبستر رودر ناکدر که  دارهاپیس

رنگ نگار يهاراهنپی بان ایل ناز. کردندمیسر برگردانده و ما را از دور تماشا 

گوسفندان را  ریتا ش فتندرمیطرف گله  بهبزرگ بر سر،  يهاگید باو 

همچنان آمدن کرد و من  لابا بهدره آغاز  نییکم از پاکم گیمه ستر. بدوشند

لا با بهمه آهسته آهسته . بودمها چشم دوخته بر نوكِ کوه بدور دست

مه  انمیدر . کشیدنه در آغوشش ناباو مرا مهر رسیدمن  بهکه تا این دیخزمی

جا را مه همه . بود سفید جاهمه . ستمیباتماشا  بهتا جهان را  مکشیداندام 

 میپاها حتیچیزي  هیچ. بود رونبی نیمیابر ز نسرم از آ تنها. پوشانده بود

 دیر سفبااز غ يجهان گويهمه ها و دشتهمه . دمیدنمی نییرا در پا

جهان،  يآتش در آن سوسینی  بهگهان چشمم نا. ه بودشدپوشیده  ییجادو

بود  بایچه زکه وه . ، آتش آتش، آتش آتشگفتم آهاختیار بیدر افق افتاد، 

هم چشم دوخته  بهه ایستادراستا  کیهر دو در  خورشیدمن و . آن آتش

 کرانبیدر آسمان کردم میاحساس . داشتم خورشیدچشم در چشم . میبود

 خورشیدکردم حس . ه استشد دیپدنا میپاها ریدر ز نمیام و زهشدپرتاب 

ن شد کییاز شور . خواندمیخودش  يسو بهدارد مرا  ياهمچون فرشته

درونِ تنم  به ییبخشِ آن آتش جادو مستیو  ریدلپذ يگرما. بودممالامال 

شور چنان  یجادوی ییبایزهمه این من، سرمست از . دیخزمیآهسته آهسته 

را از خود  لختیو  دمیدر غلط نمیز يبر رو زدهمیچون که  داشتم شوقیو 

 انههناگبی يهاادیفر باکه اندازه زمان گذشت تا چه دانم نمی. مشد خودبی

مه . ز گشودمباچشم . خود آمدم به خواندند،میمادرانشان را فرا که ها بره

ن کرد گوسفندان را ناتپه، ز نییدر پا. د رفته بود، آتش رفته بودبارفته بود، 
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گله  انمیها را در ن، گله برهناچوپا. بودندو آنها هم رفته  بودند دهیدوش

. را بنوشند مادرانشان ریمانده شها ته تا بره بودندگوسفندها درهم کرده 

 خانه امسینهدر درون  خورشیدر نگاا. بودمه شد کییم ”خود”بار من با گرید

پاك  گرید. روان بودهمچنان در سرتاسرِ تنم  ریدلپذ میآن گر. کرده بود

را  نسنگیر باآن . را سوزانده بود هاگیپالودناهمه  خورشیدآتش . بودمه شد

این . بود افتهی انیرسالتم پا. رفتممی ستیبامیاکنون . بودمگذاشته  نمیبر ز

راه . آمدم نییاز کوه پا. میاز هم جدا نشو هگاهیچکه  میبسته بود مانپیر با

 يهاپونه يبو. دمینوشمیآب  وستهپیها، از چشمه. ادامه دادمهمچنان را 

 بودمبود خودم را گم کرده  نیزما ریدکه من . کردمیتر مرا تشنه یوحش

ها و دشت انمیرا در ” خود” من، این. بودم افتهیزبارا ” خود”رهبادو ناکنو

ر ناکلا و بااز . بودمکرده  شیداپیره بااکنون دواما  بودمها جا گذاشته کوه

ن باز بهکه  مرسید گیزار بزرچمن به انجامتا سر. گذر کردم کیکوا يروستا

را در اینجا  مکیدکو يهاسال   19.م داردنا” اولنگ خون “  18،یکرمانج يکرد

و  مکیکود ادی با آنجارا  مینشستم و د يابر سر چشمه. بودمگذرانده 

همسالانم بر  باکه  نیآن زما. گذراندم امگیدوران پالود يبایز يهاادبودی

 نیبلور همیشهو جهان را  میدینوردمیها را در ن لخت کوهبااسپشت 

از  دنیها، دوو آواز خواندن هادنی، رقصکودکانه يهاکردن يزبا. میدیدمی

                                                           
خراسان از  يهابه خاستگاه کرد گرددیکه بر م زنندیواژه کرد خود را کرمانج صدا م يخراسان به جا يهاکرد 18

  هیکرمانج ترک يهاکرد
 دادیبه رو گرددیآمده است که اولنگ خون بر م هازار. در داستانمن چیعنی یکرمانج ياولنگ به زبان کرد 19

 افتاد،یراه مه عروس و داماد ب يبرا یرخ داده بود. جشن بزرگ سرداران کرد قهرمانلو ازی کیفرزند  يکه برا يزیانگغم
دور  . عروس از راهپردازندیم يروز به رقص و شادشبانه 7جوانان دختر و پسر .یندآیدر روز جشن گرد م لیاهمه 

از  شیداماد پ .فرستدیعروس م شوازیدر این هنگام پدر، فرزند دامادش را به پ .شودیسوار بر اسب به جشن آورده م
(اولنگ)  یزار بزرگمن از بخت بد جوان در چ یبتازد. ول یاندک هابا اسبش در دشت ستیبایم آنکه به عروس برسد

نشوند به برادر کوچکتر  نیو مردمش غمگ زدیاینکه جشن به هم نر يپدر برا. شودیو کشته م افتادیم نیاز اسب به زم
پدر و مادر ادامه  یپنهان گسومیان عروس برود. جشن در  شوازیبه پ و ندیبرادر بر اسب نش يتا به جا دهدیفرمان م

 یعروس انیپس از پا. پدر دیگوی. شب هنگام برادر راز را بر عروس باز مرقصندی. جوانان همچنان مکندیم دایپ
. از آن زمان تا سالها هر سال عروس با مادر داماد از دست رفته بر شودیو در کنار گور پسر به خاك سپرده م ردیمیم

  پردازدیم يو سوگوار يسر مزار پدر و پسر به زار

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


126                                              گذر از آتش   

 

ها دشت کوه ياینجا در بلندا. بود ییبایزلال و ز يانین، وه چه دبااس پی

را  رامونشپی. سرد است يهاپر از چشمه شیجاهمه که هست  کوچکی

 خانهم چورك نا بهروستا  کی تنهادر اینجا . اندفرا گرفته يبلندتر يهاکوه

. کنندمی گیدو خواهر پدرم زند باپدرم  يِهاودو تن از پسر عمکه دارد قرار 

. آیندمیاینجا  به شانیهاگوسفندان و دامبراي  لیا نهايینشدرچاها تابستان

  20.بودخان ولینو دختر باها شهراز خواهر کییم نا

 بهآب  مشتینرمک دستم را در درونِ آب خنک چشمه فرو بردم،  نرم

. بود دهیپر نمیاز ز ياآفتاب همچون پرنده. دمیرا نوش مشتیزدم و  چهره

 باکه  راینو بروم زباجان شهرعمه خانه به خواستمنمی. آمدمیآرام آرام شب 

 انیده تبر به. شتمده گذر ناکاز . ره برگردمبافردا دو توانستمنمی يابهانه هیچ

 لیااز مردان  کیی يخانهرا در شب م و شدوارد  داشتقرار در دامنه کوه که 

ها سخت کرد گیزند وضعیتو سیاست ره بادر کمی نمبازمی با. گذراندم

از بر  پیشمدادان با. دادمیگوش  میهاحرف به شیفتگی بااو . صحبت کردم

مرا در راه  ،شبید نبازمی علیرپی. گرفتم پیشره راه را باآمدن آفتاب دو

از  گیتاز بهاو . میببینرا  گریره همدبادوکه بدرقه کرد و از من خواست 

ادامه  يگرید داریگفتگو را در دکه  میبست مانپیهم  با. برگشته بود يزباسر

 يبسیاراز  ییگو. کردمیام گزگز دمادم راه روي نخستیندر  میکف پاها. دهم

 هیچ بیراه را . بودنده شدآزرده  میپا يهاهچماهیو  پوست روزیراه رفتن د

 گرید. رفتممی نییلا و پابااز کوه و کمر  ییهمچون آهو. مودمپی درنگی

                                                           
و دخالت کردن ژاندارمها با  یخانوادگ يبدنبال دعوا دیرش دیها بنام ساز کرد یکی، 1343و  1332 يهاسال نیب 20

و  رفتیها مبه روستا دیدولت گذاشت. س هیآنها سر به شورش بر عل يهاکشتن چند ژاندارم و بدست گرفتن تفنگ
 رنگیسرانجام با ن زیو جنگ و گر بیسال تعق 13 ز. دولت پس اگرفتیرا م انئیتند رو و اسلحه روستا يهااسب

با همراهان  دیرش دیس 1336غروب تابستان  کیکرد و کشت. در  ریو را دستگا رضایبا وساطت شاهپور عل نیتأم
. شوهر شودیچورك خانه در دامنه کوه شاه جهان م يتند رو شهربانو وارد آباد انیگرفتن تفنگ و ماد يبرا شمسلح

تا  دیشد ياندازری. تردیگیو بر کوه مشرف به ده سنگر م کندیرا مسلح م لیا نبود. او با شتاب مردان دهشهربانو در 
. کندیترك م شهیهم يو روستا را برا داردیماز جنگ دست بر دیرش دی. سرانجام سکندیم دایبامداد ادامه پ کینزد

  جان سپرد انشیماد يبه دکتر بر رو دنیدر راه رس ادیز يزیر خونباردار بود به دنبال  کهیسالها بعد شهربانو در حال
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ر با نیهر ساله چند. بود آشنا بسیار میراه برااین . بروم راههبینبود از  يازنی

. داشت نیاراه داستاین و هر گوشه  سنگیهر . کردممیآمد و رفت راه این از 

براي  بودمترك پدرم سوار بر اسب پشت در که ه نگاآ کیدارم در کود ادی به

 آنجارا کشتند،  رونیها اینجا ژاندارم. گفتمیداستان مردان کرد را  سنگیهر 

 زهیو ر رمیکلاته شاه ياز روستا  21.را کشتند رآبمیمحمود را کشتند، اینجا 

پدر و که  کیکوا يو روستا ماندمیبل با يغ شهر افسانهبابمانند هفت که 

 کییکییسردار کرد خان ولی هگایو پا میاآمده انید به آنجاو من در  میعموها

 يهادستانم پر از گل. دمچیمیرا  یوحش يهادر راه گلاختیار بی. گذشتم

 خیزمانند کودکان جست و . ه بودشدها و گل دخترون و لاله یسرخ وحش

را  زچیهمه خودم گفتم  با. داشتمو آرامش  ياز شاد رپ یو احساس زدممی

 افتهیم را ”خود”گرید. ستمیامیآنها  يحتی عشق را و جلو کنممیاز نو آغاز 

فته و روانم آرام گر بودمم سنگر گرفته ”خود”سنگیمن، اکنون در دژ . بودم

 اآنه يجلو ستم،یامیآنها  يجلوکه کردم میزگو باخودم  با وستهپی. بود

 .مرا از خودم جدا کنندکه ر نخواهم گذاشت بااین . ستمیامی

. را آرام گرفتم مید. نشستم ياچشمهر ناکدر که ظهر بود  يهانزدیک

ن از چشمه، باو بسان اس مکشیددراز  سینه يرو بهه نگاآ. منداشتشتاب  گرید

. در بستر چشمه افتاد ییحلقه طلا کی بهگهان چشمم نا. دمیآب نوش

آن نشسته بود، در  يشکل یک قلب بر رو به نینگیکه برنجی  ياحلقه

                                                           
فرمانده  ،يبه چشم دیدم. سرگرد نواب صفو یاز زبان پدر شنیدم، در بزرگ سال یدر دوران کودک آنچه را که 21

. موضوع داشتیاش به شهر عرضه مشاهانه يهايدروغین از شاهکارها و دلاور یقوچان، هر از گاه نمایش يژندارمر
شان ها، خانه و کاشانه یاز جور و ستم دولت ییرها يو برا هاارمکه از ترس ژاند بودند يخلافکار يها، کُردتاین نمایشا

را که خلافش در حد جنحه بود و نه جنایت، با نیرنگ  يکُرد ،ي. سرگرد نواب صفوزدندیو به کوه م گذاشتندیرا وام
ها تانو داس آوردیم ها. بعد بهانهکشتیکرد و درجا او را ماما به وعده وفا نمی .داشتیبه تسلیم وام ،یو قول بخشودگ

 يبرا یتا درس عبرت چرخاندندیشهر م يهاارتش در خیابان يرا بر خودرو” تبهکار“بنا به دستور او جسد  .بافتیم
به مورد  يتوحد ي. تاریخ نگار کرد، آقاگذاشتیدیگران شود .قساوت او تا آنجا بود که از نبش قبر مردگان نیز فرو نم

جانش که موجبات  یپرداخته است و شکافتن گور او و شلیک چندین گلوله به جسد ب لوانقربان په يتکان دهنده
  2فراهم آورد.. نگاه کنید به سند شماره در بخش اسناد یبه سرهنگ يرا از سرگرد ينواب صفو يترفیع درجه
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ر نگابود، ا دهبیز خوانا به ییبایز يته چشمه، همچون پر يهاریگ يلابهلا

است  يگمان انگشتر دختر کرد بی. کند دارشبی يبود تا روز يمرد دمیا به

دخترك که  ای. پر کردن کوزه آب از انگشتانش افتاده است هنگامدر که 

آن را . کند شیداپی يمرد يآب داده است تا روز به یانگشتر را همچون گل

 مجیباز آب گرفتمش و در  مینر بهرا  بایذوق زده آن ز. گرفتم کنیفال  به

. راه افتادم بهره بادو. بدهم” سیمین”بهتهران رفتم آن را  بهکه یهنگامنهادم تا 

. ییدن استشوم در حال روچیزي کردم میحس . داشتم گیحس گن ولی

. استفاده کنند اشلین مرز شغهمادر . نکنندبجا و بد ناامیدوارم از او استفاده 

همچنان . کردممعرفی آنها  بهم و او را شد سازمان لیمتسکه کردم اشتباه 

انگشت کوچکم  را آهسته دربرنجی انگشتر  آمد،میافکار در سرم این که 

 يهاروستا. بودم داشتهرا در دست نگه  یوحش يهادسته گل. دادم يجا

 -ر تا شاهراه تهرانبااین . سر گذاشتمپشت  يگریاز دپس  کییرا  نیکردنش

 بهو سوار بر آن ی آمد اتوبوس نیاندك زمااز پس . مشهد راه را ادامه دادم

انگشتر را هنوز در  ولیها را در درون آلبومم گذاشتم، گل. زگشتمباشهر 

استوار و  میمهاگا. امگرفته رونیکردم میاحساس . داشتمانگشت کوچکم 

” خودم”اکنون. بودمم برگشته ”خود” بااکنون  ولی بودمآمده  تنها. بودن یپولاد

 ، 22بودم

 
 
 
 

    

                                                           
    یشناس شتنیخو ای تیفرد کیالکتید: “3 ينگاه کنید به پیوست شماره  22
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 تهران  به زگشتبا

 1351خرداد  انیپا

 
بود این هدفم . تهران رساندم بهخودم را . بود افتهی انیدانشکده پا 

 با يهمکار بهلازم  گاهیه کنم و دست کم نگذارم بدون آگارا آ” سیمین”که

 مارستانبی بهراست  کی ادیشور ز با مرسیدکه تهران  به. ادامه دهد سازمان

 .مشداز رفتار سیمین شگفت زده  ولی. رفتم

که ر نگاا. من برخورد کرد باسرد  بسیار. کردم یو احوال پرس سلام

ایستادم تا کارش . بودماو رفته  دارید به يکار اداربراي که  بودم يانهگابی

خسته بود  بسیار. مرسیدپاحوالش را . مرفتی خانه يسو بههم  با. شود تمام

 دهیبر هارفحرفت نمی پیشگفتگو آسان  انمانمی. نمودمیافسرده و کمی 

 ؛مرسیدپ. میرسید خانه به. بود یخموش بیشتر. بود دهیبر

 ياخسته خیلی -

 .کشنده استشب  يهاشیکاست، ک ادیکارم ز -

 .او دادم بهانگشتر را  م،یرسید خانه به وقتی

 ه؟چیاین  -

جالب آمد، انگشتر را  شینخست برا. کردم فیتعر شیکوه را برا داستان

از رو در رو . یز خموشبا ولی. است بیآغاز خوکه  منداشتپ. در انگشت کرد

از اکنون  ییگو. شدمیخیره دور دستها  به وستهپی. کردمی زیپره ستنینگر

مرا در که همزمان . داشتنه گاو دو شانیپر يرفتار. بود زانیو از خودش گر

 :گفتمی وستهپی کشیدمیآغوش 

 ! برنگرد خانه به گهیبرو، برو، د -
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 انیرا هذشب آن . سوختمیحالش  بهدلم . ه استشدچه دانستم نمی 

. ماندمی داربیو  شدمی داربیه هراسان از خواب گا. گرید يابهش زنیو  گفتمی

 .در جنگ بود يداربیخواب و  انمی. نداشتدرستی خواب 

چه بر سر سیمین  ابمیدرکه  داشتمکوشش . دمیشیاندمیروز را  تمام

شام براي  کیکمی خورا. ه استشدحال  شانیپر چنیناین که رفته است 

 .آمد ریدشب . انتظارش نشستم به. میهم غذا بخور باتا  دمیخر

  يخورمیغذا -

 . شام خوردم مارستانبینه، در -

چه  با بردمیرنج  نیدرو یاو در کشمکش است و از جدالکه بود  آشکار

 باخودم را . بردممیاز رنج او رنج . بر من آشکار نبود ز؟چیچه  با ایکس 

. بستر رفت به دنبیخوابراي و گرفت  دوشیو او کردم ب مشغول باخوردن ك

چه دانستم نمی. کشیدلحاف را بر سرش . خواست حرف بزندنمیکردم حس 

نی بامهر باو  مینر به. مکشیدتختخواب دراز  گریمن هم در گوشه د. کار کنم

ن هماپاسخ . ؟.هشدگو، چه  بهمن  باه، شدچه : مرسیدپدر آغوشش گرفتم و 

دانستم نمی. ”يادونم چرا برگشتهنمیبرنگرد،  خانهاین  به گریبرو، برو، د.”بود

” سیمین”نیو جنگ درو یالح شانیپراین  هیماچیزي چه  ای کسیچه که 

نخست سخنش . گردم؟نمیمن برکه او گفته است  به کسیه است چه شد

که ر با کی. است گیاز خستشاید که بود این گمانم . گرفتمنمی يرا جد

 :من گفت بهگفتگو وادارمش  بهم شدموفق  انجامسر

تو  ،يشد يوزیآدم پف کیتو  ،يادهیتو بر ،ییتو ترسو دیگومی سازمان -

 .رفتیو  یگذاشت

 ياچهره بافروغ،  بی نگاهی با گفت،می یحسّ و حال هیچ بیها را واژهاین 

 .ماتحالتی  باجان،  بیرنگ و  بی

 . برنگرد خانهاین  به گری؟ د!ياچرا تو برگشتهدانم نمی
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ن او ناسخنها، سخاین دانستم می. ه استشدچه که  بودمه شد جگی من

این  داشتمور با کند؟میکشی  شخصیتسر من پشت  کسیچه  ولی ستنی

ره بامن در بااو . شناختمیاو را خوب ” سیمین” رایز ستنی” مسعود”شخص

من  به. است کیشرور و کله پو ياو پسرکه ور بود باهم ” مسعود”شخصیت

 داریرا د يگریو کس د ندبینمیمسعود را  گریکوه د ياز ماجراپس گفت 

 :کرد فیتعر چنینمسعود را  باکوه رفتن  ياو ماجرا. کندمی

  با رباکی که 

 داپیافسر ساواك آنها را . کوه رفته بود به نیبد يهاورزشبراي ” مسعود”

از  قولدادن  با انجامسرکه . است داشتهاو را  بههدف تجاوز  حتیو  کندمی

 به شودمیاو مجبور . شودمی دیپدنامسعود . رودمیچنگ مأمور ساواك در 

و  سوزانندمیرا اسناد کمک پدرش  باشبانه سرهم کند و  نیپدرش داستا

 .اندازندمیه چاه بود در شد يجاساز خانهدر که تفنگها را هم 

من  بهاز آن گذشته در تلفن . داردارتباط او  باکه  ستنیمسعود این پس 

سر من توطئه پشت که است  ”تلبی”نکند  .ندبینمیاو را  گریدکه گفت 

 .شدنمیورم با. نه امکان ندارد کند؟می نیچی

شلوغ است بعید  بسیارسرش  ”تلبی”که بودمور بااین بر همچنان  ولی

 داشتهسر من را پشت  نیچیتوطئه  ایو ” سیمین”دنیفرصت د دانممی

که دارد  يازنیچه بنابراین ام او نکرده با يکارکه ، از آن گذشته من شدبا

شب آن . کار خواهد برد؟این از  ياو چه سود. کندکشی پست سر من نقشه 

و  دیپوش لباس پیشمداد مانند روز با. صبح کرد بهو کابوس  انیهذ بارا هم 

 .رفت مارستانبی به

 با. داشتآرام  ياچهره ن،یپیششب ر برخلاف دو بااین . شدسوم شب 

که از من خواست  يجدحالتی  بااز شام پس . خوردیم يهم شام مختصر

 .میانی خانهاین  به گرید
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 ؟ .هشد چیچرا، -

 تلبی. يماندمی ستیبامیتو . رفتیو  يرا ول کردهمه تو  ،رفتیتو  -

ره تو باهم در ”ییرضا رضا”حتی. ياهشدمسأله ساز  سازمانبراي تو  دیگومی

 . زده ییحرفها

 گفته؟  چی -

 ناکلاً فکر او ولیره تو حرف زدند، بامن نگفت چه و چرا در بهدونم، نمی-

 .يارو هم مشغول کرده

ندارم بمانم، در  ياصلاً اعتقاد و اعتمادکه  یسازماناولاً من چگونه در  - 

که از تو  ولی امدهیبر سازمانرابطه ما داره، من از  بهارتباطی چه این  نیثا

 .امهم برگشته همینبراي  امدهینبر

ه نگااش چهره بهمنتظرانه من . دیخواست بگونمیر نگاا. شدساکت  کمی

 .:لرزان گفت يصدا باسرش را از من برگرداند، . کردممی

 .یسکس برگشتبراي تو  ،يتو مرا دوست ندار گهمی تلبی -

این  یدلیلچه  هیچرا و بر پا تلبیدانستم نمیهنوز . مشدسرخ . آمد شرمم

 .حرف را زده است،

رابطه  م،هستیما زن و شوهر  زنه،میحرف را این  حقیچه  بهاصلاً او -

 ؟ياو جواب داد به چی ،نیکمیفکر  چیتو . او چه ربط داره بهما  ییشوناز

 . نگیمیشما درست شاید . دونمنمیگفتم بهش  -

  ؟يور کردباتو هم  ؟گفتیرو این فقط  ؟همین -

  دونهمی ربهتاو شاید  ،دونمنمی -

 : خودم زمزمه کردم بالب  ریرا برگرداندم و ز سرم

 . خود پندارد شکی بهرا همه کافر  -

 یاوضاع را خوب حلاج توانستمنمی. بودمه شد جگی. انداختم نییرا پا سرم

. بدم آمد، از خود گفتگو بدم آمد. جوانمردانه بودنا يدخالت و قضاوت. کنم
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آخر . آمده است رختخواب من هم يتا تو سازمان. اندرفته پیشآنها تا کجا 

  23چرا؟

رابطه  زن و مرد انمی یجز رابطه جنس بهر او نگاا ،کثیفی داشتچه بر -

 ره تکراربادو يااز لحظهپس . نگفتچیزي  سیمین. سدناشنمیرا  يگرید

 کرد 

 . فردا از اینجا برو -

د فردا صبح زو. دمبیخوا نمیز يرا بر روشب . نداشت يگفتگو سود گرید

 لیدک. بود زمی يرو بودماز کوه آورده که برنجی انگشتر . و رفت شد داربی

و  گیدافسر با خانهاز . گذاشتم زمی يبر روبرنجی انگشتر ر ناکرا در  خانه

 . زدم رونبی گیدیرنج

ن دورااتاقی و هم دوست قدیمی ” لبااقعباس ”خانه بهدر دست  کیسا با

 امشنیده؟ !نیکمیاینجا چه « رسیدپ گفتیش با” سباع”.ام رفتمدانشکده

را کوشش  همواره مسأله ازدواجامنیتی  لیدلا بهکه  آنجااز .» ياازدواج کرده

” سباع”است و بوده عهیاو گفتم شا بهچندان آشکار نکنم در پاسخ  بودمکرده 

که  کینییآن روز در کل يفردا. رسیدرابطه از من نپاین در چیزي  گریهم د

 يذارمگنا ”عهدولی”مارستانبی ندهیبود و در آ شیتجر مارستانبی بهوابسته 

 .را برسدف زییدر فصل پا میزبازمان خدمت سرکه کار کردم، تا این به، آغاز شد

   
 

                                                           
 يهامنافع خودشان برداشت ياعضاء بپردازند و و از آن اطلاعات برا یخصوص یزندگ يهايکار زیاین که به ر 23

گناهکار وادار به  کیشدند و عضو را مانند افراد می یشخص اتینبود. مسئولین وارد جزئ يعاد ریبکنند غ يدیفرو
زد از آن  یسازمان حرف يارج ریمس ای يرهبر لیم ف. تا در آینده اگر چنانچه آن عضو بر خلاکردندیاعتراف م

نمونه این وضع را  1354-1355 ياستفاده کنند. در سالها سو یآن فرد ناراض تیخراب کردن شخص ياطلاعات برا
ورود به سازمان تمام  ينشان دادن صداقتش برا ي(ط) برا ”يزندان قصر مشاهده کردم..آقا در بند دو و سهمن 
آن شخص به حرکت سازمان اعتراض کرد، تمام  یاما وقتمسئولش گفته بود. ش را بنا به خواست یکودک یزندگ

شده  نیو گوشه نش نیها افسرده، شرمگتا مدت یاعضا پخش کردند.آن زندانمیان او را  یخصوص یاطلاعات زندگ
  بود
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 حمید با ار دی د

 

 نمارستابی کنییدر کل دانستمیکه ” سیمین”ماه تیر ياز روزها کیی در

 داشتممن در مشهد که  دوستیمن زنگ زد و گفت  به کنممیکار  شیتجر

لفنش از ت. من داد بهرا  دارید ياو زمان و جا. دببینمرا  خواهدمیاکنون 

. دنداده بو يما رو انمی یهیچر نگاا. بود ولیمعم شیصدا. مشدشگفت زده 

 بهخودم را سر ساعت . مسئول من بود بودمدر مشهد که  نیدوست زمااین 

ون آن را اکن قیدق يجا. خراسان بود رساندم دانمی رامونپیکه قرار  يجا

 ستیبامیکه چرا . غروب آفتاب بود يهاینزدیکقرار زمان اما آورم نمی دابی

بود  نیزما رید. دمیدمی آنجااو را در  شیه تجرنگاکار در درما انیاز پاپس 

این از کمی . میکشیدرا در آغوش  گریهمد. بودم دهیرا ند حمیددوستم که 

 :مرسیدپ. میآن در حرف زد در و

 رگیدست کسیاند؟ سالمهمه ؟ محمدمشهد چه خبر؟ از  يهااز بچه-

  24نشده

 )معرفم یسازمانم نا(محمداند، سالمهمه -

 .است از او خبر ندارد مدتیه است، چون شدگمان پنهان  بی هم

 .رسیدپ سازمان بااز رابطه من  ”حمید”سپس

ورم را ابمن  خواهیبراستش را . کار کنم سازماناین  با توانمنمی گرید -

ود ببر من گذشته که فشرده آنچه را سپس . اماز دست داده سازماناین  به

ر د يداریدر داین از  پیشرا  میهااز گفته ییهاالبته گوشه. گفتم شیبرا

 رد دلاو د با زچیهمه ره بامو در بهر مو بااین ولی بودمگفته  شیمشهد برا

 .کردم

                                                           
است که سازمان را  یزمان ریدراینده دانستم که این شخص د کرد،یبار مرا به سازمان معرف نیمحمد بود که نخست 24

  او پنهان شده است کردیگمان م یبه نادرست دی. حمگذراندیرا م اشیمعمول یترك کرده و زندگ
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 بهو  نوشتم سازمان بهنسبت  میهاگادیره دبارا در يامهنا حتیراستش - 

ه رسید يرهبر بهمه نا ایآکه دانم نمی ولیبدهد  هاییلابا بهمسعود دادم تا 

 ؟يمه خبر دارنانه؟ از  ایاست 

 :انداختلا بارا  شیهاشانه او

مه نا نیکسا حتماًاست، ه رسیدمقصدش  به حتماً يانوشته يامهنا اگر -

که  هدلیل همین بهحتمالاً ، اداره يادیمشکلات ز سازماناما اند تو را خوانده

 .اندهنداشتتو را  بهفرصت پاسخ 

 :گفتمنی بامهر با

 يبشوم و هرکار مخفیمن که چگونه توقع دارد  سازماناین جان  حمید -

اندازه ارزش آن  شیحال من برا عیندر اما من بکند  بادلش خواست که 

 ؟!پاسخ بده میهاپرسش بهکه ندارم 

 :گفت زمیسرزنش آحالتی  با 

 .ه استشدتو مشغول  بههم ذهنش نسبت  يرهبر حتیاز تو چه پنهان -

 :زدم يخند تلخ

 کنممیفکر  ولی. امرا گرفته يوقت رهبرکه  خواهممیخوب معذرت - 

ه شداز افراد درست  سازمان بلکه. ستنیطبیعی ماوراء تشکیلات  کی سازمان

 گیزنده هستند، جان دارند، زندکه ه است شددرست  ییهااز انسان. است

و  وافراد مسئول و پاسخگاین  بهنسبت  دیبا سازمان. و حس دارند کنندمی

 بهبشه و گله کنه و  نیباعلت پرسش عص بهاز آنها که شه نه اینباحساس 

شانه  تولیمسئ ریاز زنوعی نظر من  بهاین . آنها را نق زن بدونه ولیق

 :دیحرفم دو يتو حمید. کردنهیخال

 ست،نیپاسخ بده، گفتم اکنون زمانش نباید  سازمانمن نگفتم  -

 .داره پیشدر  گیمسائل بزرتشکیلات 

 :سخنم را ادامه دادم زشمیآگفتار اعتراض به توجهبی
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 اگروگرنه  آیندمی پیشها پرسشکه دشوار است  طیدر شرا همیشه -

از آن گذشته  اد،نمی پیش یپرسشکه شه با مخواهیمی يآنجور زچیهمه 

این و . ها پاسخ دهدپرسش به یطیبتواند در هر شرا دیبا دهیورز سازمان کی

 ببخشیدتو بگم،  بهرا چیزي  کیبگذار . است يادنیب بسیارمن براي ها پرسش

 سازمانکه  گفتیمیمن  به همیشهتو  ولی ستنی سازمانآوردن  نییپاهدفم 

 کنممیه نگاسرم پشت  بهکه حالا اما ، هشدتشکیل  دهیاز افراد کارکشته و ورز

دو نفر از سر که  ماهیچند این در دوران  کنممی بررسیرا از نو  زچیهمه و 

و در  نزدیکرا از  سازمان يهادو کارکر امدهید نزدیکرا از  يشاخه و رهبر

کلمه از دهان  کیکه راستش این. ستیگرید زچیمن  داشتبر ام،دهیعمل د

براي شخصی مه منانشان از برکه  امشنیدهن یسازمانکدام از دوستان  هیچ

 زچیهمه عمل بر که  يطور ،شهمیدائم از عمل حرف زده اما . شهباعمل 

اونهم . منیزمیفقط حرفشو . ستنی يخبر هماز عمل اما ، انداخته است هیسا

کاره  مهنیهمه گفتم  بهتکه ن طور هما هولیا يهاآموزش از گذراندنپس 

هر  نیبیمیکه خودت . زنندمیحرفشو همه این که هم از عمل این . ماندند

و انفجار هر  يسازبمب نیعیعمل براي  دیباکه  فرستهمی امپی سازمانزمان 

است، انفجار،  انمیدر  سازمانبراي اکنون که آنچه . شد دهچه زودتر آما

را گره مبارزه و  سازمان يهايدشوار تواندمیکه انفجاره این ر نگاا. انفجار

 گیانفجار زد ایو  گیعمل زداین  کنممیمن حس که کنه و حال آن ییگشا

 با دیبگوچیزي ره باخواست دو حمید. کندمی بیشتررا  هايبر عکس دشوار

 .شدادامه دادنم ساکت 

که ام خواسته سازمانر از با نیمن چندکه  نیدامی هیچنمونه تو براي  -

است قرار ما  یلیچه تحل باو  هچی يشهر کیجنگ چر ياستراتژاین بگه 

نداده پاسخی من  بهکس  هیچزمان این تا اما  م؟نیرا سرنگون ک میرژاین 

 .است
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 .مگیبجن دیبااست و ما حسینی نبرد  کیجنگ این ما براي  -

 :را قطع کردم و گفتم حرفش

 گفتیمیمن  بهها سالاین  لقبتو . زیجا دست نگهدار دوست عز همین -

منطق  بااست و  کییالکتید شناختمبناي ساخت و کارش بر  سازمانکه 

بر که  سازمان شناختجزوه  حتیو  رودمی هادهیپد شناخت به کییالکتید

آموزش در دسترس اعضاء گذاشته براي  ستمیعل شناخت همینمبناي 

 فنیح محمد”(ممد”که گفتی حتیشم بافراموش نکرده  اگره است و شد

آن  دیباو تکامل ما بشود  شناختمذهب سد راه که گفته است هرکجا ) نژاد

جنگ  يسخن از استراتژ وقتیو حال چگونه است رفت  پیش بهزد و ر ناکرا 

من بگو  به؟ !يرگیمیکمک حسین امام  از مذهب و کنممی يشهر کیچر

 ایاست علمی و  کییالکتید یخط و مش با سازمان کی سازماناین آیا که 

کارش حسینی و شور  ثیقرآن و حد يهاهیآ باقراره که مذهبی  سازمان کی

. منیخوامی کیالکتیجان من چرا د گهید ستمیدومبناي بر  اگر؟ !ببره پیشرا 

 .منیحمله ک میرژ بهو  مگیبحسین  ایو  میقمه بردار میخوب برو

 :دیسخنم پر يشتاب تو با ”حمید“

سخت  طیشرااین در اما  میبگذارر ناکرا  کیالکتیمنطق دکه من نگفتم - 

 .ستنی ياستراتژنوشتن فرصت  گرید نیکنو

منطبق  يدرست و استراتژتحلیل نوشتن مانع از نباید سخت  طیاولاً شرا-

 مخواهیمیما چگونه که اصل مهم است  کیاین . درست بشودتحلیل از آن 

 دیباسخت است  طیشرااین که آن دلیل بهدوم آیا . منیرا سرنگون ک میرژاین 

من  فت؟کمک گر میرژ نیسرنگو ياستراتژبراي آورد و از آن  يمذهب رو به

 يدشوارکه هر جا  سازمان! شودنمیدولادولا که  يشترسوار ولیدانم نمی

 اتیاز آیات قرآن و روا کندمی رگیکه هرجا  ولی رودمی پیشمنطق  باندارد 

 .گیردمیکمک 
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 :رو ترش کرد و گفتکمی  ”حمید“

بچه  مشتی نیکمیو فکر  ياشک کرده سازمانتوان  بهو  سازمان بهتو - 

شش سال  سازماناین . ستنی يطوراین . گردانندمیرا  سازمانآخوند دارند 

 .استه رسیداینجا  بهمسائل کار کرده تا این  يروکه است 

آنها بچه  ”رجیا”را بلند کرد و گفت شیصداکمی  ”حمید” در این لحظھ

روشن  میبرا! داندمیمرا از کجا واقعی م نااو که من سخت جا خوردم . ستندنی

کار را این معمولاً . داده استهمه  بهکرده و  نیم مرا علنا سازمانکه  شد

 .کنندمیسوخته  يهاره کادربادر

این هستند و استخوان در  يتوانمند يهاآنها آدمکه ادامه داد  ”حمید“

 .اندراه خرد کرده

 :دمیحرفش پر يتو من

از که  يریآن تصو با امدهیدوران چند ماه داین من در که  ییهاآدماین 

صادق و  يآدمها نیعی ونبیانقلادنبال آنها . فرق دارند بسیار داشتمها بچه

اینها  ولیشند با داشته دهیو اعمال سنجتحلیل قدرت که  بودند يفداکار

 همیناز  کییهم  نم خواهندمیاینها  ه؟چی نیدامی. گردندمیز باسردنبال 

 .اطاعت کورکورانه باشم باها زباسر

 خانهزباسر کیهم  سازمانشه و با يگریزِ دبامسئول سرکه شم با يزباسر 

مسئول  توانممیچگونه  نمبیمی کنممیه نگاخودم  بهکه یهنگاممن . شدبا

! در ذهن هستم کیخودم پر از پرسش و نکات تارکه حالیشم در با گرید کیی

و  گذاراناننیب يتهران بیایند و جا بهاعضاء شهرستان  خواهندمیها این

چه  بادانم نمیمن اما  .ه و از دست رفته را پر کنندشددستگیر  يلابااعضاء 

آیا شود  بررسیکه بدون این شدبا يگریمسئول کس د تواندمی کسی ياریمع

و  زنممیره خودم حرف بامن در! نه ایرا دارد  يکار چنین انجام یینااو توا

 .شمباکرده  نیتوه کسی به خواهمنمی
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توست  باحق . ”کنندمی داپیتکامل مبارزه  انیافراد در جر ولیدرست  -“

و اخلاقی  گیستیشا زچیاز هر  پیش دیباافراد . است یشعار کل کیاین اما 

ن شدمسئول براي ن داشت مخفی گیزند. شندباآمد و کار دنیشیاند ییناتوا

 ایآ. هم لازم است نیو کاردا گیبرازنده، پخت شخصیتدانش، . ستنی کافی

؟ مگر !پرش کرد کسیهر باو  یهر حال و هر شکل به دیبا ستیچون جا خال

بر بدنه  يریپذناجبران  عاتیضاکه  شودمیعث با همین؟ !ینجا اداره استا

ها و از کارکرد ياگوشهکه مسئول خودم  همیناش نمونه. وارد شود سازمان

 . گفتم تیرا برا هاشهگادید

 : رسیدکوتاه از من پ سکوتیاز پس 

 . ”ياداشته یصحبت سازماناز مسئولان  کیی باتو که  امشنیدهمن ”- 

 . امدهیام را دگذاشته ”تلبی”مش رانامن که از مسئولان  کییشخصاً  -

   ؟يهاش حرف زدبا -

 .بود نیباعص بسیار دمیاو را د وقتیر دوم بااره،  -

 چرا؟   -

شخصی  ياز من دلخورکه ر نگاا دونمنمیخودم هم  خواهیبرو  راستش

 باگفت مشکلاتت را  تنهاو  دادمیگوش  یلمیبی با میهاپرسش بهاو . داشت

 .نیاو حرف بز با دیبابگذار و  انمیمسئولم در  نیعیخودش 

 :و گفتمکردم ه نگااش چهره به 

 يبرخورداینچنین هم  مینظا -يادار سازمان کیدر  حتی ،حمید ببین

را  زچیهمه صادقانه ” مسعود”که رمگی. کنندنمیعضو  کی تیدر برابر شکا

چرا اما  .کرده ییاصطلاح بدگو بهسر من پشت نگفته و  ”تلبی”بهره من بادر

چیزي  گذارممی انمیصادقانه و رودررو در  ”تلبی”بامن مشکلاتم را که حالا 

نم ناسخ بهکه آن يجا بهکردم او مطرح  بارا  میهاپرسشکه  وقتی؟ چرا !گهنمی

 بهره مرا بابده دو بیو پاسخ درست و حسا شهیاندآنها بی بهدل بسپاره و 
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در . کل مشکلات بوده است نیباعث و باکه  دهدمیرجوع  ولین مسئهما

هم  نباخیا يتو بهن داغ نا يبو م،یرسید کیسنگ یینوانادکان  بهجا این 

 خانه بهاز کار که  منیتا وانمود ک مینون بخر کی ابیگفت  حمید. آمدمی

فروشنده . ن تازه بودنانفر جلوتر از ما منتظر  کی. میشد یینواناوارد . میرومی

زن  بهکه حالیخانوم، در این . کنیدصبر  دیبا دخواهیمین تازه ناگفت اگه 

ندارد  یگفت اشکال حمید. از شما جلوتر است کرد،میاشاره  نیجوا

 .آقا میستیامی

 :رسیدپ نوانا

 ؟.دو آتشه ایاین خومی يممبر -.

 :گفت حمید

 کنخشکش  کمی -

 به ،يآرد کمی یصورت با نمودمیساله  40حدود  يمردکه دار  دکان

 .حمید بهآقا دو آتشه کن، رو کرد براي شاطر گفت 

 خواین؟میچند تا ”- 

 .،کیی- 

 بندشپیش با گاهیه بود و ایستاد یینواناچوب  باتنور  يروبروکه  شاطر

مهارت  باو  آوردمیتنور در  ين را از تونا کرد،میرا خشک  شنیاپیشعرق 

. کردمیپرتاب  بودندن نامنتظر  زشیت يهاخمیکه  واریبر د بیچو يرو به

ن ناگرفته بود،  پیشن را از ناپول که دار دکان. رسیداز خانوم نوبت ما پس 

 ياوارد کوچه حمید ییراهنما با. میراه افتاد بهره باداد و ما دو حمیدرا بدست 

پسرك ده . سدناشمیجاها را مانند کف دستش این او که بود  داپی. میشد

 يسو بهدست خواهر کوچکش را گرفته بود از ته کوچه که  يادوازده ساله

 نیرهپیبپا و  نیرنگ دبستا يخاکستر نیکتا يپسرك شلوار. آمدمیما 

را  گیاي گنده پارراستش پینه يسر زانو. داشتمرده بر تن چرك  دیسف
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کوچکش تند  يپاها با نمودمیشش هفت ساله که خواهرش . پوشانده بود

دخترك . دستش را گرفته بود عقب نماندکه تا از برادرش  داشتمیم برگاتند 

 شیهاکفش. داشترا پوشانده بود  شنیاپیش يروکمی که کوتاه  يموها

 يگل در جلو کیبود فقط  يرنگ و بندبند یلاسگیبرادرش  يهامانند کفش

 ولیه بود شدکفش برادرش کنده  ياز بندها کیی. داشتکفشش افزون 

 يرنگاه بود، اشددست چپ دخترك محکم مشت . بسته بود ینخ بارا  شیجا

برادرش او شاید مشتش محکم پنهان کرده بود،  يپول را تو الییک یا دو ر

پسرك  ،ندرسیدما  بهکه یهنگام. بخردچیزي  ای یتا شکلات بردمیمغازه  بهرا 

جاها این در  حمیدکه  ایادب بود  يسلام از رودانم نمیسلام کرد،  حمید به

 ادی بهن تازه مرا ناخوش  يبو. بود هشناختو پسرك او را  کندمی گیزند

 یینوانا به ستیبامیها از پسر کییمداد باهر روز . انداختمی منیدوران دبستا

هر تابستان، پدرم  انیپا. میدیخرمین تازه براي خانواده ناو  مرفتیمی

 یینوانا بهاز آن را  کیاند کردمی يگندم را گردآور يهاخرمنکه یهنگام

 بهقو چا با یخط کینوا نا مرفتیمی یینوانا بهکه ر باو ما هر  دادمیمحل 

. گفتندمی” چوب خط” چوب رااین  يرواین و از  کشیدمیخط  چوب، يرو

ن را نا دیموضوع خر ییدل کالاباتاین نبود و  ادیچندان زپول دست مردم 

کم ن را کمنااز بخشی  خانه بهاست در راه برگشت  ادمیخوب . کردمیآسان 

آمد میلم بابدنکه  يردسگ گرسنه ولگ به ياهم تکه گاهیهگاو  خوردممی

 .دمیخرمی يادین زنا کی همیشهرو من این از . دادممی

 .سخن را ادامه داد حمیداینجا  در

 ه؟چی نیدامیفکر کردم،  تیحرفها به خیلیایرج من -

  مرسیدپ دادممین را قورت نالقمه که حالیرا برگرداندم در  سرم

 ه؟چی -
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تا لقمه کردم درنگ کمی . يااز دست داده سازمان بهایمانت را  تو رجیا-

 :ه کردمنگااو  بهسپس فرو برود،  مین کاملاً از گلونا

مرا  نیزمیاز ایمان حرف  وقتی؟ .شمبا داشته مانیا دیبااولاً اصلاً چرا -

 نیترسامی

 باتا  داشتایمان  دیبا يهر کار انجامبراي  ؟گیمیچرا چرت و پرت -

 .ش دادانجام تیقاطع

 میندارکه دعوا  م،نیزمیحرف  میدار زیراحت نشو دوست عزنا -

در کرد، دست خودم  بهمرا از کوره رفت ح ولی ،گیمیببخش، راست  -

 .نبود

 :نگفتم و ادامه دادمچیزي 

 به شودنمی گریو د ابدیمی انیپا گاهیآ شودمیآغاز  مانیا وقتی ببین

شود گفت نمی گرید. شودمیمقدس  زچیهمه فرد انتقاد کرد،  ای سازمان

 .شودمیانتقاد کفر . چشمات ابروست يلابا

 به دیبازدن دشمن  نمیز بهبراي ما . عمل است به گاهیاراده آ مانیا-

 .میشبا داشته مانیا منیکمیو  مییگومیکه آنچه 

 منیکمیکه آنچه  به کنممیمن فکر  شود؟،میچه  گاهیآتکلیف پس  -

 .مانیانه  داشت شناختممکن است که  آنجاتا  دیبا

مطالعه  کنیم،میدر توان داریم کوشش که  ین، تا جایشده گاآبراي  ما

است،  شناختن هماکه  گاهیآ به وقتی. و غیره کنیممیتحقیق  کنیم،می

 بییک یقین نس بهو ما  رودمیکنار ه بهشک و ش کنیم،میدست پیدا 

 هادهیو پد هازچیما منطق که  شودمیمطرح  وقتی مانیا. نه ایمان رسیممی

 میدار مانیاکه سود آنچه  به ندهیدر آکه  میقاطع دار دمیا ولی منیدانمیرا 

چه؟  شدن منیکمیفکر که آنچه  اگر ولی. شودمیروشن  مانیهاندانسته

 .برگرداند شودنمیکه را  یاجتماع اشتباهات
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که  آنجاتا  گاهیآبراي ما کوششمان را  ستنیدست ما  گریخب آن د-

درستی هدف که  میشبا داشته مانیاو  دمیا دیبا. منیکمیدر توانمان است 

 .میدار

 مانیاراستش موضوع  دادم،میگوش  حمیدن ناسخ بههمچنان من  

خود مشغول  بهو ذهنم را  کردمیآمد و رفت ذهن من  يتوکه مدتها بود 

ندارد و  يرگامسائل ساز بهعلمی نگرش  با مانیاکردم میاحساس . کردمی

 نبي جواهنوز همهاما . رفت پیش شناختمفهموم تا ته خط این  با تواننمی

شانه من زد  به دستیکوتاه،  سکوتیاز پس  حمید. روشن نبود میموضوع برا

عمل  يروشنفکر؟ چون پا يآقاترسی میطعنه گفت، حالا چرا از ایمان  بهو 

 ؟ییگومیرا این در کار است 

 ایمرا ترسو  ستنیمورد قبولتان که  زنممیحرفی ها هر وقت شما-

 کرد؟نباید  یپرسش هگاهیچ نیعی. کنیدمیروشنفکر خطاب 

 .یترسمی مانیاچرا از  گفتین

 چرا؟ نیدامی

 .خیره شدمن  به زشمیآه پرسشنگا با

 .آدم کش نهفته است کی نیدر درون هر مؤمکه اینبراي 

 :شتاب گفت باو  شد سرخ کمی حمید

مردم براي  میدارکه دستت درد نکند، ما  بابا ،يحالا ما را قاتل هم کرد-

مردم براي و حتی جانمان را  گیو زند میخرمیجان  بهرا  شکنجهزندان و 

که است  میرژ يحرفهااین  نیکنمیفکر  رجیا م؟یشدحالا قاتل هم  میگذاشت

 د؟یآمی رونبیاز دهانت 

ایمان  ،گاهیاز آ یشنااعتماد  يبجا اگر میگومی ،قاتلیدمن نگفتم شما - 

بله . میاکرده ادیرا ز اشتباهاتایم و خطر را بسته گاهیدرِ آ منیک نیرا جانش

کشتارها  نیبیشترمگر . یمبگیرها را هم ایمانمان جان آدمبراي ممکن است 
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 به ست،نی نید به ننیؤمم تنهااست؟ منظورم  نشده انجام ننیمدست مؤ به

چه براي و مسلمانها بود  انیحیمس نبیکه  بییصل يه کن، جنگهانگا خیتار

درون  ستنیکمو ننیممؤ ای کشتند؟میرا  گریکدیقاطعیت  بازان باسر

انقلاب  يسالها نخستیندر  شدنهاده  اننیب لنینبدستور که ” چکا”سازمان

آنها . تا پانصد هزار روس را کشتند دص نبی ننیل بهحزب و  به مانیا بااکتبر 

بوده  خیدر تارهمه خوب اینها . داشتندایمان کامل  کردندمیآنچه  بههمه 

 . ابدیمی انیپا گاهیآ مانیاآمدن  باکه  دانممیفقط  دانم،نمیخودم هم . است

 .صلح دوست هستند بسیارجنگ نکردند و که چطور، آنها  هاییبودا-

آنها خودشان را  دانممی ولیاند یا نه، آنها جنگ کردهدانم نمی -

 .استکشی آدم يجور کیهم  يمن خودسوز هگادیاز د. سوزانندمی

 حمید راهنپیآستین  گذاشتممین را در دهانم ناتکه  نیآخرکه حالی در

 :را گرفتم و گفتم

 .رسید مخواهیجا ن هیچ به م،یبحث بگذراین از  ابی 

. میدچیپیدست راست  به حمیداشاره  با م،یرسید يگریسر کوچه د به

شاممان را هم  -: خنده گفت با حمید. ن سنگگ نمانده بودنااز چیزي  گرید

 .آمد پیشحرفها این که  میدر کجا بوددانم نمی راستی. میخورد

 ندارم مانیا سازمان بهمن  گفتیتو آمد  ادمی آها

 آره درست است،-

حالا . ندارم سازماناین  به ياعتماد هیچ گریتوست و من د باحق  کاملاً 

 ؟.سوال دارم کیمن از تو 

 :دادممنتظرش شوم ادامه که این بدون

 سازمانندارم  نیمایاگفته تو  به ای ياعتماد سازماناین  بهمن که حالیدر -

پنهان  ياگوشه کیرا ول کنم و در  زچیهمه که چطور از من انتظار داره 

 ؟!بشوم
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من صادقانه برخورد کند و از خودش  با سازمان اگراز آن گذشته واقعاً  

که پزشک  کیعنوان  بهمن که بداند  دیبانشان دهد  تیو درا گیکارکشت

شم با دیمف سازمانبراي  تونممی ربهت دهیرا د میو نظاسیاسی  يهاآموزش

که کند  مخفی وقتیمرا  دیبا سازمان. عضو پنهان مسأله دار کیصورت  بهتا 

 .شمباامنیتی سوخته  از نظر

شم با هنداشت سازمانروشن از  دید کیمن تا  میشما بگو به دیبا ولی 

. بدهم انجامرا  یحرکت نیآن کوچکتر بادر رابطه که هرگز آماده نخواهم بود 

خواست تو جزوه  بهام، داده انجامهرچه از من خواسته است  سازمانتا حالا 

 تا مابی تهران به ی، از من خواستنوشتم سازمانبراي را  هولیا يهاکمک

 ورفت مشهد و تهران  انمیکار را مدت چهار، پنج ماه این  م،ببینآمورش 

من  خواستید يخلاصه هر کار ،مبگیر ادیچیزي که این دمیا بهکردم آمد 

عضو بله  کیصورت  به گهید. اطاعت کورکورانه بسه گهید ولی. دادم انجام

هم خودش را  يرهبرکه  میگوب دیبارا هم این ن نخواهم بود و درضمن باقر

دست  ولیمعم گیآنها از زندکه این. مسئول بداند دیبادر مقابل اعضاء 

ی جیبتور اعضاء پول نگاا. دهدنمیآنها  بهرا  زچیهمه جواز عبور از  نکشید

ه خواستند خرجش گاآنها را هر طور و هر توانندمیاست و مسئولین  سازمان

کشته شوند حسین امام شند تا همچون با دهاعضاء آما خواهندمیآنها . کنند

این  کسیچه دانم نمیمن . شدباکس مسئول اعمال خودش ن هیچو بروند و 

 .؟!آنها داده است بهبرگ عبور را 

 :ادامه دادمسپس 

همه این انمیدر دانم نمیدارم؟ حالا من  یپرسش کیاز تو  حمید راستی

ساختن بمب و انفجار دنبال  بهدر بهدر سازمانچرا  هايبلبشو و ندانم کار

ر نگاشم، اباساختن بمب دنبال  بهکه  دخواهیمیو شما از من هم  گرددمی

 !بشو و بمب بساز مخفیاست؛ این  سازمان ياستراتژ
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خود ساختن بمب  ولی. ستنی کییمسأله چر کی تنهابمب ساختن  -

و استحکام فرد و  هروحیو در پرورش  دهدمیانسان  بهنوع جسارت  کی

 .بردمیسوال  ریرا ز میقدرت رژ نیمهم دارد، در ثا یترس نقش ختنیر

 ستنی يمسلحانه و انفجارعملیات سخن من بر سرضرورت  ،حمید ببین

 بهاز پرداختن  پیشکه هست  يگریمسائل د. است يگرید زچیسخن من 

تو حرف  بابگذار رك و پست کنده . بشود گیرسید دیباانفجار و ساختن بمب 

من آمدید دنبال  بهشما  وقتی. پزشک هستم کیجان من  حمید ببینبزنم، 

بمب ساز دنبال  بهشما  اگر. هستم پزشکی يمن دانشجوکه  دیدانستمی

 ؟!من آمدیددنبال چرا  دیگشتمی

بود و در آن ی جیبناو انسان . دادمینم گوش ناسخ به يربابرد با ”حمید“

 نزدیکمن . در غم فرو رفته بودشاید و  شهیانداش در صادقانه چهرهلحظات 

آراسته، آرام و  نیانسا ”حمید”.کردممیاو کار  باکه  شدمی یدو سه سال به

 سازماناین ا در داخل یاو و امثال او که کردم احساس اما . بود شمندیاند

او را از شهرستان . ندارندقرار  سازماناین  يکلید يدر جاها ایاند و هشدحل 

 داشته مینیرزیز گیمانند من پنهان گردد و زندکه  بودندتهران خواسته  به

در  ”حمید”افتی انیپا میحرفهاکه یهنگام. را پر کندخالی  يو جاها شدبا

 :تگف کردمیه نگامن  بهکه حالی

م نا سازماناز  وقتیکه  ستمدتیتو . بودم دهیتو د چهرهرا در این - 

 .ما ییگونمی وقتهیچشما و  ییگومی يبرمی

، سرم شدباه شد قیگفتارم دقاندازه در رفتار و این او تا کردم نمی گمان

 انداختم؛ نییرا پا

. دانممی سازمانخودم را جدا از  گریدکه  ستمدتی. درست است - 

 .شمباتشکیلات این  يتوانم تونمی گریمن د خواهیبراستش را 
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براي . بودم هکشید رونبیه چارا از ته  ”حمید”یی، گوشدچه دانم نمی

 گفت؛ وآمد خود  بهکردم احساس  يالحظه

 »؟شدچه خواهد « - 

 ؟سازمان ایبر من  -

 سازمانمنظورم  -

 يمغزها ولیکلفت  يزوهابا با نیزابااز سر يامجموعه يزود به سازمان -

 تماماستفاده خواهد کرد و  سازمانت ناامکااز  يو رهبر شدکوچک خواهد 

دو بخش  به سازمانو گرفت خود خواهد اختیار ت را در ناامکاها و فرصت

را  يهرکار تیمرکزاین و  شدخواهد  لیتبد يمرکز تیزان و اشرافباسر

 . خواهد داد انجامزان باسراین توسط  بهبخواهد 

 :گفت ”حمید”جااین در 

 سازمان. ياافتاده يانهنابیبد يفکر انیجر کیو در  نیبیبد خیلیتو -

از  ایه شد رگیدستهمه  اصلیشچه اعضاء اگر. دارد ياندهیو رو يقو يهاهیپا

 قضیهامکان ندارد از که ه است شد يگذارهیپاچنان  سازمان ولی. اندرفته نبی

 .خود منحرف شود یو هدف اصل

خواهد  يزسازباخودش را  سازمانلاخره با ولینخواهد بود  راستیراه سر  

کمیت را و کمیت،  ت،یفکیاین است و  يابرازنده تیفکی يدارا سازمان. کرد

 .نمبیخوش سازمان ندهیآ بهمن بر خلاف تو . کندمیخود را درست  تیفکی

 تیفکیکه قبول دارم  زیدوست عز ولی. یتو درست بگویکه  دوارممیا-

ر باان بهمنجر  یتیفکینه هر  ولیرا،  تیفکی تکمیو  کندمیکمیت را درست 

برازنده خواهد  يپرورش انسانها بهمنجر  هاتکمیشت باو نه هر ان هاتکمی

نظر من  به. بود خواهد کردنارا هم  هاتکمیراه خطا برود  بهکیفیت  اگر. شد

 تواندمیاش مهناو بر تیریمد بهبسته . است يآدم ساز خانهکار کی سازمان

مه ناو بر تیریمد با این افتخار کرد بسازد، ناآ بهکه برازنده و کاردان  يهاآدم
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 توانندنمیرا چیزي  بلکهنه که بدهد  رونبی به نیتواناگمراه و  يغلط آدمها

 .کنندمی برا خرا زچیهمه  بلکهدرست کنند 

 يامجموعه بلکه ست،نی نیفرا انساتشکیلات  کی سازمانآن گذشته  از

را  میرژ نیسرنگو نیعیکار مهم انقلاب  گریکدی باکه است  نیاز روابط انسا

 سازمان. هستند نیمجموعه انسااین مهم عناصر و رهبران از  برندمی پیش

و بفرمان  ردانبطور خودگکه  ستنیه زنده جدا از اعضاء و رهبران گادست کی

 بلکهببرد،  پیشامر انقلاب را ارث برده است  بهن گااز گذشتکه ” ژن”کی

حرکت  بهرا  ماشیناین که هستند  نیرهبران کنو ژهیبو نیانساعناصر این 

از  سازمان نیرهبران کنو اگربنابراین . دهندمیجهت  آن بهو  آورندمیدر 

 نیمیتض تواندنمی سازمان گذشتهشند بابرخودار ن ییلابا اقتیو ل تیکفا

 .شدبا راههبی بهآن  غلتیدناز در  يرگیجلوبراي 

ما آمد،  يسو بهو  دچیپیدرون کوچه  به گیسبز رن کانپی هنگاماین  در

 يهامو يبزوداما  م،یشدلحظه آماده فرار  کیدر . میماند يخاموش بر جا

ه بود شد ختهیر رونبی به اتومبیل پنجرهز با شهیاز شکه بلند سر راننده 

 بهکه  ستیسال انمیراننده زن  میدید شد نزدیکما  به وقتی. آراممان کرد

 .فتندرمیشان خانه يسو بهحتمالاً ا نیهمراه پسرك جوا

ه شدها زده سخن م،یشددر اینجا هر دو خاموش . میراه افتاد به رهبادو

 زیتلخ پره يهم از گفتگوشاید . مییبگوکه نمانده بود چیزي  گریبود، د

 :را شکستم و گفتمسکوت  انجامسر ولی. میکردمی

 :گفت اشنیلهجه اصفها با. بکنم یاز تو پرسش خواهممی حمید -

 بله بگو  -

راستش را اما  میشبا داشته يداریهم د باکه  یتو از من خواست ببین - 

دانم نمیو اصلاً هم دانم نمیملاقات را این  یاصل دلیلمن هنوز  خواهیب

بدان این کرده است و  نیعلکه م مرا نا خواهد؟میاز من چه دقیقاً  سازمان
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؟ !کندنمیول  اچرا مرپس اما  داند،میکادر سوخته  کیمرا که  ستمعنی

 .خواهدنمیو هم  خواهدمیمرا هم  ير رهبرنگاا

 :گفت ”حمید“

هم کار  باها ، ما مدته استشدبدانم چه که  داشتممن خودم علاقه  -

تو و  نبیبدانم  داشتممسئول سابق تو دوست  کیعنوان  بهمن . میکرد

را  سازمان بابتوانم مشکل تو شاید کردم میفکر . چه گذشته است سازمان

اختلاف تو که  نمبیمیاما . يشو مخفیها حل کنم و تو هم مثل اکثر کادر

 پیش يربااعت گرید سازماناین مهمتر همه از . است قمیع بسیار سازمان با

 .مهمه خیلیاین تو نداره و 

   گیمیکاملاً درست  - 

 میآماده بود .مینداشتگفتگو کردن  به یلمیشاید  ای میهر دو خسته بود 

خدا  میخواستمیکه  يادرست در لحظه ولی. میجدا شو گریاز همدکه 

 :رسیداز من پ منیک یحافظ

 ؟ياکردهمیاقدا ”همسرت”از ییجدابراي آیا -

آمده  همینبراي نکند  دمیشیاندخود  با. بدگمان کردپرسشِ او مرا این 

 چه؟براي آخر چرا؟  ولیاست، 

 :گفتم يخونسرد با

 میلاز گیپخت کیواقعاً از  سازمان دهدمیمسأله هم نشان این خود  ببین

 نیآسا بهمن که دو انسان رابطه زردك است  نبیمگر رابطه . ستنیبرخوردار 

 زچیهمه  بهمن که الان  ژهیو به؟ و !دور ندازمبیبکنم و  نمیآن را از ز

اینکار را که  خواهیمیندارم تو از من  يایمان و اعتماد هیچمشکوکم و 

 بهدست که  دانممیو بدور  شمیندابی دیبا خیلیمسأله این ره بابکنم؟ من در

 سازماناست، از آن گذشته  بیشتا يچه جادانم نمی. بزنم يکار چنین

 داشتهوا . است دهبیچس کییاین  بهچرا  فهممنمیمسأله دارد همه این
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در  م،یاهرسید یاصل نباخیا بهره بادو افتمیگهان درنامن . شدمی ترکیتار

و ممکن است  میهم حرف زد با خیلی. میاست برو ربهتگفت  ”حمید”اینجا

 گریکدیبراي و  میکشیدرا در آغوش  گریهمد. ایجاد بکنداز نظر امنیتی شک 

 هاشهیانداین اما همچنان  مشدجدا  ”حمید”من از. میکرد موفقیت يآرزو

من که وجود آن با؟ چرا !گذردمیمن چه  رسپشت واقعاً در که در مغزم بود 

 خواهدمیکماکان اما هم مرا ول کرده است  سازمانام و هشدجدا  سازماناز 

چه که دانستم نمی؟ هنوز !من نگه دارد با مارگونهبی یروش بهرابطه را این 

 کیی ایام و اش افتادهه در تلهگاخودآنامن که  ستیزبااین کارگردان  کسی

 سازمانام و کرده داپیمسأله  سازمان بامن که  يوجود با. امهشد گرانشیزبااز 

ن من در شدحال هنوز سخن از پنهان این  باه است شددار من مسأله باهم 

از دو حال خارج این و  نمیبرگز مینیرزیز گیزند دیباکه است و این انمی

شر من رها  ازو  نمیانتظار مرگ بنش به يامن در گوشه خواهندمی ای ست،نی

آنها حل  يانیرفته رفته در د دنیبر انین و از دشد مخفی باکه این ایشوند، 

 ؟!آخر چرا ولی. اطاعت کورکورانه ادامه دهم به گرانیشوم و مانند د
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  ییجدا

 
در  هیفوز دانمی رامونپیدر که ل بااقعباس دوستم  خانهرا در شبها  

کار  ”تجریش” مارستانبیها را هم در و روز گذراندممیبود  میگرا نباخیا

که ه زنگ زد و گفت نگادرما به” سیمین” دو سه هفته بعد،. کردممی

داده  پیشاز  وا بهام را خانهمن آدرس . دببینام خانهمرا فردا در  خواهدمی

گفت فردا عصر . را گفتم خانه به نِرسید گیتلفن هم چگون يو در پا بودم

. آمدن نگفتاین براي چیزي . دیآمیام خانه بهاز ساعت چهار پس  کیاند

بود و  شنبهدارم فردا پنج دابی. دببینمرا  خواهدمیچه براي دانستم نمی

 .شدزودتر بسته می کنییکل

. صدا درآمد بهزنگِ در که ساعت چهار و نیم بعد از ظهر بود  يهاینزدیک

 نگیاندوه ولیاش مصمم چهره. افتمیدر پشت ز کردم، سیمین را در بادر را 

در درونش  يگریسیمین دکه بود  داپی، داشتنه گادو  ییمایسبراستی . بود

 آن سیمین. دمیدمیاش چهرهرا در  گینگادواین من  ،گیردمیدارد شکل 

 .زدمیدست و پا  دلبیل سیمین نگاچ ریدر ز داشتن اکنون بامهر

 . مبگیرطلاق که ام آمده-

 يروز چنینبراي گرچه خودم را . جاخوردم سختیخبر باین  شنیدناز  

. منداشترا از او  سخنی چنین شنیدنوجه انتظار  هیچ بهاما  بودمآماده کرده 

تن در  نهادشپیش به افتیدرکه از اینپس آن دست مرموز  ای سازمان ایگو

 پیشکه اکنون از او خواسته است  ،شومنمیو از سیمین جدا  دهمنمی

 .شود ”ییجدا”قدم

قاطعانه و  لحنی با». ؟!نیکار را بکاین  خواهیمیکه  نیتو مطمئ ایآ«-

 : خرسندناشاد و نا يچهره

 .» امخودم را گرفتهتصمیم  ؛يآر«-
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 رونبی خانهاز . اندهشد روزپیآنها . میاهرسید انیپا به گریدکه دانستم -

 :او گفتم به. میبود مگینهر دو غ هنگامدر آن . زدم

 . ندارم رشیجز پذ به يارهچاتوست من تصمیم این  اگر-

قرار  ینزدیکن همادر که  يطلاق-دفتر ازدواج بهم و شد شماشین سوار

همچون . منیکمیچه  میدار میدانستنمیو  میبود هاجگیمانند . مرفتی داشت

صحنه پشت  گرِیزبادست  ولی میه بودشد يزباشب  مهیخ يهاعروسک

 گریسمت ددلی صندر . مشداو وارد محضر دنبال  بهو مات  جگی. بود پنهان

 .آخوند بود نشستم کیکه  دفتردار

و گفتن  نیاز مقدمات قانوپس آورد و  انمی بهموضوع را ” سیمین“

 ست،نیخاطرم  بههم چیزي و  شنیدمنمیرا چیزي من که  ربطبی نیناسخ

که یهنگام. ایم ما از هم طلاق گرفته نیعیکه کرد  یخواندن جملات بهآغاز 

 شیدلم برا. کرد ستنیگر بهآغاز ” سیمین”گهاننا گفتمیدفتردار سخن 

و  بودمانداخته  نییسرم را پا. بکنم دیباچه دانستم نمی ولیسوخت  خیلی

و در  نوشتدست  بارا  يداد و کاغذ انینش پاناسخ بهدفتردار . كناشیاند

دست هر کدام از ما داد و گفت از  بهنسخه  کیه نگاآ. زد يکاغذ مهر يپا

 افتنی انیپا با. ه بودشدخفه  میصدا. دیستنیزن و شوهر  گریشما دپس این 

” سیمین”.میزد رونبین از محضر باو شتا میبرخاست يطلاق از جا شینما

 .راه افتاد بهشتاب  باسر برگرداند که آن بیو  شد شماشینسوار بر 

 يسو به ادهپی. شد دیپدنا ياتا او در کوچه بودمه ایستادهمچنان من  

پشت شتاب و  باچنان آن هادادی؟ رو!شدچه دانستم نمیراه افتادم  به خانه

. افتمینمیکردن و درك آنها را  بررسیبراي  نیزماکه  دادمیسر هم رخ 

آن  يم و فرداشددوستم روان  خانه يسو به. بودفیلم  کیمثل  زچیهمه 

 .رفتم شیه تجرنگاسر کار در درما بهره باروز دو
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از  يعاد گیزند. رفتممیسر کار  بهدو هفته گذشت، هر روز  کیی

 نشکمیاز آنچه در  كناشیاندو  بودمنگران سیمین  تنها. ه بودشدسرگرفته 

 دنمید بهدوستم  خانهروز او سرزده در  کیدر غروب که تا این. نشسته است

کس همه و  زچیهمه  به گری؟ د!چه آمده استبراي ر باایندانستم نمی. آمد

 با”.سرکرده بود يروسر نمودمیشاد . حال و روزش خوب بود. بودمبد گمان 

 :خندان گفت ییرو

کمی  خواهدمیدلم . منیبز یشو و گشت ماشینسوار  يوقتش را دار اگر-

 ؟!نه مهستیکه  رفیقهم  باهنوز . منیهم حرف بز با

 :گذشت گفتکه کمی. مشد ماشینو سوار  رفتمیرا پذ نهادشپیش.

 .»منیهم ازدواج ک با منیره بتوابادوشاید که ام آمده.-

 :خوردم جا

شتاب  با؟ !یبرگشتکه  شدره چه بادو ،يکرده بود تمام گریدکه تو «- 

؟ !نیمن ازدواج ک با خواهیمیره باو دو رفتیشتاب هم طلاق گ باآمدي و 

لاخره باکه  يبگیررا  متمیو بعد تص نیفکر ک بیشترکم  کیکه  ستنی ربهت

 نمن الاکه  گذردمیدر پنهان  ییزهاچی دانممی! نیبک خواهیمیچه 

 !». یستنیه گاآ خیلیتو هم  رسدمینظر  بهاما . آورمنمیو سر در  خبرمبی

 ”کردماشتباه نه، فکر کنم  -“

، هر چه بود آن اراده و سازمان ایحرف دلش بود این که  اوردمنیدر  سر

اصلاً . ستیزباچه  گریداین . دمیند شیمایرا در س ییروز جداتصمیم 

کوتاه  بسیار داریآن د. ره راباازدواج دو نهادپیشآمدنش و  ییچرا فهمیدمنمی

ها چه کار من روزکه بود، از این ماشیندر درون  ولیمعم ییگفتگو بیشترو 

ره مرا باشار از شک و گمان دوسر سکوتیکوتاه در چرخی از پس . کنممی

 .کرد و رفت ادهپیدوستم  خانهدم در 
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چه آمده براي آخر  ولی. گیردمیتصمیم که  ستنیاو این دانستم می 

آیا آنها ام، رفته سازماناز که آمده بود؟ من  ماندوستیبپاس براي آیا بود؟ 

براستی آیا  هراس دارد؟چیزي از  سازمانواکنش مرا بدانند؟ آیا  خواهندمی

ه رسیدنتیجه این  بهآیا خودش ازدواج؟  بان بود؟ ماهرابط يزسازبا شهیانددر 

 ایز نگهدارد؟ باو در رابطه را  دیابیسراغم  بهکه  بودنداو گفته  بهکه  ایبود 

 ياز سو ترسدمی سازمانه و شدگسترده ) بهرام( تلبی با سیمینرابطه شاید 

    .دیپامیدارد مرا  سازمان يرواین بخورد، از  بهمن ضر
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 کشتن من مه نابر

 
من تماس  باهم  کسی. منداشت سازماناز  يخبر گریگذشت من د هاروز

ه نگان درماهمادر . اندداشتهدست از سرم بر گریدکه نگرفت، گمان بردم 

 نیاز آخرپس حدود چهار هفته  ولی. داشتمسر در کار خود  شیتجر

ره موضوع باو در دببینمرا  خواهدمیکه من زنگ زد و گفت  به” سیمین”دارید

ر بااین  دیدمیام مرا خانه يدر جلوکه برخلاف گذشته . صحبت کندمهمی 

 شهگی کی يدر جلوساعی پارك  يروبرو يپهلو نباخیااز من خواست تا در 

زودتر از ساعت  کمی. منیک داریرا د گریکدیتلفن، ساعت چهار بعد از ظهر 

قرار نظرم  به. داشتم بییحس و حال غر. رساندمقرار  يجا بهچهار خودم را 

. دمییدور و بر را پا کمیکاسه بود؟  منی ریز ياآیا کاسه .رسیدمیمشکوك 

” سیمین”ماشینکه از ساعت چهار گذشته بود  کمی. دمیند کیمشکو زچی

 با سنگیآدم  کیبرخلاف گذشته مانند . پارك کرد يادر گوشه. شد داپی

از سر  نگاهینه  يلبخندنه  مینه سلا. آمد میبسو حالتبی یبکل ياچهره

دارم  ادی بهرا  همین دیگومیچه  فهمیدمنمی. سخن گشود بهلب . ییآشنا

از جان و تهی ها و حالاتش حرکات دست. بودندها خشک و زمخت واژهکه 

 :سخن گفت بودنداو اجازه داده  بهکه  يادر محدوده. روان بود

 نه؟ ای يگردمیبر سازمان بهآیا تو بداند  خواهدمی سازمان-

. دادم صیو رفتارش تشخ چهرهور را در آنفرما کینقش  بیبخو من

حجت  تمامخود آورده بود و اینک ا بامرا  بیایه غگاحکم دادکه را  يقاصد

 .کردمی

هم  سازماناصولاً . کنم يهمکار سازمان با توانمنمیدر حال حاضر «  - 

گرفتار است بخواهد  نیسخت روا وضعیت چنین کیدر که  کسیاز نباید 

 .»بپیونددآن  بهکه 
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 :گفت بیشتر ننامیاطبراي 

 يو همکار ییابی خواهیمین گرید ییبگوکه است این قصدت  نیعی« -

 »؟نیک

 :و من هم قاطعانه پاسخ دادم 

 »خواهمنمی! نه« -

. افتیادامه  یخاموشاین و آمد جمله من  پیدر که بود  یخاموش

وجود فکر را در من باین  خوردنمیتکان  آنجااز که این . خشکمان زده بود

. کردیمکشی زمان  داشتاو  راستی به. شدبا نیراه تلف بهچشم نکند  کهآورد 

 خودشما را شکست و  نسنگی هودهبیو  دلیل بیسکوت گهان زنگ تلفن نا

سخن که  بادانستم نمی. داشترا بر یتلفن رساند و گوش بهشتاب  بارا 

 :گفتکه  شنیدم ولی. دیگومی

 !»نه دیگومی«-

بود  میگرا نباخیادر که ام خانه نینشاکه  شنیدمسپس . سکوت رهبادو

. دمیاو دو يسو بهکه در اینجا بود . دهدمیس ناشناشخص  بهو محل کارم را 

 :مرسیدپبلند و پرخاشگونه  ییصدا با

   25؟!يچرا آدرس مرا داد-

 هتب باو  دیرنگش پر. بردپیاو در جا که نهفته بود  نینگرا میصدا در

 :گفت گیزد

 !»ممکن استغیر این ! نه! نه«-

 :کردم پرخاش

م جدا از ه دیباهرچه زودتر !» است همیندقیقاً . بله؛ ممکن است«  -

 .میشو

                                                           
 یزندگ رانیا با مسعود که هر دو در یو تلفن دست پیبا اسکا یبازرگانمن به يبا کمک آقا1392مرداد  22در روز 25

از تلفن کرد. بنابراین  یاطلاع یدر پشت تلفن بود، او اظهار ب یسچه ک دمیکردم. از او پرس یکوتاه يگفتگو کنندیم
  تماس داشتند تنها این دو تن نیمیکه با س رایز اشدب )هرام آرام(ب تلیب ستیبایشخص آن طرف خط م
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 سازمان کهنهفته نبود  مانکدامهیچبر  ولی. بود امدهنین باکشتن بر ز واژه

که  افتمیبود در آنجادر . مه کشتن مرا در دستور گذاشته استنابر

 تیمأمور. من آمده بود دارید بهدوستم  خانهدر  بهر دوم بابراي ” سیمین” چرا

 .دخبر ساز بامن  گیاز زند یرا از واکنش من و بطور کل يتا رهبر داشت

از  ترسم. دور شوم آنجارساندم تا از آن  کسیتا کی بهخودم را  نباشتا

. هر آن سر برسند ایشند بان اطراف هماآنها ممکن است در که بود این 

حوال ا شانی، آشفته و پربودم جگی. ”شیتجر”گفتم کسیراننده تا بهاختیار بی

 به ایبدهم  انجام يچه کار دیبادانستم نمیو اصلاً  کردنمیمغزم درست کار 

 هدفیب. مشد ادهپی کسیاز تا مارستانبی يجلو. فرار کنم ییچه سو بهکجا و 

که  بودم یجگیو  میحالت سردرگ همیندر . داشتمم برگا” دربند”يسو به

 راستی، آه.” مغزم هجوم آوردند بهاز پرسشها و چراها  گیر بزربارفته رفته 

 خواهندمیچرا  راستی«” آنهاست؟ باهم  سیمینآیا ! ست،یرگاچه روزاین که 

 مرا بکشند؟ خواهندمی؟ چگونه !مرا بکشند

 ای يداربیسرم؟ در  ایتنم  يکجا به، شدباگلوله  با اگر؟ !دشنه ایگلوله  با

آیا شاهرگ گردنم را خواهند قو قصد کشتن مرا دارند چا با اگردر خواب؟ 

اما . کشندمیگلوله  با؟ نه آنها مرا !دشنه را فرو خواهند کردقلبم بر  ای دیبر

ه دشوار خواهد نگاتشپا خواهد کرد و امکان فرار از ك بهنه؛ گلوله سروصدا 

 انجامسر و صدا  بی یروش ایقو چا با. گلوله مرا بکشند با دانممیبعید . شد

 خواهدمی کسیچه  راستی؟ !نباخیا؟ در خانه؟ در !در کجااما . خواهند داد

کس  ای! همباهم هردو شاید  تل؟بی؟ مسعود؟ !دهد انجامرا  تیمأموراین 

  26؟!قو کشچاعضو  کی! يگرید

                                                           
اعضاء بهره  یابیو رد یجاسوس يدوستان برا اینبود که سازمان نا جوانمردانه از همسران  يالبته این تنها مورد 26

از همسرش به عنوان  دند،یکش 1354را در سال  ”یواقف فیشر“آنها نقشه ترور  کهیهنگام افتمیینده درآدر  جست،یم
به سازمان گزارش  زهیر زهیرا را ر یواقف فیشر يهاکار واو سود بردند. همسرش صادقانه همه رفتار  هیجاسوس عل

  کشتند یمانرا سر قرار ساز“او “تا سر انجام  دادیم
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مسعود  گریکوه، د ياز ماجراپس که من گفته بود  بهقبلاً در تلفن  سیمین

او . شدبا تلبی دیبااست  زدهمیاو حرف  باتلفن  باکه  کسیپس . ندبینمیرا 

 داند؟میهم  ییآیا رضا رضا ولی. نداشترابطه  يگریفرد د بادو نفر این جز  به

کس همه و  زچیهمه  به. شدبا خبربی يانقشه چنیناو از  شودمیچگونه 

طرح که  ییهاازآدم. کردممیه نگادقت  باآدمها را همه ، بودمبدگمان 

چه که  راستی به. کردممی يدور ماندمی” مسعود” و ”تلبی”بهشان چهره

، !نشددست دوست کشته  بهش بابود و همه از آن پس اندازه سخت است 

این  بهانسان را  کی گیدپرونده زن شودمیچگونه . نیآسااین  بهآن هم 

آنها که چرا ! دارند یتوجیه شیو برا توانندمیهم آنها شاید . بست گیساد

که  يهر کار دهندمیخود  بهحق را این ، براینناب جنگندمیمردم براي 

که مجازند پس اند انداختهخطر  بهآنها جانشان را . دهند انجام خواهندمی

لازم  اگرراه این دهند و در  انجام خودشاناهداف  بردپیشبراي را  يهر کار

 مرسیدپمیاز خود . ندبگیر نیآسا بهرا هم  يگریجان انسان د حتی شدبا

 ستنیاز انساسیاست نکند  .استاشتباه سیاسی مبارزه من از  داشتبرنکند 

کشت  تولیرا بدون مسئ نیانسا شودمیسیاست در شاید  دانم،نمی!. جداست

کردم میاحساس . ییپاسخگو هیچبود ساخت بدون نا نیآسا بهرا  گیو زند

فرمان که دارند،  عملیکاربرد که ارزش دارند  یهنگامها تا آدم سازمانبراي 

 نیآسا بهشپش هم کمترند و  کیورنه از  زنند،نمینغمه مخالف که بردارند، 

 هادهیاز انسانها و پد سازمان داشتبر! کنندمیو لهش  گذراندمی شیپا بر رو

در مغز آنها که آن چه . ه نداردبهشک و ش يمطلق است و جاقت حقی

 :زد ادیفر دیبابنابراین . مطلق و دانش مطلق استقت حقی گذردمی

 .” انقلاببراي  زچیهمه ! سازمانبراي  زچیهمه “

و ذهن  آوردندمیمغزم هجوم  بههمچنان  يگریاز دپس  کیی هاپرسش

 ستکیسر توطئه پشت ”پرسش کهاین همه از  شبی ختند؛یرمیمرا در هم 
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خود مشغول کرده  بهذهن مرا ” بردارد انمیمرا از  خواهدمی سازمانو چرا 

 حقشم با داشتههم  اگرقصد انشعاب ندارم و که من . ستم؟کیمگر من . بود

لو خواهم  يرا بزود سازمانکه  اندهرسیدنتیجه این  بهآنها شاید . من است

 یکدام قاض باه و گادر کدام داد ولیکنم،  خیانتآنها  به خواهممی ایداد و 

دانستم نمی اند؟دهیبر میمرگ را برا فرکیو  اندهرسیدك ناحکم دهشتاین  به

 کیفرق پس  دمیشیاندمی خود با. بدهم میهاپرسش به دیبا ییهاچه پاسخ

ها فرق ؟ فقط انگیزه!ستچیسیاسی آدمکش  کی با ياآدمکش حرفه

 ونبیبردارد؟ فرق میان انقلا انمیرا از  شرفیق تواندمی میچگونه آد کند؟می

 ولی ستنی کییدو این  يهازهگیانکه درست است  ست؟چیان تبهکار با

در  ؟دوستیست؟ در انسان چیدر  يصور هتباشاین  انمی يتفاوت ماهو

شود، هر نوع  داشتهبر انمیاز  دوستیو حس انسان اخلاقی بنیاد  اگراخلاق؟ 

ها پرسشاین براي پاسخی . شودمی تبهکار بیو انقلا زدبامیرنگ  یتفاوت

براي پاسخ آنها  نیعی. بودم جگیخاطر سردرگم و این  بهو  منداشت

 فهمیدمنمی؟ !مخالف نظراتشان است يهاکشتن آدم سازمان يهايدشوار

 يرو توانمیچگونه . کند ستنی بهرا سر  شرفیقو  اری تواندمی کسیچگونه 

 ،نیذه یداشت، آن هم برداشتبر کیخاطر  بهپا گذاشت و  نیاحساسات انسا

 انمیامروز از را  روزیو همراه د شکیهم  توانمیچگونه . را کشت میآد

 ياآدمکش حرفه کیو  بیانقلا کی انمیمرز  تنهااینگونه کش ای؟ آداشتبر

اما هر دو . ستنی کسانیدو این  يهازهگیراست است ان کند؟نمیرا مخدوش 

 هیچ به ،نیقانون و قرارداد انسا هیچ به يبندینبود پا” :مشترکند زچی کیدر 

 همینشاید . ”نیاز کرامت و حرمت انسا يو پاسدار یاخلاق و نظام ارزش

. کندمی میدو گروه تقس بهاهل خطر را که است  يبندینبود پا ای يبندیپا

 يروزبهبنام که و آنها  کنندمی يو دلاور گذرندنمی تنیاز انساکه  نیکسا

شاید . را مجاز بشمارند نیانساغیر هر عمل  دهندمیخود اجازه  بهانسان 
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که  ییهامآداما . توانندمیو  رندیشجاع هستند، دل شندیاندمیگروه دوم 

انسان . آنها فقط جسارت دارند. شندبادلاور  توانندنمی کشندمیرا  گرانید

را  يگریتا جان د اندازدمیخطر  بهجان خودش را که  ستکسیدلاور 

بود کردن و گرفتن ناخود اجازه  بهانسان جسور و ماجراجو اما . کند يپاسدار

ندارند و در  یارزش گرانیانسان جسور دبراي . دهدمیرا هم  گرانیجان د

 يخرد است در جسور يدر دلاور. گذردمیها آن ياز رو نیآسا به ازنی هنگام

در . خواهیخود يدر جسوراما است  گیاز خود گذشت يدر دلاور. يخرد بی

ها نهفته و چه بسا حقارت نیروا يهامیکانادرون هر کس جسور، ترس و 

آن کشی رفیق. قدرت بپوشانددروغین  شینما باآنها را  خواهدمیکه است 

او رو . است نیو زبو ياز خوار ست،نی ياز دلاور نیو دروغ، نشا رنگنی باهم 

نتیجه  بهجسور چندان . رفیق نکمیدر . ندینشمی نکمیدر  شود،نمیدر رو 

پاسخ براي و  بردمیاو از کشاکش و اعمال قدرتش لذت  بلکه پردازدنمیکار 

 پیشاو که رو است این هم از . گذاردمی هیما گرانید ازقدرت  شینمااین  به

 ننیدر کل قوااما  کندمیانسان جسور خطر . تشنه قدرت است زچیاز هر 

که اوست این . سازدمیرا  طیشراکه او است این . کندمی ادهپیخودش را 

این و  کندمی نییرا تع يو بد بیخومعیار که اوست این . سازدمیقانون را 

 .ندینشمی نکمیدر که  ستاو
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   عنکبوت

 
و فشار  دنیشیاندت شدو مغزم از  بودمه رسید” دربند”يهاینزدیک به 

در  يمردکه  یمکتنی يبر رو خانهقهوه  کی يجلو. ه بودشدها داغ پرسش

 من غرق در. نشسته بود جا گرفتم شیحدود چهل ساله در آن سو

 پیش يهادادیو رو سازمان باخودم  ییآشناروند همچنان و  بودم هایماندیشه

در . ابمیمه ترور خودم را درناتا بتوانم راز برکردم میرا در ذهنم مرور  دهآم

من کرد  بهنه رو نابانشسته بود مهر مکتنی يدر آن سوکه  يمرد انمیاین 

 :و گفت

 !»يتو فکر خیلی کاکو«

نه از سر که  ییهاچروك با داشت نیسوخته استخوا چهره. کردم هشنگا

لاغرش را بدن . نور آفتاب بوجود آمده بود ادیدر اثر تابش ز بلکه يرپی

 يریش راهنپی يرو. زده و نخ نما پوشانده بود نهپی يشلوار باکهنه  پیراهنی

 زانیوکوچک هم بر کمرش آ ياتیشه. ه بودشد دهیرنگ پاش يهارنگش لکه

 :کندمی يبود کارگر داپی. بود

 »؟رفتیتو خودت فرو  خیلیه؟ شدچه  کاکو«

 :و گفتم مکشید آهیو کردم درنگ  کمی گفتم؟می دیبا چه

 .»است ماربی مرفیق«-

آمده خب  پیشهم  اگرآمده؟  پیش شیبراچیزي  گیتاز بهه؟ شدچه «-

 .»غصه نخور. کنندمیدرمان 

 شدك نامرد غم.» ستنیخوب بشو  گریسرطان گرفته و د مرفیق! نه« -

 .کردم نشگیغمکه سوخت  شیدلم برا. کردسکوت  نیزمابراي و 

 »چند سالشه؟ ترفیق«-

 .»بیست و شش سالشه« -
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 »؟یسناشمیاو را که چند وقته «-

 .»چهار سال:« -

 »؟ شهنمیخوب که  نیحالا مطمئ«-

 .»آره: « -

. رشته سخن را عوض کند خواستمیکه بود  داپیمرد  هنگاماین در  

 :رسیدپ

 »؟بییتو هم اینجا غر«-

 ”اینجا بمیهم غر بله، من« -

 »؟ییاهل کجا«-

 ”خراسان ياز شهرا کیی. نچااهل قو«-

 .يندار نیکاکو لهجه خراسو ولی -

را از  یفارس ست،یکرد ملین اصباز. خراسان يمن کُردم، از کردا -

 .گرفتم ادیخراسان  يهافارس

 .کردستانند يکردا فقط توکردم میفکر  -

 .ستندنینه، خراسان هم کرد دارد، کم هم  -

 ن؟نیزمیحرف  نامثل او -

 .منیزمیحرف  هیو سور هکیتر يما فرق داره، مثل کردا ين کردبانه، ز -

گذاشت و رفت، سرش شلوغ بود  شیجلو يچا کی چیقهوه نبیاین در  

 .نکرد نگاهی هیچمن  به

آسان  آنجادر  گیزند. اماینجا آمده بهمن از جهرم . کاکو بمیمن هم غر«-

اونجا پول نبود، بعد آمدم اینجا  ولیکردم کار شیراز در  یسال کی. نبود

 .»جهرم به گردممیره بربادو. بسازم ولیکارکنم و پ

 هستیشیرازي کردم فکر  -
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منهم که کاکو  گفتندمن  به يانقدشیراز تو . يچرا فکر کرد دونممینه، -

 .گنمی گهید زچی هی هامیجهر. آسون تره. کاکو گممیهمه  به

 »؟بنا هستی« -

 .»کنممی يکارهمه نه؛ «-

 .»کردم بنا هستیفکر  همینبراي  يکمرت دار به یینابتیشه «-

خودم حمل  بااین براي  بیشتررا تیشه این اما . کنممیهم  ییناب«-

تر کار روم تا سادهنمیراه  يخودبیبدانند اهل کار هستم و همه که  کنممی

همه گفتم که  طورهمیناما . ابزار کارم هم هستتیشه این البته . کنم داپی

. کنممی شدبا يکارهر. کنممیهم  ییناو ب نیباغبا زنم،میرنگ . کنممی يکار

دانم نمیخودم هم  روممی رونبی خانهاز که صبح  خواهیبراستش را 

 دانندمیمحل این مردم . را رنگ زدم رزنپی کی خانهامروز صبح  !امچکاره

 .»پاتوق من اینجاستکه 

 به چیر قهوهبااین . کشیدمیرا سر  ییچا يهاو جرعه زدمیاو حرف  

  خواهم؟میچه که  رسیدپ. سمت من آمد

 .آقااین براي  شکیی ییچادو تا استکان کوچک  -

 :انداخت و گفتمن  بهنی بامهره نگامرد  

اینجا چه  راستی.” علیاوستا ”.است ”علی”نومم. جووننکند  دستت درد -

 ؟نیکمی

 امآمده يزباسربراي  -

 ؟ياکرده تمامدرست را پس  -

 اره اوستا -

 اي؟چه خونده-

 من و او فاصله نبی مرسیدتمی رایپزشک هستم زکه  میبگو خواستمنمی

 :گفتم همینبراي شود  جادیا
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 .»امخونده مییش«-

چه  بهو  هچیشیمی این دانم نمی. گرفتهمییش سانسیپسر من هم ل« -

ه بود و شدقبول  پزشکیاو در رشته  خواهیبراستش را  خوره؟می يدرد

امان  .بود ادیز اشنهیهز. منداشتپول اما دکتر بشه  خواستمیدلش  خیلی

شهر  ردکه  يان دانشکدههما. دانشکده ییسر پیشرفت پسرم . ولیپ بیاز 

. بود يدیدکتر شه يدانشکده آقا یسیر. مشهد در استان خراسان است

پسرم  به يدیدکتر شه يآقا. شدن گیردبتخفیف بتواند که هرچه تلاش کرد 

 کیبرو  يبد هیشهر يپول ندار اگر. ست مال پولدارا پزشکیگفت دانشکده 

از  کییاو  گفتندکه بود این  مرفتی شپیشکه هم  شدلیل. گریدانشکده د

 بهرفت پسرم هم برگشت و . شدن گهید ،یهیچ. امام رضاست يهاخادم

. شدکمتر بود مشغول درس خواندن  اشهیشهرکه  مییاصفهان و در رشته ش

 .کردمیو خودش کار  دونستمی يهم حسابدارکمی 

 يهاو من استکان گفتمیز بارا  اشگیداستان زندهمچنان  ”علی اوستا“

. بودمخود  هايشهیاندو غرق در  مکشیدمیسر  يگریاز دپس  کییرا  يچا

. دهممین او گوش ناسخ بهکردم میوانمود که  دادممیتکان  يسر گاهی

در  وآمد میلا باآب  ياز جو گیرن سیاهبزرگ  يعنکبوت زهر انمیاین در 

 :گفتم ”علیاوستا ”بهو  مکشیدر ناکخودم را . جست زد زمی يرو بهآن  کی

 .»هی يش؛ زهربااوستا مواظب «-

 مکتنی يرو ،کشیدخودش را جلو  کمیسپس عنکبوت کرد  به نگاهی

 :ز کردباعنکبوت  يکف دستش را در جلو. شدخم  بیچو

 .»دست مرا بزن نیتومی اگر! بزن ابی! مردنا ابی ،ابی«

. ه بودشداز چرم  یکلفت هیمانند لا ادیت کار زشدپوست کف دستش از  

 :گفتمیهمچنان و او  دیدستش خز يرو بهعنکبوت آرام آرام 
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. ابیجلو،  ابیمرد، نا) bekanesh(بکنش )! bekan( بکن نیتومی اگر«

 .»هشدمثل چکش  گریدکه  امهکشیدکار  يدست آنقدراین من از 

دستش  علیگهان اوستا نا ،رسیددست او  انمی بهآرام آرام  سیاه عنکبوت

. شددرون دستش له  سیاهآن چند تکان داد و عنکبوت  بهرا محکم بست و 

 میایستاد دسر پا . انداخت رونبی بهاش را ز کرد و لاشهبادستش را سپس 

 :خیره شدلاشه عنکبوت  به

 لبیاین دست چکش منه، این ! بکند تواندنمی کسهیچدست را این «-

 »منه، سندون منه،

 مکتنی يرو بهره باآب شست و دور ناکآهسته دستش را در سپس  

 کردمیه نگاها دوردست به ”علیاوستا ”.ن بودشد کیر حال تارهوا د. نشست

 به، همسرش بهشاید . بود شیاهایهم غرق رؤشاید . ه بودشدو خاموش 

لب  ریآهسته آهسته ز. دیشیاندمی شیهابچه بهشهرش و  به ارش،ید

ها را واژه. محل خودشان بود نیآهنگ دشستا. سر داد را يازمزمه

 .شنیدممیآهنگ را  يآوا تنهاو  فهمیدمنمی

. کردممی داپی دنبیخوابراي را  ییجا ستیبامی. رسیدمیفرا شب 

 .ایستاد زبااز زمزمه  ”علیاوستا ”گهاننا

 ضیآدم را مر. سازهنمیمن  بهتهران  يهوا. است يدرد بد بییغر«-

 “پر از دوده فه،یاینجا کث يهوا گنمی. کنهمی

 يهوا م،ابیم اینجا شداینجا را دوست ندارم، مجبور من هم . آره استا«  -

 .”سازهنمیمن هم  بهاینجا 

 :اش زدم و ادامه دادمشانه به دستیم شدبلند میکه حالیدر سپس 

 .»راهم دوره شه،می کیهوا داره تار. برم دیبااوستا من حالا  ولی -

م دورتر گادو . میکرد خداحافظی گریرا پرداختم و از همد هاییچاپول  

 :زد میصداکه  بودم نشده
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قهوه این من بعدازظهرها در . بزن ياینجا سر بهز هم با يوقت کرد اگر- 

 !»میهم خور باهم  يزید کیشاید . هستم خانه

 يشما سر به حتماً شم بانرفته  يزباتا آنوقت سر اگرممنون اوستا؛  - 

 .خواهم زد

ها ساواك هتلکه اعضاء گفته بود  به سازمان. هتل بروم به توانستمنمی

از آن گذشته، . مشکوك را گزارش بدهند مسافرانم ناکه اند را مجبور کرده

 سازمانکه  آنجااز . شدباکشتن من براي ه گادام نیربهت توانستمیهتل 

نبود،  خطربیهم  آنجا بهگرفته بود رفتن  ”سیمین”دوستم را از خانهآدرس 

که ن چاقو ياز کردها کیی باه نگادر درما پیش يچندکه افتاد  ادمیگهان نا

من داده  بهمحل کارش را  نیاو نشا. بودمه شد آشناآمده بود،  درمانبراي 

 به نیکار تابستابراي هفتاد نفر کارگر هستند و  به نزدیککه بود و گفته بود 

مجتمع  کیمحل کارشان . پول فراهم کنند و برگردند کیانداند تا تهران آمده

آن محل  بهن خود را ناقدم ز. بود شیدر دست ساخت در تجر نیمسکو

. مشد کارهمهنیساختمان وارد . بودشب هفت  يهاینزدیکساعت . رساندم

 دندینوشمی يچا هابرخی. بودندانبوه مردان کارگر گروه گروه دور هم جمع 

   مشناکه من  ماربی. بودندرا پهن کرده  رشاننین و پناهم بساط  يو شمار

خوشحال  خیلی. کشیدو مرا در آغوش آمد  و جلو شناختبود مرا  ”افراسیاب”

. آمده است دنشید بهه و شد داپی ییآشنا نهگابی اریداین در که ه بود شد

 :گفت يکرد بهبیایند و که کارگرها را صدا زد همه 

خودمان است، دکتر  يهامانجکراو از (  دوختھ ره ،يژ ه کرمانج مه ” -

 ja kormaanje maia, dokhtera)است

 .  بودنددور من حلقه زده همه 

آمده است و  پیش میبرا مشکلیگفتم  افراسیاب بهگذشت که  کمی

 شود؟می داپی ییامکانش هست و جاآیا . اینجا بخوابمامشب  رمیگزنا
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 ستم؟نی مزاحمتان

 :شدشگفت  در

 »ه ؟شد چی. میدار زچیهمه ). چشمانم يرو به(؟ له سر جاوان !اینجا«-

 .»قو بزنندچامرا  خواهندمی شیتجر يهااز لات و لوت يتعداد« -

رگ گردنش برآمده  ،قوکشهاچانم توسط شد دیتهد شنیدن با افراسیاب 

 :گهان صدا زدنا. شد

 !»اریاسفند«

. آمد برادر کوچکش بود جلو افتمیبعداً درکه  یکلیه يجوان قو مرد

 :او گفت به افراسیاب

 ياز کردها(، av dokhteraنه او دوختر ه ناماه  نه قرنجاماژ کر -

 )، او دکتر استقهرمانلو است

 ”اریاسفند”.قو بزنندچا بامرا  خواهندمیچند تا لات که گفت  شیبرا و

لشش با ریزکه  )دشنه gazlik( کیگزل کی باو بعد  شد دیپدنا يالحظه

 : زگشتباکرده بود  مخفی

 ”.شبااز فارس نخورده است کرمانج جان، نگران ن يکرد هیچتا حالا «- 

 بودم هکشیددراز  وارید دروبیساختمان پتو در  يرو بهکه یهنگام ،شب

 شینما بهچشمم  يدر جلو نمایآن روز رخ داده بود مانند پرده سکه آن چه 

مرا رها  سیاهو آن عنکبوت  علیاوستا  دنیداستان ترور، سیمین، د. آمدمی

 خانهدر که  دمیخواب د. خواب رفتم بهافکار این  با انجامسر کردندنمی

. بودنده شدخراب  هاواریو د نداشتم بااتاق ر نگاااما هستم ” سباع” دوستم

. کردممیه نگاها را و کوچه بودم هکشیددراز  يواریدر ناکتخت در  يرو

دود . خورندمیها را آدمکه اند هشد داپی ییهادر شهر عنکبوت گفتندمی

ها رها از شرّ عنکبوتکه اینبراي . شهر تهران را فرا گرفته بود يهوا یسیاه

 برخی. ختندیگرمیمردم هراسان از شهر . بودند هکشیدآتش  بهشهر را  ابندی
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 يهادست باهم  برخیو  بودنداز پوست صورتشان را از دست داده نیمی 

 يجا بهن نگالنگ ل ننیو خو میزخ يپاها با گرید برخیه و شدواکنده 

 کیی هاوارید. سوختندمیآتش  يهاساختمانها در شعله. ختندیگرمی يدور

و داد جیغ . بودندولو  هانباخیایه مردم در ثاثو ااسباب . ختندیرمیفرو  کیی

در  برخیکه کنان ها زوزه سگ. شهر را پر کرده بود ين فضاناکودکان و ز

 .کردندمیفرار  و آن سو سواین هدف  بیها بهو گر سوختندمیآتش 

 کردمیدر دست فرار  یفکی باهراسان که  دمیرا د” سباع”دوستم گهاننا

 :زدمی ادیخواهشانه فرحالتی  باو 

 .»فرار کن آیند؛میها دارن عنکبوت. فرار کن. فرار کن رجیا«-

فلج  میدست و پا ییگو. خوردمنمیتختخواب جنب  ياز روهمچنان  من

. آمدمیمن  يسو بهکه  دمیرا د گیبزر سیاهاز دور عنکبوت . بودنده شد

ها بچه عنکبوتدنبالش  به. را پر کرده بود نباخیاهمه  شسیاهدرشت هیکل 

 ”اریاسفند”نه چندان دور راهیسر چهار . دندیجهمیسو و آن سو این مدام 

سنگ  بااش را دشنه. را دراز کرده بود شیپا کینشسته بود و  وارید بهپشت 

 کردمیپرتاب  شیتنه درخت روبرو بههم آن را  گاهیو  کردمیتیز  قیچخما

را  ییصدا هیچو  دیدنمیرا  زچی هیچر نگااو ا. کند شیآن را آزما يزیتا ت

 يسو بهها دوردست ازکه  دمیدمیعنکبوت بزرگ را همچنان من . دنیشنمی

فرار براي کوشش . بدهم نیاندامم تکا بهکه  منداشتآن را  ییناتوا. آمدمیمن 

هر سو فرار  به ننیهراسان و خو ییهاچهره باهمچنان مردم . نداشت يسود

او اما  دیابیکمکم  بهتا  زدممی ادیرا فر ”اریاسفند” منا وستهپیمن . کردندمی

بزرگ  عنکبوت. کردمیتیز اش را دشنههمچنان  و دنیشنمیچیزي ر نگاا

 يرا در دو سو شیه بود، آرام آرام پاهایستادا ناکنون در آستانه تخت م سیاه

ه آدمها را در شدخورده  يهامن شکم برآمده و پر از لاشه. تختم گذاشت

را  کلشیههمه  شسیاهشکل  نیدراز و سوز يموها. دمیدمیشکمش 
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. رسیدمیمشام  بهزشتش هیکل  يجاهمه مردار از  ندگ يبو. پوشانده بود

 میبرا اشنیکما نیبی. دارد نیانسا ییسرش نما دمیدآمد جلوتر که  یهنگام

از درون دهانش دو . اش را پر کرده بودچهره تمامدو فک درشت . آمد آشنا

. خوردندمیچشم  بهه بود شد زانیآو اشنهچا يروکه شکل  يدندان گراز

قرچ قرچ  يصدا توانستممیکه ه بود شد نزدیکمن  بهاندازه  ناکنون آ

من  يخورده بود بروکه  ییهااز دهانش خون آدم. را بشنوم شیهادندان

را  ”اریاسفند” منا. توانستمنمیفرار کنم کردم میهرچه کوشش . دکیچمی

 ستر. اش بودکردن دشنهتیز در کار همچنان او اما  زدممی ادیفر پیدر  پی

 :و گفت کشید يان نعرهگهانا. سرتا سر وجودم را فرا گرفته بود

 نیکمیترسو، فکر  يا؟ !نیفرار ک خواهیمی. پست فطرت وزیپف خائن«

 ”م،هستیجا همه ما  ؟ياز دست ما در برو نیتوامی

خواهش  پیدرپی. شدرخم ک بهرا  شیتا زورمند کشیدمیرا ”ما”واژه

تکه تکه  دهانش را گشود تا مرا بدرد و انجامسر. گیردز نگامرا که کردم می

 :برآوردم ادیتوان فر تمام با رهباکی به. تنم را بجود ياعضا

 »اریاسفند اریاسفند اریاسفند «

پتو درست  کیاز که تشکم  يم روشدو متوجه کردم ز باگهان چشم نا 

 یدر حال ”افراسیاب”و ”اریاسفند”.عرق است خیسام و تنم ه بود نشستهشد

 به ”افراسیاب” .بودندایستاده  میدر دو سو بودند داشتهرا نگه  میهاشانهکه 

 :گفت يکرد

 يربهت زچی. راحت استنا خیلیخوابت  يدکتر جان، جا ببخشید«-

 .»يزدمیخواب داد  يتو یداشت. پخشت کرده”قره”که مثل این. مینداشت

. مداد بودباپنج  يهاینزدیکساعت . آنها پوزش خواستم ياز هر دو 

م و شدبلند . فتندرمیسر کار  بهو  ندشدمیکم آماده کم ستیبامی کارگران

. شدمداد باتا ساعت حدود شش کردم  درنگکمی. دمیرا پوش میهالباس
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 هنگاکمرش بست و مرا تا درما بهکتش  ریرا از زاش دشنه ”اریاسفند”سپس

بود  شیتجربهادرهاي خودش هم از بزن که ه نگادرما نبانگه. کرد راهیهم

خبر بالات  يان من توسط عدهشد دیتهد ياو را از ماجرا اریو اسفندآمد جلو 

من خودم حسابشان را ! دکتر يآقاخیال  بی: «گفت” مش رجب.”کرد

 :او دادم و گفتم بهرا ” مسعود”و ”تلبی”من هم مشخصات.» رسممی

 . اینجا آمد، مرا خبر کن به هاگیژیواین  با کسی اگر” مش رجب.”-

مداد کارم را بادوش گرفتم و ساعت هشت . پزشکان رفتماتاق  به آنجااز  

 نیکارگران ساختما انمیرا در شبها من پس از آن . آغاز کردم همیشهمانند 

ره، باو دو کردمی راهیه همنگامرا تا درما ”اریاسفند”مدادباو هر  گذراندممی

 یجیبع تیحکا. میگشتمیبر ساختمان  بههم  باو آمد میلم بادن بهها عصر

. کش رفیق سازمانو هم از  زمیهم از چنگ ساواك بگر ستیبامیمن . بود

صورت  بهانسان دوستانه بجنگند اکنون  يهاآرمانبراي بود قرار که  نیکسا

سراغ من آمده  بهآنها که دانم نمی. بودنددرآمده  ییایدار و دسته ماف کی

مشکوك در مقابل  ماشیندو تا  کییکه  گفتمی” مش رجب”امانه  ای بودند

متعلق که مطمئن نبوده است اما  بودند کسیظاهراً منتظر که  دهیه دنگادرما

 يمش رجب گفته بود تو به هاماشیناز  کییراننده . نه ایها بود قوکشچا به

دشوار است،  شیاست و راه رفتن برا ماربیکه زائو دارد  کی ماشین

ساختمان ”مش رجب”.منیچه بک دیما بگو بهو  دیابی ااینج بهدکتر  مخواهیمی

 .بروند آنجا بهرا نشان داده بود تا هر چه زودتر  مارستانبی

 خواستممیراستش . زگشتمبادوستم  خانه بهاز سه چهار هفته پس  من

از آنها دارم، که  يدید با دمیشیاندمی هنگامدر آن . بدانم چه خبر است

دنبال  به گریاکنون دبنابراین نبرده است،  پیشآخر  بهرا  يکار هیچ سازمان

 . من نخواهند آمد

 :  رسیدپعباس 
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  ؟شنیدماز تو ن يخبر هیچ ،يکجا رفته بود-

رفته مرخصی  بهها دکتر. و روز بمانمشب  مارستانبیدر  بودممجبور  -

 اجحتیا دادند،میپول خوب . را پر کنم شانیجا شد، از من خواسته بودند

 .تو خبر بدهم بهنتونستم  ،يتلفن ندار خانهتو هم در . رفتمی، پذداشتم

 سراغ من آمد؟ به کسی -

 نه، چطو مگر ؟-

 . بفرستند میاي را براتا بسته بودمن آدرس داده چافامیل در قو به-

 ولیرا زدند  خانهر زنگ در بادو سه زده بود  بتیغکه  لیدر اوا تنهانه،  -

 .بودندکوچه شیطون  يهابچهکردم نبود، فکر  کسیکردم ز بادر را  وقتی
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  يزباسر

 مسعود با دارید
 

د سرگرم آموزش باآن عشرتگادر پاد. رفتم يزباسر به 1351سال  زییپا

هفته  انیو پا بودمن گادر پادشبها ها و روز. مشد” بهداشتسپاه ”در مینظا

برگشتم،  خانه بهکه یهنگامها شنبهاز پنج کییدر . رفتممیعباس  خانه به

 :من گفت بهعباس دوستم 

 .ییآمیامروز او گفتم  بهگرفت میسراغ تو را  کسی پیششب چند  -

آدرس  يزبااز رفتن سر پیشکه  شهیتجر کنییکل يهااز دکتر حتماً -

 . میببینها را جمعه گریتا همد بودمداده 

 باکردم ز باصدا درآمد، در را  بهزنگ در که حدود ساعت شش بود  عصر

 :گفت داشتلب  به يلبخند کیزورکه حالیدر  دم،یمسعود را د گفتیش

 رج،یا سلام

 يآمد ،خواهیمیگفتم چه  درنگبیبدون اینک جواب سلامش را بدهم  

چکار کنم، دانستم نمیم ایستاددرپشت شتاب بستم،  باو در را  ؟یمرا بکش

 گرید ياز سو. مببین خواستمنمیرا  سازمان يهااز بچه کسهیچ بلکهنه او 

 :زد صدادر پشت از . و بدگمان شود دببیناو را عباس دوستم  خواستمنمی

 دارم،مهمی تو کار  باز کن، باایرج نترس در را -

 کنمنمیور با -

 !کنممیخواهش  ز کنبادر را . سوءتفاهم بود زچیهمه ور کن کار دارم، با-

از  ولیو مشکوك شود،  دببینوضع این ما را در عباس که  بودم نگران

 .بردمیمم را نا پی درپیاو هم ول کن نبود و  گرید يسو

این و چه بسا از  نمیگفتگو بنش بهاو  بااست  ربهت دمیشیاندخودم  با

ره باتا در را دو داشتمرا وا میحسّ کنجکاو. ببرم پیآنها  تنی بهرهگذر بتوانم 

 :مرسیدپپرخاشگرانه آهنگی  با. ز کنمبا
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 ن؟یدارنمیچرا دست از سرم بر  خاین،میچی گهید -

 .تو ندارم با ينترس،کار - 

سپس ست تنهاشم او باتا مطمئن کردم ه نگادر کوچه  خانه رامونپی به 

 .ندبیرفتم تا دوستم او را ن رونبی خانهاز 

که کس  همین شدنمیورم با کردم،میه نگابهش  ،مرفتیراه  کمیهم  با 

آدرس محل سکونت  سازمانپس . شدمرا بک خواستمیدوست من بود  نیزما

 .از اعضاء داده است برخی بهمرا 

 ؟يسراغ من آمد بهره بادوکه ه شدچه  -

 .میدار ازنیبتو  -

 ؟سازمان ایتو؟  -

 .سازمان -

 چرا من؟ -

 :خنده ادامه دادم با 

چکار کنم؟  يخوامی خواهد،میکمک  شنیبااست، قاتل از قرعجیب 

تبرت را  يخوامی ای ند؟یگردنم بش يرو ربهتخم کنم تا تبرت  بیشترسرم را 

این  م،یآن مغازه بر بهره باهم دو با منیتومی راستی ،یکنم؟ ه داپیهم من 

 .گفتم شخندنی باجملات را این . میچه بخر منیدومیر با

 :انداخت نییرا پا سرش

 .منیک هتبیتن خواستیممیفقط  م،یخواستیم تو را بکشنمینکن، ما شوخی  -

 :زدم، يخندپس 

 کسیبراي اعضاء است نه براي  هبیتن ؟تنبیهیچه -؟نیزمیبچه گول -

را از  هاتولیمسئ نیتونستمی بودمشما  با اگررفته، آره  رونبی سازماناز که 

م اشتباهاتتا مثلاً  نیبفرست يکار کارگربراي  خانهکار بهمرا  ای د،یبگیرمن 

 زدیبر رونبیاز من  يخرده بورژوز يهااصطلاح خصلت بهدرست بشود، 
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من  بهچرا  ن؟رفتیرا گ کنییو کل خانهچرا آدرس پس  ا،یپرولتار انیآقا

دستتونو  نیکردنمیفکر . سنگ خورد به تونتیر ولی ن؟گینمیرا قت حقی

کردم میور بابره  کیمثل  خواستیدمیتا مدتها هرچه  د،یداشتحق . بخونم

 د،یکرداشتباه نه؟ شما  مفهمنمی، من خنگم دیلابد فکر کرد دادم،می انجامو 

 .داشتمور باهاتون رفاقت به نبودمخنگ 

 .نیکمیبد فکر . ایرج نیکمیاشتباه نه نه  -

 ه کردم؛نگاچهراش  بهرا برگرداندم  سرم

 شمند،یارزشمند، اند يهاآدم باکردم میفکر . کردممیآره اوایل بد فکر -

. بوداشتباه همش  ولی. طرف هستم انمرفیق بالاتر باهمه دلسوز مردم، از 

 اشقهی مینر با. کنممیحالا درست فکر  ولیکردم میبد فکر  ،گیمیراست 

 :را گرفتم

مرا  خواستیدمیکه  بودمشما چکار کرده  بهمن  نصافهاابی ي، اآخه -

 ؟کشیدب

 اشقهیدست  باداد و  شیهاشانه به نیجدا کرد، تکا اشقهیرا از  دستم

 .را صاف کرد

حواسم . ول کن. نبود نیکمیفکر که  ياینجور. نیکمیاشتباه تو  رجیا-

 .آمدمچه براي کردم اصلاً فراموش  ،يرو پرت کرد

اتفاق که را  زاچی خیلی. يآمدچه براي  دونمنمیمن هم  يراستشو بخوا-

 .دونمنمیافتاده هنوز هم 

 .م،یراه بر کمی کی ابی ن،ییپا ابیشیطون از خر کمی . بگیرحالا آروم  -

. دهیو رنجخشمگین او شرمنده بود و من  رفت،نمی پیشخوب  گفتگومان

که  کردمیمجبورمان چیزي ولی. شدمی دهیدراز بر يهاشیخمو باگفتگو 

ها است، ماجرااین پشت  کسیبدانم چه  خواستممیمن  ،یمبگیرآن را از سر 
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بر من  وزهنکه  خواستمیاز من چیزي و او هم  داشتندو چرا قصد ترور مرا 

 :دانسته نبود

 م؟یبخورچیزي  يخوامی ؟هستیگرسنه  -

 .ستنیآره بد  - 

کهنه  زمیدور  يادر گوشه. میشد کیگریوارد ج م،یرسید هیفوز دانمی به

 بیرنگ چو ياقهوه مییرنگ و رو رفته قددلی صنچهار . مینشست کوچکی

 بیبخو آنجااز . مینشستدلی صن کی يهر کدام رو. داشتندقرار  زمیدور 

. میپاب سازمانساواك و گروه ترور  يهایگشتبراي را  يدرب ورود توانستممی

 :رسیدو پآمد  ما زمی به نیاندك زما ازپس  چیقهوه شاگرد 

 ؟نهستیفقط دو نفر  - 

 .مهستیفقط ما دو تا  بله،

، بدون داشتدست  کیمهارت در  باکه را  کینعلب با يچااستکان  دو

 داشترا بر  يادیز يهاصندلیسپس جلومان گذاشت،  میشباخواسته که این

گمانم پسر صاحب کافه . اندام بود کیربالاغر و  نیجوا. دچی گرید زمیو دور 

 يجلو در. بوداو شبیه  خیلیاش چهره. بود کشیدمی خیس بهجیگر  داشتکه 

 .آتش بگذارد يتا بر رو کشیدمی خیس بهرا  هاگریدل و ج چیدکان، کافه 

گل پوشانده  باکفش را که بود  يدار هیز پابارو آهنی  بهجع کیمنقل  

. داشتبر پشتش قدیمی  دوستیمنقل را همچون  يارنگ و رو رفته زمی. بود

ها زغال. بودنددور منقل نشسته  هاگرین هم در انتظار دل و جنا باسینی چند 

سوختند و جرق و میها در آتش از زغالنیمی . بودندکف منقل را پوشانده 

درون  بهد بزن آهسته آهسته بادسته  بارا  گرید مینیو  کردندمیجرق 

 .دادمیآتش گرفته هل  يهازغال

و  بودندمنقل نشسته ر ناکدر  هکشید خیس به يهاگریج يها رومگس 

 يهاچهره با يجور واجور يهاآدم. دادمی يدبزنش آنها را فراربا باه گاهگااو 
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کافه  يهوا. زدندمیهم بلند بلند حرف  باو  بودندنشسته  هازمیخسته دور 

 کسیتا راننده تا وما د يروبر زمی. بود يدود هاگریدل و ج وسیگار از دود 

 اگرکه  کردمیله نا کیی. کردندمیو درد دل  خوردندمی يچا بودندنشسته 

 کمیپول  با ای نیمجا دیباپول است و  بی خوردمیتورش  بههم  يمسافر

د آورده بانظام آ بهشوش  دونمیاز که  گفتمیرا  نیسوارش کند، داستان ز

 رم،نمیها آن جا وقتهیچمن  گفتمی میدو. نصف پولش را داده تنها ولی

. دنمیپول خوب  نااو کنم،میکار  شیتجر بهشمرون  میتو جاده قد بیشتر

 .رمگیمیانعام هم 

را سکوت  میبگو ربهت ایشم باز کرده بامسعود  باسر سخن را که اینبراي  

 :مرسیدپشم، باشکسته 

 از من؟ يخوامی چی گفتینهنوز  راستی -

از که  شدر آسوده نگاجابجا کرد ادلی صن يخودش را تو کمی مسعود

 :جواب داد درنگبیه، شدمن دور  ارشدنین ناسخ

 کنند،میرا ترك  سازماناز اعضاء  یبداند چرا بعض خواهدمی سازمان اولاً

 ،یسناشمیرا  يادیز يتو آدمها دانممیمن  م،یآدم دار به ازنیما : دوماً

 .نیکیما معرف بهآدم  خواستممی

 :گفتم

من که  ننیدومیخوب  سازمانمسعود تو و  ببین ؟نیزمیبچه گول  -

 .است، لب مطلب را بگو نیرد گم کبراي  نیزمیکه حرفی این . چرا رفتم

 :زد يلبخند

 .خوادمیآدم  سازمان يرا بخوا راستش

 گفتیش دانممی. ه کردمنگااش چهره به کمیحرفش جا خوردم، این  از

 :لب گشودم انجامسر. دیدمیآشکارا  بهرا در چشمانم 
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شما ندارد  به ياعتماد هیچکه  کسیمن بگو تو چطور از  بهآخر -

جانش را  خواستیدمیکه  کسیآنهم از  کند؟یشما آدم معرف به دخواهیمی

 د؟یبگیر

 :پاسخ داد يخونسرد با

 وندندپیب سازمان به خواهندمیکه  يتوست، هستند افرادعقیده این  ولی

 .ما بده بهرا ندارند، تو آنها را ارتباط امکان  ولی

 :ه ملتمسانه ادامه دادنگا با 

 ،يحالا جواب بد خوامنمیره فکر کن، بااین در  کنممیخواهش  رج،یا-

 .میدار اجحتینفر ا به ياش فکر کن، بدجوررهبادر ولی

از  بیشتر مینفرتم از رژ. سوخت شانیانداختم، دلم برا اشچهره به نگاهی

 .ن بودگاره گم کرداین  بهخشمم 

 :گفتم مینر به

 .موضوع فکر کنماین ره بادر دیبا -

در ذهنش چه . او هم حرفش را زده بود. منداشتاعتماد  سازماناو و  به

. کاسه است منی ریز ياکاسهکه دانستم می ولی ،دانستمنمی گذشت؟می

 به. دمییپامیه دور و برم را گاگه. شدباتله  کیهم این شاید  مرسیدتمی

جگر را  يهاتکه. میدادمیخوردن مشغول نشان  باظاهر هر دو خودمان را 

 هودهبی گاهیو چه بسا در دستمان  میگذاشتمین نالقمه  يلاآهستگی  به

 یز خموشبا ولی. میزدکشور سیاسی  طیشرا بههم نقبی  انجامسر. ماندمی

که  یوضعیتاز  ولی بودم نکیو دل چرخشمگین چه از دستشان اگرمن . بود

 .نبودمخشنود  بودندگرفته قرار در آن 

 تنهااندازه  آن هارهچابی. ترحمنوعی . سوختمیحالشان  بهدلم هم  

مسعود . خواهندمیکمک  بودنددر شکارم  يروزکه میاز چو آدکه اند هشد

ه بود از شدلاغرتر  کمی. ش نبودبودم دهید هانیپیشکه  يآن مسعود گرید
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. ندارد ذاغبراي پول که معلوم بود . دیربامی گیرچابیسرو وضعش فلاکت و 

 گریو د میرا خورده بود هاگرین و جنا م،یبود آنجااندازه چه دانم نمی

 گریهمد گریهفته دکه  میگذاشتقرار و  میهر دو برخاست مرفتیمی ستیبامی

درون  بهآهسته  داشتم مجیبن هر چه پول در شدجدا  هنگام. میببینرا 

 :شرمسارانه گفت يلبخند با. لغزاندم شجیب

  27.ممنونخیلی ”-

سعود ، ساعت پنج بعد از ظهر م1351مهر ماه  نیایبعد، هفته پا شنبهپنج

 بهپسخند، هم  با رهبادو. دمید خانه نزدیکدر سر کوچه  نیپیشقرار  بارا 

 :گفتم يجد بهو هم شوخی 

 ؟کشیدمرا بآستین خومی يچطور گفتینمن  به انجاممسعود سر -

د نکن مببین کرد؟می ستیبامیاینکار را  يگریکس د ای تل؟بی با ؟ییتنها

 دارد ؟ ياآدمکش حرفه سازمان

 .نبود يجدکه گفتم  بهتفراموش کن ایرج، -

ت خود اگر د؟یببر خواستیدمیسر مرا که فراموش کنم  يخوامیچطور  -

 ؟ گیساد همین به ؟نیکمیفراموش  یشبا

ه ک بودند شنیده سیمینآنها از  نیقی به. گفتمیاو دروغ . نگفتچیزي 

را م داشتندقصد که  شدنمیهم منکر  همینبراي . امدست آنها را خوانده

 بهاش خاموشی. بدهدکه  نداشتدرستی کرده بود، پاسخ  رگیاکنون . بکشند

ه هرچ او سرو ته گفتگو رنکند  هنگامن  به کردمیکوشش . بود دلیل همین

 کسی. شوندمیهوا پرتاب  بهها ر واژهنگارو ااین از . وردابیزودتر هم 

 .کندنمی افتشانیدر

                                                           
 ردیگیم میو او هم تصم ردیگیم شانیا را از هاتیاشتباهات مسعود، مسئول دنیکه سازمان پس از د دمیدر آینده شن 27

  زندیدست م يریارگیبه  يشاخه در کنار سازمان بزند، از این رو کیسرخود 
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 يسر گوسفند، خروس، کبوتر ای ؟ياتو تا حالا آدم کشته مببین راستی -

 خیلی. کشیدمرا ب خواستیدمی يچطور مببینبگو جواب بده،  ؟يادهیرا بر

گلوله، تبر،  با؟ .کنیدکار را باین  خواستیدمی يبدانم چطور خواهدمیدلم 

 قو؟چا

 .گفتنمی سخنیانداخته بود و  نییسرش را پا 

 کی ؟ببینمخدوش بشن؟  توننمیواقعاً مرزها چه آسون  ؟نیبیمی -

ند با کی به بیگروه انقلا کی شه؟می لیآدمکش تبد کی بهچگونه  بیانقلا

 :و ادامه دادم مکشید آهی! ییایماف

که فرا برسد  يروزکردم نمیفکر  هیچ وستمپی سازمان بهکه آن روز  -

. ك استنادردکه براستی . وارد گفتگو شوم ارانمی باره کشتن خودم بادر

 :گونه گفت ادیفر يصدا باو پرخاشگرانه  دکیتربمبی گهان مانند نا

ول کن  ،ياافتاده یدور غلط يبس کن، تو تو کنممیایرج خواهش -

 .یستنیمعامله هم 

 سوال بکنم؟ کی تونممی - 

 :جواب داد یتلخ با

 .بس کن، آن داستان را فراموش کن کنممی خواهشولی -

ره بادر. امفکر کرده سازمانره بادربعد من دائم  بهمسعود از آن روز  ببین -

بفهمم که  شهمیمن سخت براي  گاهی. امدهیدکه  گريید يهاآدم تل،بیتو، 

خودتون و  يآزاد شینمابراي  ای دگیجنمیمردم  يآزادبراي ها شما ایتو 

شما هر کار دلتون . نهستیآزاد  نیاز هر قانوکه نشون دادن قدرت خودتون 

 .ننیک به ننیتومیبخواهد 

 ه؟چیمنظورت  -

را سوار  ماشیناون  نیتومی ،يو در بر نیالان مرا بز نیتومیتو  ببین -

 ستییها، قانون مال آدمشناختهم تو را نخواهد  کسهیچ ،یو گم بش یبش
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. دیستنیمثل تو در اینجا  يهاتو و آدم. کنندمی گیجامعه زنداین  يتوکه 

 کسی به نه. کنیدمی گیه بدست خودتان زندشد دهیجهان آفر کیشما در 

مثل تو قانون و  يهاتو و آدم. دیبندیپا نیقانو به و نه نهستی يپاسخ گو

 يگریرنگ د د،یسف ،سیاهاند، هم مطلقکه  دیخاص خودتون را دار يهاقاعده

تا  گرانید. ستجهان هاهمه برتر از  نیجها. ربهتو هم از ما  نیسناشنمیرا 

جهان براي شند و با داشتهشما را قبول  نجهاکه ارزش دارند  تانیبرا ییجا

 تانیهاهدف تحققبراي  ياهسیلکلام و کیدر . در و اون در بزننداین  بهشما 

مسعود شما از هفت  نیبیمی. دیدار بیانقلا توجیه کیاینها همه براي و البته 

داره  فکی. دهستیکوچک  يخدا کیهرکدامتان . مطلق يآزاد. دیدولت آزاد

 ؟هن ،ییخدا

لبهایش  يرو بهانگشتش را  کردمیه نگادورو برش را که حالیدر  مسعود

 :گذاشت

 .شنونمیحرف بزن مردم  واشیششش،  -

براي شاید . بشود تمامبخش گفتگو هر چه زودتر این  خواستمی مسعود

. داشت نبایسر در گر. آوردنمین باز بهچیزي  ولی داشت یخودش استدلال

 گریمن د. کردمیه نگاساعتش  بهمدام . تر برودزودکه  کردمیپا و آن پا این 

ه رسید نگارگ نباخیا به گریحالا د. دلم از دستشان پر بود. نگفتمچیزي 

 . میبود

 :مرسیدپرا گرفتم و  نشیآست

 ؟ياز دست من در برو خواهیمی ای يدارقرار -

 ؟يرا دار کسیبگو  کنممیوقت ندارم، خواهش  ادیدارم، زقرار آره ”-

 .”میدار اجحتیما ا ،يدار دونممی

ه نگا میچشمها به خواستممیه کردم، نگااش چهره بهکردم،  درنگکمی

. ربودمیهش را از من نگا ولیآنها را خاموش کند،  خواستمیاو که کند 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


185                                               گذر از آتش  

 

 دهیدکه  يربا نیاز آخر. سوختمیحالش  بهاینها گذشته دلم همه از  ولی

. دمیدنمیدر رخسارش  گریآن صلابت و قدرت را د. بوده شدش لاغرتر بودم

 نینگرا. ستندیگرمی کلشیو بر ه بودندکهنه  بسیار شیهالباس. بودتکیده 

مرفه  گیاز زند دانشکده را رها کرده بود. آشکارا دید شدمی شیمایرا در س

حالا . انداخته بودخطر  بهآرمانش جانش را براي بود و پوشیده چشم 

گران ساواك  شکنجهچنگ  بهکه  ادباو م زدمیپرسه  هانباخیا يسرگردان تو

داغ . کردممیخفگی احساس . کشته بشود پلیس با يرگیدر کیدر  ای فتدبی

ها دوغکه که حالیگرفتم، در  علیم و دو تا دوغ آبایستادکه د کی، دم بودم

 :گفتم میزدمیو قدم  میکشیدمیرا سر 

 خواهندمیدلشان که  سمناشمیرا  يمن چند نفر خواهیبراستش را ”-

 ”.چند تا بلکه کیینه  ن،بگیررابطه  سازمان با

 .ن من بودناه کرد و منتظر ادامه سخنگامن  بهز با ياافهیق باذوق زده  

 .”شرط دارد کی ولی”-

 :رسیدزده و پرسش گرایانه پ شگفت

 ”؟یچه شرط” - 

 به کنم،میمعرفی تو  بهرا  کسیمن هم  يپرسش من پاسخ بد به اگر”-

 ”يراست جواب بدکه  یشرط

 هم کرد و گفت؛نگاکنجکاوانه .

 ”؟يخوامیچه  ه؟چی”--

 گفتم؛کردم میه نگاچشمانش  بهکه حالیش و در داشتم هنگا

؟ سازمان ایکشی ب یخواستمیمرا که نقشه تو بود این من بگو  بهفقط  - 

 :درنگ، گفت کمیاز پس 

 .سازمانکه معلومه  -

 تل؟بی-
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 ولی. دیرا بگو سازمان نیاسرار درو خواهدنمیکردم ماند، حس  ساکت

است  هکشید سازماننقشه ترور من را که دانستم ، بودممن پاسخم را گرفته 

 يگرید يهازچیکه کردم میحس  ولی. تلبی نیعیها هم در آن روز سازمانو 

 ازنیاو  بهپرده پشت راز این  به بردنپیبراي . دانمنمیمن که هم هست 

. ز استباسر کی تنهااو . داندنمیرا  زچیهمه که  بودمو مطمئن هم  داشتم

 گرفتم؛نی بامهر بارا  شیزوبا

 فروشگاه يمداد، دم در ورودبا ازدهیکوچک، فردا جمعه ساعت  يخدا -

 .نمبیمیتو را  کسی بابزرگ 

 چپیشتاب در  با خداحافظیاز پس کرد و  يسپاسگزار خوشحالی بااو  

 .شد دیپدنا نباخیا

او دوست  ،بپیوندد سازمان به داشتآرزو  همیشهکه  داشتم دوستی

رسانده بود  انیپا بهدوره دانشکده علوم مشهد را . بود زنیمعرف من  نزدیک

 گاهیه بود و ما گهشددر تهران مشغول کار داروگر  نیدر کمپا گیو بتاز

 .میدیدمیرا  گریهمد

که سمتی  بهراه افتادم  به. است) الهیواقعی م نا( بود نیزدای مشنا

سخت و  يو پرسشها نسنگی يسر با. شودمیتهی کجا من بهدانستم نمی

مظهر انسان که  یسازمانکه  منداشت ياههبشک و ش گریحالا د. دشوار

دوستش بود از سر راه بردارد که را  نیانسا خواستمی شناختمشمی دوستی

و  سازماناعضاء  گرید يبقا نمیتضبراي  رمگی. کند ستشنی بهو سر 

. دادنمیدر صورت مسأله  يتغییر ولی توجیهاین . پلیساز نفوذ  يرگیپیش

 شود،نمیدشمن بکار گرفته  هعلی تنهاسلاح زور که است این صورت مسأله 

من که  گرید بهانههر  این ترسو، متزلزل نااز نظر آ ایدوستان نق زن، براي 

 دوران بهسرم را  واقعیتاین کشف و شهود . دیآمیکار  بههم دانم نمیهنوز 

 دوستی یسازمان چنین باکه آیا  بودم؟ مجاز !بکنم ستیبامیانداخته بود، چه 
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معرفی آنها  بهرا  دوستیآیا  بودمکنم؟ مهمتر، مجاز  شیاریرا ادامه دهم؟ و 

نه ممکن . مودمپیمیبود و گم گشته راه  ختهیهم ر به میتوازن فکر. کنم؟

نخواهم  يگریکس د نیرایعث وبانه . کنممعرفی  سازمان بهرا  نیزدای ستنی

که بچه اما دوستم . کنم چنیندوست  باکه من است  شخصیتدور از . شد

کارمند . است دانشگاه صیلالتحفارغ. ه استگااز من هم بزرگتر است، آ ستنی

 سازمان بهکه است  داشتهآرزو  همیشهایران است،  ییشرکت دارو نیمهمتر

را  واقعیت مدتیاز پس او هم مثل من  مطمئناً. خودش شعور دارد ،بپیوندد

 کییدر که را  میشو واقعیت سازمانکه تازه از کجا معلوم . افتیدرخواهد 

آنچه که نبرد؟ از کجا معلوم  نبیو از نکند  یکرده جراح شدر شیهاانداماز 

شود  يزسازبا يرهبر اگر؟ شدبادست ناین از تجربه  نیاند آخرمن کرده با

چه بسا  سازمان یو روند انحطاط رندگیقرار  تیدر مرکز بیو افراد واقعاً انقلا

خود را دم که  بودمکلنجار منطق و احساس این در کش و قوس . کندتغییر 

کمتر در که  یتزلزل بارا فشردم و  خانهزنگ دلی  دو با. افتمی نیزدای خانهدر 

 هیچ گریمن دکه او گفتم  به ولی. او نشستم باگفتگو  به داشتمخود سراغ 

 وندپیآنها  بهاو را  توانممی خواهدمی اگر. گروه ندارماین  با يوندپیگونه 

گذشته بنا که نگونه همافردا، . کرد اعلانرا  اشگیآماد خوشحالی بااو . دهم

و کردم  آشنامسعود  بهبزرگ  فروشگاه يدر ورود ياو را در جلو میبود

 .مشداز آنها جدا  درنگبی

ره بادر منداشتبنا . دمیدعباس  خانهاو را در که هفته نگذشته بود  کی 

 درنگبیاو  ولیخرج دهم  به يکنجکاو هیچاو و مسعود گذشته  انمیآنچه 

. سخنش جا خوردماین از . فتمبی پلیسدامن  بهکه نمانده بود چیزي که گفت 

 :مرسیدپشتاب  با

 ؟چی
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چیزي بزرگ،  فروشگاه ای فردوسی فروشگاهمسعود از من خواست تا از  -

 يدود کعیندانه  کیبزرگ رفتم و  فروشگاه بهآن روز  يفردا. را بلند کنم

 دهیمرا ند کسهیچکردم گمان . گذاشتم مجیبدر آهستگی  بهو  داشتمرا بر

. ر کردندگیمرا دست فروشگاهرفتن از  رونبین در موقع نابانگهگهان نا ولی

بردند و  ینبانگهدفتر  بهمرا . بودند دهید نبیآنها مرا در دورکه  فهمیدم

عرق  خیس. میچه بگودانستم نمی گیاز شرمند. ندنوشتاي صورت جلسه

 پلیس بهمرا که نمانده بود چیزي . بودمرا گم کرده  میدست و پا. بودمه شد

کردم اد آنها را متقاعد یز يهاکارم و خواهش نیدادن نشا با. لاخرهبابدهند 

 انجام، سرداشتمو پرداختن پول آن را  دیه، من قصد خرشداشتباه که 

مرا آزاد  يامهنااشتباه نوشتن  بادلش سوخت و  فروشگاهسرپرست امنیت 

از او که دارد و از این گیتاز میسر او آمده برا بهآنچه که کردم وانمود . کرد

 راستی به. نشان دادم گفتیشبزند از خود  يدزد بهه تا دست شدخواسته 

 کیربا يهاجا بهوگرنه ممکن بود کار آمد نی انمی به پلیس يپاکه  شدخوب 

هم  باتازه گرفته بود که  يدادم و از کارتغییر گفتگو را مسیر سپس . شدبک

 .سخن گفتیم

و آمد من  پیشمسعود که از آن ماجرا گذشته بود پس  يروز ده گمانم

نکند  گفتم حتیرانا باه، شد چیدانم نمیگفتم  خواست،میاز دوستم خبر 

را در  قضیه يمسعود از من خواست تا ته تو. کرده است رشگیساواك دست

 نوشتاز سر خواستممیمن خودم هم . او خبر دهم به ندهیآ داریو در د ورمابی

همه و از  میهم دوست بود باما سالها . بودمنگران  شیبرا. ابمی گاهیآ نیزدای

. داروگر زنگ زدم نیدفتر کارش در کمپا به شنبهروز  .میایل بود کیلاتر از با

چند  نیزدای يو در برابر پرسش من گفت آقا داشترا بر یگوش يمرد

ه گادر شام. تشتاب گذاش بارا  یو گوش ستنیروزاست در سر کارش 

ما  يهردوبراي  گریاکنون د. کردم داریدقرار ره سر بامسعود را دو شنبهپنج
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از نباید  يرگیدستاین  ولیکرده است،  رگیساواك او را دستکه روشن بود 

 ییدر دوران دانشجوشاید او . مهستیما آزاد  يهردوکه  رای، زشدباما  يسو

. استه رسیداو  بهداده اکنون ساواك سر نخ را گرفته و  کسی به ياهمیاعلا

تا پرونده  میببینرا  گریهمدقرار  کیما هر هفته سر که کرد  نهادپیشمسعود 

روز  45. دمیدمیمن هر هفته مسعود را . روشن بشود نیزداین شدگم 

 .شدن يخبر نیزدایگذشت و از 
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  داشتزباو  يرگیدست نخستین

 
ن عشرت گاپادهمگانی من در سالن . بود 1351هفدهم آذرماه  شنبه روز

دو ماهه مقدماتی دوران آموزشی . بودمنشسته  امصندلی يد تهران بر روباآ

 رامونمپیو چندان متوجه  بودمدر خود فرو رفته . گذراندممیرا  بهداشتسپاه 

. شدپاره  میهاشهیدانم مرا از بلندگو خواندند و رشته ناگهان نا بهکه  نبودم

مسئول آموزش که  ییرفخرامیدفتر سرهنگ  بهخود برخواستم و  ياز جا

ن بامهر ياچهرهپنجاه ساله بود و  ياو مرد. خدمت بود رفتم نیپزشکان در ح

 :رسیدمن کرد و پ بهنشسته بود رو  زشمیپشت در که نگونه هما. داشت

 ؟هستیقهرمانلو  تو

 سرهنگ جناب بله  - 

 ؟يکرد يپسرجان کار- 

 ؟يچه کار-

  سیاسی منظورم کار  -

 نخیر-

افسر ضد اطلاعات . کردممیحس  بیخو بهنش بامهر چهرهرا در  نینگرا

این بود و در حفظ  ستادهیا دور از من بهم گاموازات من و چند  بهکه ارتش 

او رو . کند نیبدبازرسی کوشا بود، از سرهنگ اجازه خواست تا مرا  زنیفاصله 

 :از دور گفت يجدحالتی  بامن کرد و  به

 کن  خالی را  تیهاجیب-

. همراه ندارمچیزي تا نشان دهم کردم و رو پشت را  میهاجیبمن هم  

آماده . داشت رچشمیهر تکان مرا ز نیبیزیر باش باآماده حالتی  باافسر 

. را در هوا پرتاب کنمجکی نرناتا  داشتگمان کنم انتظار . هم بود شلیک
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 ضداز برخورد افسر . ماجرا بوداین  اگرتماش نینگرا باهمچنان سرهنگ 

معمولاً بازرسی اینگونه  ست،نیساده بازرسی  کیاین که  افتمیاطلاعات در

بنابراین . شودمیبکار گرفته  کیچر ایفرد مسلح  کی يرگیدستبراي 

افسر ضد . شدبا توانستنمیساده  ییزجوبا کیبراي  نجایبه اخواستن من 

. برد رونبیاتاق اجازه سرهنگ مرا از  با نیبدبازرسی  انیاز پاپس اطلاعات 

 نزدیکچنان من  بهافسر . ه بودشددر، پارك  يدر جلو یارتش پیج کی

 .بودندنده بامن چس بهچسب  بار نگااکه ه بود شد

و  روحبی شانیهاچهره. بودندنشسته  ماشینهم در درون  گریدو نفر د 

سرپرست که افسر . ن نشاندنمباآن دو گروه انمیمرا . بودنه نابدگماها هنگا

 با. من دست داد به يخوشایندناو  آشناناحسی . گروه بود در جلو نشست

خودم  يمن فرمانروا گریدکردم گهان احساس نا”. مشد رگیدست” خود گفتم

که کردم حس . بودمه شدبسته  ییجا بهئی مرنا نیسمایر بار نگاا. ستمنی

، بودممردم  انمیآزاد و در  يچه هنوز در هوااگر. ه استشدربوده  میآزاد

که ور کنم باسخت بود . کردممیرا دور گردنم حس  نیدیدناآن کمند  ولی

 .امهشددر بند  گیساداین  به

که دوردست  گانیپاد به انجامسر. کردندمیمن رفتار  بااحترام  باهنوز  

 نخستین بهز کرد، مرا با يزبادر دروازه را سر. میرسیدکجا بود دانم نمی

در زندان ضدّ اطلاعات که  افتمیدر. ن بردندگاچپ پاد يدر سوساختمان 

 کی تنهانکند  .اندساواك نبرده بهچرا مرا که م شددر شگفت . ارتش هستم

. دادمیبزرگتر  ينشان از رخ داد يرگیدست گیچگون ولیساده است،  ییزجوبا

که بردند اتاقی درون  بهمم را در دفتر زندان ثبت کردند مرا ناکه از اینپس 

گهان احساس ناز در را بست باسرکه یهنگام. حدود دوازده متر مربع بود

در و  انمیدرز  بهسرم را . نبوداتاق در  ییر هوانگاا. من دست داد بهخفگی 

احساس  باهمراه  ادیدلهره ز. هوا تنفس کنم کمیرچوب آن گذاشتم تا چا
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 اگرخود گفتم  با. من دست داده بود بهبسته  يبودن در جا دلیل بهخفگی 

سخت  يهاشکنجهدر برابر  توانممیچگونه  ارمنیسلول را تاب این ماندن در 

 منیبر خودم مسلط شوم و بر دلهره و نگراکردم کنم؟ کوشش  يداریپا نیبد

 يرا رو يزباسر يچشمانم را بستم و پتو مکشیدتخت دراز  يرو. گردم رهچی

 بهتنگ و بسته داخل سلول را از خود  يفضاخفگی تا حس  مکشیدسرم 

 .دور کنم
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 مشهد يبسو

 
 کیسوار بر شخصی  لباس با کیهمراه دو نفر ساوا بهآن روز مرا  يفردا

در  تا شودلی صندو  ،اتومبیلپشتی ربند بادر بخش . لندرور کردند ماشین

ساخته  نینشستن طولابراي  هاصندلیاین . بود گریهمد يدو سو و رو برو

دلی صن درمرا . بودندزمخت  بسیارنشستن براي آنها بدون فنر و . بودند نشده

دوم قفل کردند و  فیرد مکتنی لهمی بهسمت راننده نشاندند و دستم را 

مانند  يگریزندان د بهمرا که  بردممینخست گمان . میراه افتاد بهسپس 

 ماشینکه یهنگام ولی 28خواهند برد، يکمیته مشترك ضد خرابکار ای نیاو

از جاده که بردم پیخاور تهران حرکت کرد،  يسو بهو رفت  رونبیاز شهر 

همه چرا مشهد؟ در . میرومیشهر مشهد  بهاستان خراسان  يسو بهکناره 

 ایآ. کنم داپیمعما این براي  يکلیدتا  دمیشیاندمیماجرا این  بهطول راه 

 به یربط هیچاو  يرگیاست دست چنین اگراند؟ مشهد برده بهرا  نیزدای

 . مسعود ندارد

 بردندمی تهکمی بهراست  کیمرا  شدبامسعود بوده  بادر رابطه  اگر رایز

از آن گذشته مسعود ). ساواك تهران يهاهگاشکنجهاز  کیی ته،کمی(

لو رفته  سازمانمسعود و  باندارد رابطه من  یدلیلپس ، است نشده رگیدست

مشهد  دانشگاهاو در  ییدوران دانشجو بهگمان  بی نیزدای يرگیدست. شدبا

داده است و حالا ساواك سر  کسی به يااعلامیه ای بیکتااو شاید . گرددمیبر

سراغ که است طبیعی . شودمیتهی کجا من بهبداند  خواهدمینخ را گرفته و 

 يدلدار افکار خودم رااین  با. یندابیاز جمله من هم  نیزدایدوستان همه 

                                                           
 نیبردن رقابت ب نیو از ب شیسیپلدستگاه  یمتمرکز کردنِ و بالا بردن توانِ سرکوب يبرا 1350شاه در سال  28

 دهینام يضدِّ خرابکار مشتركکمیته درست کرد که  يگاه دهشتناك تازهارتش و ساواك شکنجه س،یپل يهادستگاه
  بود دو مجاه يفدا يهاکیچر ژهیو شتریگاه بشد. این شکنجهمی
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را در زندان شب درازا بودن راه،  دلیل به. شوم رهچی منیتا بر نگرا دادممی

 . میدنیمداد رسابا بهساواك گنبد 

 از خوردن. شدمداد با. دمبیخوا ولیمعماتاق در  نبانگهافسر  با من

 دادند از شکنجه اگربکشم تا  سنگیگر دیباکردم میفکر . گذشتمصبحانه 

 .شوم هوشبیزود  یینا بی

 ولینشاندند دلی صنن همامرا بر سر . میراه افتاد بهره باآن روز دو يفردا

آن  يهاو شگرد ییزجوبادر راه جزوه . مرا دستبند نزدند يهار دستبااین 

ام مرور بود در حافظه نوشتهاز فرار از زندان ساواك پس  ییرضا رضاکه را 

همه پاسخم در  ام،کرده يکارکه ر سوال کرد باچند  نبانگهافسر . کردممی

چیزي پس  گفتمیاو هم . اندچه گرفتهبراي دانم نمینه، که بود این موارد 

زود آزادت . اندشهادت خواستهبراي است و تو را ه رسید یگزارش حتماً ست،نی

 . کنندمی

اما هنوز روز بود . سرد بود بسیارهوا . ن نهاده بودشدکوتاه  بهرو  روزها

ساعت  يهاینزدیک. نمودمی ترکیهوا را تارکه بود اي اندازه بهرش برف با

 نمیز. میرسیدشهر بجنورد  نیراموپیدر ” بدرانلو” گردنه بهچهار بعد از ظهر 

 يسو به اتومبیلدست داد و  زرا ا اتومبیللغزنده بود و راننده کنترل  بسیار

بود در  زانیه آوگاپرت بهاز ل شیجلو يهاچرخکه حالیو در  شد نزدیکه گاپرت

شتاب از ترس،  بااو راننده دنبال  بهافسر ضد اطلاعات و . ایستادز با نجاهما

 بودمنشسته که  ییاز جا. پرتاب کردند رونبی بهخودشان را از درب مسافر 

و ژرف را از  کیدره تار توانستممی ولی دیرا د ماشین يهاچرخ شدنمی

 بهچرخ جلو سمت مسافر در لکه  رسیدمینظر  به چنین. مببینسمت چب 

پس افسر و راننده . بود زانیگرفته و چرخ سمت راننده در هوا آوقرار ه گاپرت

کنجکاوانه . ز کردندباآمدند و آن را  ماشینپشتی در  يسو بهن، شد ادهپیاز 

 کی. من چه کنند با خواهندمی: مرسیدپمیو از خود  ستمینگرمی هاآن به
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آن  کیدر اما  .ببرند رونبی به اتومبیلدارند مرا از بنا که لحظه گمان بردم 

. ستندنیفکر جان من  بههم  کیناهول وضعیت چنینحتی در که  افتمیدر

 پوتینسپس . قفل کردند اتومبیلدوم  فیرددلی صن لهمی بهابتدا دستم را 

 .آوردند رونبی میرا از پاها میها

 :بر آوردم ادیفرکنان  پرخاش

 باچرا مرا ! هاانصافبی يا شودمیدره پرتاب  يدارد تو ماشین«- 

 د؟یاکرده نیبسته اینجا زندا يهادست

 :من کرد و گفت بهافسر سرپرست رو  

 .»ستیفرار نیاز زندا ربهتمرده  نیزندا«-

کوبش محکم در،  در اثر. قفل کرد رونبیرا محکم بست و از  اتومبیل در

تا چشم . ه کردمنگاپهلو  به. دیجلو لغز به بیشتر کمیخورد و  نیلندرور تکا

کوه . بود سنگیدره  يسواین . شدنمی دهیته دره د. بود کییتار کردمیکار 

 چهرهو  دیربامی زیر کیبرف . شدمیدره گم  کییدر تار يبرش عمود کی با

ممکن است که  آنجاتا کردم کوشش . دمیدمیخود  گامی کیمرگ را در 

قرار وزن بدنم توازن برهنگی هما باشاید بکشانم تا  اتومبیلعقب  بهخودم را 

ه بود شدقفل  لهمی بهکه دستم . نشسته بود منیاپیشعرق سرد مرگ بر . شود

دره  يژرفا بهلندرور  اگر دمیشیاندمیخود  با. کردمیتر كنامرا هول وضعیت

زنده زنده خواهم  رمنمیدر جا  اگرو گرفت آتش خواهد  حتماًپرتاب شود 

تصورش هم بدنم را  حتیبود و  کینامرگ وحشتکه  راستی به. سوخت

 امسینهتا تکان قفسه  مکشیدمیاز ترس آهسته و کوتاه نفس . لرزاندمی

لندرور  دنیعث لرزبا کافیاندازه  به هاماشینگذر . ندهد اتومبیل به یلرزش

 :خود گفتم با. شدمی

دو ”شند؟یاندمیو توازن شکننده هولناك  تیموقعاین  بههمسفرانم  ایآ“

اندك از پس . بودنده ایستادجاده ر ناکدر  نااعتبیهمچنان کارمند ساواك 
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سیگار آورد و دو عدد  رونبی شجیباز  يرگایس یراننده لندرور قوط نیزما

آتش  بادوم را سیگار دستانش روشن و  پناهرا در  کیی. کشید رونبیاز آن 

 .اول آماده گرداندسیگار 

. را خودش بر گوشه لب گذاشت يگریافسر ضد اطلاعات داد و د بهرا  کیی 

 هاکیساوا. کردندمیدود سیگار نشستند و  سنگیتخته  يهر دو بر روسپس 

 باهر کدام . داشتنده نگارا  ونمیدو کا انجامسر. جاده بود بهچشمشان اما 

که  دمیفه شداز حرکات دست می. ندشدها سر گرم صحبت از راننده کیی

راه که  هاونمیکا. داشتندن شانکدامهیچ ایگوکه است  ریصحبت بر سر زنج

بفهمم چه  خواستممی. انداختم نگاهی کیدرون دره تار بهره باافتادند، دو

 باسر رسید و راننده ما  گیبزر تانکر انجامسر. امهشد نزدیکمرگ  بهاندازه 

 با ياز درونش مرد. ایستادجاده ر ناکتانکر در . ایستادز باتکان دست او را 

از پس . شدگفتگو آغاز . آمد رونبی داشتسر  به پوستیکلاه که شکم گنده 

جاده پارك کرد  ينافرمان نشست و تانکر را در پهپشت راننده  نیاندك زما

، شد ادهپیه نگاآ. گیردبقرار لندرور ساواك  يسو بهاش لهبادنکه  ياگونه به

. لندرور راه افتاد يسو بهآورد و  رونبیرا  يکلفت و بلند ریزنجتانکر پشت از 

را  ریببرد، زنج پیبودن من در درون لندرور  بهکه نآ بیراننده تانکر سپس 

فرمان پشت سپس . لندرور وصل کردپشت  به داشتاش در ته بیقلاکه 

 شهیش بهصورتم را  ادیز يدشوار بامن . سمت جاده حرکت کرد بهنشست و 

 .ندمبالندرور چسپشتی 

 انجامسر. خوردمنمی نیتکا هیچه بود و شد نیزندا امسینهنفس در  

که  هااتومبیل بهو  مکشید حتینفس را. زگشتباجاده  بهلندرور آرام آرام 

که لحظه بود این تازه در . لبخند زدم بودندجاده صاف بسته  يدر دو سو

ز با رلندروپشت را از  ریزنجکه حالیدرست در  شدراننده تانکر متوجه من 

 بودمنشسته  شهیشپشت در درون لندرور و که من  چهره بهچشمش  کردمی
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. او رفت. يو خوشنود گیزدبود از شگفت يازهمین آهمانگاتلاقی . افتاد

نشان  به. میراه افتاد بهره باند و دوشدشتاب سوار لندرور  با هاکیساوا

مشهد  يسو به يبیشترشتاب  بار بااین . سرم را از آنها برگرداندم یینااعتبی

افسر ساواك . نبود داپی بیخو بهو جاده  دیربامیهمچنان برف . میحرکت کرد

 :گفتمیراننده  به پیدرپی

 ”تر بروتند نیتومی چیهر ”-

 .زمان از دست رفته را جبران کنند خواستندمی ییگو
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 مشهد  ساواك

 
 من  يپاهااین جلاد من جلاد من، بر زن بر “

 ” کار من ناخوش جان من از لاشه  شدتا پر ک 

  
در که  م،یرسیداداره ساواك مشهد  بهشب ساعت هفت  يهاینزدیک در

م باپشت در که  دمیرا د يزبااز درون لندرور، سر. بود سنگیکوه  نباخیا

چیزي در رساند و پشت  بهن خودش را باافسر ساواك شتا. دادمی ینبانگه

ساختمان در درون . کردند ییدرون راهنما بهو ما را  شدز با درنگبیدر . گفت

  29”يدهینا”مشنادانستم  ياز چندپس که  يمرد بازندان  نبانگهافسر 

. پنجاه ساله بود به نزدیک يمرد نبانگهافسر . بودندراه من  بهاست چشم 

 داپی. داشت تفاوتبی ياچهرهه بود و شد دیسف اشقهیشق يهااز مو کمی

 رگیروز دست وحال  بهو  کندمیکارش را  تنهاکارمند  کیمانند که بود 

 گریاینجا کار کرده است و د يادیز ير سالهانگاا. نداشت ين کارگاشد

را از افسر  يابستهکه این مانند . احساس آدم بودنش را از دست داده بود

ساعت مرا  ژهیها و بولباستا آمد  جلو زمیپشت از  گیردب لیتحو دیباساواك 

 بهرا خوشحالانه  شیدستهاکه ناهیدي . بستاند و جامه زندان را بر تنم کند

اشاره  با کرد،می نیبدست آورده بود شادماکه  نیو از شکار آسا دیمالمیهم 

 :رسیدمن از افسر ساواك پ به

 گفت؟ چیزي تو  بهمرد این راه  يتو -

 گرفتنش اشتباهینکرده،  يکار گهمی
                                                           

خلق ترور شد. در  يفدا يهاچریک، به دست 1354من به 14ساواك مشهد، در تاریخ  يبازجو ،يحسین ناهید 29
امنیت بود... او به اصطلاح از افراد با استعداد سازمان يناهید” آمده است این سازمان درباره ترور او یاعلامیه توضیح

که به او  یو با استفاده از تعالیم منحرف دادیو شکنجه قرار م ییبا مهارت، مبارزین جوان و کم تجربه را مورد بازجو
  ها را ثابت کندبا مبارزین بحث کند و به اصطلاح غلط بودن کار آن کردیم ی، حتی سعودندبداده 
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ه شرر نگاآشکارا از . انداختمن  به نگاهین ناره پوزخند زبادوناهیدي 

 :گذشتمیآنچه در ذهنش  افتمیمیرش دربا

 ”دید خواهیحالا “

 :کوتاه گفت درنگیاز پس 

 ؟هستیگرسنه  رج،یا-

 :سر جواب دادم با

 يآر -

 .”ورندابیب باچلوک تیبرا دهممیالان دستور  ستنی مشکلی”- 

و آزار من  تیب اذبامنظور از چلوککه  فهمیدم نیهم زد بهدر چشم  

م من نانوشتن را از  نبانگهافسر ناهیدي که  بودندشتاب زده چنان . است

از آن هلم پس . بعد واگذاشت بهرا  يادار يو کارها داشت زبادر دفتر زندان 

 .راندندممیجلو  بهو  دادندمی

. ل بود قدم گذاشتمبابسکت دانمی کیشبیه که  گیبزرپوشیده سالن سر به

سلول  ییتا ده فیدو رد. شدمیز با نیمایسالن ساین  به نییدوپله پا بادر، 

بود  داپی بیخو به. داشتقرار سالن  انهمیدر پشت  بهپشت  يانفراد نیمایس

. در ته سالن بودکه یم رسید يدر بهو  میها گذشتسلولر ناکاز . نوساز است

آنهم از که  دمیرا د يمتر ستبیبزرگ حدوداً ده در اتاق گشودند که در را 

چشم ناشکیبانه دو نفر  آنجادر . مرفتی نییز از دوپله پابا. بود مانیجنس س

 يلابادر . مشدبرده  نییبزرگ مز بسیار ریتحر زمیسمت  به. بودندراهم  به

عکس قاب نشسته بود  زمیپشت که متوسط  میاندا باسر مرد پنجاه ساله 

چرده آن  سیاه چهرهدر . کردمی ییخودنما مینظا لباساز شاه در  گیبزر

 بهاش فرو رفته يچشمها. دمیدنمی يگرید زچی یو پلشت يزاربیمرد جز 

دانستم  ندهیدر آ. ستینگرمیمن  بهژرف  هیچااز ته  ییگوکه بود  ياگونه

اندام بلند يمرد ز،می يآن سو. ها استزجوبا ستو سرپر ”يربید”مشناکه 
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  ای ”يمسعود”مشناه بود، ایستادهمچون لبو  دیسرخ و سف ییهاگونه با

پرجبروت در انتظار ورود من اتاق این اثاث و اشخاص همه . بود ”ییبابا”

 استیر زمی يدسته دار روبرو بیچودلی صن ژهیبو. کردندمی يلحظه شمار

. ساختقرار من بر باعجیب  ياو رابطهگرفت خود  بهنظر مرا  زن آغاهمااز که 

. تا فرار نکنم یدیپامیدر دو طرفش مرا  بیچوتهی دسکه  بیچودلی صن

. فرو نشاند يربید يروبرودلی صنآن  يبر رو میهافشار بر شانه بامرا ناهیدي 

 یسشخودکار بر آن پر کی باگذاشت  میرو پیشبدون جلد را  يدفتر يربید

 :ه بودشد نوشته چنین

خود را از ابتدا سیاسی  يهافعالیت ریسا. شما بر ما محرز است تیهو“

 .”دیشرح ده

ره بادو. انداختم ییزجوبابر دفتر  نگاهیسپس آنها و  چهره به نگاهی من

حرکات مرا  زنیآنها . ستمیآن اشخاص نگر کیکای چهره بهلا آوردم و باسر را 

رو . من و آنها گذشت انمی هنیثا یس به نزدیک سکوتی. داشتندچشم  ریز

 :گفتم ”يربید”به

؟ خودتان !کنیدمیچرا از من سوال  گرید دنیدامیرا  زچیهمه که شما -

هنوز پاسخم . کنممیآن را امضاء  ریو من هم ز دیسیبنو دنیدامیهر آنچه 

 زمی يو دفتر را از رو دیخود جه ياز جا ”يربید”که بود ه رسیدن انیپا به

 :دبیمن کو يو محکم بر سر و رو داشتبر

 .یسیتو خودت بنو میخواستمیما  -

از  کییناهیدي و  يمسعود. زمان را از دست ندادنداین از  شبیآنها -

 بلند کردند؛دلی صناز سمت راست مرا از  يگریسمت چپ و د

 .”رحم کردنباید تو  بهبلند شو، بلند شو، ”-

 .هل دادند داشتقرار اتاق در سمت چپ که  يدر يسو بهشتاب مرا  با

 :شدشروع  نیخوا رجز
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 ،نیکاغذ کاغذ پرککه  میبرس بهت یخدمتچنان  د،میفه خواهیحالا ”-

 ”پاشو پاشو

 شکنجهره بادراین از  پیش. تا حد ممکن مرا بترسانندکه بود این  هدف

. در را گشودند. کردن کجاتجربه خواندن کجا و اما . بودمو خوانده  شنیده ادیز

درون  به بیشتر شدز میباکه  يهر در ییتو گو. رفتممی نییپا دیباز با

و  نیمایساتاقی . دمیدر چهار پله را در برابر خود بااین . رفتممی هاکییتار

 دیترد گرید. کردمیآورتر را دلهرهاتاق  نیمایس يکم نور فضاچراغی . روح بی

گونه همه م و نااست و کابل، مشت و لگد، دش پیشدر  شکنجهکه  منداشت

اصلاً . مقاومت کنم توانممیتحمل کنم؟ تا کجا  توانممیتا کجا . یحرمتبی

زجو و با يهاها و ترفندره شگردبادر ییرضا رضا يهارهنمود توانم؟می

تجربه در محک  بودماینک من  ولی. گذشتمی نمگادیاز برابر د ییزجوبا

آزمون این من از . گران شکنجهو  بودم، من شکنجهو  بودممن . هگاشکنجه

؟ چگونه شدخواهم  نبایآن دست بگر با آمد؟ چه گونه خواهم رونبیچگونه 

 زچیهمه من براي را تاب خواهم آورد؟ چگونه؟  هاکابلتن برهنه آن این  با

همواره . منداشتاینچنین  يابهتجر هگاهیچ. بود هختناشناك ناترس يانیداین 

 شودمی راستی بهآیا که  دادممیقرار  يادنیپرسش باین خودم را در برابر 

 ؟!سخن نگفت

و تک  تنهاتختی . بودند نیمایها ساتاق ریهمچون سااتاق و کف  وارهاید 

پله،  نیدرست در برابر آخر. بر راه بودمرا چشم اتاق از  ياافتاده در گوشه

بدن از که است  نیه خونگاگمان بردم شستکه ز کرده بود باسر  کیمغا

التماس . بردندمیمسلخ  به يامرا همچون بره. شودمی يه جارشد شکنجه

 :گفتمکنان 

 ؟،کنیدب دخواهیمیمن چه  با د؟یمن چکار دار با د؟یبرمیکجا  بهمرا «-

 نکردم؟ يکارکه من 
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تو حرف . میبرمیکجا  بهتو را که  نیبیمیحالا . خفه شوقحبه مادر «-

حرف  توننمی کردندمیفکر  هاخیلی. داد مخواهیتو نشان  به؟ !نیزنمی

 ...»یستنی کسیکه تو . آمدندحرف  به انجامسراما  نزنن،

. داشت ي، قابی فلزشکنجهتخت . ندندباتخت خوا يبر روپشت  به مرا

هر  هبرا  اسیرتا  دادمیامکان  آنها بهقاب آهنی . بود” ارج”خانهساخت کار

تخت  يدو سو بهرا  میهادست. کنند چپیب ناط خواهندمیکه تخت  يکجا

 يتهاان بهافتاده بود  رونبیاز تخت کمی که را  میوار بستند و پاهاصلیب 

راستم  يدر سو يگریچپ و د يگرها در سوشکنجهاز  کیی. تخت بستند

فرو  کییو تار یسیاهدر  انید. چشمانم بست به يچشم بندناهیدي . ایستاد

 .دمیدنمی هیچ گرید. رفت

و آغاز گرفت دست  بهرا  شکنجهزجو بود خودش کابل باسرکه  ”يربید“

شکافته  يصدا ،ندیبنش میبر کف پا انهیتازکه از این پیش ولی. زدن من کرد به

کوبش  نخستینگهان نا. شنیدممین هوا و بند آمدن نفسم را بگوش شد

 .احساس کردم میکابل را بر کف پاها

 ...آخ -

  ؟نیزنمیحرف قحبه مادر - -

اختیار  بی. درد تا مغز استخوانم رخنه کرد. بود يربیزشت د يصدا 

 .و جانکاه بود وستهپی ر،گینفس  يدرد. آمدبر ادمیفر

اکابل  ادیفر. آمدندمیفرود  میپاها يبر رو يگریاز دپس  کیی  30ه

 :مکشیدمی

 مگه من چکار کردم؟ ن؟نیزمی؟ چرا؟ آخه چرا !دنیزمیچرا  د؛نینز-

درد درون بدنم . مکشیدمیسگ زوزه  کیو من مانند  زدمی وستهپی او

 ياشهیش يادهباو بعد سم کندندمیرا  میپوست پاها ییتو گو. کشیدمی تیر

                                                           
  :  تاریخچه کابل یا شلاق4نگاه کنید به پیوست شماره  30
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درد دندان  بادرد این . دندبیکومیها را زخمسپس و  دندبیسامیآن  يبر رو

وجودم همه  باکه طاقت فرسا  تیغا بهدرد این . فرق دارد خیلیدرد سر  ای

 بهچهار ضر همینها در هشد شکنجهنود درصد  ندیگومی. کردممیحس 

 .استدرستی سخن براستی  ند،یگومیرا  زچیهمه  نخستین

ت شد بهکردم میکابل، احساس  يهاك کوبشنادرد دهشتر ناکدر  من

آهسته  نیبادر اینجا قر. ه استشدخرد  مشخصیتام و گرفتهقرار  نیمورد توه

افتاده است و  ریز بهآدم بودنش  هگایاز جا گریدکه  کندمیهسته احساس آ

 رگشکنجهکه نست همادقیقاً این . ه استشدرزش ابی يجانور به لیتبد

 بهچهار  بهه است از ضرگاآ واقعیتاین بر  زنیدژخیم که  آنجااز . خواهدمی

خورد  شخصیتپاره و  يم و کابل، پانادشاین و  شودمی یفحاش بیشتربعد 

و  کندمیتهی  ششخصیترا از  میه، درد جسم و روان، آهسته آهسته آدشد

 .کندمی لیپست تبد حیوانی بهو  افکندمی ریز به شنیانسا هگایاز جا

گوشت  باسیمی اصلاً کابل، آن هم کابل . نیتوانمی رجیا” خود گفتم با

 بودندزده  میکف پاها به بهده ضر”. شدگفت و رها  دیبا. ندارد يرگاساز

 :گفت ”يمسعود”که

 .» زندمیرا  شیهادست نگه دار، حرف« -

و کشان  ندکشید نییپا شکنجهز کردند و مرا از تخت بارا آبها نشتاب ط با

 بهدسته دار چشم  بیچودلی صنآن . بردند ییزجوبااتاق  يسو بهکشان 

ه شدسمت راست رانده  به رئیس زمی ياز روبرو. جا عوض کرده بود. راهم بود

. کردممیو اعتراف  نشستممیبر آن  دیبا. نمودمیبود، چه مشمئزکننده 

دلی صن يمرا بر رو! یآدم فروش بهحرف و اطلاعات و  بهدرد  لیه تبدگادست

 ره باو دو ییزجوباره دفتر باره خودکار، دوبااعتراف نشاندند و خودکار را، آه دو

 ریسا. شما بر ما محرز است تیهو“...»سیبنو س،یبنو س،یبنو«-

  ”دیئخود را از ابتدا بگوسیاسی  يهافعالیت
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. در درونم برپا بود ییغوغا. بودم زاربی ”سیبنو”واژهاین چقدر از که  آه

 :سرم سرسام، پر از صدا

 نیامکان ندارد بتو ..بگو.. بگو. ..شود نگفتنمی... ایرج نیتونمی... بگو“

 چیآخه اما است  دهیفابیوا بده، مقاومت  ،نیرا تحمل ک يگریوحشهمه این

انسان  کی تونممیچطور  ؟چیبراي آخه  شه؟میرو لو بدم؟ مگه  کیبگم؟ 

 ”درد و زجر؟ خمهداین  ي؟ توخانه تیناجاین  يرا بکشونم تو گهید

از  یشنا نیفشار بزرگ روااما بگو که  گفتمیمن  بهدرد  دیشد فشار

که کردم میاحساس . کردمیمرا از درون له  داشتو ننگ  یشرفبی ،خیانت

در برابر دو . شرف و تنم درگرفته بود انمی گیجنگ بزر. شوممیدارم خرد 

فرو  لمدشنه بود تا بر د کیخودکار این کاش  يا. داشتمقرار بزرگ  راهی

 .چه کنمدانستم نمی. مشدمیو آسوده کردم می

و  مبگیرآن را خوب در دست  دمیکوش .دست گرفتم بهرا  خودکار

، انگشتها. آن ور رفتم باکمی . شدناما انگشتانم را محکم بر آن بفشارم، 

 برگه يرو بهدر دستم ماند و  انجامسر. دادندمیپس  گریکدی بهخودکار را 

 .دیدفتر نلغز

 :  زدند ادیفر کیی کیی. 

  سیبنو سیبنو سیبنو

 :لا گرفتمباسر  

 سم؟یچه بنو -

 يرو بهدار دسته بیچودلی صناز . من زد به محکمی نیگردپس  يربید

 :مشدپرتاب  نمیز

 ! نیکمیفیلم ما را قحبه مادر  -

ه گاشکنجه يسو بهره مرا کشان کشان باو دوگرفت را  میزباکت سر قهی 

 کسیبیاحساس . خوردمیهراس از درد و اعتراف جانم را آهسته آهسته . برد
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. نبود یادرسیفر. شدتر میافزون و افزون امنینگرا. کردممی گیبزر یپناهبیو 

شاید و  بودنداینجا  خواستمیدلم . دمیدمیمادر و پدرم را  چهره

 .ندبگیرشلاق را  يجلو توانستندمی

در واقع . ورندابیبر سرم  ییهر بلا توانندمیاینها که کردم میاحساس  

. من بوداختیار در همچنان روانم  تنهاو  بودنده شدآنها صاحب جان و تنم 

 يهابیآس به ستيجان دار نشیهر آفرطبیعی واکنش  کیکه درد 

 شکنجه نیانسا يهاگر و بر ضد ارزششکنجهسود  بهاکنون اما  ،کییزیف

ارزشم هم وزن . سوسک هم کمتر کیاز . بودمه شد هیچ. کردمیه کار شد

. بودمهم کمتر  وانیح کیدر نزد آنها من از . دادممیآنها  بهکه بود اطلاعاتی 

 خانههر روش ممکن از نهان به ستیبامیزجوها باکه  بودماطلاعات  مشتیمن 

. را لو بدهمهمه  مرسیدتمی. زدمیت شور شد بهدلم . بکشند رونبی امسینه

ام آزرده يبر کف پاها يگریاز دپس  کییها کابل. ره مرا بر تخت بستندبادو

. بود نیپیشر باتر از و جانکاه بیشتر بسیارر درد شلاق بااین . آمدندمیفرود 

 .دمچیپیمیخودم  به

 ”؟!ستنی کسی هیچ؟ چرا اینجا !ستنی یادرسیفر هیچچرا ”-

چرا . نیکمیاز خود  وستهپیپرسش کودکانه را این اما  ستنیکه  نیدامی

. میشان آد به يور دارباانسان و همواره  بارا  يرفتار چنین نیدانمیروا که 

 .گهان داد زدنا. کردممیله سر نااختیار  بیکابل  بههر ضر با

 . ”بهخفه شو، صداتو ببر مادر قح”-

نفسم . شکمم زد به محکمی بهکابل ضر باگهان ناجلاد . بود يربید يصدا

 تنها ،یهوشبیو  ياریهوش انمیم، در شدمی هوشبیم، شد جگی. دیبر

 :گفت يربید بهرو که  شنیدمرا  يمسعود يصدا

 ”؛ شهمیهوش  بیداره . يزد ییدست نگهدار؛ بد جا« -
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براي  یارزش هوشبی اسیر. و رحم نبود ياز سر دلسوز يمسعود گفته

 ریگزناکامل درد را حس کند تا  يداربیو  گاهیآ با دیبا اسیر. زجوها نداردبا

 .شدباسخن گفتن  به

بر که ز کابل بود با. خود آمدم بهز با. دندیام پاشچهره يرو به يسرد آب

کردم نمیله نا گرید. کابل خوردم بهضرچند دانم نمی. آمدمیتنم فرود 

 :کرد يربید بهرو  ”يمسعود” رهبادو. کنیدبس که کردم میالتماس 

 ”زندمیرا  شیهار حرفبااین ، دست نگهدار، بس است، -

اتاق  يسو بهکشان کشان مرا . ز کردندبا میرا از دست و پاآبها نط 

و  شکنجهتخت  انمیفاصله . اعتراف نشاندنددلی صنمرا در . بردند ییزجوبا

ت شدشود تا درد از  مودهپیزمان  نیدر کمتر ستیبامیاعتراف دلی صن

. فاعترادلی صن به شکنجهبود از تخت  نیچه سفر سخت و طولاکه آه . فتدنی

رهگذر این در . راه کوتاهاین  نمودمیسفر و چه دراز این آور بود چه رنجکه آه 

 .کردمی نیسنگیبر روانم  نیچند ت يفشار

 دیباچه ”و از این کییزیو ف نیجنگ روااین خودم را از  توانممی چگونه“

مسئولیت و  انمی نیجنگ درواین  به توانممیدهم؟ چگونه  ییرها” بکنم

وجود  راهی راستی بهآیا دهم؟  انیپا منیجسما يشرفم و درد طاقت فرسا

انگشت  بودم شنیدهنگفت؟  سخنی شکنجه ریدر ز شودمیآیا واقعاً دارد؟ 

بر  شهیانداین . سخن نگشودند بهلب  شکنجه ریدر زکه  ییهااند آدمشمار

ها گذر و خم چپیبتوانم از  اگرکه هست  ییها جادر دوردستکه آمد من 

کجاست؟ تا  آنجااما . کارساز نخواهد بود شکنجه گرید میکنم و بدان فرود آ

اینگونه وجود دارد؟  ییجا چنینبراستی آیا اندازه راه است؟ چه  آنجا

اعتراف و دلی صنتا  شکنجهتخت  انمیها در راه ”توهم” ها و چه بساپرسش

 .دادندمیو آزارم  آوردندمیمغزم هجوم  به شکنجهاعتراف تا تخت دلی صناز 
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 اطحتیا با. نشاندند نمودمیك ناغضبهمچنان که اعتراف دلی صنبر  مرا

 .خود را جابجا کردم يزاربی باو 

تا  خواستمیاز من  ییگو. کاغذ خماند يفشار سرم را رو با ”يربید“

کاغذ  يبر رواختیار  بی دانممیکه را  ییزهاچیآن همه ها و اطلاعات و منا

 ادیفر زدمیو خشم کاملاً در آن موج  يزاربیکه حالتی  با”او”.استفراغ کنم

 :زد

 منیدامیرا  زچیهمه ما  س؛یها را بنواسم آدم س؛یبنوقحبه مادر «- 

همه ، ما بهاحمق مادر قح يا سیبنو. و خودت را آسوده کن سیبنو س،یبنو

 ”کتک نخور يخودبیلو رفته،  زچیهمه خر نشو بدبخت،  .منیدامیرا  زچی

 :که آوردمینک بربازجو با بااز درونم هم آواز  یینداکه اینعجیب 

؟ !ییگونمی بودندقصد جانت را کرده که م آنها را ناچرا . سیبنو رجیا«- 

 »؟!نیزمیز باتو را بکشند سر  خواستندمیکه  نیم کساناچرا از دادن 

مرا از که از آن جهت است  تنهاها و تصور هاالیخ نیادانستم می ولی

و بر وجدان و  شدبخ میوجودم را فرا گرفته بود رهاهمه که  یدرد جانکاه

سرم زد  بهرها باوجود این  با. میسخن بگشا بهکنم و لب  بهغل منیدرو يندا

 بهرا  ییجا ای کسیم نانتوانستم اما . ن آورمباز بهم مسعود را نادست کم که 

 .میآنها بگو

 :ز گفتمبا. 

؟ شما خودتان !دنیزمیچرا مرا کتک پس  دنیدامیرا  زچیهمه که شما -“

 ”يربید يآقا کنممیامضاء  و من هم دیسیبنو

خودکار از که  يند طورباکاغذ کو يرو بهسرم را محکم  ”يربید”اما  

 : و گفتآمد جلو  ”يدیهنا ” .شددستم پرت 

 .»لو رفته زچیهمه ور کن بانداره  دهیفا رج،یا-
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 رگیرا دست کسیشاید خود گفتم  با، شد رهچیبر من  دیلحظه ترد کی در

را  سازمان يهابچههمه نکند  حتی ایو ” مسعود”ای” سیمین”دیاند؟ شاکرده

مسعود را لو داده  نیزدایشاید  دانند،میرا  زچیهمه براستی شاید . اندگرفته

 .اندهرسید سازمان فرادا گرید بهاو  تعقیبرا و از راه ”سیمین”و مسعود هم

 بهرا ” مسعود”و عکسآمد جلو  ”يدهینا”که بودمور افکار غوطهاین  در

ه شدمسعود گرفته  ییعکس در دوران دانشجوکه بود  داپی. من نشان داد

 ایامروز او عکس  ستیبامیشند دست کم باکرده  رگیاو را دست اگر. است

آنها عکس شاید ! را شییاز دوران دانشجو يریخود او را نشانم دهند و نه تصو

 دلیل همین به. دهندمینشان  شودمی رگیدستکه  کسیهر بهمرد را این 

خود نشان دادن  گرید ياز سو ولی. خوردممیگول ترفند آنها را نباید من 

 دیباپس . هست زنیمن  بهو دادن اطلاعات  انیزجوبا گیعکس، نمودار خست

 ؟کیتا  ولیکنند،  ور بیشترآنها دستشان را شاید کنم تا  يداریپا بیشتر

 .»سمناشنمیفرد را این من « -

ره مرا بادو. نکردند یپرسش گریانداختند و د نگاهی گریکدی بهزجوها با 

سپس کردند و  ادتریشلاق را ز يهابهر شمار ضربااین. بستند شکنجهتخت  به

سرپا  واریدر ناکبرگرداندند و در  ییزجوبااتاق  بهمرا  بیشترشتاب هرچه  با

 يو مرد شدز بادر . ندحالت خبردار ایستاد بهها زجوباگهان نا. داشتندنگه 

و سرش در تنش فرو رفته  نداشتقد  بیشتر منیمترو  کی به نزدیکشاید که 

شیخان گمان بردم سرهنگ . انسان لباسدر  شیچون مو. شداتاق بود وارد 

. ایستادمن  يجلو آمد، روبروشیخان . اداره ساواك استان خراسان است رئیس

 يربیسر د يلاباکه عکس شاه قاب  بهرو سپس . آورد رونبیسرش را از تن 

 :بود کردگر شکنجه

 .»نیحرف نز اگرتو را خواهم کشت امشب حضرت من  علیجقه ا به« -
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سخن او را اختیار بی بودمه ایستاداتاق  نیمایس وارید يدر جلوکه من  

 :تکرار کردم

 .»دانمنمی زچی هیچحضرت قسم من  علیجقه ا به«-

تمسخر گرفته  بهخواسته او را نامن هم شاید  داشتحق هم . شد نیباعص

را در نظرم دو  ششخصیتحقارت که اش بخاطر رفتار مسخرهشاید . بودم

 .چندان ساخته بود

 شیآرزو شکنجهتخت  يهردم بر رو اسیرکه  ستییابهگران  هیمرگ هد 

 .کندمیرا 

 ”زباسر” - 

 بهزجوها مرا با. ندشداتاق اسلحه وارد  باز بادو سر. سرهنگ بود يصدا

 وارید يك روبروناورم کرده و کبود و درد يپاها با. هل دادند واریدر ناک

 :کشید ادیسرهنگ فر. ستادمیا

 زانو، هدف،،،، بهصف،  به-

 کنی. فتندمن نشانه گر يسو بهرا  شانیهازها زانو زدند و تفنگباسر 

کار  هیچ بهمرده  اسیر. نخواهند برد ياز مردن من سودکه دانستم می

 بااما . من خواهند مرد با زنیدانستم میمردنم اطلاعات و آنچه  با. دیآنمی

درس براي و  نداهشد دمیاناهم از من شاید که کردم گمان  ياحال لحظهاین 

ه شد رگیدست” مسعود” هم واقعاً شاید . مرا بکشند خواهندمی گرانید يرگی

من مات . ستنیزنده بودن من  به يازنی گریرا اعتراف کرده و د زچیهمه و 

 کیاین آیا  روشن نبود میهنوز برا. کردممیه نگا شیصحنه نما به مبهوتو 

معلوم . ندشدوارد صحنه  ”يدهینا”و ”يمسعود”.يجد ایمسخره است  يزبا

 .سخن درآمد بهکه بود  ياول مسعود. کنندمی يزبانقش که بود 

از کشتنش  بدهیدرا خواهد زد؛ اجازه  شیهاسرهنگ او حرفجناب «- 

 ..»زندمیحرف  م؛نیصرف نظر ک
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 :گذاشتند پیشپا  يربیو دناهیدي او  پیدر  

را خواهد  زچیهمه . دیوقت بدکمی . کنیداو لطف  بهسرهنگ جناب بله  -

 .گفت

اتاق بلند  يمهاگا باکه از این پیشو  شدظاهراً متقاعد شیخان  سرهنگ

 :جمله بسنده کرداین گفتن  بهرا ترك کند 

 کیتا کار را  کنیدخودش ادامه داد خبرم  سختیسر بهمرد این  اگر-

 .سره کنم

ساواك  استیدر سرم گذشت آمدن ررفت می رونبیاتاق از که حالیدر  

حرف  ستیبامیمن . پرونده من است تمینشان دهنده اه ییزجوبااتاق  به

 شنیده. ز کندبا گرید يبسیار داشتز بابراي راه  ستیبامی میهاحرف. زدممی

. داشتقرار ساواك مرکز  دیشدانتقادات  ریدر ز وستهپیساواك مشهد که  بودم

تهران  بهکه از آن پیشخلق  انییفدا سازمان يمرکز يکادرها بایتقرکه چرا 

در  يو اکنون من ابزار کردندمی فعالیتچشم آنها  ریبروند در مشهد و در ز

 به يمسعود. در برابر ساواك مرکز نشان دهند يتا خود بودمن نادست آ

را  میزباسر راهنپیآستین . رسان يارین و بابظاهر مهر ياچهره باآمد  میسو

رو  بیچودلی صن. اعتراف برددلی صن يسو بهو آرام مرا گرفت در دست 

دست از  ،ابیکوتاه که  گفتمیمن  بهسرزنش  بار او هم نگاا. ترش کرده بود

 .مبهوتمات و همچنان . نشستم.. ابیبردار، راه  تیخرّ

 ”بکنند؟ خواهندمیدارند؟ حالا چکار آستین چه در ”-

 :سخن کرد بهگرها آغاز شکنجهییس ر ”يربید”.

تو بعد از هفت سال تلاش و زحمت  ؟ياخودت چه کرده با ببین رجیا«

 به يرا دار زچیهمه حالا اما  يات را برآوردخانواده يو آرزو يشددکتر 

 کی! يدمید بادست خودت بر  با تمعنی بی سختیو سر یخاطر کله شق

 گیزند نیربهت نیتومیتو . يسرت دکتر ریش، خبامنطقی فکر کن،  دقیقه
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اختیار را در  خواهیب، پست، مقام، پول و هر چه خانه نیتومی ،یشبا داشتهرا 

که  داشتاینقدر هوش  31!ببینرا  کخواهنی”.رو بگوقت حقی، بگو. یشبا داشته

دانش و سطح . است دهیفابیکارها این . میداد زچیهمه او  بهبفهمه، ما 

پسر جان . میداد او به زچیهمه بود ما هم  بیشتراز تو  خیلیمعلوماتش هم 

تو را . بپرداز تپزشکیکار  به پزشکیتو . واگذار هاسیاسی بهرا سیاسی کار 

که  تخصصیبرو هر . یشبا داشتههر جا دوست  به م،یفرستمیخارج  به

ما ! ببینرا  ”انولی”يآقااین . مملکتت خدمت کن به ابیبعد  ،بگیر خواهیمی

  32.میکرد ”انشولی”خودمان

 يتو. مشیرساند ارضیاداره اصلاحات  استیر بهساده  مینظا کیاز  

مجلس  لکیما آنها را و! اندهرسیدکجا  به  33ها”يادربه”ه کننگاشهر خودتان 

                                                           
بود و  ی)اتحادیه مل(محصلین و دانشجویان  یاز رهبران کنفدراسیون جهان یاو یک) 1357-1318( پرویز نیکخواه 31

حزب توده ایران نام گرفت. پس از پایان تحصیل و اخذ دیپلم  یه دیرتر، سازمان انقلابک یچهره برجسته جریان
 يآبادکه شاه هدف گلوله رضا شمس 1344. در فروردین تبه ایران بازگشت و به تدریس در دانشگاه پرداخ ،یمهندس

به پا کرد؛ هم  يزیاد يسر و صدا، 1344قرار گرفت، نیکخواه و یارانش را بازداشت کردند. دادگاه او در مهر و آبان 
اروپا  حها بازتاب یافت و هم به خاطر کارزار گسترده کنفدراسیون در سطبه خاطر دفاع جانانه نیکخواه که در روزنامه

خود  یانقلاب يهااندیشه، از 1349اما در سال  و آمریکا. نیکخواه در دادگاه تجدید نظر، به ده سال حبس محکوم شد.
از  ی، یک1357من به دفاع از انقلاب سفید شاه پرداخت. او تا انقلاب به ،یدر یک مصاحبه مطبوعات دست کشید و
 ،یایران عهده دار بود. دادگاه انقلاب اسلام یتلویزیون مل یشاه، یعن یبلیغاتترین دستگاه تها را در مهمبالاترین مقام

  ند همان اسفند به اجرا گذاشته شداسف 22در اسفند او را محکوم به اعدام کرد و این حکم در 
افسرشد و در رشته حقوق نیز  ،يپس از تحصیل در مدرسه نظام و دانشکده افسر )1303-1373( ولیان عبدالعظیم 32

به وکالت اشتغال  ،ینظام يهانیز در دادگاه یبه تحصیل پرداخت. او مدت ها، آجودان لشکر لرستان و فارس بود و مدت
وزیر این  ،ی، با تأسیس وزارت اصلاحات ارض1346 لدوره با ساواك در ارتباط قرار گرفت. در سا داشت. در همین

نیابت تولیت آستان قدس “که به  1353امور روستاها قرار گرفت تا سال  وزارتخانه شد. سپس در رأس وزارت تعاون و
او را بازداشت کردند. سپس  یمدت ،يارغلامرضا ازه يو استاندار خراسان انتخاب شد. در زمان نخست وزیر ”يرضو
  رفت و همانجا درگذشت ریکاامبه 

دوره بیست و یکم قانون  1342فرزند تاج محمد خان، از ملاکان بزرگ قوچان، در سال) 1312ي (غلامرضا بهادر 33
نتخاب شد. ا یمل يمجلس شورا یاز قوچان به نمایندگي () دوره بیست و سوم قانون گذار1350و نیز درسال ( يگذار

ساواك مشهد  هیاز کارکنان بلند پا يبه نام منصور فرهاد وتوپکانل لیااز  هاياز کسان خانواده فرهاد یکیدر قوچان 
 مساری(فرزند ت یحجت کاشانمن شاه بنام به کانیدو تن از فرزندان نزد 1354سال  بهشتیباشد در ارد ادتانیبود. اگر 

 دربرا يپهلو رضای(پسر عل يپهلو یپوکر شاه) و عل زیم اریعدل (دختر پروفسور عدل،  نیحجت) با همسرش کاتر
همان سال کشته شدند  بهشتیبرخورد مسلحانه در دوم ارد کیدر  نیو کاترمن و سر انجام، به دندیشاه) بر شاه شور

 يروانپزشک برادر آقا يد فرهاددکتر مسعو يگذراند. آقا نیرا در زندان او یشد و دوران ریدستگ زین يپهلو یو عل
به ساواك داد تا  شیبر خلاف وجدان و سوگند پزشک ینیدروغ نامهیگواه کنندیکه در بستون کار م يمنصور فرهاد
  دارد یحجت پرونده روانمن به ينشان دهد آقا
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و  ستبیزحمات  بهو  تنیجوا بهایرج . میو شهردار شهر خودتان کرد میکرد

 ... تو هنوز. ات رحم کنخانواده بهات رحم کن، چند ساله

را  شیحرفها گریمن داما  .زدمیو حرف  زدمیحرف همچنان  يربید

رد را داز شلاق و  يادور تازه دیبابود چگونه این فکر و ذکرم . شنیدمنمی

از  و درد داشتورم  میپاها ؟ کف داشتمرا  اشهنیب توانستم؟میتحمل کنم، 

 بکنم؟ دیباچه  ،داشتنمیسرم بر 

 :من کرد و گفت بهرو  ”يمسعود”گهاننا. 

خیال  بهکه  هستی کیتو . سمناشمید تو را باقهرمانلو، من جد آ«-

پدربزرگت را در  يادا خواهیمینکند  ؟!گیشاه بجن با خواهیمیخودت 

 کرد وکشی گردنکمی . شدعاقبتش چه که  نیدومی؟ خودت خوب !يورابی

وجب  کیحالا تو . رضاشاه هم او را کشت و جسدش را هم گم و گور کرد

 34؟گیدولت بجناین  با خواهیمیمثل خودت  گهیتا بچه د رچا بابچه 

یل اهمه او پس ! عجب. کردمیرا رو  شنیچاته لهجه قوکه ر بود با نولیا

دلم ما ا. شدباشمال خراسان بوده  هیحنان همااز  دیبا. سدناشمیمرا تبار و 

 رشاگیهر س ”يدهینا”انمیاین در . بودن دل ببندم یتیولا هم بهکه مد یان

ت هر بند انگش پیشدر  میهادستپشت رحمانه بر  بیو  رانهگیرا غافل 

 ر نخستبا. را پرکرده بود امنیبیبدنم  بیسوختن چر يبو. کردمیخاموش 

 :اعتراض گفتم بهو  دمیند از جا جهباچس میپوست دستها بهرا سیگار که 

 ؟نیکمی چنینچرا  ؟نیکمیچه -

 .را بگوقت حقی، حرف بزن، بهحرف بزن مادر قح کنم؟می چنینچرا -

 !خواستینمیاز من قت حقی-

                                                           
، درباره 1شماره  خان در آغاز کتاب آمده است. در پیوست یخان قهرمانلو، در فصل ول یکشته شدن ول يماجرا 34

  به دست داده شده است یخراسان اطلاعات يقهرمانلو و کُردها يکرُدها
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ر نه نگاا. دستانم خاموش کند يرا رو شیهارگایکردم، گذاشتم س رها

. هیچبود  هیچدر برابر درد کابل سیگار  بادرد سوزاندن پوست تنم . رنگاا

بعد اما ! است يها جارما انسان نما ياز کجا يشیگروحاین که  بودممانده 

 شمانمچ پیشکه کابل بود پس کابل در  ،نیمایس يهاواری، دشکنجهتخت 

 .شد داریپد

 کی خواهدمیپزشکم، من هم دلم  کیمن  ننیدومیخودتون که شما «-

 يمن اینجور باکه ام نکرده يمن کار. بدم انجامبمانم و کارم را  یقباپزشک 

؟ !خواهیدمیچرا از من  گرید دنیدامیچیزي واقعاً  اگرخوب . کنیدمیرفتار 

در کار  ممن سر. کنممیو من هم امضاء  دیسیبنو خواهیدمیشما هرچه 

 میبرا .امهم نبوده يگریکار د هیچاهل . خواندممیخودم بوده، درسم را 

خبرم،  بیخودم از آن که ام کردهخلافی واقعاً کار  اگر. اند آقاپرونده ساخته

 .کنممیامضاء که گفتم  ن،یسیآقا، بنو نگیخب ب

 با يربیدکه  ممیزخ يپا. از پا بود. دیجانکاه در وجودم خل يدرد درد،

 .گذاشت و فشار داد ممیزخ يوزنش را بر پاهمه ، پا با رحمیبی

 ...آخ

 نیو خو دهکیتر يهاو چشم دوختم بر تاول مکشید يانعرهاختیار  بی 

 يدرد ،شدنمی دهیدکه  نیخو. شد يانگشتانم جار انمیاز کف پا و از که 

ه گاشکنجه يسو بهرا  امدهیك و لهناو درد ننیتن خو. شدنمی فهمیدهکه 

 .کردند چمپیب ناز طباز بر تخت بستند و با. ندکشید

 :کشیدبر سرم  ادیو در غضب فر یفحاش بهز با يربید

 متمیتص مت،یکشمی ای نیزمیحرف  ای. امدهنیتو رحم  بهقحبه  مادر«

 ”بگیررا 

 به يدرد چون خنجر. کابل فرود آمدند پیکابل در  ننیخو يهابهضر

شلاقی  بههرضر با. بود و چه جانکاه نسنگیآه، چه . رفتمیفرو  میپاها سینه
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و ...» بگو، بگو، بگو« گفتمیدر گوشم  يمسعود خوردمی میپاها بهکه 

 ياهبود، چپاندن گلوله ستادهیا گرمید يدر سوکه هم  ”يدهینا”وظیفه 

ذهنم  م،یهانکشید ادیفرکه بود  چنینکار این هدف . در دهانم بود يکاغذ

 انیپا بهر نگاا. ورمابیتاب این از  شبی توانستمنمی گرید. را از درد دور نکند

 توانستمنمی گرید. ستنی شبی ي، دژ مقاومت دروغ و پنداربودمه رسیدراه 

 :گفتمخودم  به ،گشودممیلب  دیباکنم و  گیایستاد

سخن  به انجامسر کسیهر  شکنجه ریدر زکه  دانندمیهمه را این “

تو پامارو  يهاکیالهام از تجارب چر با تشکیلاتیدر جزوه درون . خواهد آمد

از چهار پس اعتراف که آمده بود  نیلات يکایامر کیچر ،”گلایکارلوس مار”و

شونده  شکنجه. شودنمی دهمینا یو سست خیانت گریساعت رواست و د

. بگذارد پلیساختیار را در  شیهااز گذشت چهار ساعت دانستهپس  تواندمی

فرار  ستیبامی دیابیقرار بوده است سر قرار که  يچهار ساعت عضواین و در 

مهم را چهار ساعته  يافراد قرارها دلیل همین به. کندتخلیه را  مییت خانهو 

 نهمگیت سباضرکه  استاز چهار ساعت  شبی خیلیمن اما . گذاشتندمی

 به هیناگ گریحالا حرف بزنم د اگر. امنگفتهچیزي ام و شلاق را تاب آورده

رها ” درد جانکاهاین بگو و خودت را از که  ”شهیانداین . گردنم نخواهد بود

ترو تازه  را اسیر يگران پاها شکنجه. بود ندازاننیدر گوشم ط وستهپیکن 

پس زجوها بارو این هم از  شدبا داشتهحس  ارههمو دیباو پوست  خواهندمی

ها جذب تا خون مرده دهندمی یتنفس اسیر بهکابل، شخصی شمار ماز زدن 

دست و  انجامسر. وردابیدست  بهره حس خودش را باشود و پوست دوبدن 

انداختند ه گاشکنجه يمغاك دم در ورود يز کردند و بسوبامرا از تخت  يپا

 :دمن کر بهرو  يربید

 .»ما را خبر کن يشدحرف زدن  بهرا بکن و هر وقت حاضر  تیفکرها« -
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 انمیخون مرده . کبود میپاها کف. ه بودشددو برابر  میت تورم پاهاشد از

سخت . زدمیتنم را شخم  خیشیدرد چون . ه بودشدانگشتان پاها لخته 

دو روز بود  به نزدیک. منداشتتکان خوردن را هم  يناو حتی  بودم رمقبی

 نولیا باغذا نخورم  اگرکردم میخیال . اشتباهیچه . بودمغذا نخورده که 

 ستیبامیبر عکس . کنمنمیو درد را حس  شوممی هوشبیکابل  بهضر

 سنگیگر. شمبا داشتهتحمل درد را براي  کافی يتا انرژ خوردممیخوب غذا 

و توان تاب آوردن درد را کم  کندمیتر را حساسحسی اعصاب  ،یینابیو 

. بودمرفته  فرومطلق  ییتنهاو  کسیبی کیمغاك، من در  يدر تو. کندمی

. میره بجوچاراه  م،یاو درد دل را بگو با توانستممی داشتم یرس ادیکاش فر

سیب آ میانداو  میرنجور و زخ نیبد با تنها، تک و بودم کسبیاینجا اما 

 .و درد دل نشستم ییواگو بهآنها  باپس . دهید

 دیباکه  زدمی بیمن نه بهمغزم اخلاقی بخش . بدناین و  بودممن  تنها 

استوار بمانم و پاس اخلاقی و  نیانسا يهامانپیکنم و بر سر  گیایستاد

 يهمدرد نمنیو خو میزخ يپاها بامغزم منطقی بخش . ها را نگهدارمرفاقت

. دست بزنم وچکهرچند ک یاعتراف بهتا مرا قانع کند تا  دیکوشمیو  کردمی

نبوده قرار ما راه رفتن است، وظیفه که  دادندمیله سر نا نهناگیغم میپاها

ن باز. بود انمرفیقنگران  تنهاقلب اما . میقدر درد بکشاین و  میشلاق بخور

دست  بارا  نیکنم انساراضی خود را  تواننمیکه  فهمیدممی کرد،میز باکه 

منطقی بخش ! و اعتراف بکشانم شکنجهشلاق و  ریز بهکنم و  رانیخود و

 :استدلال پرداخت به تیجد بامغزم 

آنها . شدتو را بک خواستمی حتیگرفت را از تو  زچیهمه  سازماناین “

. ییرا بگو انرفیقنام ناو  نیحرف بز يحق دار. انداختند روزاین  بهتو را 

 به يقدرت پا تمام باوجدان اما ”. خودت را رها کن رجی؟ا کیمماشات تا 

 :گذاشت انمی
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 بهشرافتت را  خواهیمی ؟يلو بد خواهیمی ؟یآدم بفروش خواهیمی“

 خواهیمیحالا  ؟نیانساغیر بدست؟ و  شکنجه گفتینمیمگر  ؟يبگذار نمیز

 ؟نیبکشا شکنجهشلاق و  ریز بهو آدمها را  نیکپشت  روزتید يهاحرف به

آدم . ارنگهدرا  میهستند؟ حرمت آدکه شند، آدم بانکه  ستندنیکه دوستات 

 .”شبا

ها زجوبااین  بامن بگو  بهاما شم باآدم  خواهممی ،ییگومیآره راست  -

ره ادامه بادو اگربمالم؟  رهیهار چه کنم؟ چه گونه سرشان را ش يسگهااین  با

که م، فولاد شدآخر آدمم، از پوست و گوشت درست  شود؟میبدهند چه 

بعد . بشکنمو کامل  تماممثل امروز بزنن ممکن است بشکنم و  اگر!. ستمنی

 راهی مببینکنم؟ بگو  گیزند ياینجا، بعد من چطور آیندمیآدم  ماشین کی

ر نگاا گهمیتجربه . هم ندارمکشی خود هسیلالان و ولیهست؟ کشی جز خود

 وضعیتشند باشکننده نکه دو نفر  کییشون بدم، بهدو نفر را  کییاسم  دیبا

 .شندبا داشته یموجه

سمپات ساده  کی تنها ستنیسیاسی  ادیالف، او ز يآقا. فکر کردم کمی

 يادیکتک ز دلیل همین بهو  سدناشنمیرا هم مهمی  ای ادیافراد ز. است،

وارد نخواهد  کسی به نیچنداسیب آهم نخواهد خورد و در صورت اعتراف 

احساس شرم . هناگ بی، پاك و شدچشمانم مجسم  پیشاش در چهره. شد

 میج يآقا راستی. اونو ولش کن. تونمنمی. شهنمینه . امدنیدلم . دمکر

پس . اون زن و بچه داره ولی. ستهمیوا ه،یقو ،محکمیچطوره،؟ آدم خشن و 

. شدچشمم ظاهر  پیش سیمینکه  شدچه دانم نمی شه؟می چی نااوتکلیف 

 ،دوستی ،یعشق و عاشقتکلیف  شه؟میمن چه تکلیف او لو برود  اگربراستی 

 يپاها بااو . ختیجانم ر بهاو آتش  فتهیو گرم و جان ش عاشقانه يهاهنگا

بر او چه  ندبگیراو را  اگر. راه برود توانستنمیفرش هم  يبرهنه بر رو

ك ناوحشت يهاشکنجهاین  رینخواهد توانست در ز داشتم نیقی. شود؟می
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تشکیلات  يلابارده  يهابچه بااو . خواهد شکست انجامو سر وردابیدوام 

بر  تنهانه  يابود کنندهنا بسیارت باضر توانستمی، شکستن او داشتارتباط 

 يبودنادنبالش ب تواندمیکه وارد کند  يمرکز تهکمیبر  بلکه سازمانبدنه 

آن تخت  بامشترکمان  خانه، نه او و آن شدبا داشتهدنبال  بهرا  سازمان

 ياو رابطه بامن که بفهمد نباید ساواك . بماند سالم و محفوظ دیباخوابش 

حواسم را جمع همه  دیبا. میکردمی گیزند خانه کیهم در  باام و داشته

. گیستادای ندارم جز يارهچاپس . ختم نشود سیمین به يرد هیچکه کنم 

 ؟کیتا اما 

 دهبیهم چس بهت ورم شداز  میپاهاه کردم، انگشتان نگا نمنیخو يپاها به

 يهارنگ شیجا، جا. کرده بود داهپیرا  يرمیتوده خ کیشکل  میو پا بودند

کهنه و قطرات تازه  يهالخته کنارشدر گوشه و . شدمی دهیسرخ و کبود د

همه این  با. ندشدمی دهید دکیچمیانگشتان  ریو ز میپاها از دلکه خون 

 يپندار ممیو زخ دهبیکوبدن . داشتندن ییادعا گریساکت و خاموش بود و د

 خواستمیکه وجدان آسوده بود . زدمیلبخند قلبم . بگذرد زنیاین  گفتمی

 شهیانداینک سخت در اما مغز   استدلالی  بخش. وفادار بمانم مانهاپیبر سر 

 انجامسر . قلب هنوز نگران بوداما . ستیاره تازهچادنبال بکه معلوم بود . بود

تجربه ها را بشمارم تا در پنج تا پنج تا کابلکه آمد  مغزم به شهیانداین 

نطور هما. روم پیش توانممیچه حد است و تا کجا  بهآستانه تحملم تا  ابمیدر

 شدز باگهان در ناکردم میدست و پنجه نرم  شانمیپر يهاشهیاند باکه 

 :زد ادیفرکه بود  ”يدیهنا”و

 »؟!نیما دروغ سرهم کبراي تا  نیکمیفکر  ي، داربهمادرقحجاکش ”-

 .ه بودایستاددر  انمیها و پله يلابا 

مشت و  بامرا از جا کندند، کنان آمدند و حمله  نییها پااز پله کی کی

 میز دست و پا و چشمهابا ،نیچشم زد با. بردند شکنجهتخت  يسو بهلگد 
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تا  مببینکه ها و اینشمردن کابل. دندبیکو میپاها را بستند و کابل را بر کف

ها از کابل. ودبه رسیدمغزم  بهکه بود  یراه حل تنهارفت خواهم  پیشکجا 

دو، سه،  ک،ی: «شمردممیآمدند و من هم  میفرود  يگریاز دپس  کیینو، 

 ».چهار، پنج

و  ییارویروبراي هرچند کوچک و ساده  ییراه گشا انجامسرکه من از این 

 بهپنج ضر. داشت بیاحساس خو بودمکرده  داپی يدشواراین  رفت بابرون 

اما . متفاوت بود نیپیش يهادرد کابل بادردش  نیعی. ك بودنادرد خیلیاول 

 رتریدرد تحمل پذ. ها را ادامه دادمو شمارشکردم خودم را زود جم و جور 

 بهاز ذهنم را  ياگوشهتمرکز بر شمارش بود و که خاطر این  بهشاید . شد

که  بودمکرده  داپی یراه حلکه  دلیلاین  بههم شاید . بودم داشتهکار وا این 

 :شمردممیره بادو. ه بودشدعث قوت دلم با

برو، برو،  رجیا ”گفتممیخودم  با پیدرپی...». ده، پونزده... شش، هفت «

است ده تا  ربهتخود گفتم حالا  با ،رسید ستبی بهکه یهنگام”...نیتومیتو 

چهل  بهکه یهنگام؛ »چهل، یس ،ستبی« کردم آغاز پس . ده تا بشمارم

گذاشتم،  ياتازهقرار  مرسیدکه شصت  به” برو، بیشتربرو،  رجیا”گفتم مرسید

. دادممی يخود را دلدارهمچنان . شمارممیتا  ستبیتا  ستبیپس این از 

خودم و  يانیمن در د. دانمنمی کردند،میگران نوبت عوض شکنجهشاید 

 بههمواره . دادممینبرد را ادامه این همچنان  دیبا، .بودمها شمارش کابل

 :گفتممیخودم 

 .”نیتوامیبرو، برو تو  رجیا“

ز با يو صدا سو کیاز  دادمیمن  بهکه  نیکابل و تکا يهابهضر يصدا

 يدر فضا” بگو بگو بگو بگو و خودت را نجات بده ”گفتمیروند  کیکه جو 

 کیکه  ییهاسرگرم شمارش شلاقهمچنان . بود ندازا ننیطاتاق  نیمایس

 اساحس يدرد گریدکه  افتمیگهان درنا. بودم آمدندمیروند بر من فرود 
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درد . فهمیدمنمیدرد را . کردمنمیاحساس  يبود، واقعاً دردعجیب . کنمنمی

که  ییآن دوردست ها؟ جا به؟ بودمه رسیدکجا نا به نیعیرخت بسته بود؟ 

 يهاو خمها و گردنه چپیاز . ست؟نیو کارساز  کارامیبر آد شکنجه گرید

گران  يربا. بودمه شدل باچه سبک ، عجیبیچه حس . بودمدشوار گذر کرده 

 ایچشم خود در رؤ به. بودمپرواز درآمده  بهو خود  بودمگذاشته  نمیبر ز

آخ چه شور . کشیدآسمان پر  بهروانم جسمم را، بر تخت جا گذاشت و  دمید

چشمی  با. گیبزر يچه شاد ،ياچه غرور سربلندانه ،یچه سماع ،شوقیو 

و  گفتممیدر درونم  وکردم می ریس واقعیتو  ایرؤ انمی ییانیبسته در د

 :که سرودممی

دژ مقاومت را گشودم،  ،مرسیدشهر مقاومت  به ،مرسید انجامسر ،مرسید“

 .”میشد روزپی ست،نیشهر مقاومت پندار  دیمژده ده ارانی

گهان همچون نادره شرم و ننگ پرتاب شوم  يژرفا بهتا  رفتممیکه من  

من . پرواز کردم خورشید يسو به هاکییتار يانیاوج گرفتم و از د بیعقا

از چنگ  گرید. گذاشتم شکنجهتخت  يلاشخورها بر رواین براي ام را لاشه

ه ایستاد يادههمچون پرن نمیز يلاتر از روبا ییدر جا. بودمر بدور  ایآنها بس

 بیشرا  نوشیدنسرمست از . کردممیتماشا  يشور و شاد باو جهان را  بودم

 .دمیرقصمیحلّاج وار  میها بر طبل پاها کابل پیدر  پی يهابهضر با ییجادو

و  نگیجر يل من، بگذار آن صداباط يا ل من،باط ياآه بزن، بزن ” -

ز بارا بشنوم و  وانهید ولیبرهنه رقصان آن ک يپاها يهاخلخال نگیجر

 يهمچون سگ ولگرداین از  پیشتا که  نیبداین بر  دنیبز د،نیبز” بشنوم

 نیسنگی انمبر روکه را  يتا انتقام خفت و خوار دنیبز د،نیآه بز. کشیدمیزوزه 

 .مبگیرام خاطرش اعتراف کنم از لاشه بهکرده بود تا 
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دژ مقاومت  يهاکابل، دروازه به، کابل سنگر بهآهسته، آهسته، سنگر  من،

 يروزپیو اینک سرخوش و سرمست از  بودمگشوده  يگریاز دپس  کییرا 

 :همرا خواند ک ییگهان ندانا. دمیرقصمیشادمانه  میهاایرؤ انمیدر 

 ”یرست یو پست خیانتدره  بهاز سقوط  گرید. یوستپی خیتار به رج،یا« 

 زنده میبرا خیتار يان اسطورهناقهرماهمه که  دمیچشمان بسته د با 

 .نشسته است يداریپا يهااز اسطوره کیی یسیاهاند و بر سر هر کوه هشد

 ه سخن نگفت راگا هیچکه مزدك، حلاج، اسپارتاکوس و وارتان  چهرهمن 

 به. کردممیپرواز  واقعیتو  ایرؤ انمیمن سرمست در آسمان . دمیدمی

ک تمانند که  دمیرا د انمرفیقگهان صف نا. داشتم یچه حال خوشکه  راستی

. دبو داپی شانیاچهره تنها. آمدند میجلو  کیتار يهااز دوردست ییهاعکس

ان ج میاهایك از رنج من در رؤنادرد يلبخند باآنها  وارخورشید يهاچهره

 ياز زجر ولیام نگفتهچیزي که و خوشحال  بودندخوشنود همه . فتندگرمی

و  فشردمشانمیدر آغوش  کیی کیی. بودندآنها هم در رنج  مکشیدمیکه 

 زدممی ادیفر پیدر  پی

 ”ز نکردبالب . سخن نگفت رجیا. نگفتم، نگفتم،“

 ينه، داره م ق ا و م ت م  ،کنهمیداره مقاومت  کنه،میداره مقاومت « -

    35 ك ن ه

ن ناسرسختانه من چو گیایستاد ییگو ،کشیدمینعره که بود  يمسعود

ده آور ادیفر به یاو را همچون گراز وحشکه در دلش فرو رفته بود  يخنجر

ز کابل اهم  ”يربید”.شد لیملتمسانه تبد ییهالهنا بهکم صدا از نعره کم. بود

 يرا از رو بندچشم. انداخت امسینه يرو بهخودش را . داشتزدن دست بر

 :کشید ادیو فرگرفت را محکم  امقهی. داشتچشمانم بر

 ».حرف بزن، حرف بزنقحبه مادر«- 

                                                           
  . مقاومت در برابر شکنجه5 ينگاه کنید به پیوست شماره  35
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آشکارا شکست را در . چشمانم زل زده بود به يااو مانند جانور درنده 

 سیاهکراوات . دکیچمیعرق از سر و صورتش . دمیدمیانگیزش نفرت چهره

 ختهمیآ عرق يو بو زدمی یسرخ به میاز قطرات خون پاها دشیسف راهنپیو 

 بهرا  امچهره میآرا بهمن . ك کرده بودنارا گنداتاق  نیمایس يخون فضا با

 فشردمیمرا  هیقیهمچنان  يربید. نگفتم سخنیچرخاندم و  يگرید يسو

 :زدمی ادیو فر

 کسهیچ. حرف خواهم آورد بهامشب  حرف بزن؛ من تو راقحبه مادر«-

 » کسهیچ ،يدمیفه کس،هیچنرفته است،  رونبیاعتراف  بیاتاق این از 

 زد،می واروانهید. زدن کرد بهو آغاز گرفت دست  بهکابل را  رهبادو

خود  يمن از جااما . پا، قوزك پا، انگشتهاپشت  زدمیو کتاب  حساببی

 نااعت بی. کردممی ریس ياشادمانه و مستانه يدر خموش. خوردمنمیتکان 

این مدت در  چه. گذشتمی رامونمپیآنچه در  به نااعتبی ها،یو ماف انید به

. ه نبودگاشکنجهدر  کسیخود آمدم،  به وقتی دانممی تنها؟  بودمخلسه 

، شکنجهو تخت  بودمحالا من . بودندو مرا رها کرده  بودندجلاّدان وا داده 

 :لاتمیو تخ سیمانياتاق 

من بکنند؟  با خواهندمیحالا چه . بزرگ چپی. را گذراندم چپی کیخب ”-

تر كناو درد دتریشدچیزي آیا از کابل هم دارند؟ آستین چه در  گریاکنون د

 يمرکز تهکمیعضو ” نگازادعیاصغر بدعلی”پشتکه  بودم شنیدهوجود دارد؟ 

 بهفلج  يکمر بااش را سوختهبدن . بودندداغ سوزانده  ياتو بارا  سازمان

اند رفتهشاید  ایاند تا اتو را داغ کنند؟ رفتهشاید . بودندجوخه اعدام سپرده 

شاید . نندبابر آن بخواپشت  باو مرا  ورندابیتا تخت منقل دار داغ را 

 يدر مواردکه اند ساواك داده به ياتازه يهاهگادست هایلییو اسرا هاییکایامر

ها شکنجه گریو انواع د نگازادعیره بدبادر دنیشیانداما . مثل من کاربرد دارد

 چنیندرست  بررسی کافیتمرکز . نداشتخود مشغول  بهمرا  نیزمان چندا
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. گفتممی انیهذ. دیپرمیآن شاخ  بهشاخ این افکارم از . منداشترا  يامسأله

 رهبادو واقعیتاما . و فرار کند شددخمه پا بکاین از  خواستمیذهنم  ییگو

. گفتممیخودم سخن  با. گرداندمیز با کیتاراتاق این درون  بهآن را 

 :مرسیدپاز خود  رهباکیچرا دانم نمی

حالا اما  ،يبود يانسان آزاد پیشتو تا چند روز  ؟نیکمیاینجا چه  رجیا“

و بر  يامانده کسبیو  تنهاندارد  رونبی به ياروزنه هیچکه جهنم این در 

من چرا اینجا براستی . یکشمیرا  شکنجهانتظار دور تازه آهنی تخت  يرو

 يهاخواهد؟ چرا سگمیمانند من چه  نیناشاه از جان جوااین شم؟ با دیبا

پاره کنند تا قدرت تکه انسان را  دیباانداخته؟ چرا جان من  بههارش را 

خودش اجازه  بهکه  ستکیمگر او  ؟گیردنقرار مورد پرسش  شگانییخدا

 يهادهد؟ پرسش انجام خواهدمیهر چه  خواهیآزاد نیرایا کی با دهدمی

 .نداشت نیایساده و کودکانه من پا

براي تخت این ؟ چرا از شدباو اعتراف  شکنجه يجااتاق این چرا  اصلاً“

را شبها تا  دهندنمی يریفق بهچرا  ند؟یجومیره بهانسان  کیعذاب دادن 

ها خانمان بی بهها را هگاشکنجهصبح برساند؟ چرا زندانها و  بهآن  يبر رو

 شدبادهنده درد  قالشند؟ چرا کابل برق انتبا داشته یپناهتا سر  دهندنمی

 نند؟بینمیمرا  وارید يآن سو يتا برق؟ چرا آدمها

کمک من  به کسیچرا  شنود؟نمی کسیمرا  يهالهناو  هاادیفر چرا

اصلاً  ست؟چی؟ قانون کجاست؟ کاربردش  ستچیاصلاً جرم من  د؟یآنمی

 ستند؟نیآن قائل براي  یارزش وقتی سندینومیچرا قانون 

 .»ابی دکتر«

چند  همینتا . زدمیمرا دکتر صدا که ر بود با نخستین. بود يمسعود

حالا . بود” ، خراب کار، جاکش، وطن فروشبهمادر قح”م مننا پیشلحظه 

رفتار نشانه تغییر این آیا . مشددادم و دکتر  شخصیتتغییر ره با کی
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. شندباگرفته  پیشدر  يگرید کیتاکت ستیبامیشکستشان بود؟ منطقاً 

کابل،  بهکوچه، کابل  بهمن شهر مقاومت را کوچه . منداشترفتن  به یشیگرا

را دژ این  خواستمنمی يرو هیچ بهو اینک  بودمکرده تسخیر ذره  بهذره 

همه که من . بروم خواستمنمی. بودمسرمست  يروزپیهنوز از شوق . رها کنم

دژ این  مگوشت و پوست و خون خود باو  بودمدم این راه  بهزمان چشم این 

آن را از دست بدهم  ییابه هیچ به خواستمنمیاکنون  بودمچنگ آورده  بهرا 

 بهنبرد  نیبرگردند و آنقدر مرا بزنند تا ا خواستمیدلم . و واگذارش کنم

دست از سرم بر خواهند  همیشهبراي که این ایخواهم مرد و  ای. فرجام برسد

 :مرا صدا زد میآرا يصدا با ”يمسعود”و شدز باره در بادو. داشت

 »ییابی دیبا. نشست آنجا شهنمیدکتر «-

 بههنوز  میپاها. ه جاخوش کردگاشکنجهدر  شودنمی گریدکه دانستم 

ب را ناط .دادم و بر تخت نشستم نی، خودم را تکابودندبسته  شکنجهتخت 

 يابوسه. ز کردمبا میدرون گوشت متورم و کبود فرو رفته بود از پاها بهکه 

در  هشدمی خهمچون کودکان ز يدلسوز بارا  میام زدم و پاهابر زانوان آزرده

را برگرداندم  میرو. کردم زانشانیتخت آو نییپا به میآرا بهآغوش گرفتم و 

نه دستم را بر شانه نابامهر ییگو. کشاندم شکنجهتخت  يبر رو دستیو 

من جان گرفته براي  زچیهمه . میهر دو از هم خشنود بود. فشردممی دوستی

 ن،میخسته افتاده بر ز يهالکاب ،نیمایس يوارهای، پاها، دشکنجهتخت . بود

. انداختم شکنجهتخت  بهره بادو نگاهی. گفتندمیمن سخن  باهمه و همه 

. رسیدمینظر  بهنگشودم از من خرسند  سخن بهلب که او هم از این

ه گاشکنجهاین که کردم میحس . داشتند گریهم جلوه د نیمایس يهاوارید

از آن بر گذشته  واراوشیسکه ماند می نیاشدآت نکیکم نور و دلهره آور، ا

سرشت و  هگاشیکوره آزما نجایا. بودمآمده  رونبیو سرفراز  تن نییو رو بودم

تا دسته  رفتممیکه  منی، .بودم افتهیز بار خودم را بامن دگر. جوهر من بود
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و نگذاشتم تا  داشتمپنهان  امسینه خانهصندوق آب دهم، گلها را در  به یگل

 بهل يبر رو لختی، کردم درنگی. آنها برسد به رتانیوسیو د کانپانادست 

 دانمیو سپر در  زهنیبی ن،نیخو نیت با گیجن يسردار ییتوگو. تخت نشستم

. دیجومیمبارز همچنان  ننیخو کرپی باایستاده است و نبرد، استوارانه 

ن کنده میز ياز روکه کردم ه حس گانااما . ستادمیا پاها يرو به انجامسر

   36.بودمه ایستاددر هوا  گاهیتکیه  هیچ بی. امهشد

عقل و  اد،یز میو جس نیروا يدر اثر فشارهانکند  دمیشیاند لختیبراي 

تنم دست  به! ستمیخود نگر رامونپیخود و  بهنگران . امخردم را از دست داده

در سر  زچیهمه . کردمبازرسی جستجو و  کی به کیزدم، اعضاء بدنم را 

را  نمیمن زاما  بودندهمه ... میسر، تن، پاهازوها، بادست ها، . بود شیجا

 يبیشتردقت  باره بادو. و از آن بدور نبودم نمیز يرو. کردمنمیحس 

را  نمیپاها زاما . بودنداستوار  نمیبر ز. انداختم نگاهی میپاها بهموشکافانه 

 بهام و هشد حسبییین پا بهاز زانو که  افتمیرفته رفته در! کردندنمیحس 

از ننگ شکست و  ییرهابراي مغز . فهمیدمنمیدرد را  گریهم د دلیل همین

 بهاز پا حسی  هیچ گریمغز را بسته بود و د بهراه گذر درد  انجام، سر لودادن

 ياهمچون وزنه میپاها. شدنمی نیزخوابا ،رسیدمی اگر ای ،رسیدنمیمغز 

. کشاندممیخود  باوزنه را این که  ستیبامی. بودند زانیزانوانم آو به نسنگی

 ياو فلج کار ساده حسبی يپاها باگرچه راه رفتن . داشتممیم برگا دیبا

 نمیز يکمک لگن خودم را بر رو به نم،یشنیب نمیبر ز شدالبته می. نبود

 دنیخز بارا  يداریپاهمه این  خواستمنمی ولی. ها برسانمپله بهکشان کشان 

 هنگاماین در . رفتممیایستاده  دیباهرگونه بود  به. خرابش کنم نمیز يرو

حرکت براي کنم و  يرگیاندازهها را مگااصله از چشمانم کمک گرفتم تا ف

. ن کردمداشتم برگا بهآغاز . مبگیرلگن کمک  يهاهچماهیاز  بیشتر میپاها

                                                           
  6شماره  وستیبه پ دینگاه کن 36
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 انجامسر. ه بودشدت بارو کیراه رفتن مانند حرکات  هنگامدر بدن حرکت 

 يدشوار بسیارفلج کار  يپاها با اهلا رفتن از پلهبا. ها رساندمپله بهخودم را 

 بهها تنم را لا رفتن از پلهبابراي . ستمیباسرپا که  بودماراده کرده اما . بود

 میزخ يپاها میهادست باسپس . فتمبیجلو  بهافتادم  اگرتا کردم جلو خم 

پله  کی، از نداشتبر خیز باها گذاشتم و پله يبر رو کی به کیرا  نمنیو خو

که  داشتدر دو لنگه . دو پله مانده بود تنهاتا در، . لا رفتمبا يگریپله د به

بلند،  خیز کی با. داشتدرون  بهرو  يارهگیاز آن دو بسته بود و دست کیی

رساندم  رهگیدست بهدستم را . در پرتاب کردم يسو بهکنده  نمیتنم را از ز

هر سه . داشتمقرار اکنون در آستانه در . لا کشاندمبا به نگونهیو خودم را بد

سرم را . ندکشیدمیو انتظار مرا  بودندایستاده صف  بهکه  دمیزجو را دبا

راه من بود  بهچشم  زمیر ناکر در بااینکه اعتراف دلی صن بهبرگرداندم و 

زوانش را گشوده بود با خوشحالی بار بادسته دار ایندلی صن. انداختم نگاهی

و  داشتمم برگااستوار  ولیآهسته  هستهآ. خواندمیخود فرا  يسو بهو مرا 

راست نشستم  شیرو. پرتاب کردمدلی صندرون  بهتنم را  نیایم پاگادر دو 

بر که  بودمر من همچون سلطانی بااین. جا کردم بهو خودم را درون آن جا

 يهاهمچون سگ. آنها صفشان را بر هم زدند. زده استتکیه تخت سلطنت 

 .فتندرمی و آن سو سواین اتاق  رامونپیهدف در  بیزهر خورده، 

 :گفتم 

 ”خواهممیآب “

از پس و نوشیدم . دستم دادند بهاز آب خنک  زیلبر نیوایشتاب ل با 

 :”درنگی

 ”امگرسنه -“

 :من کرد و گفت بهرو  ”يمسعود”.انداختند نگاهی گریکدی بهآنها  

 :گفت ”يدهینا”اودنبال ب.» جا بسته استهمه ساعت چهار صبح است و « -
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 یفروش چیزه و ساندوبا دانشگاهساختمان  يرو بهرو اموندید نمایس« -

 .»کنهمیکار  همیشهآن هم 

 .او داد بهرا صدا زد و دستور غذا و آدرس آن جا را  يزباسرسپس  

 بهنوشا بارا  گیبزر چیساندوکه  کشیددرازا ن بهساعت  منیاز  بیشترشاید 

 چیخوردن ساندو بهآغاز  درنگبیهم من . در برابرم گذاشتند زمی يبر رو

مرد . شدز باخوردم، در که را  چیساندو. آمدمیاندازه خوشمزه  وه، چه. کردم

 باو آمد  نییپا هالهاز پ ختهیهم ر بهه، شده، در هم شکسته، خرد شدتکیده 

سرش در درون تنش فرو رفته بود و . ایستاد واریدر ناکزجو در بادستور 

زور در درون تنش چپانده  بهاش را کله يرنگاا. بود داپی يدشوار بهگردنش 

 بههم  شیهابود و جامه زانیبدنش آو يوامانده از دو سو شیهادست. بودند

. يو نه شاد شدمی دهیاندوه دنه  اشزدهمات  چهرهدر . زدندمیتنش زار 

ه او نگا کیدر . در انتظار فرمان بود. خوردنمیتکان هم . گفتنمیم لام تا کا

 .بود ”نیزدای”.مشناخترا 

. بودمکرده  اشیمسعود معرف به پیشماه که  اممییدوست قد نهما

 نگیاندوه دنشیاز د. بودنداو را له کرده  شخصیتروان و که روشن بود  بسیار

ه بود و شدپرتاب  نمیز بهها از کوه بلند ارزش. سوخت شیدلم برا. مشد

 :رسیداز او پناهیدي . انداختم یینیسرم را پا. ه بودشد رزشابی

 »؟یسناشمیشخص را این «- 

من نشانه  يرا آهسته بسو رمقشبی يهادست نیزدای. ه کردمنگااو  به

 :گرفت

 .»رجیا بله،« -

ناهیدي . صداقت گفتارش را نشان دهدکه دست نشان داده بود تا  بامرا  

 :رسیدره از او پبادو

 »کرد؟معرفی مسعود  بهتو را  کسیچه «-
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 :گفت میآرا بهدست نشان داد و  باره مرا بادو 

 .»رجیا«-

 »؟نیچه زما«- 

 »پیشماه « -

 ». کجا؟«-

 .”بزرگ فروشگاه يدر جلو«  -

 :که ندندهمافمیمن  به شانیهاهنگا با. کردند من بهزجوها رو با. 

 شکنجههمه این  يخودبی ،گفتیمی م،نیدامیرا  زچیهمه  میما گفته بود“

 .”يشدنمی

 گفتمی انیزجوبا بهرو که بود  نیزدایایرج بگم؟  به زچی کی تونممی -

 :داد يربیپاسخش را د

 بگو-

 :من کرد بهرو ”نیزدای“

 ”نیزمیبعداً  نیحالا نز اگرها تو بزن، حرف رجیا« -

نثارش که بود  گیو اردن نیگردو منظورش چه بود؟ هرچه بود، پس 

 .کردند رونشبیاتاق از  يخفت و خوار باکردند و 

اطلاعات  زانمیبفهمم که  داشترا  بیخواین ساواك  با ییارویرواین  

دادن اطلاعات سوخته،  با توانستممیحالا . ساواك از من تا چه حدود است

 نشده رگیهنوز دست سیمینکه  فهمیدمرا هم این . اسرار را پنهان نگهدارم

پشت  پاسخ بی يام؟ پرسشهاهشد رگیمن دستکه  دانستمیآیا او اما است، 

توجه که  دادمیامر نشان  ظاهر. آوردندمیذهنم هجوم  بهسر هم و پر شتاب 

مسعود  بارابطه خودم را که  مرسیدنتیجه این  به. ساواك بر مسعود است

هم رفته  يرو. امدهیر او را ندبا سه ایاز دو  شبیر نگااکه جلوه دهم  يطور

دانشکده و  رگیدرکه  مدرست کن ییروستا میاز خودم آدکردم کوشش 
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 دادهنمینشان سیاسی  يکارها به نیچندا شیدرس خواندن بوده است و گرا

مشهد  پزشکیدوم در کنکور دانشکده  رتبه بامن که  دانستندمیآنها . است

حاضر و نمراتم هم خوب و جزو  همیشهام و در کلاسها هم ه بودهشد رفتهیپذ

 امتوانستهنمیمن بنابراین . امآمدهمیشمار  بهدرس خوان کلاس  يدهااگرش

اطلاعات را از پرونده این ك ساوا. شمباچندان پرکار سیاسی در کار 

 زچیهمه که ور برساند بااین  بهمرا که اینبراي من درآورده بود و  یدانشگاه

این  وستهپی. دانستمیمرا هم پوشیدن  لباسحتی روش  داندمیره من بادر

من  نینگراهمه گفتم  ترپیشکه ن گونه هما. کشیدمیرخ من  بهاطلاعات را 

ر از محل باآنها چند. یمداشتهم  باکه اي خانهبود و آن  ”سیمین”از لو رفتن

 ییهاروزبراي و  دادممیرا آدرس عباس  خانهو من ند رسیدپاقامتم در تهران 

 سه ای رفتممیتهران  بهکه  مدتیهمه مانند  نبودمعباس  خانهدر که را 

 رفتم،میمشترکمان  خانهتهران در  بهاز برگشت از مشهد پس که را  يروز

که گفتم  شانیبرا. دانستمنمیرا  خانهآدرس اما . دادممیمسعود را  خانهم نا

تاکنون شاید  دمیشیاند يالحظهبراي اما . مشدبرده می آنجا بهر چگونه باهر 

دست  به سازمانهمه کنند دنبال را  ”سیمین”اگر. شندبااو هم رفته دنبال  به

م و نشان او را پنهان نا دیباه که شد راهیهر  بهبنابراین . خواهد افتاد پلیس

 يگریو د یسازمانرابطه  کیی. داشتمدو گونه رابطه  ”سیمین”بامن . کنم

او خبر  بامن  یسازمانهم از رابطه  ”نیزدای”حتیکس  هیچو شخصی رابطه 

 .نداشت

مسعود  بارابطه خود را که گذاشتم  هیپااین خودم را بر  ياستراتژ زنی من

اما  .است يفرار حمیدگفته بنابر معرف من هم . کوتاه نشان بدهم بسیار

آنها . بودمه شد آشنااو  با نیزدای خانهو من در  شناختمیاو را خوب  نیزدای

 .کردندمیهم در گذشته سیاسی هم کار  باشاید 
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اما  .امهمعرفی شد سازمان به حدوداً چه زمانی دانستندمیآنها بنابراین 

ممکن است که  ییآنجاو تا  تمیهابیچنان  دیبازمان دو سه سال را این 

گفته . دیابی نییمن پا بهاندازه انتظارات آنها نسبت که کردم میکوتاه وانمود 

 :دیگومیکه  تهسسیاسی اندرکاران دست انمیدر  ياهشد هشناخت

گرفته  ينه تو جاچا ریدر زکه است تیز دشنه  کیاطلاعات تو همچون “

و  رودمیات فرو نهچادرون  به بیشتردشنه این  ییبگو ”يآر”بیشترو هرچه 

.” يادشنه دورتر کردهاین تیز سر خودت را از نوك  ییبگو” نه”بیشترهر چه 

خودت را  تمیاه یاطلاعات بده بیشترهرچه  اگرکه ست نابدان معاین 

 شیتو افزا بهزجوها هم نسبت باانتظارات نتیجه داد و در  خواهینشان  بیشتر

 .افتیخواهد  بیشتر شکنجه زانمیو 

زجوها هم هر با. بودمنشسته  ییزجوباچهار گوش  زمیراست  يسو در

من  به زمی يدفتر، خودکار در رو. بودندآن نشسته  گرید يکدام در دو سو

اندازه از خودکار، از این تا کردم نمیگمان  امگیهرگز در زند. کردندمیه نگا

 به تواندمی ياهواژدر اینجا هر . شمبا زاربینوشتن از همه لاتر از بادفتر و 

 لیتبد ای، شدخون بک بهرا بدرد و  نیانسابدن شود و پوست  لیتبدشلاقی 

ابزار  توانندمیها هم در اینجا واژه. را بسوزاند کسیبدن بشود و  يرگایس به

 گیزند بهواژه حتی  کی نیآسااین  بهکردم نمیهرگز گمان . بشوند شکنجه

پرسش را  نولیا ”يربید”.را آغاز کردند ییزجوبا انیزجوبا. دهد انیپا کسی

 :انداختمن  يجلو بهو  نوشتکاغذ  يبر رو

 »؟يدید نیر مسعود را در کجا و چه زمابا نیآخر«

را  يگریپرسش د ”يمسعود”نوشتمپرسش را این پاسخ که محض این به

 :گذاشت میدر جلو

 »؟يشدوارد دانشکده  یچه سال«- 
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 يگرید پرسش”يربید”که بودم نوشتهپرسش را کامل ناین پاسخ  هنوز

ناهیدي ”نوشتمپاسخش را که هنگامیو  رسیدپ امسیاسی فعالیت بادر رابطه 

 :رسیدپ

 »؟يشد آشنا ”نیزدای”با نیچه زما«-

. شمبا هنداشت دنیشیاندبراي تا فرصت  دندیربامیبر سرم  پیاپی هاپرسش

بود این و پراکنده  هودهبی يهاپرسش برخیآوردن  انمی بهکوشش آنها از 

را از من  دنیشیاندو توان  زندیهم بر بهایی مغز مرا و کار گیپارچکیکه 

 بیخو به زنیمن . کنم يو داستان ساز ينتوانم دروغ پرداز نگونهیتا بد ندبگیر

کوچک کردن  يکوشش خود را بر روهمه و  بودم افتهیترفند آنها را دراین 

 يهاپرسشکه هنگامی. بودمگذاشته  سازمان باخودم  يوندهاپیداستان 

 :داشتشلاق را بر ”يدهینا”افتی انیزجوها پابا

 “.»يها تو نزدحرفهمه تو قحبه مادر”-

 يسو بهو شلاق را از دستش گرفتم و  هستیهم خودت قحبه مادر  -

 نیامیظاهر پادر بههم  يربیو د يمسعود انمیاین پرتاب کردم، در اتاق  گرید

 :کردند

 .»ستنیزدن  به یاجحتیا گهید. هیر کافبااینبراي . بسه بسه« --

. بودعلمی  شکنجهاز پروتکل بخشی ساواك و  يزجوهاباشگرد این 

که ” آخر شکنجه” سپس ابدیمی انیپا نیزندا ییزجوباکه  یهنگام

 شکنجهاین در واقع . شدآغاز خواهد  شود،می دهمینا ”يپاکساز”شکنجه

 بارا پنهان کرده چیزي  نیزندا اگرتا  دیآمیشمار  به نیتکا خانه يابگونه

 .زدیبر رونبیجا مانده را هم  بهآن خرده اطلاعات  نیایپا يشکنجهاین 

خسته  خیلیزجوها بادم بود و سپیده  نزدیکها نبرد، اینک از ساعتپس 

 بسیار يرواین از  بودندمانده  داربیرا شب  يدرازاهمه آنها . بودنده شد

این از  شبی گریو د ندکشیدمی ازهمیخ وستهپی. بودنده شدخسته و کلافه 
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و من سرخوش  بودندگران خود از پا افتاده  شکنجه. ادامه دهند توانستندنمی

 .بودماستوار در برابرشان نشسته همچنان از نگفتن 

 .»يما بد بهمسعود را  دیباتو . برد مخواهیقرار تهران و سر  بهتو را  امروز«

اش گذاشته بود و مدام نهچا ریز بهدستش را . گفتکه بود  يربیداین 

 .کشیدمی ازهمیخ

 .»ادنمیاو . ما سوختهقرار  گهید«  -

مکان آن را . بودمساخته ” مسعود”با یدروغقرار  ییزجوبا هنگامدر  من

 رگیدست آنجارا در سیاسی  نیاز فعال کییاین از  پیشکه  بودمگفته  ییجا هم

که دانستم می بیخو به. آمدمیشمار  بهسوخته  يو جزو جاها بودندکرده 

است و  یتنیام ياقهطمن آنجاکه  دانندمیییان و فدامجاهدین هر دو گروه 

مداد با ازدهیرا ساعت قرار دروغین . گذاردنمیقرار  آنجادر  کسی

. بودمگذاشته  افتی یم انیپا هیفوز دانمی بهکه  ینباخیادر  شنبهروزچهار

ز بادر سرکه نبردند من  پیآنها هرگز که شگفت این). مش دماوند بودناشاید (

. شم،باقرار مداد سر با ازدهی ای دهساعت  توانستممیچگونه  بودم) نگاپاد(خانه

 :کردندمیزگو با وستهپیجمله را این آنها هر کدام 

 .”يدمیما  بهاو را  ،يتو بخوا اگراما سوخته قرار درست است ” -

 اگر. منداشترا  یهدف چنینمن هرگز  ولی. آنها بود باحق  البته

اختیار در  توانستممیرا تشکیلات همه  بلکه” مسعود” تنهانه  خواستممی

اندازه ، بدان شکنجه میرژاین من از  يِزاربیکه  آنجااز  ولی. دهمقرار آنها 

نفر  کی حتی، شکنجهخودم از درد و  ییرهابراي  خواستمنمیکه بود  ادیز

. شش صبح بود نزدیکگمانم ساعت . بسپارمدژخیمان این دست  بهرا 

 ییزجوبااتاق  يلاباکوچک  يهاپنجرهپشت روشن را از  يهوا توانستممی

 .مببین
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آنها . سلولم فرستادند به ینبانگهز باهمراه سر به يخودکار و دفتر با مرا

مو از  بهخود را مو  یسازمانو  تشکیلاتی يهافعالیتهمه از من خواستند تا 

زجوها با ياز شگردها کیی. سمیبنو افتهی سازمان ياگونه بهآغاز تا کنون و 

 يتکرار يهاییزجوباهرچند کوچک در  گینگاو دو نیهمگوناکردن  داپی

و  ببرندپیه شدگفته  هاییزجوبادر که آنچه  یِدرستناو درستی  بهاست تا 

ر از دهان با نخستینکه  نینان سخهماتا  دیکوش بسیار دیبارو  همیناز 

. شبیکلمه  کیکلمه کم نه  کیر تکرار کرد نه باهم آنها را هر  رود،می رونبی

. داشت يزجو پسندبا دلیلآن براي  دیبا ردوجود دا کوچکیتغییر  به ازنی اگر

 يهاییزجوبا يلابهتا از لاکردم ام را متمرکز ذهن خستههمه من هم 

 .ورمابیکاغذ  يرو بههنگ درست کنم و هماداستان  کیپراکنده، 
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 تهران   به پرواز

 
 باام کردند تا آورده آماده رونبیمداد مرا از سلولم باساعت هفت  نزدیک

 به میپاها. ببرمقرار دروغین تهران برویم و آنها را بر سر  بهپرواز  نخستین

 يجا يزباسر نیپوت يتو. بودنده شدخون  يهالختهت متورم و پر از شد

بود از  میپا زهانداچند شماره بزرگتر از که  نیجفت پوت کی. فتندگرنمی

 ستیبامیو  منداشت يارهچااما زگشته بود بامن  بهدرد . آوردند مین براگاپاد

 باو  دمیرا پوش اميزباسر يپالتو. داشتممیم بر گا ممیزخ يپاها يبر رو

درون  بهبازرسی راست بدون  کیسپس ه مشهد، گافرود بهلندرور ساواك 

از  کیی. ه آماده پرواز بودگاند فرودبا يبر رو ماپیهوا. مشدبرده  ماپیهوا

ما . پر از مسافر بود ماپیهوا. آمدمیمن  باشانه  بهمأموران ساواك هم شانه 

سوار که بود  يربانخستین . در را بستند. میشدوارد که  میبود ينفر نیآخر

مأمور ساواك در . نشاندند پنجرهر ناکسوم  فیمرا در رد. مشدهواپیما می

 ایرؤ کی زچیهمه ر نگاا. بود زگیانشگفت بسیار میبرا. تگرف يسمت چپم جا

و در  شکنجهتخت  يو بر رو کیتارسلولی ا درون گذشته رشب  تمام. بود

 يتنفس در هوا ياو حسرت لحظه بودمشلاق گذرانده  نهمگیت سباضر ریز

 بهو  بودمآمده  رونبیهولناك از آن دخمه که این بااکنون . داشتمآزاد را 

 به. کردنمی میاحساس اسارت رهاهمچنان ، بودمگشته زبا ممرد انمی

 ستند؟نیچرا از حال من خبردار که  دمیشیاندخود  باکردم ه نگا مسافران

؟ !برندمیکجا  بهمرا . چه گذشته است ؟بر من که بدانند  خواهندنمیچرا 

گذشته را شب خبر ندارند که چطور است  دانند؟نمی هیچمردم این چرا 

 . ام ؟هشد شکنجه
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است  همیشهمانند  يروز عاد کیآنها امروز هم براي . کیناهولشب  چه

آنها سرگرم گفتگو . ماپیهوااین  مسافران ریهمچون سا يو من هم مسافر

 به يربانه که  بودم کسی تنهاشاید . بودند شانیهاسوغاتیبازرسی هم و با

و  بودندآنها چشم براهشان  زانی، عزدر مقصد. ياهیو نه هد داشتمهمراه 

چپم  فیدارم در رد ادی به. بودندمن جلادان شاه در انتظار من نشسته براي 

شصت سالش  به نزدیک. نشسته بود یشیو ته ر دهیتراش يسر با ییحاج آقا

 چرخاندمیتسبیه مدام . مهر نماز نقش بسته بود يجا اشنیاپیش يبر رو. بود

این کاش  گفتممیخود  بااما من . تهران برسد بهتا تندرست  خواندمیو دعا 

 رونبی بهدرون آن بخزم و خودم را  به توانستممیکه  داشت یسوراخ ماپیهوا

در تهران انتظارم را که  نیدست جلادا به خواستمنمی. پرتاب کنم

از  شبیکه چیزي اما . داشت گیمن تازبراي  زچیهمه . فتمبی ندکشیدمی

 نیمسافر ریسا بامن  وضعیت گینگاخود مشغول کرده بود دو بهذهنم را همه 

چه بر من گذشته تا که بزنم  ادیو فر مخیزبر میاز جا خواستمیدلم . بود

نخواهد  يکار کسی. هودهبی ستیکاراین دانستم می ولی. دهند میرهاشاید 

. خواهد کرد نسنگی بیشترر مرا باافزون بر آن . هم بکنند توانندنمیکرد و 

تا بتوانم اطلاعاتم کردم می يزبارا  دهیساده و بر وِ عض کینقشِ  دیباهمچنان 

 به نزدیککه در آغوش  يدختر با نیجلوتر از من، ز فیدو رد. را پنهان کنم

و ساك  هاسوغاتیمادر سرگرم مرتب کردن . نشسته بود داشت کسالی

سر مادرش بود و دور و بر را پشت  به شیدختر بچه رو. بود شدستی

 بههم برخورد کرد و نگا باه کودك نگا يالحظهبراي . کردمیه نگاکنجکاوانه 

بر  يگلدار يبایز راهنپی. لبخند پاسخش دادم بامن هم . زد يمن لبخند

رنگ بر آن نشسته  یصورت ياپروانهکه  يسنجاق سر با شیموها. داشت تن

 بهه من دوخته بود نگا بههش نگاکه همچنان دخترك . ه بودشدبود آراسته 

و دستان کوچکش  زدمیو لبخند  کردمی خیزمادرش جست و  يپاها يرو
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خود فرا  با يزبا بهسمت من دراز کرده بود و مرا  به يرا از فاصله چند متر

اش کودکانه هیناگبیدرون و  کیپا بااو شاید که کردم میحس . خواندمی

وجه متوجه  هیچ به مسافران گریدکه  يدرد. است دهیمن د چهرهدرد را در 

و مادرش غافل  میکردمیهم گفتگو  باه نگا بامن و کودك . بودند نشدهآن 

. بود دشیخر يهاو مرتب کردن بسته بررسیسرگرم  ،نیانساارتباط این از 

لحظه از  کی. کردمی خیزجست و  شیکوچولو يهاپا يروهمچنان کودك 

 رشآیا او هم گذهم شلاق خواهند خورد؟ پاهااین  يآیا روز: ذهنم گذشت

جا  نیز بهکودك این که  يتا روز کتاتوریآیا دخواهد افتاد؟  هالچاسیاه به

گهان ناساواك  نبانگه انمیاین در . خواهد ماند؟ یقباشود  لیافتاده تبد

 رامونپی بررسی بههراسان از جا برخواست و . شدمن  يهاهنگامتوجه 

همچنان و  گفتمنمیو من هم سخن  کردمیدنبال ه مرا نگا يسو. پرداخت

مأمور  انجامسر. دادممیلبخند ادامه  هسیلو بهکودك  باارتباط  يبرقرار به

 بهدارد که  ابدیمی انیپا کیرخسارِ کود بهه من نگا يآن سو افتیساواك در

 يآرامش بر رو باو رفت  نبیاز  نبانگهترس و هراس . زندمیمن لبخند 

کنان غرش خشمگین  بیاهمچون عق ماپیهوا. من نشستر ناکدر  شصندلی

 راهنشپی يرو يهاگل. بر کودك بودهمچنان هم نگا. آسمان پرواز کرد به

و  يو پر از شاد بیآفتا يهاروز به. هم بردگازاد يهاها و دشتگذشته بهمرا 

تا چشم که  نیمیسرز به. امنیو نوجوا کیسبز و سرخ دوران کود يهاروز به

 يهاگل گندم و گل بیآ يهاو گل دخترونگل  يهاپر از گل کندمیکار 

. اندها را پوشاندهدشتهمه  یوحش يهانامیکه  آنجا. است یزرد گل قال

 نگیجر نگیجر يو صدا گذردمینش از کوه و کمر بااسشیهه که ن جا هما

راه رفتن  هنگام بهدستار دخترانِ جوان کرد  يهاها و زنگولهپولک

. گذارندمی شینما به گامی بههر ضر بارا  گیزند يبایشکوه ز زشانمیغرورآ

 زمان پرواز دو. بودم دهبینخواکه روز بود شبانه دو . ت خسته بودشد بهبدنم 
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پرنده این دو ساعت و در درون این در که دانستم می بیخو به. ساعت بود

خود  با. رسیدمن نخواهد  به مییدژخ هیچآسمان دست  انمیو در  ننیآه

 :گفتم

 .»یشباآماده  گرید ينبردبراي بخواب تا  رجیا« 

 .فرو برد یخواب ژرف بهمرا  ياهمچون گهواره ننیآه پرنده

 
 

 
 

 )1(قلم  سیاه باطرح ساده  کی. 1347 زمستان
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 قزل قلعه زندان

 
 داریباز خواب  شد جادیا نمیز يبر اثر نشستن بر روکه  ماپیتکان هوا با

. لند شوبکه سر اشاره کرد  باه نگاآ. میزود آماده شو دیباگفت  نبانگه. مشد

. شدز اب ماپیدر هوا. میاول نشسته بود فیما در رد. منداشتهمراه  به یلیوسا

ها دو پله نییدر پا. میآمد نییپا ماپیهوا يهااز پله نبانگهسپس نخست من 

 بهو  بردند يداخل لندرور بهآنها مرا . بودندمنتظر ما شخصی  لباس بامرد 

 يالهیم بهره دستبند زدند و آن را بادو میهادست به. میشهر راه افتاد يسو

 هب ایمن چه خواهند کرد  بادانستم نمیهنوز . قفل کردند ماشیندر درون 

 خواهندمیاند و کرده رگیرا دست کسیشاید که  دمیشیاندمی. برندمیکجا 

و ن مجاهدین گروه گاشد رگیدستهمه هم شاید  ای. رو کنند بهاو رو بامرا 

 .برندمیتهران  به ییزجوبابراي را  انییفدا

کار خود  بههمه شلوغ بود و  همیشهتهران مثل . میگذشت هانباخیا از

و مردم در  زدندمیبوق  پی درپی هاماشین همیشهمانند . بودندمشغول 

کس  هیچ. کردندمیآمد و رفت ن گاهمچون لشکر مورچ هاروادهپیو  هانباخیا

 دانمیو  ادیشه نباخیا. بودمدور  بهچه قدر از مردم . دانستنمیحال مرا 

د وارد باآسباع نباخیااز گذر از پس و  میسر گذاشتپشت را  یفرودس

که  نیدر مقابل ساختما ماشین. میشدد بان عشرت آگام پادنا به ياهیحنا

 ینبانگهدر  يچند نفر در جلو. ایستاد داشت يبلند بسیار یگل يوارهاید

و  شدز بادر   1.تاینجا زندان قزل قلعه اسکه دانستم  ندهیدر آ. دادندمی

                                                           
 رلشکر تیمورمرداد، س 28 يِقلعه سرخ در میانه سلطنت قاجاریه، انبار مهمات بود. پس از کودتا ،زندان قزل قلعه 1

و شکنجه  ينگه دار يتهران، آن را به زندان مبدل ساخت. رژیمِ کودتا، از این زندان برا یبختیار، فرماندار نظام
 یزندانیانِ سیاس يقزل قلعه تنها زندان برا ،یکرد. تا دیرزمان ادهحزب توده استف به ویژه افسران ،ياتوده زندانیان

حکومت  يسنگین داشتند و برا يهارا که پرونده ی، زندانیان سیاس1349اوین در سال سیس زندان أت ایران بود. پس از
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ساختمان دورتادور  شیبلند و گل يهاواریدکه  میشد يزبا يوارد محوطه

 آنجامسئول  ”ساقی” استوارکه دفتر زندان  بهمرا . زندان را در بر گرفته بود

 .بود بردند

او از . دار زندان بودسابقه مسئولینکهنه کار و از  انیزجوبااز  ”ساقی“

. داشتزندان قزل قلعه را سرپرستی مرداد،  28 يکودتا يهاروز نخستین

م و نشان ناجوان  يکارمند.» استه رسیداز مشهد  نیزندا«صدا زد  کسی

ره بادو ودستم دادند  به يزباسر يپتو کیه نگاکرد، آ داشتادی يمرا در دفتر

ز باسر کیکه  نبانگهزدم و  يدور مهنیرا ساختمان دور . مشداز در خارج 

 نخستیندرون  بهسپس و ساختمان درون  به يگریساده بود مرا از در د

 يسبک زندانها بهزندان قزل قلعه . کرد امییسلول در سمت چپ راهنما

درب . زندان از خشت و گل بوداین  زچیهمه . ه بودشدساخته  ییقرون وسطا

که  داشتمتر  یاندازه ده در ده سانت به یبود و سوراخ بیآن چو يهاسلول

براي کوچک  چهیدراین . سوراخ را بست شدمیدرب کوچک  کی با رونبیاز 

ه از گل شدم سلول ساخته با. داشتکاربرد  نیکنترل کردن و مشاهده زندا

 بهکوچک  ياپنجره وارید يسو کیدر . داشتشکل  يگنبدحالتی و آجر و 

ه نگا رونبی بهکه  داشتوجود آهنی  لهمیچند  بااندازه دو وجب در دو وجب 

کم چراغی . آمدمیدرون سلول  به ياشهیش پنجرهاین ها نور از و روز کردمی

 به ییسکو پنجره ریدر ز. بود زانیروشن از سقف سلول آو همیشهسو و 

 کیه بود و تششدگل درست  زمتر ا منیو  کی يدرازا بهمتر و  کی يبلند

بر  نیخواب زندابراي ن زندان بود هماعمر  گیکهن بهشاید که را  نکیچر

تشک دست زدم خاك  بهکه یهنگام. بودندداده قرار  یگل يسکواین  يرو

انگلها و  دیباو  ستنیقابل استفاده  افتمیدر. شدهوا پخش  به يادیز

                                                           
، به 1360 التعطیل شد و در س 1352. این زندان در سال کردندیدر قزل قلعه حبس م آمدند،یپراهمیت به حساب م

  میدان میوه و تره بار تبدیل شد
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 نمیز يرو. شدبا داشتهخود  ررا د يرگیوا يهايماربیگون ناگو يهاکروبمی

دانستم نمیهنوز  هنگام؟ در آن !کجاست گریاینجا دکه  دمیشیاند نشستم و

 بهره مرا بادو ساعتیاز گذشت پس  انجامسر. اینجا زندان قزل قلعه استکه 

 بهراست  کیمرا  دیبگو سخنیمن  باکه زجو بدون اینبا. دفتر زندان بردند

من زد و  يکف پا بهکابل  بهضر یس ای ستبیبرد و در حدود  شکنجهاتاق 

 ”يمحمد”منا به نیزجو مرد جوابا. برگرداند ییزجوبااتاق  بهره مرا بادوسپس 

همه مشترك  تیخصوصاین البته که راحت بود، ناو  بیعص ياهروحی با

 .گران است شکنجهو  انیزجوبا

 بهگروه  کی. داشتندزجو وجود باشاه دو گروه  يهاهگاشکنجه در

 ننیاز معاو کییاو . بود) پور يدرنا بهمن( ”نیتهرا”منا به يفردسرپرستی 

 به یگروه يگرید .زندان بود انیزجوبااز  یسرپرست گروه ز،نیساواك و 

. داشت ینقش فعال ستنیکمو اننیاز زندا ییزجوبادر که  ”ولیرس”یسرپرست

. داشتفرق  ”نیتهرا”گروه با يشگرد کارشان تا حدود ”ولیرس”گروه

و  کردمی ییزجوبارا  یستکسیچپ و مار يهاگروه بیشتر ”ولیرس”گروه

تشکیلات  بهوابسته  اننیزندا نهمیدر ز بیشترتخصصش  ”نیتهرا”گروه

. خارج کشور بود انیدانشجو نسیوو کنفدرامجاهدین  ژهیو بهو مذهبی 

. کردندمی ییزجوبا بهو بعد اقدام  زدندمیابتدا ) يصر نوذرنا( ”ولیرس”گروه

 يهاپاسخمبناي و بر  کردندمی ییپرسشها نینخست از زندا ”نیتهرا”گروهاما 

 ”نیتهرا”جزو گروه ”يمحمد” زجوبا. بستندمی شکنجهتخت  بهاو را  نیزندا

 . بود ”ولیرس”گروه بهشبیه  بیشتر شکنجهو  ییزجوباشگردش در اما بود 

. زگو کنمبارا  میهافعالیتمن گذاشت تا  يجلو يکاغذ ”يمحمد“

بداند در  خواهدمیاما ه است گاپرونده من آ زچیهمه او از که دانستم می

 افتیخواهد  نیهمخوا نادر ساواك مشهد  ییزجوبا بامن  نیکنو يهاگفته

 رهباون اطلاعات را دهما داشتمدر توان که  آنجاتا کردم ره کوشش بادو. نه ای
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. رفتینپذ گیساد بهمحل اقامتم در تهران براي مرا  بهانه يمحمد. زگو کنمبا

اقامتم در تهران براي هم  يگرید يجاها ایجا  بهمن که  کردمی ياو پافشار

بنابراین  امدهیر ندبا سه ایاز دو  شبیمسعود را  بودمآنها گفته  به. امرفتهمی

در آن زمان من هنوز . اممسعود بوده خانهماه را در  کی میبگو توانستمنمی

در تابستان  تنها. در تهران است نمیپیشاتاقی دوست هم عباس دانستم نمی

. موضوع را بپرسنداین از او  توانستندمیآنها . دمیرا در تهران دعباس که بود 

از خانواده که  داشتم دمیا. بودمده رفته  به میبگوکه بود این راهش  تنها

ه رسیدنپ کردمی گیسابق من در مشهد زنداتاق در که ژه برادرم هوشنگ یبو

ه است شد راهیهر  بهرا  سیمین بامشترك  خانهآن  دیبا. بودمکلافه . شندبا

. ادیز شکنجهتحمل  باالبته . زجو رو کندباآن را گذشتم تا . پنهان کنم

 به يگرید يجا هیچدر که او قبولاندم  به ادیز يهاخوردن کابل با انجامسر

بود این ها بر زجوباهمه  مشغولیدل . دمبیخوانمیو مسعود عباس  خانهجز 

جهت  نیبد. برسند گرانید بهو از او  ندبگیرهر چه زودتر مسعود را زنده که 

اش همهکه را قرار جزئیات  زنیمن . مسعود پرداخت بامن قرار موضوع  به

 :خشم گفت با. شرح دادم شیبود براساختگی 

 و گرنه یبده لیما تحو بهرا فردا ” مسعود”دیبااست و تو  شنبهامروز سه -

 .»منیکمیولاشت اش آ

 ستنی وانهیاو د. بوده است پیشما هفته قرار . ستنیمن اختیار او در -

 .».خواهم بردقرار من شما را سر  ولی دیابیکه 

. سلولم برگردانند بهو دستور داد مرا  داشته خشم آلودش را از من برنگا 

 ییزجوبابراي  نیچه کسا گریر دباکه  بودمزمان همواره نگران این در طول 

 .سراغم خواهند آمد به
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 دروغین قرار 

 
دفتر زندان بردند و از  بهمداد مرا با ساعت ده يهاینزدیکآنروز  يفردا

راژ گالندرور وارد . مرفتی کدهمی نباخیا بهلندرور کردند و  کیسوار بر  آنجا

مرا سوار . شدراژ بسته گادر . بردندساختمان راژ گادرون  بهمرا . شد ياخانه

 بهمش را اکنون ناکه بود  نیباسرگرد شهرعملیات فرمانده . کردند کسیتا

 اگرسرم خواهند بود و پشت دو نفر در که ار داد شدمن ه به. ندارم ادی

 به) لییساخته اسرا يهامسلسل( يوزی بابکنم  کیتکان مشکو نیکوچکتر

در شخصی  لباس بادو نفر مسلح . رفتن کرد بهآغاز  کسیتا. بندندمیم رگبار

فته اگرراننده جر ناکدر جلو و در  سومو نفر مسلح  بودندمن نشسته  يدو سو

” مسعود”بامن قرار ساختگی . بود هیفوز دانمی رامونپیدر  ییدر جاقرار . بود

آغاز و در  ستنی ادمی بهمش اکنون ناکه  ياشاهرضا از سر کوچه نباخیادر 

قدم که حالیدر اینجا مرا در  ستیبامی” مسعود”و افتیمی انیپا هیفوز دانمی

مسلسلی هر کدام که دو نفر . کردند امادهپی کسیاز تا. کردمی داپی زدممی

تهران  يزییپا يهوا. فتندرمیسرم راه پشت در  داشتندهمراه  بهپالتو  ریدر ز

 .رسیدمیو زمستان سر رفت می يسرد بهرو 

تن و  به يزباسر لباس بامن . و لغزنده بود خبندانی داًیشد نمیز 

 مخفی پلیس کیم گا بهم گا. رفتممیپا آهسته راه  به کییته لاست يهانیپوت

که بود این ترسم از . ه بودشدمن دوخته  يها بر روچشمهمه ه و ایستاد

 زچیهمه در اینجا سر برسد و غافل از  یصورت اتفاق به دوستی کیگهان نا

. فتدبیجلادان این دست  بهسر و کارش نتیجه بکند و در  یمن حال و احوال با

سوار که اشاره کرد  پلیس رئیسکه آمدم تا این ر رفتم وباآن راه را چند 

 .شوم کسیتا
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بعد از . سلولم برگرداندند به يدلخور بازندان، آنها مرا  بهزگشت بااز پس 

ما  بهتو ”گفتن بافحش و لگد و  بامرا خواست و  ”يمحمد”ن روزهماظهر 

 یمن نه ده بهمسعود را  وقتیتا  گفتمی. جانم افتاد به ،”يادروغ گفته

تخت  بهمرا . دارمنمیمن دست از سرت بر. کاسه است همینو  شآ نهمی

ساعت لت و پار کردن  کیاز پس و  شلاق زدن کرد بهبست و خودش آغاز 

و  بودمکلافه براستی . زگرداندباسلولم  بهمرا  شیهانمودن عقدهخالی و 

از اعضاء و لو  کیی يرگیهراسم از دست. بکنم دیبااینها چه  بادانستم نمی

 بودم دوارمیا. بروند ”سیمین”لبادن به مرسیدتمی. بود امیواقع تیرفتن هو

 باروابطش را همه و  شدباه شده گامن آ يرگیاز دست هنگاماین او تا که 

همه ر باچند  يروز. رفتممیخودم کلنجار  باهفته  کی. شدبا دهیبر سازمان

شبها این از  کییدر . نرود ادمیتا از کردم می نیزخواباخودم  بارا  امییزجوبا

سوراخ در سلولم رساند  به گهان خودش رانا. سلولم گذشت ياز جلو يمرد

 .»را عوض نکن تیهامقاومت کن و حرف«-: و گفت

ر است نگاخبرکه گفت . دمیرا د شیبز شیاز ربخشی دهان و  تنهامن  

 بهدارم  يزندان کار رونبیدر  اگراند، کرده رشگیدست يرنگاجرم خبر بهو 

 يمن رو. درون سلولم پرتاب کرد بهچند شکلات سپس . میاو بگو

مرا در : نوشتمه بود شدکنده  واریاز دکه کاه تکه  کی بانرم  يهاشکلات

. بدهیدام خبر خانواده بهلطفاً . اندکرده رگیخلق دستمجاهدین  باارتباط 

در که نکته را روشن کنم این من اینجا مجبورم . نوشتمتلفن برادرم را هم 

و  دیاطلاعات نده يگرید نیزندا بههرگز که آمده بود  یسازمانجزوه درون 

 نیزندااین ممکن است که جهت آن بهنخست  دلیل. بزرگ بود دلیلدو  بهاین 

 کیدر نقش  یپلیسخودش  ایکند و  يهمکار پلیس باو بخواهد  شدبا دهیبر

چه . کنیدن نسنگیاطلاعات خودتان  بارا  نیر زنداباکه دوم این. شدبا نیزندا

او حرف زده است  باکه  گرید نیره زنداباببرند و از او در شکنجه ریبسا او را ز

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


248                                              گذر از آتش   

 

از . مجبور شود اعتراف کند زنیبکنند و او  يهم سلول بوده است پرسشها ای

 به بلکهاو  به تنهادر واقع نه . او ندادم بهاطلاعاتی  گونههیچ زنیرو من این 

 .نگفتمچیزي  يگرید نیزندا هیچ

راي بآنها مرا . شدتکرار  پیشروز  يویرنان سهماره باآن روز دو يفردا

نتیجه ون ن مکان سوخته بردند و مرا بدهمادر ” مسعود”باقرار سر  بهر دوم با

از  .بودمو من هم منتظر شلاق  بودندخشمگین همه . زگرداندندباسلولم  به

 دانستندنمی گرید يوجود مرا از دست بدهند و از سو خواستندنمی سو کی

 .بکنند دیبامن چه  با

جدا از که همگانی ه و سلول شدبرپا  دانشگاهدر  یتظاهرات ایگوشب 

که  افتمین درنابانگهاز  کییها از بعد. شلوغ بود بسیاربود  کیت يهاسلول

 رگیرا دست انیاز دانشجو يه و شمارشدشلوغ  1خاطر شانزده آذر به دانشگاه

 نبانگهگر، یدشب . زدندمیرا هم  برخیو  دادندمیشعار  برخی. اندکرده

تو حرف  با خواهدمیبغلی سلول  نیز کرد و گفت زندابازندان در سلول مرا 

 .بزند

زان بان زندان قزل قلعه عموماً از سرنابانگهکه شم بارا هم گفته این 

 ياحساس همدردسیاسی  يهانیزندا بااز آنها  برخیو  بودندوظیفه 

سلول  به. مشددرشگفت  بسیارآن کس  داریمن از درخواست د. کردندمی

. است ستادهیا آنجار در نگاخبر ين آقاهماز است و بادر آن  دمید. رفتمبغلی 

 شیر. چهارشانه بود يااندازه تا داد،میچهل سال نشان  به نزدیک ياو مرد

حال و  کمیمن  با. داشت گیرن ياپر پست و آراسته قهوه يو موها يبز

و  میدارم بگو کسیبراي  میاپی اگر. انداحوال کرد و گفت او را آزاد کرده

                                                           
 رانیا انیخروش اعتراض و مقاومت دانشجو ادآوریکه  ي. روزما روز دانشجو نام گرفته است هنیشانزدهم آذر در م 1

آزاده دانشگاه  انی، دانشجو1332مرداد است. در شانزدهم آذر سال  28 نیننگ يشاه پس از کودتا يکتاتوریدر برابر د
 .به ضرب گلوله کشته شدند انیمزدوران شاه قرار گرفتند و سه تن از دانشجو کیشل آمادهي تفنگها يارویتهران، رو

  .روز دانشجو نامیده شداز آن پس در تاریخ ،این روز بنام 
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 بهرا  امییزجوبا از يامن فشرده. اندکرده رمگیدستچرا که  رسیدپ چنینهم

از من که ام هستم م و نگران خانوادههناگبیمن که او گفتم و افزودم 

  آنها اطلاع  بهلطف کند و که و از او خواستم  خبرندبی

که شود  جادیا تنیذهاین تا کردم میتکرار  همیشهرا ”خانواده”این کلمھ .بدھد

 چنینهم. دارد تمیاه بسیار نمبراي و خانواده  ستمنیسیاسی من کلاً انسان 

اکنون دو که  يقرار يجا بهر مرا با نیزجوها چندباکه ر گفتم نگاخبراین  به

آن کس سر که و انتظار دارند  برندمیهفته از آن گذشته و سوخته است 

گفتم من . و مقاومت کن نباشنگران که من گفت  بهر نگاخبر. دیابیقرار 

آمد  نبانگهزمان این در . امهم نکرده يکار. مقاومت کنمکه ندارم چیزي 

کس این که  افتمیدر ندهیدر آ. زگرداندباسلول خودم  بهبس است و مرا که 

. ساواك بوده استبنام ك ناخطر يزجوهابااز سر کییو " يمنوچهر" مشنا

 .نبردندقرار مرا سر  گریاز آن گفتگو، دپس 
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 زندان ساواك مشهد  به زگشتبا

 
اکنون شک . رفت انمیاز  منیرفته رفته نگرا. گذشتمیدر انتظار  روزها

قرار براي  تنهااست و مرا  نشده رگیدست سیمین ژهیبو کسیکه  منداشت

 باخودم را . نبودم تنهاو لو رف شکنجهنگران  گرید. اندمسعود آوردهدروغین 

 برخی. کردممیسلول سرگرم  وارید يرو يهانوشتهو  هايرگاادیخواندن 

. بودنده شدتر علت گذر زمان کمرنگ به برخیو  بودنده شدها پاك نوشته

 نوشتهسیگار ه از خاکستر شدذغال درست  ای تیچوب کبر با بیشترها  خط

ه گاهگا. شدمی دهید وارید يهم اثر خودکار بر رو کیتک و تو. بودنده شد

را در درون سلول  اشسیاسی يهافعالیت نیزنداکه  خواستندمیها زجوبا

. م بود و شعرنا بیشترها نوشته. دادندمیجهت قلم و کاغذ این از  سد،یبنو

در خط . ه بودشدسرده  يبر وزن شعر مولو رسیدمینظر  بهها از شعر کیی

شاید نکرده بود،  داپیادامه  گرید خواند و شدکلمه جلاد را می تنها رشیز

این استخوان مانده از غذا تکه  با رشیمن هم در ز. بودندهم پاکش کرده 

 :شعر را در ادامه آن سرودم

 من يپاهااین من جلاد من، بر زن بر  جلاد

 کار منناخوش جان من از لاشه  شدپرک تا

همیشگی ن لندرور هماسوار . ره مرا فراخواندندبااز چهل و پنج روز دوپس 

 رگیدست کسیکه  شددلم آسوده  ،گرید. میمشهد راه افتاد يسو بهکردند و 

 ير غذابااین برخلاف سفر اولم . منداشت ندهیاز آهراسی  هیچ. است نشده

از فروشنده یم رسید ”شاهی”شهر بهکه یهنگام. خوردممی بیدرست و حسا

 سهکی کی فروختمیبزرگ پرتقال را در سر راه  يهابستهکه  يدوره گرد

 ستبین سلول شماره هماوارد . مشهد آوردم بهخود  باو  دمیبزرگ پرتغال خر

خودش  کسیگهان نا. بودند يدر حال هواخورهمگانی سلول  اننیزندا. مشد
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.» نگفتم زچی هیچداداش من از تو «سوراخ در سلول من رساند و گفت  بهرا 

او نوزده سال  هنگامدر آن . او برادر کوچک من هوشنگ استکه  افتمیدر

چرا او را که م شدآزرده  بسیار. ه بودشددانشکده وارد  بهو تازه  داشت

ن چااز قو پیشماه سه . شود هکشیدزندان  بهکه جوان بود  بسیارا .اندگرفته

 بهورود براي مشهد  دانشگاهمقدماتی مشهد آمده بود و در رشته  بهتازه 

سیاسی  يهم گفتگو باکه  منداشت دابیمن . خواندمیدرس  پزشکیدانشکده 

پرتغال  يمقدار. مشدخوشحال  شیلابا هروحیحال از  عیندر . میبود داشته

ند شدن عوض نابانگه يزود به .پرتاب کردم رونبی به شیاز سوراخ سلولم برا

جا را فرا همه مطلق سکوت ره بادو. درون سلول بردند بهرا  اننیزنداهمه و 

 داشتمو  بودملم داده  وارید بهمن . شدز بامداد فردا در سلولم با. گرفت

اطلاعاتی  هیچتا ساواك بداند من کردم میاینکار را . کندممیپرتغال پوست 

 يظروف غذا حتیدر واقع ساواك . خوردن مشغولم بهرو این ندارم و از 

کم  ای خوردندنمیغذا که  نیانیزندا به همیشه. کردمی کرا هم چ اننیزندا

اطلاعاتی  نیزندا حتماً که بود این گمانشان . ندشدمیمشکوك  بودنداشتها 

دلهره  جادیا عثبااطلاعات این است و هراس از گفتن  داشتهرا نزد خود نگه 

 همیشهکردم میرو کوشش این از . شودمیغذا  به یلمی بینتیجه و در 

در  يو مسعودناهیدي همراه  به ”يربید”.برگردانمخالی را  میغذا يهاظرف

 :ندشدآستانه در ظاهر 

 »؟یبرگشتخالی دکتر چرا دست - 

 :طلبکارانه پاسخ دادم یژست با 

 آنجا بهشما مرا  ولیآمد سوخته، او نخواهد قرار شما گفتم  بهکه من  - 

 »ندشد نیباتهران هم از من عص يزجوهاباو  دیفرستاد

 :گفت نهناگیخشم يربید

 .»کنممیو من پوست از تنت  ير زد... ما ك بهتو  - 
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 »ير نزدم، خودت زد... من ك-

 به کیی کییپرتغال را  يو پوستها بودملم داده  وارید بهکه حالیدر  

 :گفتمکردم میطرفش پرتاب 

 »بکن دیآمیاز دستت بر که  يهرکار- 

فحش خواهر و که حالیخشم در سلول را محکم بست و در  با ”يربید“

 .شددور  دادمیمادر 
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 د، مشهد باآ لکیزندان و 

 
زندان ارتش  بهمرا که در سلول ساواك ماندم تا این گریمدت دو هفته د 

همراه برادر کوچکم هوشنگ و دوست  بهمن  انجامسر. ه بردندگادادبراي 

 تیاتهام عضو به گرید يشش دانشجو ایو پنج ” مسلم خادملو”جوان برادرم

 هیچمن . میشدمقام سلطنت دارند محاکمه  با تیضدکه  یدر دسته و گروه

نکرده  کدامهیچ باسیاسی کار  هیچو  مشناختنمیکدام از کسان گروه را 

 .بودم

 بهه مرا گاداد. اندکرده رگیچگونه ما را دست افتمیدرکه بود  آنجادر  

 بهگرفته بود  نیزدایرا از  سازمانجزوه که  کسی. زندان محکوم کرد کسالی

ارتباطی  هیچکه از جمله هوشنگ برادرم  هیو بق شدشش ماه زندان محکوم 

 يزندان سپر درزمان شش ماه را  چه تا آناگرند شدآزاد  داشتندنپرونده  با

 .بودندکرده 

سال زندان  سه بهه فرستاد و او گاداد به ندهیرا در آ نیزدایپرونده  ساواك

درخواست خودم  بهو  بودمچهار ماه در زندان ارتش  ای مدت سه. شدمحکوم 

گمانم  امد،نیمعرفم  ولی. مشهد بردند دباآلکیدر وسیاسی زندان  بهمرا 

 باکه بود این هدفم . کندسیاسی  فعالیت ای شدبامجاهدین  با خواستنمی

و  مبگیرارتباط  بودنده شدزندان مشهد منتقل  بهکه  سازمان مییاعضاء قد

و  توانستممیکه  ییآنجاتا  سازماندر که  یکارها و اتفاقات انیآنها را در جر

از آهن و  تنهاکه نوساز  نید، ساختماباآ لکیزندان و. بگذارمدانستم می

سیاسی و  يعاد يتازه از زندانها عهمجمو کیاین . ه بودشددرست  مانیس

خاطر هجوم  بهاکنون  شنیدم( بودندد برپا کرده باآ لکیو ينهاباابیدر که بود 

پوشیده بلند سر ساختمان ). ه استشداز شهر بخشی ها زندان شهر بهمردم 
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 بودنده شدطبقه ساخته  سلول دورتادورش در سه فیدر درونش دو ردکه 

 يزندانهاشبیه زندان این . بودند دیدر معرض د هانیازندهمه که  ياگونه به

که بود سیاسی  يهانیزندا ژهیو کیبند . بود بودم دهید هالمیدر فکه  کایامر

 .ه بودشداز سه طبقه درست 

داده  يرا جاسیاسی غیر  يهاو پولدارخارجی  اننیدر طبقه همکف زندا 

 هانیو زندا نداشتسالن که بود سیاسی  يهانیزندا ژهیلا وبادو طبقه . بودند

. کردندمیآمد و رفت دور تا دور طبقه دوم بود که  کیرباراهرو  کی هسیلو به

رفت میلا باتا سقف که  ننیآه يهانرده بارا  کیربا يراهرواین  نیروبیبخش 

خود  بهنو بهها نردهاین کند و  يرگیجلو هانیتا از افتادن زندا بودندپوشانده 

 واریو د داشتند واریسه د تنهاها سلول. دادمیقفس را  کی يمایزندان س به

ز و بسته با ییگونه کشو بهکه ه بود شددرست  ننینرده آه کیاز  ییجلو

ها بفرمان سرپرست سلول يانرده يهاواریدهمه . داشتو نقش در را  شدمی

در درون هر سلول . ندشدمیزو و بسته با ازنی هنگام به کیزندان بطور اتومات

 به همیشهن نابانگه. بخوابند توانستندمیدو نفر که تخت دو طبقه بود  کی

ه نگا ریرا ز اننیسلولها زندا يجلو کیربا يگذرکردن از راهرو بانوبت 

 حیاط کیسیاسی زندان . مینداشتارتباط  طبقه هم کف باما . داشتندمی

را در خود  لبایل و والبابسکت دانمیدو که  داشت یشکل لیبزرگ مستط

هم  وارهاید يو بر رو بودندکرده  نیمایرا س حیاطاین  کف. داده بود يجا

برج  واریدر دو گوشه د ورمابی دابیخوب  اگر. بودند هکشیدخاردار  میس

. از صبح تا غروب آفتاب بود يمه هواخورنابر. بودندکار گذارده  نیبادهید

بود  نیمایس وارید کیسالن این  انمی. داشتمدرن  یسالن ملاقات کیزندان 

 باتلفن  هسیلبو تنها نیزندا. شدمی ياشهیلا تا سقف شبامتر  کیاز که 

دو  ایک یند و شدکنترل میهمه ها صحبت. حرف بزند توانستمی یملاقات

 هایو ملاقت هانیزندا انمیتا حرکات و اشارات  زدندمیپرسه  آنجان هم باپاس
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. داشتندنترسی زندان دس يسالن غذاخور به هانیزندا. کنند نیبادهیرا د

آنها  ای یمبگیرتماس  يعاد يهانیزندا باما  خواستندنمیمسئولین زندان 

بخش زندان  به يعاد نیچند زندا اغذا ر يهاگید. ندبگیرقرار ما  ریتأث ریز

. کردندمی میآنها را تقسسیاسی بند  یو کارگران نوبت آوردندمیسیاسی 

 کیبند ما . شدر پر میبا سه يروزکه  داشت يچافلاسک بزرگ  کیزندان 

. ه بودشدها نصب نرده به طبقه دو و سه انمیکه  داشت گیرن ونیزیتلو

 یمنبع مطالعات نیتراز ارزنده کییشاید  ولیکتاب دشوار نبود  بهترسی دس

 يتا کودتا 1320 يهاسال هانکیاطلاعات و  يهامهنامن خواندن روزبراي 

 يهاروزانه سال يهادادیخواندن آنها من خودم را شاهد رو با. بود 1332

بند و فراهم و  زکردنمیت يهاکار. دمیدمی رانیا خیمهم و پر آشوب تار

و شستن ظروف  هانیزندا انمیخوردن مانند پخش غذا  ذاکردن غ نیکارگردا

 یمش روپی اننیافراد کمون را عمدتاً زندا. شدمی انجامکمون بزرگ  هسیلبو

و  يحیدر ،يچون لاجورد. دادندمیتشکیل مجاهدین و  انییفدا کییچر

وران را نجس بانا نیو د بودند کیتناف بسیارن نااز مسلما  2يعسگراولاد

هم غذا  بانفر  سهاین و  وستندپیکمون ن بهرو هرگز این از  دانستندمی

آنها که  رایز. دندمینامیگروه ملاقه  ایآنها را اصحاب  نیپنها. خوردندمی

 نوشتهدر خاطراتش  انیحمید ینق يآقا. (داشتندخودشان را  يمقسم غذا

 ریش ریمرغ پخته سهم خودشان را در ز يحیدر يآقاکه  دهیروز د کیاست 

 .)انیحمید یبلند آرزو، نق يلهابابر ( کشیدر آب باسه 

 انمیامور  انیدر جربنابراین مانده بود  منیاز زندا کوتاهیمن مدت  چون

که  کیرضا شلتو دانممی ولی. گرفتمنمیقرار و سرپرست زندان  هانیزندا

 بههجده سال زندان را تجربه  زنیبود و  نیباافسر شهر شیرگیاز دست پیش

                                                           
هم  يشد و عسگراولاد یاسلام يجمهور میاز جلادان رژ یکیزندان و  رئیس ي، لاجورد57پس از انقلاب سال  2
  دیگرد میاز سردمداران رژ یکی

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


257                                               گذر از آتش  

 

در  يارآمدک بسیارنقش  داشتسر، پشت افسران حزب توده در  گریهمراه د

رفآهی ت ناامکاگرفتن  زنیزندان و  مسئولین باسیاسی  اننیرابطه زنداتنظیم 

 يبرخورد هیچدارم  ادی بهکه  آنجاتا . داشتو خوراك و کتاب  لباس تماماز 

 يرو بودم آنجامن در که  نیزندان تا زما مسئولینو سیاسی  اننیزندا انمی

 .نداد

 مییدافراد ق با آنجاو در  بودمد مشهد باآ لکیمدت شش ماه در زندان و 

از  يرشمااما . نمانده است ادمی بهآنها همه  میاسا. گرفتمارتباط  سازمان

 :از بودندعبارت آنها 

ن بهم” انیروزیف يمهد: خلقمجاهدین  سازمانهواداران و اعضاء  

حیاتى، حسینعلى طاهرزاده، احمد  محمد -،نیکاشا محمدسید  3گانیزربا

 تهکمیصر صادق عضو نابرادر کوچک (صادق  محمد. بیحنیف نژاد، احمد کرو

 علی”و نیاکیستار . الهی علی محمد) شدتوسط شاه اعدام که  سازمان يمرکز

دژخیمان دست  بهاز زندان  ياز آزادپس  يآخرمبارز دو  نیاکه  ”دیتش ارض

حسن  دربندى، ساداتمحمد، ”ندشدو اعدام  رگیدست میاسلا يجمهور

مسلم خادملو  ،گیاد محمدالاد پوش، حسین مظلومى، مجد، حسین راهى، 

ه شدبرسم آزاد  آنجا بهمن که از این پیشمسلم و برادرم (و هوشنگ قهرمانلو 

، جر، تقى واحدى، على مستأابریشمچى، مهدى .زاده عیل، نصراالله اسما)بودند

 محمود احمدى

                                                           
محسن  دینژاد و سع فیبه گروه حن 1344 ورینهادن سازمان در پانزده شهر ادیچند روز پس از بن یبازرگانمن به 3
 ،يسازمان همچون مسعود رجو يمرکزکمیته از رهبران و اعضاء  يمسئول شمار يریاز دستگ شی. او تا پوستیپ

سازمان را  یاسیسکمیته  تیمسئول 1335ور یدر شهر يریبه هنگام دستگ یبازرگان يبوده است. آقا یمحمود شامخ
کمیته را که به همراه ناصر صادق مسئول  یبر دوش داشت. دادگاه او را به حبس ابد و برادر کوچکش محمد بازرگان

سازمان  ياز بر دوش گرفتن رهبر یستیمارکس شاتیگرا لیاو به دل 50تدارکات بود به اعدام محکوم کرد. در سال 
چند از اعضاء  یبه همراه تن 1351در سال  يش نشد. سرانجام واعضاء پخمیان موضوع  یدر زندان سر باز زد ول

بود  سمیاز اسلام و مارکس ياختهیسازمان که آم يدئولوژیا به نقد یانیعلیرضا تشید و ستار ک ،یهمچون حسن راه
من او همچنان در درون سازمان پا بر جا ماند. به تیعضو ی. ولدندیگرو سمیپرداختند و پس از آن آشکارا به مارکس

گزاران  انیتنها عضو زنده از بن يگفت و توانیاز زندان آزاد شد. م یشاهنشاه میبا سقوط رژ 1357در سال  یبازرگان
  سازمان است
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 ”يدیمف محمد”ياز نهضت آزاد -

 .”يزیحسن عز ،يمظاهرعباس :”میگروه حزب ملل اسلا از

 نیاشم بقرزاده، ذوالقدر، هباابوتراب  ،کیرضا شلتو: افسران حزب توده از

 نیخابابامرتضی  مان،یفام نر حمید).هیأت اپارینمترجم کتاب منشأ (یطرف

ب از حز يروزپیمهندس حسن بنام هم  يگرید نیزندا. یعراق قهیسل میو رح

 میوعم و سرسفره کمون داشتاختلاف  افسران توده با ولیتوده بود 

 .نشستمی

این تاً و عمد بودند کییجنبش چر بهوابسته که  ستکسیگروه چپ مار-

 ییفدا يهاکیچند از چر نیهمراه ت بهرا اعضاء گروه ستاره سرخ  فیط

رضا  ،ییغبرا يدارم هاد دابیکه  آنجاآنها تا  يمهانا. داددندمیتشکیل 

 يهاد ،یاحمدرضا شعاع ان،یحمید ینق ان،مییکر میرح ،ییغبرا

عباس  ،يمحمد رمیاحمد  کتا،یپورحسین عبدال ان،یجعفر ولی ،يمحمدرمی

 ،یجعفر نجف ،کوهیسواد علی ،الهیهوشمند، رضا پوریکتا، مرتضی رحمت 

 ،کوهیسواد  علی ان،نیمحسن فرزا ،يداریجهان بخش پا ،ییحسن مولارضا

 روحی محمد ،يچهراز ژنبی ،يانصار میرح ،نییحس دیرش ان،یاحمد محمد

 ان،یزدیمحمود . انچیژوراانور. نیالدشرف علیمحمد ان،یهدپور، زرار زا

 ،يجاربیقانع خشک  وسفی رزاده،یابوالفضل خ ،يعماد رضو ،میهاشحسین 

 .يریخ مراهیاب ،نیمیا محمد

شهر  يهاهگاآموزش ر ورزشگاآموز(پورسعادت،  باباگروه حزب طوفان؛  از

 )بجنورد

دفتر که  ياز گروه. دست پرورده محمد: گروه آرمان خلق از

دو  بودندگروه العال  بهییل را منفجر کردند و معروف اسرا” العال”يماپیهوا

 میرژدژخیمان از . (دارم دابیرا  يلاجوردم اسدالله نا تنهاکه  بودندنفر 

 ).شدترور که میاسلا يجمهور
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از  يم عسگر اولادناشاه،  ریمنصور نخست وز علیاز گروه ترور حسن -

 15یاد بن رئیس( .دارم ادی بهرا  يحیدرزار تهران و ابوالفضل باتجار برنج 

 ).از انقلابپس خمینی  مین رژگااز سرکرد کییخرداد و 

 دمشیدمیه نخست او را شاد نگادر . دمیرا هم د 4نیزدای هنگاماین  در

روند  کیاز گذر از پس کرده است و  يزسازباخود را که  نمودمی چنینو 

شاد  بسیار دنشیاز د. آماده بود رونبیتر او از شکستش استوار ،یتوانبخش

 تیرعا باو او را  بودمهم سخن  ”گانیزربان بهم”با بیشتردر زندان من . مشد

 هگاهیچکم و  بسیارالبته . ام گذاشتمپرونده انیدر جر کیاند ،یتنیمیامسائل 

ییات مسأله دارم جز ادی بهکه  آنجام و تا شدییات مسائل وارد نجز به

درخواست خودم او  به. داشتمنگه  مخفی سازمان بهرا  ”سیمین” ورود

در  مینیرزیصورت ز بهکه داد قرار  ارمیرا در اخت کییجنگ چر ياستراتژ

در درون که  نیزماهمه من در که بود چیزي این . ه بودشد نوشتهزندان 

بود و در  يادر زمان خودش جزوه پخته. گشتممیدنبالش  به بودم سازمان

در زندان گروه . میکار نظا بهه بود تا شدسیاسی بر کار  يپافشار بیشترآن 

آنها را  وندپیمذهبی  ییهماگرداین که  خواندندمینماز جماعت مجاهدین 

نماز جماعت خودش . کردممیمن هم در نماز آنها شرکت . کردمیتر محکم

 .آمدنمیخوشش  میبود و رژسیاسی کار  کی

حسن  ،گانیزربا نبهمها از جمله از بچه برخیکه م شدرفته متوجه  رفته

 نیاکیو ستار ) ن ارتشباگروه فیروز بهمعروف (حسینعلى طاهرزاده  ،راهی

 :مرسیدپن بهماز  يروز. نماز خواندن ندارند به شوقیچندان 

 ،نیزمی وندپیمذهب  بهرا  سمکسیتو چگونه مار بهمن- 

 .را بپرس کتیدولوژیا يپرسشهاحیاتی  محمدبرو از  - 

                                                           
از  یکیاو در  شیادامه داد و تا چند سال پ نیبا سازمان مجاهد يپس از زندان به همکار یزدانی دانمیتا آنجا که م 4

  شده است دهید گانهیکشور ب کیدر  نیمجاهد يهاگاهیپا

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


260                                              گذر از آتش   

 

 :زدم و گفتم يخندپس  

 ”يقلا تو هم اعتقاد ندارنااي ”-

 :گفتشوخی  مهنی یژست با نبهم

 ”.حرف را نزناین برو پدر سوخته ” -

 رفتم و از اوحیاتی نزد  به رسمیغیر بطور  يروز از سر کنجکاو کی 

 چنینهمو  میقد يهاوام گرفتن از فلاسفه باحیاتی . ن پرسش را کردمهما

 ت،ماهیسپس  داندمیوجود را نخست که شم از ملاصدرا بانکرده اشتباه  اگر

او  هصادقان يهاکوشش. داشترا  سمکسیمار بادادن خدا  وندپیکوشش بر 

را  نو اینشتن کیزیف خواهیب ثاغورثیعهد ف اتیاضیر باکه بود این مانند 

. کردم سپاس او را ترك بانگفتم و  سخنیمن . نیرد ک ياگونه به اینقد و 

 يادنیب هیچ سمکسیمار با نیدادن د وندپیکه  مرسیددستاورد این  به ولی

 .  ندارد

 یس نیا يبرگزار منیدوره از زندااین  نیماند ادی به يهادادیاز رو کیی

  5.در زندان بود تیر

 اننیزندا يهااز سلول کییدر  کوچکی ییهماآن روز گرد داشتبزرگبراي 

خلق و  يفدا يکهایچر روانپیاز ) غ.ر(م نا به اننیزندادو تن از . شدبرگزار 

دست  برد،میدر آلمان بسر  يرگیاز دست پیشکه  يروزپیمهندس حسن 

 تیر یس زدر روکه  منیدامیهمه . خواندندهمه براي که  داشتند ییهانوشته

براي دست شاه  بهکه پا خواستند و خواهان برگشت مصدق  بهمردم 

روز خروش  تیر یسبراستی . ندشده بود شدر ناککار براز انگلیس  يخشنود

) غ.ر( رفیق داشتبربنابر . در برابر فرمان شاه بود یمل جبهه يرهبر بهمردم 

                                                           
گرفتن پست وزارت جنگ، از نخست  يمصدق به دنبال رد درخواستش از شاه برا 1331ماه  ریو پنج ت ستیدر ب 5

در روز  یمل جبهه يگماشت. مردم به رهبر شیقوام السلطنه را به جا سیاستعفا کرد و شاه به دستور انگل يریوز
را با دادن پست وزارت جنگ به نخست  مصدقشاه شورش کردند و شاه مجبور شد دوباره  میتصم هیبر عل ریتیس
  برگرداند يریوز
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برابر شاه نقش  درشورش  ياندازهم در راه رانیاحزب توده  تیر سیدر روز 

از  يمحمود احمدبنام  اننیاین، دو تن از زندا انیاز پاپس . است داشته

خرده ) غ.ر( يآقا به افسران حزب توده سازماناز  کیو رضا شلتومجاهدین 

که  دانممیهستم،  من عضو حزب تودهکه گفت  کیرضا شلتو ژهیبو. فتندگر

در آن دوران که بود این ) غ.ر( رفیقپاسخ . مینداشتما در آن روز حضور 

بوده است و علمی  نشبی يحزب دارا تنهاطبقه کارگر و  ندهینماحزب توده 

است  کردهمیدر آن روز شرکت  ستیبامیحزب توده علمی از نظر بنابراین 

پاسخی ه نخست نگادر . ستنیمن مربوط  به گرینکرده است، آن د اگرحالا 

را بر  ماننیذه ياداشتهچگونه برکه ز است گیاندر ژرفا غم ولیآور خنده

 .میدهمی يبرتر واقعیت نیعی خیتار
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  يآزاد

 
از  کسالیاز پس من  1352آذر ماه سال  نیایپا يهادر روز انجامسر 

مرا شخصی  لیها و وسالباسهمه ساواك  ،يآزاد هنگام. مشدزندان آزاد 

د از زندان آورده بو میبرادرم براکه  ییهاجامه باگرفته بود و من بازرسی براي 

 .مشدآزاد 

ن بر زندا بهره مرا باوگرنه دو اوردمنیخودم  با ياجزوهکه م شد خوشحال

 شیآسا کمی زنیو  شاوندانیو خو انیآشنا دیزدباو  دیاز دپس . گرداندنممی

یل تحل ژهیبو. کردم بودمدر زندان آموخته که آنچه نوشتن  بهکردن آغاز 

. گانیزربان بهم رفیق نوشته يشهر کیجنگ چر يو استراتژ رانیا طیشرا

 گریراه دهم بهآنها را سپس . کاغذ آوردم يرو بهام مو از حافظه بهرا مو همه 

 يو در جا نوشتم چکیکوچه زندان در دفتر يهاها و تجارب بچهآموخته

 .بدهم سازمان بهتا سر فرصت کردم  يجاساز امنی

من آسوده گردد،  يساواك از سوخیال که اینبراي هم  نیاندك زمااز پس 

نخست  يهاروز. مشدکار  بهن مشغول چاقو خورشیدریش مارستانبیدر 

مسئول که  آنجااز اما  داشتچشم  ریمرا ز يو آمدهارفت ساواك رفتار و 

مطمئن . شدآسوده  الشانیبود خ کین هم خودش ساواچاقو خورشیدریش

از . ندارم يکارسیاست  بهام و برگشته يعاد گیزند بهمن که ند شد

 وسفی يمن خبر دادند آقا به يروزکه بود این زمان این  یشنیدن يهادادیرو

نخست  کلیدر دوره دبستان و س وسفی بامن . دببینمرا  خواهدمی 6کلاهدوز

 به رستانبید انیاز پاپس او که دانستم می. بودم یهمکلاس رستانبید

                                                           
حادثه  کیدر  یبطرز مشکوک یو سرکردگان سپاه پاسداران بود ول انگذارانیکلاهدوز پس از انقلاب از بن وسفی  6

  .کشته شد ییهوا
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 کیاین (ه است شد شاهیرد شاهنگاوارد سپس و رفت  يافسر نشکدهدا

 بودماز زندان درآمده  گیبتازهکه من براي ). ستمنیگمان است، مطمئن 

معمولاً . بود زمیآپرسش بسیار دببیناز سالها بخواهد مرا پس  یارتش دوستی

پدر  خانه بهشب . رفتنمیسیاسی  نیزندا دنید به کسیاز ترس ساواك 

افسر تانک و که در آن نشست او گفت . رفتیپذ میگر بهاو مرا . رفتم وسفی

بشود و دوست سیاست وارد  خواهدمیکه است و افزود  یزره انگیفرمانده 

 دید با داریداین  بهمن که بود طبیعی این . من را بشنودتجربه از  کمیدارد 

. میداند نگومیآنچه ساواك  يوراچیزي  داشتمبنگرم و کوشش  کیمشکو

. شدجدا می گریاز اطاق د ”شنیپارت”کی هسیلو به میما در آن بودکه اتاقی 

 دمشیدنمیبود و من  شنیپارت يآن سوکه را  همسرش وسفی انمیاین در 

مطالعه  با نیو ز داشت نیاصفها ظیلهجه غل وسفیهمسر . کردمعرفی 

من . دادمی اننش يعلاقمند سیاست بسیار به وسفیاز  بیشترو  نمودمی

پرده پشت جهت  همین بهاست مذهبی  بسیارکردم حسّ  دم،یاو را ند چهره

اش چهره خواستنمیامنیتی خاطر مسائل  بهشاید  ایه است و شدپنهان 

 به همسرشورود  با. پر از راز بود زچیهمه گفتم که نگونه هما. شود دهید

هردو  رسیدگمانم  به. ه بودشد دهچیپی بیشترنش جو شدما و پنهان  يگفتگو

 شدقرار ما در نگذشت و  انمیمهمی سخن شب  آن. منیکمیپروا  میدار

 .شدن انجاماز انقلاب پس امر هرگز تا این که . میببینرا  گریره همدبادو
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 سیمین با دارید

 
هنوز  ”سیمین”که م شدخبردار ” مرال” خواهرم قیاز طر ياز چندپس 

از سه پس  انجامسر. ستیعاد زچیهمه و  کندمیکار  نیجرجا مارستانبیدر 

براي هدف  همین به. رفتممی يزباسر به ستیبامیماه کارکردن من 

اواخر زمستان بود و هوا رو  گریحالا د. تهران رساندم بهخودم را  یسینومنا

تماس ما را  بیتلفن کند و ترت سیمین بهاز مرال خواستم رفت میبهار  به

 :داده بود امپی سیمین. دارد يظاهر عاد به گیاو زندکه  افتمیدر. سازدقرار بر

 ”تلفن کند خانه به تواندمی”-

شاید و  میابی دنشید بهکه دست کم او از من بخواهد که  داشتم انتظار

 .ن خودم بشنودبامرا بخواهد بداند و از ز يرگیدست يماجرا

 .او تلفن زدم به

 .بودمزندان  یسال کیمن که  نیدامی- 

 :یاحساس هیچ بی

 شنیدمآره از مرال -

 به ياعلاقه نیکمترکه بود  زگیشگفت ان میبرا. شدقرار برسکوت  بعد

 :از چند لحظه گفتمپس . شدن ایحال و روزم را جو. ادامه گفتگو نشان نداد

 متببین خواهممی-

 ؟يمن بد بهکه  يدارچیزي  ای ؟گیب يخوامی یخاص زچیچرا؟ -

 نمتبی يحضور دیباآره، -

 ظهرفردا ساعت چهار بعد از . منیبیمیرا  گریهمدساعی شه، دم پارك با-

 تا فرداپس . بهخو -
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از من  پیشاو . بودمساعی از ساعت چهار دم در پارك  پیش دقیقه ده

بر  يبلند هنراپی. پارك نشسته بود يجلو بیچو مکتنی يرو. بوده رسید

کرده  داپی یفیضع بسیارجثه .. سمناتوانستم او را بش سختی به. داشت تن

 بیخوابیو  گیخست. نمودمی هارزنپی بهشبیه اش چهره. لاغر داًیشدبود و 

رفتم و  شیسو بهزده و شادمانه هیجان . بود داپی نیروش بهاش چهرهدر 

 يرو. جواب سلام را داد یتفاوت بیه نگا بابرنخاست و از جا . سلام کردم

 .مرسیدپنشستم و حالش را  مکتنی

 ولیمعم گیزند. کنممیکار . ستمنیبد -

 ها چطورند؟بچه-

 امدهنی پیش یصمسأله خا. خوبندهمه -

ه شدها بچه يرگیدست بهمن منجر  يرگیدست مرسیدتمی. چه خوب-

 میرگیدست يماجراکه بود این  نمتبی خواستممیکه  یاز دلائل کیی. شدبا

 .گیها ببچه بهو  میبگو تیرا برا

 مدتی تمامدر . زگو کردمبا شیو زندان را برا شکنجه، داشتزبا يماجرا

 بیشترمن که نشسته بود  يطور. ستینگرمیرو برو  به زدممیحرف که 

. فهمیدمنمیحس و حالش را  مرخ،نیاز . دمیدمیها و پشتش را شانه

از پس . شدیاندمیچه  بهدست کم بفهمم که . کشیدن پیشهم  يپرسش

 :گفتم. د رساندمباآ لکیزندان و بهانتقال  بهماجرا را که این 

لا توانستم حرف با يهاو کادر مییقد يهااز بچه خیلی بادر زندان ” -

خودشان  يو جمع بند داشتدرخواست من بر بهها سلام رساندند و بچه. بزنم

ها بچه بهکه گذاشتند  انمیمن در  با يشهر کیسال جنگ چر را از سه

 کیچر جنگ يم جزوه استراتژشداز زندان آزاد که محض این به. منتقل کنم

. شدباها بچه يهانعل گفته بهطبق نعل  کنممیفکر که  نوشتمرا  يشهر

 دیباسیاسی مرحله وزنه کار این در  داشتند دکیها تأبچهکه  نیمهم است بدا
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 تیفکی يو ارتقا کیدئولوژیاو سیاسی آموزش  .بچربد مینظاعملیات بر 

انقلابی را گوشزد  خصوصیات تیو تقو ياعضاء و خودساز یرزاتبام

 هیچ بهو نه  دادمیخرج  به ينه کنجکاو. کردممیتلاش  هودهبی”.کردندمي

که کردم میفکر . دادمینشان  یواکنش مکشید پیشکه  یکدام از موضوعات

در  ایدستش  به بودمکرده  يخوب جاسازکه از من خواهد خواست جزوه را 

 گفتمی نیبازبین باز با. نخواست و نگفت جزوه را بدهاما . بگذارم فشکی

گفتگو را کردم  سعی. حال خود بگذار بهه برو و مرا شد تمام تیحرفها اگر

کردم احساس . نمودمیمفهوم  ناه گاهاش گفته. دادنمیراه . مشخص کنم

دور مغزش را گرفته  غلیظی مه. شدبا هنداشتممکن است تمرکز لازم را که 

 ؟چی ؟کی گفتمی تنهاها، برابر پرسش رد. بیغا يحاضر. نبود آنجا. بود

 کیدر . آورد دیدر من پد یخاص روحیکم حالت کم شگیو من یجگی. کجا؟

احساس . مرده است مشناختمیمن که  یسیمینکه آمد نظرم  بهلحظه 

در جا اما . میاو بدرود گو بااز جا برخاستم تا . امرا کشته نیانساکه کردم می

. شکمش برآمده بود. او هم برخاست لختیاز پس . منداشترفتن  يپا. ماندم

این  کسیچه . تکان خوردم. تکان دهنده بود. دار بودربا. دیخون در مغزم دو

انسان را  ت،نیانسابنام که نها؟ همااز  کییر را در جسم او کاشته است؟ با

 دارمانید نیآخر دابی. شدبا تواندنمی کسیجز او  تل؟بی کنند؟میبود نا

من  بهه کردن نگاچرا از . داشت نییپا بهچرا سر که  فهمیدم لاحا. افتادم

و مسأله  میتر از هم جدا شوهر چه زودکه  داشتچرا شتاب . داشت هیزپر

 سازمانچرا که  افتمیدر زنیمطرح نشود و  يلاتربادر سطح  سازمان بامن 

. مرسید ياریهوش به. کرد ارمیتلخ هش واقعیت. است داشتهمه ترور مرا نابر

. دمیرا ند سیمین. مودمپیراه  نییسمت پا بهبردارم و  پیش بهم گاتوانستم 

خسته  ییمهاگا بارفت میلا با يسر برگرداندم عکس جهت من و بسو. نبود

. روح بیجان و  بی يامثل مرده. شکل درآمده بوداین  بهاما، چرا او . و لرزان
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 داشتنه احساس که  یماشین. نبود او دمیدکه این . مرده بود سیمینر نگاا

رفته رفته . ه بودشدراستش، کشته  نه. مرده بود سیمینآن . شهیاند و نه

که من . یپشیمان دیشداحساس . من دست داد به يندیخوشانااحساس بد و 

کردم می، اکنون حس بودمآورده  يرو سازمان بهها ساختن انسان دمیا به

 حتماً .ستنی میگرفتن جان آد تنهاکه کشتن . امکردهبود نارا  نیانساکه 

 گیگرفتن زند. يتا قاتل شو يزیخونش را بر ای نیرا خفه ک کسیکه نباید 

همه  یپشیمان. قتل استنوعی بود کردن روح و روانشان ناها و از آدمطبیعی 

. وده بشدتسخیر او که همچنان ، بودمه شدتسخیر . وجودم را گرفته بود بود

خودمان و جهان  بهتوهمّ نسبت تسخیر . میه بودشدتسخیر ما همه 

 دهینسنج يهاطرح. میدانستنمیرا مبارزه چند و چون . رامونمانپی

. نیانساغیر و  فیکث انه،رفیقنانقشه . میدچیمیهم  هعلیتوطئه . میختیرمی

کشی  رفیقو کشی  شخصیت ،یشخص يهاهوسبراي  تنیانسابنام 

 به بایز نیجها ییبرپابراي . میکردمیبود ناکلام انسانها را  کیدر . میکردمی

 زیخونرحکومتی  بادر جنگ . میه بودشد بایزنا ،و حالا خود میرو آوردمبارزه 

را  میاکنون دستها. تمیخیرمیخون هم که یم رسید ییگر، بجاشکنجهو 

دسخوش شرم  سیمینخون  بیها و صورت و در برابر دست دمیدمی ننیخو

حال  بهو کردم میاو را ترك  ستیبامیحالا . بودمشرمنده . مشد یپشیمانو 

 .گذاشتممیخودش 
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 بر فراز کوه پرواز

 
 سیاه يآسمان از ابرهااما  بود زمستان رفته بود 1353بهشت اردی اوایل

 هنگامشب دارم تا  ادی به. نمودمی زگیغم ان میبرا زچیهمه . ه بودشدپوشیده 

بودن در تهران شاید  دمیشیاندمیخودم  با. زدممیم گاهدف  بی هانباخیادر 

شهر این در درون چیزي  کی ایفرق دارند  شیآدمهاشاید . سازدنمیمن  به

 نگیو مرا غم دیآمیسرم  به ییبلا میآمیاینجا  بههر زمان که هست لعنتی 

زاده تشکیلات شوم درون چیزي که بر من آشکار بود  گریاکنون د. کندمی

 به. نبود ییبایز دهیوجه پد هیچ بهاین . گیردمیشتاب توان  باه بود و شد

 . آمد می يزبا لگند توطئه، شانتاژ و دغ يت بوشد

احساس . دمیدمی يرا در بخش رهبر سمنیلمپ چهره نیروش بهمن 

 ”سیمین” کاش هرگز ياکه  گفتممیخود  با. کشتمیمرا  داشت یپشیمان

 يداریاش پاعاطفه دیشددر برابر طوفان همچنان کاش  ياو دمیدنمیرا 

امروز  تا گفتممینه همچنان او  بهو  مشدنمیخواست او  میو تسلکردم می

 ریز بهو خودم هم  مببینهولناك آتش این  انمیشم او را در باهم مجبور ن

. رفتمنمی گیردمی رونیدارد  سازماندر درون که  رانگریو يرونیاین  يهاچرخ

ك ناگودال خطراین او از  ییرها يدر راستا میهاکوششکه کردم میاحساس 

و هم اینک چه  داشتم ییچه آرزوها. رسیدنخواهد  ییجا به گرید رانگریو و

 يروزبه آورامپی ستیبامیکه  یسازمان. بر دلم مانده بودکه  ییهاخسران

 يروز از محتوا بهروز که ه بود شد تشکیلاتی به لیاکنون تبد شدباها انسان

را  چیقوس پونا يمن صدا. گذاشتمی چیپو بهو رو  شددور می نشیآغاز

 امشهیاند گریو د شدروز حالم بدتر از گذشته  ناز آپس . بشنوم توانستممی

کوشش . دادممی انجاممه نابربیروزانه را  يکارها. کردنمیکار درستی  به
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تا خودم  دمیکوش يچند. مشدنمی روزپیاما  را فراموش کنم زچیهمه  داشتم

. نداشت يریتأثاما را پر کنم  امگیزندخالی  يجا مییدوستان قد دارید بارا 

 مرسیدپمی شتنیاز خو وستهپی. زدممیپرسه  هدفبی هانباخیاها در ساعت

اش ، همهشداحساسات عاشقانه و پاك چه همه آن پس ؟ شدچه  راستی به

؟ !کندتغییر سرعت این  بهانسان  کی شودمیبود؟ چگونه  اوهیحرف بود؟ 

 يهاو هوس المیاو شخصی  يهابیطلجاهبراي ها را آدم توانندمیچگونه 

من  بهاند، کرده خیانتمن  بهکردم میاحساس ” ؟!کشانند يبودنا به يفرد

 کسیچه  به گریدکه  مرسیدپمیمرتب از خود . سیمینحتی  گفتنددروغ 

من . داشتمنمیدست از سرزنش خود بر  گرید ياعتماد کرد؟، از سو شودمی

گذاشته مبارزه راه  درم گا ربهت يو انسانها ربهت نیساختن جها دمیا بهکه 

را  دادبیبنشانم، تا  يکژ يجا بهرا  راستیتا  بودمآن  پیدر که من . بودم

 يبودناعث باخواسته ناخود کردم میاینک حس  ورم،ابیبردارم و داد را 

خود را که بود  لحظاتی. دادمیت روان مرا آزار شد به همینام و هشد نیانسا

آدمکشان  يانید با دمیدمی گریاز طرف داما . دمیدمیکشی همچو آدم

خود را که بود  لحظاتی. آوردمنمیسر در  هارنگنیها و از ترفند. امنهگابی

عصاره . اندرا گرفته زشچیهمه که  نیباقر دم،یدمی نیباقر کیهمچو 

 داریاحساس پااین اما . مانده است ياش بر جااند و تفالهرا گرفته شاهستی

هم احساساتم،  دمیدمی رفتممیو در خود فرو  بستممیرا  ممچش وقتی. نبود

ه شدو داد سرشته  يمردم، آزاد يروزبهمردم، براي قلبم، روحم، وجودم 

 به میهاقلبم، روحم، صداقتم و اعمال و آرزوکه  دمیدمیرا هم این اما  .است

برادر که  ستمینگرمیقلب  چهیرا از در رامونمپیجهان . ه استشدگرفته  يزبا

را پاس  دوستیحرمت که و دوست دوست و آن رفیق رفیقبرادر است و 

 ها،ییدورو ها،یپلشت تواندمی، چگونه شدبابند ن يعشق پا بهو  داردنمی
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ن پلشتی شناختز با. دشوار نبود هایپلشتن شناختز بارا برتابد؟  هاراستینا

 . از توانم خارج بودکه دوست بود 

آخ آن  ،گینگادو ،نگیگادو. احوال ساخته بود شانیپرمرا که بود  همین

هم . هم مقتول بودمهم قاتل . خوردمیچون خوره روحم را از درون  گینگادو

سرشار از . زمان کیهم دوست و هم دشمن در  ،چیصحنه هم تماشا گریزبا

عقل در برابر دلم در . دکیچمیاز دستم خون اما  بودمبخش  گیزند يرونی

این از  شبی. بودمه رسیدخط  يانتها به گرید. فرسودمی دائمدلی ج

 میو حالت تهوع رها جهگیسر. را تاب آورم نیجنگ درواین  توانستمنمی

. رنگنیجهان پراین  بهتف . آب دهانم را تفُ کنم خواستممیدائم . کردنمی

 امسینه يبر روچیزي . تنفس نبودبراي  يهوا ییگو. داشتمخفگی احساس 

 بهمدر ذهنم  زچیهمه . و لورده کرده بود مرا لهکه چیزي . کردمی نیسنگی

از خود . دادممی صیاز بد تشخ سختی بهخوب را . نمودمیو مغشوش  ختهیر

راست این که درست کدام است؟ از کجا بدانم نا ست؟چیدرست  مرسیدپمی

براي دلم . کردمرها مرور بارها و بارا  مگیزندمسیر درست؟ نا کییاست و آن 

و درد  خوردممیآن شلاق  يروکه  ياشکنجهافکارم از تخت . خودم سوخت

 يرو بهها را پاس دارم تا رفاقتکردم  گیایستادجان  يو تا پا مکشیدمی

ز فرو رفته ناخواب  بهو سیمین در آن  تلبیکه  شدمی هکشید بیتخت خوا

همه انسانها، آرمانها و  ،گیزند. رفتمی یستنی بهرو  میبرا زچیهمه . بودند

 هاهیاسیمرده و  هاییبایز. رفتمی یهبات بهرو  زچیهمه . داشتندمرگ  بهرو 

. درد دل کنم کسی با توانستمنمیکه  غایدر. بودندافکنده  هیجا ساهمه بر 

رحم  بی نیباهمچون زندان. کنم نیرا در درونم زندا زچیهمه  بودممجبور 

آنها اجازه  به توانستمنمیو  خواستمنمی. کردممی ياندوهم پاسداراز درد و 

. نداردتنم تاب آشوب درونم را کردم حس که بود  یدر حالاین فرار دهم و 

. نمودمی يشهر در چشمانم دود. دمیچرخمیدور خودم  بهو گنگ  جگی
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و  گشتندمیخود  يل گورهابانبدکه  بودند یمتحرک يهاآدمها مرده

 بهتا  کردندمیها را سوار زهناجکه  بودند ییهازه کشناچون ج هااتومبیل

. آزردمیمشامم را که آمد میگنداب از شهر  يبو. گورستان بزرگ شهر ببرند

. بروم خواستممی تنها. کجا بهدانستم نمیاما . بزنم رونبیاز شهر  ستیبامی

برادرم را  اتومبیل. شومه دور شد نیتهران نفراین از . بروملعنتی شهر این از 

 میکجا، برا. مازندران راندم يسو بهزدم و  رونبیهدف از شهر  بیگرفتم و 

 اگرکردم میاحساس . مرسیدتمیاز ماندن . بروم خواستممی تنهامهم نبود و 

شتاب  با دمیشیاندمی. ستدیامیهم  گیزند ای ستادیهم خواهد اقلبم بمانم 

” اکنون”از. جلو برانم و از حال دور شوم بهزمان را  توانممیکردن  گیرانند

 ندهیدر آ اگر شدمیچه خوب که آه . شدبا ربهت ندهیآشاید . بودم زاربی

 ولی دمیدمیرا  زچیهمه . تا کجا رفتمدانم نمی. راندممیهمچنان . بودممی

 رچار دنگاا. درك کند ای افتیدر دیدمیچشم که آنچه را  توانستنمیمغزم 

 . بودمه شد يکورمغزنوعی 

 میآنها برا نیروبی هستیو  زدندمیدر مغزم دور  تنها گیزند تناایجرتمام 

بتوانم که  بودمکوچکتر از آن . ه بودشد رید بسیار گرید. بودنده شدبود نا

همه تا رفت میکه بود  گیغول بزر سازمان. مبگیرسقوط بزرگ را  يجلو

 توانستمی تنهاکه  بودم کوچکیآن انسان  رکند و من در براب پا له ریرا ز زچی

تا . داشتمخودم هم نقش که چه بسا . شدباك ناسقوط درداین  چیتماشا

 بهراه برگشت را خوب اما . ندارم دابی هیچرا در کجا ماندم شب کجا رفتم و 

 هاماشین. ه بودشدآنها پنهان پشت در  خورشیدبود و  يهوا ابرکه دارم  ادی

. ندکشیدمیزوزه  هاییلاباها در سراتوبوسو  گذشتندمین بارم شتانااز ک

دوست . رفتمیلا باحلقه زده بود و ” هراز” دور کمر کوه به يجاده بسان مار

 بهها بروم، دور دست به داشتمدوست . لا برومباهمچنان جاده  با داشتم

 نینشاکه  رومب ییجا به. ایو ر رنگنیجهان پر از این بدور از  ییایرو نیمیسرز
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 یپشیماناین  آنجادر شاید تا . گذشته ببرد بهتا مرا  شدبا هنداشت نمیاز ز

دلم . مودپیمیجاده را  ییلاباسرهمچنان  ماشین. را رها کند میبزرگ گلو

” پرنده”ام، ترانهافتاد کاست مورد علاقه ادمی. بکشم ادیفر خواستمی

 کیر ناکرا در  ماشین. امذاشتهگ ماشیندر داشبورد  را” غانم سیمین” از

و  خوردمیام چهره بهخنک  يهوا. مشد ادهپی. داشتمدر دامنه کوه نگه  چپی

 .  کردمی داربیرا در من  گیحس زند

 يجا بهدره روان بود و  نییکوچک در پا يرود. ستادمیا هگادر لب پرت

 انینماآبستره  يتابلو کیهمچون  میجهان برا. رفتمیمن  درسیدور از د

جوان شان  يهاشاداب برگ گینیو سبز دمیدمیاز دور شبح درختان را . بود

 تنها. بودندمشخص نا میدرختان برا. شد دیپدنااجسام  انمیکم مرز کم. را

، احساس نبودن پر از بودن يانیداین در . فقط رنگ بود. دمیدمیها را رنگ

. کردممیرا حس  نبودنتوأمان طعم بودن و . گرفتمی رونیدر من جان و 

 يرونیاین  بیشترو  کردمیدر درون من رخنه  بیشترپرنده مرموز هرچه 

 کیدر  تنهاکه است  بکیچامرگ، پرنده کوچک . کردممینبودن را حس 

 نشکمیدر  دیباکه سخت پرواز  ياپرنده. دست باو گرفت آن را  شودمیآن 

اینک آن پرنده کردم میاحساس . يورابیچنگش  به ”آن ”کیو در  نییبنش

. چنگش آوردم به يآر. شمبگیر دیبامن نشسته است و  ینزدیکبک در چا

 يسو بهجاده  با. برگشتم ماشین يسو بهشتاب  با. زمان را از دست دادنباید 

 :آوازه خوان هم نغمه سر کرد. تاج کوه دور گرفتم

 کبود خیسجنگل  کی يتو*

 ساخته بود ونهیپرنده آش هی*

 تو پرش خورشیدخون داغ عشق *

 رو سرش خورشیدجنگل بزرگ *
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در  خواستممی. و کوه، مرا جادو کرده بود خورشیدجاده، ابر،  ک،یموز

، صدا کردم ادتریرا ز کیموز يصدا. آواز آوازخوان، خود را گم کنم ننیط

کوه و دشت حتی آسمانها  خواستممیر نگاا. لاتر رفتبالا و باو گرفت اوج 

 قصه. مکشیدمی ادینه، فر خواندم،میکه  بودممن این . مرا هم بشنوند ادیفر

آنها شاید تا  مکشیدمی ادیآسمان فربراي ، دشتبراي ، کوهبراي را  مگیزند

 :ي درد را بشنوندقصهاین هم 

 دیپرمیدرختا  يرو بیآفتا يهوا يتو*

 کشیدمی خورشیدجنگل روشن  بهتنشو *

 اومدن نسنگیبراي ا يروز هیتا *

 هم زدن بهقشنگشو  يانید*

مست و . زدمیوجودم زخمه  يهابر تار کیو موز خواندمیهمچنان  او

اتومبیل همچون اسب . ابرها بهرو بود و  پیش تنهاهم نگا. بودممسحور 

 .سپردمین راه ناآسمان نفس ز يلا، بسوبا يسو به ياخسته

. عقب برگردم بهکه  داشتمهراس . فشردممیز گاپدال  يپا را تا آخر بر رو 

ران از با هیخون گر. برسم هگازیگر بههرچه زودتر  خواستممی، داشتمشتاب 

 خورشیدو  دکیچمیکوه آرام آرام  يخردهِ ابرها بر رو یسیل يهاگونه

 .ه بودشدابرها گم پشت در همچنان 

 شدن بیهرچه صبر کرد آسمون آ*

 شدن بیابرا موندن، هوا آفتا*

 ”دیشو تو زندون سرداب را د خورشیدکه بس*

 :پرواز در آورد و گفت بهرا  شیخواننده صدا وقتی

 شد وونهیدفعه د هی*

 . .........د -----------ي -----------جنگل پر کش ياز تو*
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 میو خ چپی گرید. همراه پرنده پرواز کردم به. دمچیپین گرید دم،چیپین 

در درون ابرها غلت . پرواز بود و آواز. دشت نبود. کوه نبود. راه نبود. نبود

 هاغلتیدنگهان نا. کردمنمیرا حس  نمیز با اتومبیلبرخورد  بهضر زدممی

در  زچیهمه . زدم غلتبعد از پهلو . ندشد ادتریو ز ادتریز. فتندشتاب گر

مادرم را زجر  چهرهکه  گذشتمییی روشناو  کییدر تار ،يداربیخواب و 

 .دمیچشم د پیش هکشید

 .“خداحافظ. زجرت دادم خیلیمادر مرا ببخش ”- 

 انیپا زچیهمه که کردم گمان . بود کیجا تارهمه . آمد یخاموش بعد

. کردمیمغزم کار اما مرده . داشتمشگفتا هنوز حس  ولی. امو مرده افتهی

زگو کرده با کیدر کود میاز مرگ براپس  گیاز زندکه را  ییهاداستان تمام

 مرگاز پس که راست است . دمیدنمیچیزي . آوردممی ادی به بودند

 یچند سالکه  رسیدمینظر  به. کردمی ونیو ش زدمیمادرم زار . ستگیزند

چرا  نم؟بینمیچیزي چرا  مرسیدپمیاز خودم  وستهپی. اممردهکه است 

؟ چقدر اینجا آرام !استسکوت جا همه ؟ چرا !ستنیاینجا  ییروشناو چراغی 

گورم  دیباکه آمد  مغزم بهفکر این  د؟یآنمیسراغم  به کسیچرا پس ، !است

. رفت انمیاز  کییگهان تارنا. مببینخودم فشار آوردم تا گورم را  به. مببینرا 

. دمیرا د ماشیندرون  يهابخشسپس . آسمان افتاد بههم نگا. آمد ییروشنا

آسمان  بهرو  شیهاه بود و چرخشدوارونه . ته دره سقوط کرده بود به ماشین

بدنم  يجاهمه  حتماً. بودمافتاده  ماشینه شدکف سقف وارونه  يبر رو. بود

 بهو  منداشت يدشوار هیچ ولیخوردم  نیتکا اطحتیا با. ه استشدخرد 

 نگاهی .شکسته است میهادست حتماًخود گفتم  با! خوردممیتکان  نیآسا

خود  به سختیبعد تکان ! و سالم بود حیصح زچیهمه . کردم میدستها به

ره باو خودم را دوکردم  درنگی. جستم رونبی به ماشین پنجرهدادم و از 

 يزود به ولیرفت می جگیسرم کمی . بود شیسر جا زچیهمه . کردم یوارس
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در دور . ه کردمنگالا با به. رسیداز دور بگوشم  ییصداها. رفت انمیآن هم از 

اندازه  به دمیها را داز آدم يجاده، صف درازر ناکلاي کوه، در باها، دست

 :زنندمی ادیمرا فر پیاپیو  بودنده ایستادی اتوبوسر ناکمورچه 

 يگرید کسی ه؟ماشینهم تو  ياگهید کسی ای ؟ییتنها ؟يازنده ؟سالمی -

 هم هست؟

 .انداختم آنها به نگاهی من

 :دست تکان دادم با 

 ”.هستم تنهانه، خودم “

 يدرست در دامنه اتومبیلاما کوه از سنگ بود  يجاهمه ! بود آورشگفت

برف زمستان گذشته . ه بودشدپوشیده از شن نرم که کوه فرود آماده بود 

پشت  بهاز برف  کیلشتبا يبر رو اتومبیلهنوز بر کف دره جا مانده بود و 

 نمیآن را از ز. افتاده بود يرناک به امدستیساك . بود و چرخها بر هوا دهمیل

نمودار  راهنمپی يلابلا بودم نوشتهکه  ياجزوه. ز کردمبارا  پشیو ز داشتمبر

 نگاهیسپس . آسمان بود بهرو  شیهاچرخ. انداختم اتومبیل به نگاهی. بود

 گریدکه کردم احساس . انداختم در دستم بودکه ساکم  بهدره و  به، کوه به

 سینه بهو کردم پرت  نمیآن را بر ز. دارمن يازنیگذشته  يهاته مانده به

من بود  اگرکوه تماش يلابادر که ی اتوبوسسوار . لا آمدمبان باشتاکوه زدم، 

ره بادر مسافرانکنجکاوانه  يهاپرسش بهکه  منداشتپاسخی  آنجادر . مشد

 ،شدمی دهید سختیبکه  دیسف اتومبیل بهلا بااز . بدهم دادیرواین  گیچگون

 چیگلوله شکار باخورده  تیر دیهمچون پرنده سف اتومبیل. ختماندا نگاهی

 گریراه افتاد و من د به اتوبوس. در آن اعماق از نفس افتاده بوددلی سنگ

 .ه نکردمنگاسر پشت  بههرگز 
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  يرگیست د نمیو د ،يز باسر نمیو د

 شکنجهز هم با. يمشترك ضدّ خرابکار تهکمی هگاشکنجه

 
ز بادرجه سر باو کردم معرفی وظیفه اداره نظام  بهخودم را  گر،یروز د چند

را از  شهیاند اننینه، زنداگادو  هبیتنبراي شاه . مشدبعید کرمان ت به يصفر

ز باسر به يافسر جهت از درجه همین به. آوردمیبشمار  سوادانبی زمره

فرمانده . کردمنمی افتیو حقوق ماهانه هم در بودمه شدکاهش داده  يصفر

من چه  با دانستندنمیدرستی  بهنژاد  رانیادکتر بهداري ن و سرپرست گاپاد

و  نداشت يادرجهکه  بودم پزشکی نخستینآنها من براي . بکنند دیبا

. ماندممین گازان در پادباسر گرید باروز شبانه ز باسر کیبسان  ستیبامی

از دانشم  بودندو مجبور  داشتنداز نیمن  بهو  بودمهر حال من پزشک  به ولی

روزها در . بودندمرا آزاد گذاشته  رسمیغیر رو بطور  همیناز . ندیره جوبه

از پس . رفتممیشهر  بهکار  انیاز پاپس . دمیدمیرا  مارانبین گاپادبهداري 

 به، مرا 1353و هشت مرداد ماه  ستبی شنبهدو ماه، در روز پنج به نزدیک

. و ضداطلاعات احضار کردند نیبادفتر دژ به گرید يدیتبعز باسر کیهمراه 

مه، در روز جمعه گذشته ناو بدون بر يخود بهطور خود  بهما که شگفت این

 ییهم گفتگو با مانیهاره پروندهباو در میبود دهیرا د گریهمد يادر کافه

 بهانه بهما را  شده نخست گمان برده مینگادر  دلیل همین به. کرده بودیم

 نیباشهر بهراست  کیاز ما نکردند و  یپرسش هیچ ولی. اندملاقات گرفته آن

ما را دستبند زدند و سوار  ییگفتگو هیچبی آنجادر . میشدشهر کرمان برده 

 اتوبوس. میرومیتهران  يسو بهفهمیدیم که بود  آنجادر . کردند اتوبوس

از مأموران  کیی میشد وراز شهر دکه  کمی. بود يعاد مسافرانپر از  ،یتبیتی

گفتم  ست؟چیکارم  رسیدپاش استوار و مسئول بردن ما بود از من درجهکه 
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لب  ریو ز فرستادمی ربیتک پیاپیواژه پزشک،  شنیدن با. پزشک هستم

کرد و دستبند  رگیپزشک را دست کی توانمیلااله الا االله، چگونه ”گفتمی

 .ز کردبا ادستبندها را از دستان م درنگبی” ؟!زد

 يرگیدستاین  زهگیانکه  میبود شهیانداین در همچنان و دوستم  من

 يهاینزدیکآن روز  يفردا انجامسر ،میکجا برده شو بهست ناو ب ستچی

. میشدبرده  يمشترك ضدخرابکار تهکمی بهسپس تهران  بهمداد با ساعت ده

 سازمان هاکیو سرکوب چر ییرودر روبراي شاه که  تهکمیوارد دفتر زندان 

راه من در دفتر  بهچشم که  دمیرا د ياهشد هشناخت چهره. مشدداده بود 

زود . آمده است رجیا«گفت  يبلند يصدا بااو . ه بودایستادزندان  رشیپذ

بند دو  سلول شماره ده بهآنها را  يهر دو. کنید ستیرا راست و ر شیکارها

 ..».دیدر طبقه دوم ببر

در که است  کسین همااین . بود يم مرا خواند منوچهرناکه شخصی 

و هدف گول  کردیمعرف ستیلنامن ژور بهدروغ خودش را  بهزندان قزل قلعه 

را  گریکدیهر دو . وردابی رونبیاز من اطلاعات  خواستمیو  داشتزدن مرا 

ر بارج یا”گفتمیدر دلش که  دانممی. میاوردنین باز بهچیزي  ولی یمشناخت

این . ”رسممیر حسابت را بااین  ولی يکردفیلم و ما را  گفتینچیزي  پیش

درست  يعاد اننیزندابراي  شدمی دهمینازندان موقت این از  پیشکه زندان 

 میباکه  يارهیدور دا ییبسان هشت پاکه  ياچهار طبقهساختمان . ه بودشد

 کیرا  يهشت پااین  ياز پاها کیهر . ه بودشد، درست داشت ياشهیش

دو تا  کیی باتک سلول  ستبی به نزدیک ياز شمار رندهگیدراز دربر يراهرو

اتاق . فتندایمی انیمرکز پا کی بهراهروها همه . کردمیدرست همگانی اتاق 

 داشتندقرار در طبقه اول  میعمو يهابود و حمامدر طبقه چهارم  شکنجه

 .میداشتسرد را  آب بااجازه دوش گرفتن  رباکی ياهفتهکه 
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 به نزدیکاندازه سلول  .میشدسلول برده  کی بهمن و دوست همراهم  

چه  میدانستنمی کدامهیچ. میهم نشست با لحظاتی. در دو متر بود منیو  کی

 گمانبی میدیشیاندمینخست . اندکرده رگیما را دستکه رخ داده است چیزي 

تهران  بهما را  يهردوکه یهنگاماما  میاهشد رگیدست گریکدی با وندپیدر 

گروه  بهاو وابسته . شدبا يگرید زچی دیباداستان که  میافتیآوردند در

ه شدسال زندان محکوم  کی بهو  رگیدست 1348بود و در سال فلسطین 

  7.بود

لاق ر هنوز شگادر آن روز. بود يگریگونه د بهو زندان  شکنجهها سال آن

 نهگوهیچگفته خودش  بهدوست من . بود نشده دهیروش تازه آفر بهکابل  ای

 بهکه ر بود وبااین رو بر این از . ن از زندان نکرده بودشداز آزاد پس  یفعالیت

 بهتا ت گرفن مرا گاتلفن بست حتیاو . او را از زندان آزاد خواهند کرد يزود

ز اتازه که من اما . مرا بدهد يرگیآنها خبر دست به شدآزاد که محض این

که دانستم می. منداشتخود  هنگامزود  يآزاد به يدمیا بودمه شدزندان آزاد 

 :دوستم گفتم به. شدبارخ داده  گیبزر دادیرو دیبا

ون اکن. شبا هنداشت نیچندا دمیاتو هم اما هستم  نیمن ماند رفیق -

 .کندمیقبل از پنجاه فرق  يهاسال با خیلی. ستیگریجور دسیاسی اوضاع 

 .اندرفتهگ خودبیآنها مرا . کنممیصحبت  میزجوبا باامروز  همین، من نه -

در  بهبرخواست و  شیاو از جا. بود مروزنیاز پس چهار  نزدیک ساعت

در پشت  به نبانگهکه یهنگام. را خواست نبانگه ادیفر باو  دبیسلول کو

                                                           
افتاد. این گروه به هنگام  یبه دام پلیس سیاس 1348اش، شکراله پاکنژاد بود در سال شاخصاین گروه که چهره    7

، گروه فلسطین نام گرفت، از ”امنیت کشوراقدام علیه استقلال و “به اتهام  )1349ماه  يدی(محاکمه در دادگاه نظام
به  ینظام موزشي آبنا داشتند برا که شدیم تشکیل لنینیست –مارکسیست  یو دانشجوی يچند محفل روشنفکر

 بزنند. ساواك که در این شبکه یشاه دست به مبارزه چریک يفلسطین بروند و در بازگشت به ایران، علیه دیکتاتور
کشور، اکثریت آنان را دستگیر کرد.  یجنوب يانقلابیون جوان نفوذ کرده بود، به هنگام عبور این مبارزان از مرزها

سه تا ده سال محکوم شدند. شکراله پاکنژاد،حسین  يهاء گروه، به حبس ابد و سایرین به حبستن از اعضا چهار
از اعضاء سرشناس این  یبرخ ،یو ناصر رحیم خان یناصر کاخساز، هدایت اله سلطان زاده، محمدرضا شالگون ،یریاح

  بودندگروه 
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 شیزجوبا باهر چه زودتر  خواهدمیاو گفت  بهدوستم از درون سلول  ،رسید

جمعه  وزپاسخ داد امر نبانگه. اندگرفته يخودبیاو را که حرف بزند و افزود 

او که کرد  يمن پافشار رفیقاما . را بخواهد شیزجوبا تواندمیاست و فردا 

 ساعتی انجامسر. روشن شود فشیهرچه زودتر تکل دیبااند و گرفته هناگبیرا 

 :گفت نبانگهو  شدز بادر  گرید

 سهراب ؟؟؟   -

 منم   -

  ابیمن  بابلوزت را بنداز رو سرت و  -

 نبانگههمراه  بهکرد و  خداحافظیاز من  شودمیآزاد که آن دمیا به رفیق 

 .رفت
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 زنند می ،زنند می زنند، می

 
 شهیاند. بودمفرو رفته  میهاشهیانددر . بودشب هشت  نزدیک ساعت

دلم  ولی. کردمیمشغولم همچنان اند اینجا آورده بهچرا مرا که ندانستن این

. بمابیمعما این براي  يکلیدشاید تا کردم میکوشش  وستهپی. زدمیشور 

؟ .شدبا تواندمی کسیاو چه  ولی. شدباه شد رگیدست کسی دیبادانستم می

. مرا لو داده است عتاًبیه است و طشد رگیمسعود دستشاید  بردممیگمان 

. مرا لو بدهد تواندمی کسیم مرا آشکار کرده است و هرنامدت هاست  سازمان

 بودمانسان مرده  کی گریدي تهگف به ایبرگ سوخته  کیمن  سازماناز نظر 

 . آنها مهم نبودبراي  گریدآمد  میسر من  بههرچه . منداشت یو ارزش

 ستیبامیو  منداشت يکاربرد گریدکه  بودم هسیلو کیمن  سازمانبراي 

براي ن شدجز آماده  منداشت يارهچا هیچ. مشدمیانداخته دان لهبادرون ز به

زندان  ییزجوباهمه ره بادوکردم کوشش بنابراین . زجوهابا با گرینبردِ د کی

رفت خواهم  حتماًکه تازه رفتم  ییزجوبا ریز اگررا دوره کنم تا  منخستین

که  آنجاتا کردم کوشش  ولینبود  نی، کار آسا.زگو کنمباها را ن گفتههما

همه آن  دیباچه؟ چگونه  شدبالو رفته  کسی اگراما . ورمابی ادی به توانستممی

. ه کردمنگا میپاها به؟ !کنم توجیهاند اکنون لو رفتهکه گفته را نااطلاعات 

برهنه و بدن پاها و  با دیباره بادو. مبگیراز آنها کمک  دیبا رهبادو ایگو

دادم و  یرا مالش میپاها. آتش جانسوز بگذرم انمیاز خالی  يهادست

این  انمیدر . شلاق خوردن آماده کنمبراي تا آنها را کردم نوازششان 

غذا  توانستممیکه  ییر تا جابااین. شام را آوردندکه  بودمور ناش هاشهیاند

که دانستم می. شمبا داشتهرا  شکنجهتاب براي  ازنیمورد  يخوردم تا انرژ

خت، نبرد انتقام و بار نبرد برد و بااین. دراز خواهد بود ير، نبردبانبرد این

از سران  برخی میرژ. خواهد بود شاهیشاهن یپلیس میرژ ییجونهکی
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در  نیزندا. بودخشمگین  بسیاررو این سرکوبش را از دست داده بود هم از 

. اندآوردهشام را که  شدباه شدشب  دیباکردم سلول ساعت ندارد، گمان 

که مگر این کنندنمیروز کار این ها در زجوبا. ستنی ییزجوباها معمولاً جمعه

جا را همه . شدباه شد رگیدست گیبتاز کیچر بادر رابطه  کسی ای کییچر

 هنگامدر آن . بود ستادهیا میبرا رهبازمان دو. فته بوداگرمطلق فر يخاموش

سراغم  بهره باآن دلهره خورنده دو آن ترس و. بودند يجار میهاشهیاند تنها

 توانم،میر هم بااین گفتممیو  دادممی يدلدار وستهپیخودم را . آمده بود

 ....توانممی توانم،می

سالن بند از دور بلند آهنی ن در شدز و بسته با دهینخراش ادیفر گهاننا

، خش، خش يه آهسته آهسته صدانگاآ. امدنی ییآوا هیچ لختیبراي و  شد

 گر؟ید ستیچه صدااین . پا نبود يآن صدا. شدخش در داخل سالن بلند 

شاید . نشود نزدیکسلول من  بهصدا این کردم میآرزو که شرمنده هستم 

 هدفبی یجنبش هیچ ،ییآوا هیچه گاشکنجهدر . است يگریسلول دبراي 

جان دارند و سخن  زچیهمه ه گاشکنجهدر . خوشایند استنا همیشهو  ستنی

بر چیزي کشان  کشان يها، صدانبانگه يپا يدرها، صدا يصدا. ندیگومی

که است  رنجیخبر از درد و همه . است کینادرد دادینشان روهمه  ن،میز

براي شوم  يصدااین  داندنمی نیبان است و قرشددر حال  ایداده است  يرو

در سلولم پشت در که تا این شدمی نزدیکصدا آهسته آهسته . است کسیچه 

دلهره  دهینخراش يصداسپس . آمد یخاموش لختیبراي ره بادو. ایستادز با

در سلول ر ناک وارید بهخودم را . شدسلولم بلند  ننین در آهشدز باآورِ 

ه کنم نگا خواستمنمی. زدمیشتاب  باگنجشک دلم مانند دل . دمنیباچس

 نیزندا ننیخوبدن  دنید. خواهد بود یدلخراش شینمادانستم میکه چرا 

 به کسیچرا ”.شدوارد ن کسی هنیچند ثابراي . ستنیور آ بتا هگاهیچ گرید
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. تپش افتاده بود بهقلبم . ه بودشد نیزندا امسینه؟ نفس در !دیآنمیدرون 

 .کشیددرازا  بهمن چند ساعت براي  هنیزمان چند ثااین 

 گرید. ندشددرون سلول وارد  بهدر هوا  یگونه افق بهگهان دو جسم نا 

آن . بودندمتورم و کبود رنگ  بسیارکه دو جسم . ه نکنمنگا توانستمنمی

بدن از بخشی ها چه بدهم این زمیت توانستمنمیکه  بودندکرده اندازه ورم 

 آشنانادو جسم این  گریدعبارت  به ایدو عضو این  يسو به! انسان است

که او را . هستند امولیورم کرده همسل يپاهاآنها که  افتمیدر يبزود. دمیپر

در آغوش  دادندمیداخل سلول هل  بهکنان خش خش  نمیز يلگن از رو با

و از  شدبسته کنان در، نعره . درازش کردم. درون کشاندمش بهگرفتم و 

 :ن آوردباز به لهنا باجمله را این  تنهادوستم . دیره قفل گردبادوپشت 

 ...»  زنند می زنند، می زنند، می«-

 :  افزودسپس 

بگو  يهرچه دار! بگو. زنندمی زنند،می زنند،میبگو،  يهرچه دار رجیا«- 

 »نداره يادهیفا

. از سال پنجاه بود پیشسیاسی  اننیگفتم او از زندا پیشگونه در  نهما

هم بود  اگر اینبود  شکنجهاز ابزار بخشی کابل هنوز  بازدن ها سالدر آن 

دانستم میبنابراین  بودم دهیکابل را چش پلیدمن مزه . نداشت نیرواج چندا

را آهسته  شیهاپا. سلول کشاندم انمی به بیشتراو را . شدکمیاو چه که 

. از درد کاسته شود کیاندشاید . ها جذب شودآهسته مالش دادم تا ورم

 بهآغاز فلسطین از اعضاء گروه  کیی ایگوکه له گفت نا با میداستان را برا

اعضاء گروه همه ره بادو ،يرگیپیشبراي کرده است و ساواك سیاسی  فعالیت

شان را هنوز دوره حبسکه و چه آنها  بودنده شدآزاد که را، چه آنها 

او را  ،يرو همیناست از  دهنیو شکنجه کشا یزجویبازیر  به گذراندندمی

ه گادستکه  میرا نیز بگواین . انداینجا آورده به شدباکرده  یفعالیتکه بدون این
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بود نارا  کییچر يهانخواهد توانست گروهکه بود  افتهیشاه در میرژ یپلیس

ه آنها را کنترل و محدود که شد یهر روش به دگرفته بوتصمیم  ولیکند، 

از . روشنفکران هستند ها،کیآبشخور چر نیبزرگترکه  دانستمیاو . دینما

بند  بهو  يچشمه گرفته بود و گردآوراین  دننیخشکا بهتصمیم  يرو همین

شاه  دیاصولاً از د. مه کارش گذاشته بودناروشنفکران را در بر نکشید

خودش  يِ چرا چونبیقدرتِ براي  يدیجرم بود و آن را تهد دنیشیاند

 نیداناخرافات و  به انیو زورگو هاکتاتوریدکه است طبیعی این . دیدمی

از  همیشهآنها . حکومتشان ادامه دهند بهدارند تا بتوانند  ازنیها توده

 نیعیورزان  شهیاندو  شهیاندطبیعی ن ناآنها دشم. ترسندمیمردم  دنِیشیاند

 .هستند وشنفکرانر

 شبیو من هم آمد روزش خواهد  بهچه که بود  شیمن نگران فردا دوست

ره اینجا بامن دوکه چه رخ داده است که  بودم كناشیاند نگران و پیشاز 

. اوست نیکنو شهیاندتر از كنافردا هول شهیاند نیزندابراي  همیشه؟ !هستم

دانم نمی. نیدامیکه تا آنچه  دهدمیتو را رنج  بیشتر نیدانمیکه آن چه 

و  گیدوستم از خست انجامسر دانممیرا این  تنها. چگونه گذشتشب آن

 .خواب رفت به ،بسیار یینابی

که من گفت سلولی هم  بهز کرد و بادر سلول را  نبانگهآن روز  يفردا 

 راهنشپیو او پتو و  میکرد خداحافظی گریکدیما از . را جمع کند لشیوسا

 .رفت ینوشتسربی يجا بهو  داشترا بر
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 “ نیزندا زمان”

 
هفته از آن روز  کی. هستم نیماندکه دانستم . ماندم تنهامن پس آن  از

آنها . زجوها بودبااز نقشه بخشی هم این . امدنیسراغم  به کسیگذشت و 

دلهره او را آهسته آهسته از درون این تا  کنندمیرها  نیرا در نگرا نیزندا

 نیزنداکه یهنگامو تا  شودمیتنیده عنصر زمان در هم  بادلهره این . بخورد

 گیزند نیشدبخش جدا ن نیرزتربادلهره و زمان  بکیتراین در زندان است 

 .گرددمی نیزندا

او بر . است”illusion”ایپندار  کی نیآلمافیلسوف ” کانت”زمان از نظر 

ذهن  دهیآفر بلکه ستنی نیروبی دادیرو ای زچی کیزمان که ور بود بااین 

این . رودمی نبیدرك زمان هم از  شدنباانسان  اگرکه چرا . انسان است

بر بنا . شدبامعنا بادرست و  نیزندابراي  تواندمی” کانت”زمان از نظر افتیدر

 گرینقطه د به يارفتن از نقطه با اشنیروبیزمان از جنبش  ،نیکنو فیتعر

وجود این  نیزندابراي  ولی. است نیروبیوجود  بهو مشروط  دیآمیوجود  به

. شودمیذهن او  دهیو ساخته و آفر نیو زمان صرفاً درو رودمی نبیاز  نیروبی

 .ستدیامیز باو از جنبش  شودمی نیزندا زنیزمان  نیزندابراي 

رخ  ندهیست در آناو ب اندامدهنیکه  ییهادهیهمواره در ترس پد نیزندا

 هادهیپداین . ندهند يهم هرگز روشاید که  ییهادهیپد. کندمی ستیبدهد ز

را  نیو جان زندا رندگیمیجان ” آن”و در این شوندمی ”نیکنو”نیزندابراي 

اینجا  دهد،میمفهوم زمان  به” اینشتن”يعنصر شتاب برا اگر. لرزانندمی

و بخش  شدبخمی گیژیزمان و به نیزندابراي  شکنجههراس، درد و 

 .شودمیاصل زمان  ریپذناجدا
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 کیزمان  يدرازا  افتیدر. بینس ستیزچیدرك زمان که  منیدامیهمه 

طول  افتیدر باانسان پنجاه و پنج ساله کاملاً متفاوت  کیبراي روز تابستان 

 بسیارانسان سالخورده  کیبراي زمان . انسان یازده ساله است کیزمان 

نسبت  نیاانسان زندبراي رو طول زمان  همیناز . گذردمیجوان  کیزودتر از 

 يهاتکه به نیزندازمان . کندمیفرق  دیزمیاو در آن لحظه که  یطیشرا به

 بلکه کند،نمی داپی گیژیساعت، روز و ماه و سال و ،دقیقه ه،نیثا يقرارداد

” زمان” خود، ،نیدر اینجا زندا. گرددمی انیپابیروان و چیزي  به لیزمان تبد

” آن”کی. شودمی میها و دردها تقسشلاق نبیحد فاصل  بهزمان . شودمی

 نیزندابراي در زندان  تواندمیها، و ساعت شددرازا بک بهها ساعت تواندمی

 .شدبا” آن”کی تنها

جان و بدون  بی، پوچ رزش،ا بی دهیپد کی شکنجه ریز نیزندابراي  زمان

فرد  بهمنحصر  گیژیو کی شکنجه ریز نیزندابراي ” آن”هر. ستنی گیژیو

در حال ثبت  تنهاکه  ستنی کیساعت کو کیاو زمان همچون براي . دارد

ثبت دردها و  نیزندا کیبراي زمان  بلکه. شدبا تیخاصبیلحظات 

 .انسان است کی” آهسته، آهسته”نشد رانیثبت و. ستهاهراس

زمان . است ختهیدرهم ر بلکهندارد منطقی زمان تداوم  ،نیزندا کیبراي 

که هنگامی. شود روزید به لیتبد تواندمیفردا شود و فردا  تواندمی روزید

 تمامی. گرددمیز باره بادو زچیهمه  رود،می شکنجه ریز بهره بادو نیزندا

بر  روزید به رهبادو نیو زندا ابندیمیدر امروز حضور  روزید قیحالات و دقا

 .گرددمی

 نیبازمان قر. کاملاً جدا هستند دهیدو پد نیو زمان زندا مییتقو ساعت

در بند درد دارد، حس دارد،  اسیر کیزمان . دارد ادیکم و ز. حجم و بعد دارد

 .غم دارد
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و شکست و  شکنجهدرد و آزمون  تیفکیمقدار و بنابر  نیزندا زمان

آمد  ورفت  کی نیزندا کیزمان . شودمی فیو تعر گیردمیاو شکل  يداریپا

بزرگ  دارید کی نیزمان زندا. ستنی نیساده زما تکمی کی. ستنیخالی 

” ژرف هر لحظهتجربه و  شتنیخو باانسان  پیدرپیدمادم و  دارید. است

 يخوردن غذا خیو تار فروشگاهس از نااج دیخر نیزمان زندا. است ”دنبو

شرف و وجدان  بالحظه انسان  بهحضور لحظه  نیزمان زندا. ستنی روزید

 با شیهامانپی بااوست  يهابرخورد ارزش نیزمان زندا. اواست شتنیخو

اش لحظه کی. اسطوره است بهشبیه چیزي  نیزمان زندا. اشنیانسا تیثیح

درازا  بهلحظه  کیفقط  تواندمی شیهاو سال شدباها قرن يدرازا بهتواند می

 ییاو گوبراي  شودمیآزاد  نیو زندا شودمی تمام زچیهمه که یهنگام. شدبک

 .لحظه بوده است کیفقط . بوده است روزیاسارت فقط د يهاسالاین یتمام

 يدرد، شادکه  ستنیزما. است تیفکی کی بیشتر نیزمان زندا بودم گفته

 به لیو زمان را تبد شدبخمی”زمان”به نیروح انسا يابگونه ،يداریو پا

 شود،میشاد . کندمی گیو زند گیردمیزمان جان . کندمیزنده  يموجود

 ریز اسیرمرگ  با تنها دادیرواین که  ردمیب تواندمی حتیو  شودمی نگیغم

 .است نیشد، شکنجه

ادامه  یخیاسطوره تار کینند هماهمچنان  تواندمیزمان  گرید ياز سو 

مکان و زمان  گرید. کندمیپرواز  شیاهایرو بااو . و روز نداردشب  نیزندا. ابدی

 به نیزندا. آمیزند می گون درهمناگو يهاها و مکانزمان. ندارد ياژهیو

 يریها هم اساطمکان نیزندابراي . شودمی لیتبد انیپا بیو  غازا بی یخیتار

 يهادر گذشتهکه  ییهاآدم باپرواز کند و  شیاهایدر رؤ تواندمیاو . شوندمی

 .بزند وندپی اندکردهمی گیدور زند

که است  ”نیآ”شامل اکنون و این بیشتر نیگفتم زمان زنداکه  نطورهما

اما  م،نیدامی ندهیگذشته و آ انمیچیزي را  نیما زمان کنو. او در چنگ دارد
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 فیو تعر گیردمیجان  نیدر زمان کنو ندهیگذشته و آ نیزندا کیبراي 

. شودمی فیتعر ندهیبودن گذشته و آ با مییزمان تقو گریدعبارتی  به. شودمی

 ينازمان مع گریشوند دتنیده  نیدر زمان کنو ندهیگذشته و آ اگراکنون 

 .دهدمیخودش را از دست 

ر نگاا. ردمیمیو  ابدیمی انیپا نیزندابراي  يزمان کرونومتربراستی 

و نه  نیکمی افتینه روز را در. بیاینمیو تو گذر زمان را در  ستنی يروزید

ها، هنیثا يهادهیها و براز تکه نیزندابراي زمان . ياکنون را دار تنهاتو . راشب 

. گرددمیروان  يادهیگفتم پدکه ن گونه هما. شودمیها جدا و ساعت قیدقا

 کیو  وستهپی بهمخط  کی بلکه ستنیها تراکم نکته گریاو زمان دبراي 

 .انیپابیو  زمانبی نیجها يسو بهاست  دستی

. کندمی گیدر درونش زند تنهااو . ندارد نیروبی گیزند نیزندا گفتم

تازه چیزي  گرید نیزندا. ردمیمیاو براي آهستگی  بهکم زمان تقویمی کم

 ندهیدر آکه آنچه  ایو اش گذشته گیزند ایخاطرات  بلکهکند نمیدرست 

 خواستهنا نیزندا. شودمی يز آوربااتفاق خواهد افتاد همواره در درونش 

خود را از  نیزنداپس این از . زندمی گرید یسرشت با نیزما نشیآفر بهدست 

 . کند نیو همخوا يزمان نو برابراین  باتا  ندیآفرمینو 

 يز سازبااز  نشیسفر آفراین در  اگراو . گرددمی شتنیخو رگادیآفر او

در  اگرو  زدیرمیشکست فرو  زگیغم ان بیه در سراشنگازماند آبابرتر  نیانسا

 روزپیاست ” هفتخان رستم”ياخود بگونهکه سفر ساختن و پرداختن این 

 . شودمیخدا  -او انسان پس این شود از 

که بود  شنبهمداد پنجبا. رسیدنوبت من فرا  انجامسر. هفته گذشت کی

 :شد داپیدر آستانه در  نبانگهو  شدز بادر 

 .» فتبیسرت و راه  يرو ندازبیرا  راهنتپی« - 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


290                                              گذر از آتش   

 

 تنهاه ک نبانگهدنبال و  نمبیرا ن کسیتا  مکشیدسرم  بهزندان را  راهنپی

. یین رفتمپا تهکمیزندان  ننیخو يهااز پله. راه افتادم به دمیدمیرا  شیپاها

. خوردمیچشم  بهها جاجا پله يبر رو هانیه زنداشد شکنجه يرد خون پاها

 به. شدنمی دهیبر يزارزجه و  يصدا هگاهیچ. نمودمیاز آنها تازه  برخی

 :تشر زد ياانهیخشن و پرخاشگرا يصدا با يمرد. مشدوارد اتاقی داخل 

 زمیپشت در  .داشتمزندان را از سرم بر راهنپی. ”نییپا ندازبیبلوزت را ” -

و چهارشانه،  چردهسیاهتنومند، کمی  دمیرا د يو برّاق، مرد بایز بیبزرگ چو

 رنگِ  ياتو کشیده و خاکستر يکت و شلوار. ساله نشسته بود ياندپنجاه و

. رنگ يرسرخ و خاکست هنهک یو کراوات دیسف پیراهنی با. داشتراه راه بر تن 

 .داشتقرار  زمی يز روبا مهنی ياپرونده شیدر جلو

ه ک تنهادلی صن کی يرو. نمیبنشکه خشن فرمان داد  ییصدا باره بادو 

. داشتلهجه کمی اش دو رگه يصدا. نشستم داشتقرار  زشمی يدر جلو

. داشتخشمگین  ياچهره. ایران است کردستان ياز کردها افتمیدر

  زیم يپرونده رو به نگاهی. بود ”يمنوچهر-نیتهرا”و از گروه ”یکمال”مشنا

 :من کرد بهرو سپس و  نداختا

 »؟هستیتو چرا اینجا  نیدامی«-

 ”.نه”- 

تواند مرا ب ربهتآن  يلابالغزاند تا از  نییپا شنیبی يرو کمیرا  کشعین 

 :خیره شددر من . دببین

 رگیح دستانفجار و در حال فرار و مسل انیجر کیهمسر سابق تو در «- 

 ابو .» کرده است ياندازتیراز مأموران هم  کییطرف  بهاسلحه  باه و شد

 :درنگ افزود کمی
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  8”انفجار از دست دادهاین چشمش را هم در  کی” -

عرق . رفت رونبیام خون از کلهکردم ن احساس ناسخاین  شنیدن با

نم فرار ک خواستممی. منداشتنشستن  يرونی. بدنم را فرا گرفت تمام يسرد

. شنیدمنمی گریرا د شیهاحرف. مشدخالی  ياز انرژ رهباکی. شمبان آنجاو 

 .آوردها را خواهد شلاقاین کوچکش تاب  يچگونه پاهاکردم میفقط تجسم 

 کسیبی با ک،یرا در درون سلول تنگ و تار نیتوههمه این  تواندمیچگونه 

 يهاخانه بهاو را  خردانبیاین آخر چرا  دمیشیاندمی وستهپی”.وردابیتاب 

 هگایاز جاغیر  ییها را در جاآدم نگاشیندابیاین چرا ” کشاندند؟ مییت

 کنند؟می ادهکوتاه مدت استفمنافع خاطر  بهو فقط  شانیاصل

   :خود آمدم بهزجو با ادیفر با

اینجا  اکنون نه تو يرا زده بود تیهار اول حرفبان هما اگرقحبه مادر  «

 .»و نه او يبود

نسل  يبودنا بهشاه کمر  میرژ. مجازات سیمین اعدام استکه دانستم می

. بودمخشمگین کس همه و  زچیهمه از خودم و . روشنفکران بسته بود

 يهاشهیاند رهبادو. دمیشیاندنمیخودم  به گرید. شدچه خواهد دانستم نمی

احساس . امرا کشته کسیکردم احساس . من هجوم آوردند به نیپیش

 توانستمنمی. بودمکرده و رفته  شیآتش رها انمیرا در ”سیمین” کردممی

ر نخست او و کادر با ستیبامیآیا من  .را بر دوش بکشم هناگر بزرگ بااین 

ران سنگ بر سرم فرود باها همچون پرسشاین همه  دادم؟میرا لو  يمرکز

هم ”یمینس”؟بودم سازماناعضاء  يرفتارهاهمه آیا من مسئول  .آمد می

                                                           
مشغول  يهاد خیش ابانیدر خ يادر خانه نیمیو س یثمیم می،ت1353مرداد، 27 فشرده داستان از این قرار است. روز 8

در اثر اشتباه، بمب در دست  مرداد کار بگذارند. 28 يآن روز به مناسبت کودتا يتا آن را فردا بودندساختن بمب 
 کیاز  نیمیس انیدر این جر. دهدیچشماش را از دست م دوو هر  شودیمجروح م داًی.او شد شودیمنفجر م یثمیم

 داردیرا برم ياسلحه کمر نیمیکشت .س اینجات داد  دیبا ایعضو مجروح را  ،ی. طبق دستور سازمانشودیم نایچشم ناب
 وناو را بدر نیمی. سندازینه نه نکش خواهر مرا به درون حوض ب دهدیپاسخ م یثمیبرادر بکشمت؟ م دیگویو م

  شودیم ریساواك دستگ سیتوسط پل ابانیدر خ یول کندیمفرار  يبا اسلحه کمر وارید يو از رو اندازدیحوض م
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او . داشتقرار  سازمان يهايهنجارناشاهد  نزدیکمثل من بود و از  کسی

من چند سال . داشتمو من  نداشتتجربه او اما  داد،میکار این  بهتن نباید 

این . خودم را قانع کنم توانستمنمیدر آن لحظات . بودمکار کرده  سازمان با

براي از او که  بودمچه گفته  اگر. کردممعرفی  سازمان بهاو را که  بودممن 

اما داد تغییر اش را هدف هم او رشته همین بهاستفاده کنند و  پزشکیکار 

 .دیبلعمیرا همه که بود  يآدم خوار ماشین سازمان

سمت من دراز کرده  بهخودکار را . خود آمدم به ”یکمال”تشر يصدا با

 .را از من گرفته بود دنیمغزم توان داما ز بود بامن چشمانم . سمیبنوکه بود 

 !»سی؟ بنو!نیبینمی؟ !يکور«-

ن پرسش استاندارد و هماره بادو دمید. زدمیزجو کماکان تشر با 

خودت  يهافعالیت ریتو بر ما مشخص و محرز است، سا تیهو” کههمیشگی 

 .داردقرار من  يکاغذ جلو يرو ،”سیرا از ابتدا بنو

گفته  پیشحدود دو سال که  سمیرا بنو ییزهاچین هما داشتمکوشش  

 :از من خواست نهناگیخشم ”یکمال”.بودم

 بهو چگونه او را  يبود دهیرا د” سیمین” بگو چگونه و کجاقحبه مادر « -

 »؟يکردمعرفی  سازمان

همه از که دانستم می. کاغذ آوردم يبر رو ییزهاچیفشرده  ياگونه به 

این او بر تکیه . زجو وقتش را چندان صرف آن قسمت نکردبا. خبر دارند زچی

 بهاما  سمناشمیرا  يادیز يهاام و آدمداشته يادیز يهافعالیتمن که بود 

و  امدهیرا د” مسعود” رهبااز زندان دو ياز آزادپس افزون بر آن . امآنها نگفته

در ” سیمین” باخودم  داریره دبادرچیزي من . امتماس گرفته سازمان با

 .زجو اعتراف کندبانگفتم و آن را گذاشتم تا  منخستیناز زندان پس دوران 

استوار ارتش و  کیاو . بود ”نسنگیمرد دست ”بهمعروف  ”یکمال”زجوبا

مرداد  28 ياز کودتاپس  رانیاافسران حزب توده  بهن گادهنده شکنجهاز 
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منتقل  تهکمی به آنجاساواك و از  بهاو را از اداره ضد اطلاعات ارتش . بود

را دور  زشمی ،شداو بلند . ایستادم منخستین ییزجوبا يپا من. بودندکرده 

خیره من  بهاش چشمان درشت از کاسه درآمده با. ایستاد میرو بهزد و رو

پرده کردم حس . در گوشم زد به ياهکشید شیرونیهمه  باگهان نا. شد

ر در درون گوشم آتش افروخته نگاا. کردمیدرد  بسیارگوشم . شدگوشم پاره 

 .بودند

. من دست داد بهو استفراغ  جهگیحالت سر. مشدپرت دلی صن يرو از

او مجالم نداد و از اما . برخواستم. خودم را جمع و جور کنمکردم کوشش 

گهان نا. دبیکومیمشت و لگد بر من  باو  دادمیفحش . جانم افتاد بهخشم 

کمر من  بهو لگد محکمی  رسیدسر  گذشتمی آنجااز که  يگرید يزجوبا

هم  يگذر يهازجوباکه بود  تهکمیرسم این . مشد نمیپخش زکه  دبیکو

 به نیمرد جوا. را صدا زد نبانگه نیخش يصدا با”یکمال”.زدندمیرا  نیزندا

 :او گفت به ”یکمال”.داخل آمد

 .»  بسپارحسینی دست  بهرا ببر این « - 

ها مرا از پله. بود ”جلادحسینی ” بهگر معروف شکنجهحسینی  منظورش

طبقه  بههرچه . دمیدمی کیی کییرا  هانیباقر ننیخو يپا يجا. لا بردندبا

طبقه چهارم  به. شدمیله بلندتر نازجه و  يصدا مشدمی نزدیکچهارم 

 شکنجهاتاق در پشت مرا  نبانگه. سرم بود يزندان رو راهنپیهنوز . مرسید

. سپرد” جلادحسینی ”دست بهمرا  لحظاتیاز پس تا نوبتم بشود و  داشتنگه 

پهن و  نیبی. داشت لیگور بهشبیه  ياافهیبود و قهیکل  يقو ياو مرد

 بهچشم بند را . درشتش نشسته بود يهافک يلا روبانوك سر بابزرگش 

و  داشتم ییآشنااینگونه تخت  با. بست شکنجهتخت  بهچشمانم زد و مرا 

 نیکسا ژهیو بهدار بهتجر نیزندا باگران شکنجه. شدچه خواهد دانستم می

آنها . کنندمیرفتار  يگریگونه د بهشند بانشان داده  يداریر نخست پاباکه 
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کشمکش مانند این . ستندنی ”میگومی”نشانه بهمنتظر دست بلند کردن 

 گریکدی بارا  يادیز يدورها دیباورد هماهر دو که است  نیمسابقه مشت ز

را بر  يگریآن دپشت از آن دو،  کیی انجامدست و پنجه نرم کنند تا سر

” سیمین”نوشتسر شهیانداما همچنان  منداشتهراسی ر بااین من . خاك زند

چگونه که  داشتماحساس او را  خوردممیکه شلاقی هر . کردنمیمرا رها 

 .آوردتاب خواهد  شکنجه ریدرد را در زهمه این 

 ییاز من صدا گرید. کردمیخودم و او نوسان  يدردها نبی میهاشهیاند 

همچنان  ”نییحس”.بود امنیاز درد جسما بیشتر امروحیدرد . آمدنمی

نخواهد  فرجامبی يرخداداین دانستم می. منداشتترسی من اما  دبیکومی

 بههر ضراستادي  بااو . بودم آشناراه این  يهاو خم چپیهمه  به گرید. بود

پاشنه و از پاشنه  بهت را از پنجه باضر. نشاندمی نیپیشکابل ر ناکرا در یکابل

 .دبیکومیسر هم پشت ، پنجه به

من کردم میاحساس . بود همینو روز کارش شب . شغل او بوداین  

ر بااز شاید تا  مکشیدمیدرد را  ستیبامی. خوردممیها را شلاق ستیبامی

چه شمار شلاق خوردم دانم نمی. گفتمنمی سخنی. کاسته شودانم هناگ

 يرمز ییهاواژه. گفتگو کرد ”یکمال”باتلفن  هسیلو بو ایستاد ”نییحس”که

 .شدآنها رد و بدل  نبی

 با. سپرد نبانگهدست  بهز کرد و بامرا . ایستاداز زدن  ”نییحس”انجامسر

 :مشددر طبقه نخست برگردانده  ”یکمال”اتاق بهو ورم کرده  میزخ يپاها

 .»قهرمانلو کنممیات من پوست از کله«-

 میرو بهو رو  شد شیداپی ”يمنوچهر”نیر دروغنگاآن خبر انمیاین در  

 :من رو کرد به ”یکمال”.ایستاد

   »؟یسناشمیاو را «- 

 .”  نه”-
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 .»  ه کننگاخوب قحبه مادر « -

که  میبگو خواستمنمی. سمناشنمیکه کردم و وانمود کردم هش نگا من

 :زد میپاها بهلگد  با ”یکمال”.بودماو دروغ گرفته  بهر نخست بامن 

 ادتی؟ زندان قزل قلعه !یسناشنمیچطور؟ جاکش دروغگو، تو او را  حالا«

 »هست؟

 »آقا،؟ نیزمیچرا  ولیهست،  ادمی «

 »ی؟شناخت حالا«

 »؟!ستچیمنظورت « 

 :گفت ”یکمال”به ”يمنوچهر“

 رونبیسگ دروغگو این  قطره اطلاعات را از نیتا آخر. خوب بدوشش«-

 »ما کلک زدهمه  به، او .بکش

 :  ه کردنگامن  به 

 .»یتا بپوس متیدارمیاینجا تا ابد نگه ! رجیا«-

ن همامن . من داد بهره کاغذ را بادو ”یکمال”.رفت رونبیاتاق از سپس  

را ترك  زمی. سمینومیمن چه که مهم نبود  شیبرا گرید. نوشتمرا  زهاچی

مرا روانه سلولم حرفی  هیچبرگشت و بدون  دقیقه ستبیاز حدود پس . کرد

 ”یمالک”اتاق بهر بامرا دو شنبهشب . گذشت يرخداد هیچ بیجمعه . کرد

 .:بردند

تو را شب هر . خواهم کشت شکنجهتخت این  يخدا قسم تو را رو به«-

 .»ییابین باز بهتا خودت  زنممی

در منتظر پشت ساعت  کیمدت . طبقه چهارم بردند بهدستور او مرا  به

له دختران و پسران از نازجه و  يصدا. ام فرا برسدشکنجهنشستم تا نوبت 

از هر  شبی له آنهانا. منداشتله دختران نا شنیدن بهعادت . آمد میجا همه 

، شکنجهتخت  يرو نیها و درد و رنج زندالهنا شنیدن. دادمیرنجم چیزي 
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را  نیآهسته آهسته توان مقاومت زندا ،شدکمیانتظارت را که تختی ن هما

مردان و  يهاو صدا هاادیفر. کندمیرا سست  يداریپا يهاهیو پا دیسامی

 : رسیدمیبگوش  يگریگونه د بهر بان هرناز

 ،کنیدآقا رحم  د،نیخدا نز بهآقا . گممی گممی د،نیآقا نز کنممی خواهش“

 گاهیو  دم،نیزمیچرا  گهیرا گفتم د میهامن حرفحسینی  يآخ، آخ، آقا

 .”دنیآقا نز دنینز د،نیز نزباممتد و جیغ 

این  انمیدر . کردمیرا پر آب  يها چشم هر جاندارلهناو  هاادیفراین  

 داپیکه  يدنیشمیهوم م م، هوم م م  کی تنها بههر ضر باه گاهگا ،هاادیفر

صداها این  يدر لابلا. را شاد نکنددژخیم تا  خوردمیرا  ادشیفر نیبود زندا

بلند  دشیپل يهاسزا دادننا باحسینی گر شکنجه ویها، نعره آن دلهناو 

او را تا مرز  گریکند و بگونه د زچیناپست و  بیشتررا  پناهبی نیباتا قر شدمی

که زجوها با يهانعره دادها،بیو داد و  ھمھمھر ناکدر . شپش، خورد کند کی

 شکنجه نیسمفواین  به زدندمیرا  شهیاند اننیباقر ییزجوبا يهادر اتاق

ه را آرام آرام گاشکنجهدر پشت ه در نوبت ایستاد نیو جان زندا شدافزون می

 .خوردمی

. شمبان گرانیخواهش کنم نخست مرا بزنند تا شاهد رنج د خواستممی

من  با سخنیکه بدون اینگر شکنجهحسینی و  رسیدنوبت من فرا  انجامسر

 بهشلاق  بهده تا پانزده ضر به نزدیکشاید بست و  شکنجهتخت  بهبزند مرا 

 .زگرداندباسلول  بهره مرا بازد و دو میپاها

 رهیج نیعی. دادندمیادامه شب پنج  گاهی ایچهار  يامه را هفتهنابراین  

 هیچزجو بابراي . کردندمی ییجونهکیآنها از من براستی . داشتمشبانه شلاق 

آشکار شود سپس بدهد و پس  ییزجوبا ياسیرکه  ستنیاین بدتر از چیزي 

. ابدیدر اموضوع راین  يگرید يزجوبانش را نزده است و ناسخهمه که 

خاطر  به ”يمنوچهر”.شمبازنده با خواهمنمی گفتمیکه  ”نیتهرا” بگفته
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ر دوم هم سرزنش بابراي خواست نمیه بود و شدر اول من سرزنش با ییزجوبا

 .شود

 شکنجهاتاق  بهمرا شب هفت تا نهُ  انمیساعت  يهاینزدیکشب هر

 شنیدن باتا  داشتندمیدر نگه پشت  کساعتیآنها هدفمندانه مرا . بردندمی

 شکنجهد و هراس از رد بیترتاین  بهاز درون خورد شوم و  هانیباله قرناآه و 

  زمان من این همه در . شندبامن چند برابر کرده براي را 

. داشتم ازنیها شلاقاین  بهشاید . آمدمنمی رونبی” سیمین”اندیشھیک آن از 

از رنج  کمیو  شدباهم ناز پرداخت گبا امنیبد يهاها و دردشلاقشاید 

دختران  ژهیو به اننیزندا يهالهنا شنیدنو  شکنجهتداوم  ولی. وجدانم بکاهد

اند هشدساخته  نکشیدزجر براي مردان  ییگو. توان فرسا بود مین براناو ز

 . زدندنمیهدفمندانه صدا  شکنجهاتاق  بهبردن براي مرا شبها  برخی. ننانه ز

 يهاشب. بدتر بود شکنجهاز خود  شکنجهبراي دلهره و انتظار شبها آن 

و آماده کردنشان  میاز مالش پاهاپس . مشدمیفرسوده  شکنجهاز پس  گرید

زدند، درد انتظار نمی میصداکه  ییهاشب. دمبیخوامی گریدشب براي 

ن در شدز با يصدا میهاگوش. داشتمینگه  داربیه گاشنکجه، مرا تا سحر

که  دادممیگوش  بیخو بهن را نابانگه يهامگا .کردمیبند را مرتب کنترل 

و من  فتندرمیو  آمدندمیها مگا شوند؟می نزدیکسلول من  بهآیا 

بر اثر که من بود تا این بامدادان باتا  نتظاردلهره و ا. بخوابم توانستمنمی

در خواب هم  حتی. رفتممیخواب  به شکنجهنشسته و منتظر  ،گیخست

روز  هنگام بهعمد  بههم  گاهی. کردنمیله مرا رها ناخواب شکنجه، درد و 

در پشت هم تا  گاهیو . ستنیاز کابل  يها خبرتا فکر نکنم روز زدندمی

 .گرداندندمیسلولم بر  به مدتیاز پس و  بردندمی
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 ش دیببر ست،نین  زد يجا

 
بشن بعد  ربهت کمیبمونه زخمها  دیبا. دشیببر ستنیزدن  يجا”-

 ”دشیرابی

دو ماه بود  به نزدیک. گفتمیزندان  نبانگه بهکه بود حسینی  يصدا

عفونت . مردند و چرك کردند میکم پوست پاهاکم. زدمیمرا که حسینی 

و شلاق پوست سالم  شکنجه. آمدمیلا باراستم  يآهسته آهسته از پا

اکنون پوست . حس کند ربهتدرد را  نیآن بکوبد و زندا يتا بر رو خواهدمی

و پخش رفت پیش تماشاگرمن . داشتم يدیشدروز سوم تب . رفته بود میهاپا

از بر  گرید. دهم انیپا زچیهمه  به خواستممی. بودم مین چرك در پاهاشد

 روحیو  نیعذاب وجدان و تاب آوردن درد بد نسنگیر بااین  نکشیددوش 

 ”نیوعفونت خ” رچاد. بوده رسیدرانم  يلابا بهچرك اکنون . بودمه شدخسته 

 .کرده بود تیبدنم سرا تمام به میاز پاها کروبمی نیعی. بودمه شد

و آب بدنم در اثر تب  بودمتشنه  داًیشد. سوختممی دیشددر تب و لرز  

نبود آب این . بودند داشتهترك بر کیاز خش میهالب. ه بودشدخشک  ادیز

 هکشیدپهلو دراز  بهکف سلولم  يبر رو. بردمی یهوشبی يسو بهمرا  داشت

 ساندمدر و چهار چوب در ر انمیدرز  يسو بهآهسته آهسته خود را . بودم

و عجیب موجودات . من جان دهد به نیروبیتازه  مهنی يهوا کمیشاید تا 

و  زدممیحرف اختیار بیخودم  با. ندشدمی داریچشمم پد يدر جلو بییغر

ز کرد تا غذا بادر را  نبانگه. هار بودنا هنگامکه  دیآمی ادمی. گفتممی انیهذ

 :زد ادیرف دیحال مرا دکه یهنگام. سلول بگذارد يرا تو

 .»ردمیمیسلول ده دارد . ردمیمیدارد «-

وظیفه زان بااز سر بیشترن زندان نابانگه. کمک خواست گرید نبانگهاز  

و مزد  هنمیتا ما را دشمن  دادندمیآموزش  آنها راکه درست است . بودند
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ه گاو کارمند دست يزجوباهرچه بود آنها  ولیبدانند،  نهگابی يکشورها انبگیر

ه گاهگاو  داشتند واده، آنها هم خانبودندشاه ن میرژگر شکنجهدولت  نمیجه

 بهاز آنها  کیی ي، بزودنبانگه ادیفر با. دید شدآنها می چهرهرا در  يدلسوز

که یهنگام. بودمه شد هوشبی. فهمیدمنچیزي  گریو من د دیدر بند دو يسو

 يرو ماربیپانزده نفر  ایده  به نزدیککه اتاقی خودم را در کردم ز باچشم 

 کییسه نفر  ایهر دو براي بود و  گیبزراتاق . افتمی بودند دهبیتخت خوا

 :ه بودشدتنم خم  يرو نیپزشک جوا. دادمی ینبانگه

 چطور است؟ حالت

دست راستم  به. دور بود کمیاز من  نبانگه. انداختم رامونپی به نگاهی 

 : آهسته گفتم. سرم وصل بود

نگه دار تا جان  بیشتر نیتوامیمرا هرچه . دکتر من خودم پزشکم يآقا«-

 .»منتظر من هستند تهکمیآنها در . مبگیر

 :آهسته زمزمه کرد خیلیسر اشاره کرد و  بادکتر جوان  

 » کنممی سعیشه با «

عفونت  کپارچهیرانم  يلاباراستم تا  يپا. شددور  آنجاترس از  بان باشتا و

تختم ر ناک هیپا يرو میسر. آمد می رونبیچرك  میاز ساق پا. گرفته بود

از پس . رساندمیبدنم  بهرا  کیوتبی یهم آب نمک و هم آنتکه بود  زانیآو

 به. بودم شهو بهکاملاً اکنون من . شدچهل و هشت ساعت عفونت کنترل 

. و جوان بودندمرد همه  آنجاه در شد يبستر اننیزندا. ه کردمنگا رامونمپی

دو . داشتنده شدو پانسمان  میزخ يآنها پاها بیشتر. سخن گفتن قدغن بود

 بهآنها  هیکلکه  افتمیها درپرستار ياز گفتگو. بودندن میزخ هانیتا از زندا

. کابل، از کار افتاده بود با دیشد شکنجهدر اثر  هاهچماهینِ شدخاطر له 

ه شد رگیدست هاکیچر با میدر رابطه مستق ایهستند  کیچرآمد می چنین

. ز گرداندندباسلولم  بهره باو مرا دو ندکشیدروز سوم سرم را از دستم . بودند
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هم شاید او از ترس و  ایاند پزشک گوش نداده نهادپیش بهکه آشکار بود 

 .گزارش داده است هاچیتهکمی بهو درخواست مرا  استکارمند ساواك بوده 

 به گریدپس از آن . کردممیرا خودم عوض  میدو روز پانسمان پا مدت

 بهناخو ولیه بود شدز کرده بود کم باسر میاز ساق پاکه چرك . ز ندادندگامن 

آنها مرا . زماندبا يبسیاردهانِ زخم تا زمان دلیل، این  بهو آمد میهمچنان 

بود تا زخم و این براي دو ماه آخرش . داشتندنگه سلولی چهار ماه در تک 

 .زندان قصر منتقل کنند بهسپس شود  ربهت میعفونت پا

رفتن  با. بردند تهکمیزندان همگانی سلول  به، مرا ماندنم نیایدو هفته پا 

 آنجادر . اندهکشیداز من دست  گریدکه  افتمیدرهمگانی سلول  به

و  شنیدم هانیه بود از زنداشد نوشتهها مهنادر روزکه را ” سیمین”يماجرا

. بودند کرده رگیدرست است و او را دست زچیهمه بدبختانه که م شدمطمئن 

 رونبیچرك  گاهیو گه بهناخو میپاپشت و هنوز از  دمگیلنمیهمچنان من 

تر زخم روانم بزرگ و بزرگ ولی. خوردمیجوش  داشتزخم اما آمد می

 شنیدم هانیاز زنداکه بود این زمان این در  گفتنی  ياز ماجراها. شدمی

او را  توانمیدستشوي  بهرفتن  هنگامدر . هم در زندان است یعتیدکتر شر

من . دیآمیدارد که  ندشناختمی اشژهیو ییدم پا يآنها او را از صدا د،ید

از  کییدر . بودم دهیدر مشهد د شیهانیرا در سخنرا یعتیها دکتر شرربا

دادند و من  يآنها دست بلند د،یآمیدارد که من خبر دادند  بهها ها بچهروز

سرخ  میشیدر رب دو شامبر ابر یعتیشر. در او را تماشا کردم يلابا پنجرهاز 

بود تا پوشیده  یفیدرونش از پشم لطکه  یشیک يهانعلین بارنگ  يجگر

 شیموچند لاخ . رفتمیاستاد سرما نخورد، خرامان خرامان راه  ننیزنا يپا

 باکه بس خوشنود است  رسیدمینظر  بهبود  دهیتراش ششیشانه کرده و ر

 همیشه یعتیدر سلول شرکه  گفتند هانیزندا. نجاستیا ملوکانه وضعیتآن 

 ریسا باضع او را و. است شیکتابهاز است و او همواره مشغول خواندن با
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 رگیساواك او را دستکه  زدمیرا دامن  عهیشا نیو اکردم می سهیمقا هانیزندا

 .بسازندمجاهدین در برابر  نیاز او قهرما رونبیکرده است تا در 

ساواك در  ننیاز معاو کییو بنام  يزجوباسر ”نیتهرا”روز کی انجامسر 

 کنیدرا جمع  لتانیرا خواند و گفت وسا نیم دو سه زنداناز کرد و باسلول را 

 :من کرد بهرو سپس . دیزندان قصر برو بهو 

 .»تو هم حاضر شو دکتر«

. بردند تهکمیدفتر  به هانیزندادنبال  بهو مرا هم  داشتمرا بر راهنمپی 

. دیلرزمی شیهادستکه ه شدپانسمان  يپاها بالاغر،  دمیرا د نیمرد جوا آنجا

را در  اميرگیاز دست پیش يهالباس. بودمبارز ، شاعر ”سلطان پور سعید”او

سوار بر  اننیزندا ریساهمراه  بهدستم دادند و مرا  به کیپلاست کیدرون 

 .روانه زندان قصر کردند اتوبوس
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 قصر زندان

 
 ”سیاسی اننیزندا”شامل دو بخشکه مجموعه بزرگ بود  کیقصر  زندان

زندان قصر . بودنددو بخش از هم جدا این بود و  ”يعاد ایسیاسی غیر ”و

پس فرمان رضاشاه  به. بود يخاندان پهلو میرژ ياز دستاوردها کیی

 لیتبد ییهايدست کار باسیاسی  اننیزندابراي قاجار را  يهاقصر يهامانده

گفتن  انیشا. رضاشاه آن را گسترش دادمحمدزندان کردند و فرزندش  به

گروه . قصر ندارد به ينندهما هیچمش قصر است وگرنه نا تنهاکه است 

در ها سالدوران رضاشاه  اننیزندا نیترمنااز ب 9روشنفکران پنجاه و سه نفر

اتاق بنام  دبواتاقی در زمان رضاشاه، در زندان قصر . کردند يزندان، سپراین 

رضاشاه بدهند و حاضر  بهرا  شانینهامیز خواستندنمیکه  نینادهقا. لهباق

و آنقدر  زدندمیله آنقدر باقاتاق ، آنها را در امضاء کنندند سند را شدنمی

. رضاشاه بدهد بهرا  نشمیه و زشد میتسل نمیتا صاحب ز کردندمی نیزندا

روستا را  6126 باو شش صد هزار هکتار برابر  ونیلمی کیزور  بارضاشاه 

). مستضعفان افتادبنیاد بدست که  يپهلواسناد بنیاد (بزور تصاحب کرد 

 اننیزندا يزندانها تنها نیو او تهکمیاز زندان  پیشزندان قصر و قزل قلعه تا 

 کنارشهم در سیاسی غیر  يهانیگفته نماند بخش زندانا. بودندسیاسی 

 .ه استشدساخته 

دو  ای کی يو هر بخش دارا شدمی میچهار بخش تقس بهسیاسی بخش  

ها از بند کیدر هر  شاننیزندا يشمار سالهابنابر را  اننیزنداکه بند بود 

و دو و سه و چهار و پنج و شش  کی يم بندهانا بهها بند. کردندمی ينگهدار

                                                           
 1316در سال ،ینفر معروف شد، به جرم داشتن مرام اشتراک 53که به نام  یو گروه) 1282-1318ی (اران یدکتر تق 9

 يرا که سمتَ رهبر یمحکوم شدند و در زندان قصر دوران حبس خود را گذراندند. در همین زندان بود که دکتر اران
  به قتل رساندند 1318من به 14در  ،يو به دست پزشک احمد ينفر را داشت، به دستور سر پاسبان مختار 18
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 گریهمد با پنجچهار و  يهم و بندها بادو و سه  يبندها. بودنده شد يمگذارنا

سپس . کردندمیاستفاده  يهواخوربراي طور مشترك  به يواریچهار د کیاز 

بند . دراز بود يهاتمیمحکو با يسالها با اننیزندابراي  بیشترکه بند شش 

 نهیاصطلاح بند قرنط به ایه گااز رفتن داد پیشتازه وارد و  اننیزندابراي  کی

ها واژه با بیزندان قصر را بخو قشهخاکسار در کتاب خاطراتش ننسیم . بود

 :کرده است میترس

. ماستپیهوا کیشبیه زندان قصر  کیشماره ساختمان معمار،  کی دید از

 يبند سه رو. را ماپیهوال با کیبند دو و . سازدمیرا  ماپیبند چهار بدنه هوا

. مایندپیهوااین مربع، دم  يهاحیاط بابند پنج و شش . بند دو سوار است

 هایو پنج رچها. بند پنج راه دارد به ماپیهوااین شکم  يبند چهار تو

 ).3ص  هايروزید( استکیی شانحیاط

. شاه بودسیاسی  پلیسافسر نمونه  کی ”نیزما”زندان سرهنگ رئیس

را سیاسی  اننیزندا با ییارویکنترل و رو ژهیو يهادوره دیبااو آمد می چنین

دم آرامش  کیو آن ندادن  داشت ژهیو تیمه و مأمورنابر کیاو . شدبا دهید

 ششسخن کو گرید به. تشمیمحکو نییاز تعپس حتی سیاسی  نیزندا به

ساواك پا برجا بود  يدر زندانهاکه را  شکنجهو  یپلیس طین شراهما داشت

ر با نخستینبراي که یهنگام نیزندا. در زندان قصر ادامه دهد گرید یشکل به

 نهیقرنطاتاق  کیرا در  يچند روز گذاشت،میدرون زندان قصر  بهپا 

 نیزندا باحق راه رفتن  نیزندا. شدمیبرده همگانی بند  بهسپس و  گذراندمی

 ایتوطئه نوعی راه رفتن دونفره را این  ”نیزما” سرهنگ. نداشترا  گرید

و  میکردمیجور اي بهانه ستیبامی اننیما زندا. دیدمیسیاسی  فعالیت

هم  باکه  مرفتیگقرار  ییزجوباگهان مورد نا به اگرتا  میساختمیرا  نیداستا

 ”نیزما” سرهنگ. نشود داپیمان یهاسخن انمی نیهمگونا م،گفتیمیچه 

براي در درون زندان  دهیبر يهانیاز زندا یجاسوس ستمیس کی چنینهم
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بندها را  گاهیها و هم اتاق گاهیهر از چند. درست کرده بود نیچیخبر

که بود این هدفش . نکند داپیبودن را  خانهاحساس  نیتا زندا کردمیعوض 

 بههم  گاهیهر از چند . ها بماندبند انمیدر حالت سرگردان  همیشه نیزندا

 یهشت اصطلاح ریز. زدمیو شلاق  بردمیهشت  ریز بهرا  نیزندا ییهابهانه

ت زندان را ناامکا از کییر بااو هر. شدمیدفتر زندان استفاه براي که بود 

شند و با پلیسه گادست بادائم  نیجنگ روا کیدر  اننیتا زندا کردمیقدغن 

 باسیاسی  يهاکارها و گفتگو بهو زمان پرداختن  ندبیرا ن شیرنگ آسا

 اننیزندابراي را  راهنپیریهفته ورود ز کینمونه، براي . نکنند داپیرا  گریکدی

در برابر کار سرهنگ  ستیبامیو ما  کردمیقدغن  شانیهایبند توسط ملاقات

. کردمی نملافه را قدغ ولیرا آزاد  پیراهنی ریز گریو هفته د میستادیامی

 نیزندا شهیاندتا  داشتهمواره کوشش ساختگی  يهايدشوار جادیا با نیعی

 . امور خوراك و پوشاك کندرا مشغول 

 اننیاز زندا برخی ییزندان گذاشتم گو درون بند دو و سه بهپا که یهنگام

 هاولیهم سل هسیلو بهها معمولاً خبر. هستم کسیمن چه که  دانستندمی

 مسئولیناز گروه . رسیدمی فتندرمیزندان قصر  به ترپیشکه 

 هیرو کیاین . آمدند مپیش به” جلال زاده حمید”و ”انیاسد حمید”نیمجاهد

و  ندیبگوآمد خوش  نیبگونه پنهاه رسیدتازه  نیزندا بهکه بود همیشگی 

از آنچه  کمی زنیرا  نیپرونده را از تازه وارد بشنوند و زندا هینمااز درو کمی

هم  باگفتم که نگونه همادر زندان، . ه کنندگاآ گذردمیدر زندان و کمون که 

. آمدمیشمار  به نسنگی تهاماتجزو ااین گروه بودن قدغن بود و  ایبودن 

 داشتندخودشان را  يهاو گروه هاییهماگرد مینیرزیز يبگونه اننیزندا ولی

 زمیت يهاو کار بودندکرده قرار بر یتیریمد کیزندان  زکردنمیتبراي  ژهیو بو

. فتندگرمینوبت بر دوش  بهانداختن و ظرف شستن را کردن زندان و سفره 

 سیستمیاین .. گفتندمی” شهردار” ندشدمیروز عوض  هرکه کارگران این  به
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افراد  نشیگز. داشتوجود سیاسی  يهانیزندا انمی پیشها سالاز که بود 

اینگونه گروه  به. شدمی انجام نیپنها اننیها توسط زندادادن کار سازمانو 

 زچیهمه در درون کمون . شدگفته می” کمون”کردندمی گیهم زند باکه 

 .بود کیرااشت

که آنها گفتم  به” جلال زاده حمیدو  انیاسد حمید”يآقا با دارمید در

بر آن دارم در بنا  زنیام اکنون هشد رگیدستمجاهدین  با وندپی من چون در

 يهاو کار و کوشش يرگیممیدر تص ولیشما در اینجا بمانم  نیرابطه پنها

طور  به شما سازماننخواهم کرد و در درون  یدخالت گونههیچشما  یسازمان

 يهاییهماو در گرد داشتن حضور خواهم همام کیمنفعل مانند 

 تنهااز آنها خواستم مرا  زنیشما شرکت نخواهم کرد و سیاسی و  کیدئولوژیا

 انمی نوشتهنا مانپیاین . دهندقرار کمون  ایگروه  یینهاتصمیم  انیدر جر

ر دوم با. ماندقرار بر  بودمدر زندان قصر که یهنگامزندان تا مجاهدین من و 

 میام بگوپرونده هیمااز درون کمی شیتا براآمد  مپیش به”انیاسد حمید”يآقا

هم  کمیبود و  یاحساس باانسان  شانیا. او گفتگو کنم با سازمانره باو در

بر من گذشته از که  ییهایاو گفتم دشوار بهنی بامهر با. داشتنوشتن طبع 

 ولیمعم ننیاست و در قوا رونبیمتداولش  معنی بهسیاسی  نیرچوب موازچا

 افتیدربنابراین و  ستندنیسیاسی  هايدشواراین و چون  گنجدنمیسیاسی 

رو من از  همیندشوار خواهد بود و از سیاسی  يهاآدمبراي و گوارش آنها 

این کس در  هیچ باو  زنممیز بابرمن رفته است سرکه زگو کردن آنچه با

را گفتم و او قت حقیاو را کوچک کنم،  خواستمنمی. میگونمیسخن  نهمیز

 .نه احساس مرا درك کردناباهم مهر

 ژهیو اتوبوس بامرا که بود  1353 ماهیسوم دي  ته، هفشنبهروز  گمانم

ه ارتش واقع در چهار راه قصر بردند تا گاداد یزپرسبا بهدستبند  بازندان و 

 ییمن نما داشتزباشاه آماده کنند و  یشیفرما يهاهگادادبراي پرونده را 
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بخاطر شاید  د،یآنمی دمابی بیه بخوگاداد نیروبی ينما. گیردبخود  به نیقانو

 دانممی تنها. بردندمیساختمان درون  بهپوشیده  اتومبیلمرا از درون که این

اتاق وارد که  یهنگام. داشتچند طبقه ساختمان بود و  گیمحوطه بزر

گمانم سرپرست  بهکه سرگرد  کی بازپرس ارتش با دمیم دشد یزپرسبا

 :گفتمی کند،می تیاوست از ساواك شکا

جرم  همین بهر با کی شانیاند، اره گرفتهبادکتر را دو يآقااین مثلاً ”-

ن جرم هما بهر باشخص را دو شودمیه است چگونه شدو محکوم  رگیدست

 ”محکوم کرد

که هستند  نیشاه هنوز کسا میدر درون رژکه کردم  داشتبر چنین من

 :ن پازپرس گفتناسخ رشیسرگرد هم در پذ. ستندنیهمدست  ستمیس با

ی اشتباهات) منظورش ساواك بود(من هم قبول دارم، متأسفانه دوستان  بله

 .کنندمی

و پنج  یس به نزدیکگمانم . دید شدزپرس میبا چهرهرا در نی بامهر

او سروان  دادمینشان که  داشتستاره  سه شیهاشانه يبر رو. سالش بود

 برگه کی يشرمسار باو  ییپر از دلجوحالتی  بادارم، او  دابیکه  آنجاتا . است

، ”امداشته یفعالیتاز زندان پس آیا من ” بوداین سوال که من داد  به ییزجوبا

مالی ک دمیپرونده را خواندم د وقتیه گاها در دادبعد. من پاسخ دادم نهکه 

از  يشواهد دیبادارد  بتواند مرا در زندان نگه ناًساواك قانوکه اینبراي زجو با

از زندان پس که  بودممن هرگز اعتراف نکرده . شدباتکرار جرم در پرونده 

ه فرستاده گادادبراي که  يازجو در پروندهبامالی کاما . بودم دهیسیمین را د

است  دهیرا د) مسعود(ج .از زندان عپس قهرمانلو  رجیابود متهم  نوشتهبود 

از آن پس . بودمرا نگفته چیزي  چنیندروغ بود و من هرگز که چیزي 

 .زندان برگرداندند بهکوتاه، مرا  بازپرسی
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مرا  گفتیشکمال  باکه بود  1353اوائل ماه اسفند سال  به نزدیکشاید  

 نیزنداکه بود  یینو دهیپد کیاین . ر دوم خواستندبابراي  یزپرسبا بهره بادو

ه بود شدفته باهم  به پیشاز  زچیهمه که  رایز. برده شود یزپرسبا بهر بادو 

 به يازنی گرید شدمی کتهیساواك د يهم از سو نیزندا تمیو حدود محکو

و از  بودند یشیها همواره فرماهگادادکه بود  داپیخود . ره نبودبادو یزپرسبا

خشن و  بسیارر جوّ حاکم بر حکومت گادر آن روز. فتندگرمیساواك دستور 

 .بود یپلیس

کامل بازرسی  ولی بودمه آمده گاداد بهاز زندان خودشان که یوجود بامن  

بود  داپی. بودندمن ر ناکدست هم همواره در  بهز تفنگ بام و دو سرشد نیبد

ها زده بود و هگاداد يپاکساز بهشاه دست  میرژ مینظا-یپلیسه گادستکه 

مراکز حساس  از ایزنشست با ای بودندصددرصد همراه ن میرژ باکه  نیکسا

 يجا بهم شد یزپرسبااتاق وارد که یهنگامر بااین. بودنده شدر ناکبر يکار

درجه ستوان  باساله  یس به نزدیکجوان  يافسر ن،یپیشن بازپرس مهربا

را  یزپرسباو خشونت،  بیدابی بابر کمرش بسته بود  گیتفنکه حالیدر  یکم

مسلحانه  يهایرگیدر درکه نیساکبراي اینگونه برخورد معمولاً . آغاز کرد

 يهاپرسشکه یهنگام. شدند بکار برده میشدمی گاهیو داد رگیدست

زپرس بااند و داشتهام بررا از پرونده ”تیعضو”ماده دمیرا خواندم د یزپرسبا

. من درخواست کرده استبراي را ” تکرار جرم بادخول در دسته اشرار ” ماده

حکم  توانستمیتکرار جرم اما  بود ابدجرم حبس این دست کم مجازات 

همراه من  بهرد مسلح گاگماردن دو  باکه  افتمیحالا در. دینما دییاعدام را تأ

 کیچر کیشند تا مرا باوانمود کرده  مینظا -یپلیس بسیاراند جوّ را خواسته

اشرار و ي تهماده دخول در دس باآن بود تا براي این . نشان دهند کیناخطر

 داشته نیدادستان تازه درخواست کرده بود همخواکه مجازات  شدا جتاًینت

 :آنها اعتراض کردم به نهمیزاین در . شدبا
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طبق  نگیام؟ آخه بداشتهاسلحه  ایام چه، مگر من آدم کشته نیعیآقا -

از پازپرس  ن؟رفتیگ میماده دخول در دسته اشرار برا نیچه قانو ،بیچه حسا

 نرفتیگ خودبیگفت منو که  نیبپرس تونولیا

نزن، زود جواب  يادیحرف ز ن،یتون خراب کارهمه ساکت شو، شما -

 .بده و برو

 ننیرفتار ک يجوراین متهم  بانباید که شما  ن؟یدمیآقا چرا فحش  -

ه گاحرفا رو تو داداین . جواب بده و برو. ندارم يادیوقت ز س،یزود بنو-

 »منیکمیتو را اعدامت « ه؟چی نیدومی. بزن

 .سیبنو. منیکمیاعدام  تونوهمه 

 .ها پاسخ بدهمپرسش بهکه  دمیند يارهچا من

 يزباسر بهخشم از دست من چنگ زد و رو کرد  بارا  یزپرسباکاغذ سپس 

 :ه بودایستاداتاق در گوشه که 

 دشیببر -

مخصوص زندان،  اتومبیل بادستبند زد و مرا  میدستها بهآمد ز جلو باسر 

 .اندزندان قصر برگرد به
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 نیدر اوسیاسی  نیزندا 9 کشتار

 
 ییتنها بهآنها خود که مسائل زندان بپردازم  بهاین از  شبی خواهمنمی

 ینکات به تنهاآنها بپردازم  به گرید نیدر زماشاید نه دارد، گاجدا بیکتا به ازنی

 .کنممیچند بسنده 

مدار زندان دوران شاه نا نیزندا 9رز و تکان دهنده کشتن با يهادادیرو از

عصر را  يهامهناما هر روز روز. بود 1354سال  نیفرورد کیو  یدر روز س

 دادیرو میدانستمی امد،نیمه ناآن روز روز. میکردمی افتیدر سر ساعت در

شب که تا این ت،ه اسشد يمه خوددارنااز دادن روزکه رخ داده است  يرزبا

 نیمن در آن جا زنداکه و اطلاعات وارد بند دو و سه  هانکیمهِ ناو روز شد

مه در صفحه ناهر دو روز. ك تکان خوردتنازندان از آن خبر دهش. شد بودم

 هنگامدر سیاسی  نیزندا 9که  بودند نوشتهدورشت  بسیارحروف  بانخست 

؛ بودندقرار این آنها از  يهامناند، شدفرار کشته  نیاز زندان در ح ییجا بهجا 

حسن  ،کیسورعباس  ،يمشعوف کلانتر ،يسرمد زیچوپان زاده، عز محمد

 يهاکیاز رهبران چر کیی نیجز ژنبیافشار و  لیاحمد جل ،یفیظر اءیض

کاظم ذوالانوار و  يهامنا بهخلق مجاهدین دو تن از  زنیخلق و  ییفدا

 .لشدجوان خو یمصطف

آن  کسهیچکه  رایزساختگی است  ”يفرار” اینکه  میدانستمیهمه  

که  شدآشکار سپس . فرار کند نیه اوگاشکنجهاز  تواندنمی یهم بطور گروه

 يهاتپهپشت در  نیفرورد و نه ستبیه روز گادلاوران را در سحراین شاه  میرژ

 نسنگی اننیزندابراي  از دو سو نیکشتن زندا. کرده است رانباتیر نیزندان او

 به گرید نیزندا يهادرد بهنسبت  نیخود بخود هر زندا. بود نهناگیو غم

، ”نیخانوادهِ زندا”م،یخانواده بود کی بهمتعلق همه ما . دارد يهمدرد ياگونه

نشان  تیحساسهمه  گذشتمیاز ما  کییبر که هر آنچه  بهنسبت بنابراین 
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 کینند هما ایشکار  کی ،اسیر کی ندمان نیزندا کیکه این گرید. میدادمی

 با تواندمیدلش بخواهد  يهر کار رحمبی چیدربند است و شکار يآهو

 هانیزندا. شدهمه گهان در زندان همناخبر،  شنیدن با. بدهد انجامشکارش 

. زندان را فرا گرفته بود يهوا ياحالت پرخاشگرانه کیند و شدخشمگین 

. کرد يها را گرد آورمهناروز هانیزندا واکنشو از ترس  شدوارد زندان  پلیس

 هیچ ينا کسی گریو تا پنج روز درفت فرو  گیزندان در سوك بزرسپس 

 . بودخشکیده نمان لباز مانده بود، خنده بر باهمه کارها . نداشترا  نیتکا

زندان در . گونه زمزمه بود بهبود  ییگفتگو اگر زد،نمیحرفی  کسی

شماره پنج بند اتاق در  يادارم در گوشه دابیخوب . فرو رفته بود شیخمو

ته  باو  شددر آستانه در آشکار  هکشید میاندا با يمردکه  بودمکز کرده  سه

:” گفت داشتپر از مهرش  چهرهبر  يلبخندکه حالیدر  شیشمال نیریلهجه ش

بلند  ،یعبیط ستیامر گیزند. را يسوگواراین  دیده انیپا د،یخیزبر! بچه ها

جنب  بههمه گهان نا. مش حسن حسام بودنا. ”کنید زمیو زندان را ت دیشو

  1.کار کردند بهنوبتشان بود آغاز که  نیو جوش پرداختند و شهردارا

                                                           
زندانیان در مورد کشتن نه تن از  ”تهرانی“به  وفپور معر ينادرمن دستگاه سرکوب شاه، به ياعتراف بازجو 1

 یمدت يمشترك ضدخرابکارکمیته صورت گرفت،  53اسفند سال  26که در  پوريرضا زند پیبعد از ترور سرت یاسیس
امور محوله  را داشت، یواحد اطلاعات رئیسو کمیته که پست معاون ) زادهنیحس(بدون سرپرست بود و رضا عطارپور

را به اتاقش من  يروز صبح ناصر . یکهم معاون عطارپور بود) يعضد(يالبته محمدحسن ناصر. دادیمرا انجام 
به اجرا گذاشته  یصورت گرفته، قرار است طرح متقابل يادیز يترورها 53خواست و گفت با توجه به اینکه در سال 

اطلاعات  يآورکارم جمعمن گفتم . دیندر این طرح شرکت ک دیکه با دیهست ياز افراد یکیهم ] تهرانی[=شود و شما
 ستین ادمیآن  اتیئکه جز ادیز يهاو پس از صحبت میبگو توانمیکه گفت فعلاً نم ستیطرح چ انیاست و جر

) يناصر یعنی(هم من وجود دارد و  یکه حداقل طرح ياقرار گرفته انیبالاخره گفت در هر صورت چون تو در جر
آن روز . و اصلاً از کجا معلوم اجرا شود، چون حالا فقط حرفش زده شده است يندارجز قبول  يادر آن هستم چاره

روزانه و  يهاکه نوشتن بولتن يجار يبودم به انجام کارها يآورجمع رهیطبق معمول که سرپرست دامن گذشت و 
 .دادمیبوده ادامه م یمکاتبات يکارها ریو سا ژهیو

بود که رضا عطارپور از  54 نیفرورد 29 ای 28مذاکره گذشته بود که در روز پنجشنبه  يدو هفته از ماجرا دیشا
 ابانیواقع در خ کایامربعدازظهر، نهار در رستوران هتل  2ساعت بعد از  یعنی يادارساعت  انیدعوت کرد پس از پامن 

رفتم و با کمال تعجب  کایمقرر به رستوران هتل امرساعت در . حتماً بروم یستیهستم و با همانشیم دیجمشتخت
 لیجل ي، سعد)معروف به دکتر جوان(فرنژادمن به زی، پرو)استی شعباننام واقعی ( ینیعلاوه بر عطارپور، حس دمید

هستند و با توجه به میهمان هم ) لیرسو(يو ناصر نوذر) يعضد( ي، محمدحسن ناصر)معروف به بابک( یاصفهان
زود روشن  خیلیاین موضوع . داشته باشد يجنبه عاد تواندینم یهمانیاین م ،يکار تیرتبه و وضع و یشغل تیموقع

وقت بازداشتگاه  رئیس( يریطرح هستند و با سرهنگ وز اتیجزئ انیدر جرثابتی ] زیپرو[ يشد و عطارپور گفت آقا
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  ملاقات

 
 ياهختناشناو  آشناناتجربه . کردممیمرگ آماده براي زندان، خودم را  در

 زچیهمه من براي . سر کردن بهراه مرگ نشستن و روزها را  بهاست چشم 

 گاهیسلول و  ،رامونمپیجهان کوچک . ه بودشد زگیو پرسش بران گیتاز

فراتر  بخشاین از  میپرسشها يرواین از . از آسمان کوچک زندان بود ياتکه

لها سوا ورمابیزمان کم بدست این را در  زچیهمه پاسخ  خواستممی. رفتنمی

 :بودنده کودکانه گاساده و  بسیار

                                                           
. طرح است يامروز روز اجرا هرحالکرده و به  ایهم صحبت شده ) سرطان فوت کرده است يماریکه به علت ب نیاو

منتقل شود که  نیزود به او خیلیگفتند کاظم ذوالانوار ) يآورجمع(روز به قسمت ماصبح همان میفراموش کردم بگو
وسیله بود و کاظم ذوالانوار به  يعاد خیلیشد انجام می شهیچون هم گریبه زندان د یانتقال زندان یعنیاین موضوع 

 .شد لیتحو نیزندان او به هاپیاز اک یکی
بایستی زندانیان می) (بازجویرسولمعروف به  ينوذرو ) گرشکنجه ینیحسمعروف به (شعبانیاساس این طرح،  بر

پس از . شدندزندان است منتظر می کیکه نزد ینیخانه اکبر اودر قهوه هیو بق گرفتندیم لیتحو نیرا از زندان او
به  نیاو زداشتگاهو از پشت با گذردیم نیکه از وسط دهکده او ياجاده قیاز طر يریسرهنگ وز ییکار با راهنمااین
در رستوران زندانیان  یاسام ستین ادمی من دقیقاً. شدند ادهیپ بودندنفر  9که زندانیان رفته و  رسدیم نیزندان او يبالا

نفر  9در هر حال این . هستند یه کسانچمتوجه شدم که من  ینیخانه اکبر اودر قهوه اینه و  ایگفته شد  کایهتل امر
 ،یفیظر اءیحسن ض ،يلانترمشعوف ک ،يسرمد زیزاده، عزمحمد چوپان ،یعباس سورک ،یجزن بیژن: از بودندعبارت 
پس از اینکه ). درست به خاطر ندارم(افشار  لیاحمد جل کنمیجوان خوشدل و کاظم ذوالانوار و فکر م یمصطف

و رضا عطارپور  نشستند نیزم يورصف  کیدر ) آنها بسته بود يهاها و دستچشم(شدند ادهیپ نیاز ماشزندانیان 
کارمندان ساواك  یعنی(این بود که چون رفقا و همفکران شما، همکاران ما یسخنران يمحتوا. کرد یشروع به سخنران

ما هم در  ند،ینمایا ترور مو آنها ر کنندیخود محکوم به اعدام م یبه اصطلاح انقلاب يهارا در دادگاه) یشهربان ای
از داخل زندان به اینگونه اعمال  شما آنان را رایز. میابه اعدام محکوم کرده دیآنها هست هبراندادگاهِ خود، شما را که ر

 ... و  دیو با آنها ارتباط دار دیکنیم قیتشو
ا خارج از زندان را بمسأله ارتباط  یفیظر اءیو ض یبه خصوص جزنزندانیان عطارپور  يهاصحبت انیجر در

سرهنگ  ای لیلجسیله بوکه ] يوزی[يمسلسل اوز کیوسیله بعد از این ب. کردندیو در هر صورت اعتراض م بیتکذ
هم نفر من کردند و نیان زندا يبه سو يراندازیمبادرت به ت يریسرهنگ وز ایعطارپور  ایآورده شده بود ابتدا  يریوز
کنند و در آخر  يراندازیت همه دیگفتند که با یبه طور کل انداختم و با مسلسل يریپنجم بودم که چند ت ایچهارم  دیشا

 داخلبه خون فتاده به  يدابعداً مجدداً این شه. کرد يراندازیت بودنداز آنها که هنوز زنده  کیبه هر  لیکار هم جل
و وسیله من ها به بندها و طنابچشم. کردیباز م ینیآنها را حس يهاها و چشمزندان منتقل شدند و دست بوسینیم

ن قبل از جداشد .است دهیارتش منتقل گرد 501 مارستانیبه ب ینیو حس يسوزانده شد و اجساد توسط نوذر ينوذر
ال مواظب زبان خود دارد و به هرح یمیعواقب وخ تکارانهیاین موضوع جنا يکه افشا) از طرف عطارپور(شد تأکید 

از  ترنییپا یتر و از نظر پرسنلکوچک یاز نظر سن شعبانیو  يو نوذرمن آن جمع، میان با توجه به اینکه در . دیباش
 .میمنظورش ما بود شتریب م،یکارمند عطارپور بود قتیو در حق میبود هیبق

کرده و پس از تأیید  هیرا ته ستیبود، ل میدستگاه سرکوب رژ استگزاریکه س یتیامنمعروف به مقام ثابتی  زیپرو
 .بردیبسر م کایامرهم اکنون در  يو. شاه کشتار را به انجام رساند
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. کنندمیرا درست اتاق و  رسندمی گریکدی به واریدو دکه چگونه است “

را هرچه  انیکمتر بخوابم تا دکردم میکوشش ” ؟!وزندمیچه براي دها با ای

 گذشتندمیاز آسمان زندان که ها را پرواز پرنده. ابمیدر بیشترتا  مببین بیشتر

. داشت گیتاز میراب زچیهمه  ،کیمانند کود. کردممیتماشا  گفتیش با

هر  بودم دهیرا هرگز ند برخیکه کوچک خواهر و برادرم  يهاام، بچهخانواده

 وستهپی. کردندمیآمد و رفت هردم  يپندار نیچشمانم در جها يروز در جلو

و در آغوش  مببینآنها را  گریر دبا کیآیا ممکن است  مرسیدپمیاز خود 

 منیر اول زندابا کند؟می تحملمرا  يرگیبفشارمشان؟ مادرم چگونه دست

 نیرا نفرشاه . کردممی هیها گرو روزشبها ”گفتمی. کشیدزجر  خیلی

 کند؟میحالا چه اما .”شدکمیو  دهدمیمردم را زجر  يهابچهکه کردم می

 دانندمیآیا پانزده سال دارد، که  نیخواهرم نوش ایو  سعیدبرادر کوچکم 

 يهازچی شانیبرا رفتممین چاقو بهبرادرشان در زندان است؟ هر وقت 

ام اطلاع خانواده به خواستمنمی. ندشدچقدر خوشحال می گرفتم،میکوچک 

 دانستندنمیو  داشتندنمن خبر  وضعیتآنها هنوز از . شان کنمدهم و آزرده

ملاقات اتاق  .ملاقات بردنداتاق  بهروز مرا  کیکه تا این. من کجا هستمکه 

رفت میتا سقف که آهنی نرده  فیآن، دو رد انمیدر که بود  ازسالن در کی

 کی يانرده واریدو د انمیفاصله . بودندته آن نصب کرده  بهسر سالن  کیاز 

ها نرده يسواین در  هانیها و ما زندانرده يدر آن سو هاتیملاقا. متر بود

. میزدمیحرف  گریکدی بابلند  يصدا با يمتر کیو از فاصله  میستادیامی

ما را  يو گفتگو زدندمیقدم  واریدو داین  انمین در باچند نفر پاس همیشه

 نیو زندا یملاقات انمیچیزي تا  بودندمواظب  چنینهمآنها . کردندمیکنترل 

زحمت  بهتو را  يتا آن طرف صدا يکشیدمیداد  ستیبامی. بده بستان نشود

 نیسرپرست زندان سرهنگ زما ستخوا بهبنا کوتاه بود و  داریزمان د. بشنود

دو  ياو هفته رسیدمی دقیقه زمان معمولن کمتر از دهاین . کردمیتغییر 
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. دمیملاقات داتاق را در خان ولیدر آن روز برادرم . گرفتمی انجامرباسه 

چیزي که دادم  شیدلدار. مرسیدپاز حال خانواده . میداشت کوتاهی يگفتگو

در چهار  يدر ساعات هواخور ییتنها بههر روز . شندباو نگران من ن ستنی

را در درون  مگیآمده در زند پیش يهادادیو رو رفتممیزندان راه  يوارید

از . خبر شومبا ”سیمین”وضعیتتا از  داشتمکوشش . کردممیمغزم دوره 

 يرد پا داشتند نیدر او این نادر بند ز یشیخو ایزن، خواهر که  ییهانیزندا

اند و برده نین زندان اونابخش ز بهاو را که  افتمیدر. کردممیاو را جستجو 

دست کم او هنوز که  بودمخوشحال . آورده است انید بهرا  کیکود آنجادر 

 .اندنداده ادیز شکنجهزنده است و بخاطر حامله بودنش او را 
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 نخست  هگاداد

 
بردند  تهکمیزندان  بهروز مرا  کیبود،  1354سال بهشت یاول ارد هفته

براي لو رفته است و مرا  کسیشاید کردم گمان . گذراندم آنجارا در شب و 

معمول بود  بسیار دادیرو کیاین  اننیزندابراي . اندره خواستهبادو ییزجوبا

، شدباه شد ور ينچه اطلاعات تازهاناچ اگره را شدکسان محکوم  حتیکه 

 هیچ آنجادر که شگفت این. کنند ییزجوباببرند و  شکنجه ریز بهره بادو

 داریمرا در دفتر خودش د ”یکمال” تنهاو  شدن ییزجوباو  شکنجهاز  يخبر

 هیچ بی. منتظر من بود. نداشت ينشسته بود، کار زشمیپشت . کرد

 :نشگیخشم همیشه چهرهآن  با يامقدمه

بدان  ،نکشیمتو را  اگر. يرومی رونبیقهرمانلو فکر نکن تو از چنگ ما « -

برو . نیک يما همکار باکه مگر این يرمیتا ب میدارمیهت نگاآنقدر اینجا که 

 “.آنوقت در سلولت را بزن يشدحاضر  يهمکار يبرا وقتیفکراتو بکن، 

 . هش کردمنگا تنها. نگفتمچیزي  من

 سلول  به دشیببر

 : دست مرا گرفت نبانگه

 .سرت يبنداز رو- 

 بهو  مکشیدسرم  يرو به داشتمبر تن که بلوز زندان . بود نبانگه يصدا

 . راه افتادم نبانگهدنبال 

مداد با. گذراندم يضدخرابکار تهکمیه گاشکنجه يرا در سلولِ انفرادشب  

 .ه ارتش در چهار راه قصر بردندگاداد بهدستبند  با تهکمیآن روز مرا از  يفردا

سرپرستی مقام  نیامینفر که  داشته نخست من، سه نفر دادیار گاداد 

 يدر جلو آورمنمیخاطر  بهمش را ناکه  لکیو کیمن و . داشته را گاداد

دادستان . خواست را خواند فرکیه گاداد منشی. میدر سالن نشست ارانیداد

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


317                                               گذر از آتش  

 

 ”راردخول در دسته اش به”من صحبت کرد و مرا متهم هعلیبر  ياچند کلمه

 لکیه ونگاآ. مجازات را درخواست کرد شده اگانمود و بسبب تکرار جرم از داد

ساعت  منیاز پس ه گاداد. رد کرد کیی کییاتهامات را همه من برخاست و 

در  نبانگههمراه  بهمن . میشده خارج گااز داد همگیسپس . افتی انیپا

 به. مرا صدا زدند عتاز حدود سه ربع ساپس . مایستادراه رو منتظر  يتو

پشت  به اریسه داد نیاز اندك زماپس . میشده گاداداتاق وارد  لکیهمراه و

 يخواندن رأ بهآغاز  یه منشگاداد رئیساشاره  بهند و شدظاهر  شانیهازمی

. حبس ابد محکوم کرد بهتخفیف درجه  کی باه مرا گاداد. ه نمودگاداد

. بودندپرونده مرا بخودشان نداده  نخواند ایحتی زحمت گوش دادن  ارانیداد

از آنها پرونده را خوانده بود و جرأت کرده بود  کیی تنها افتمیدر ندهیدر آ

 بهن نابازندان قصر برگشتم زندان بهکه یهنگام. من داده بود هیناگبیبر  يرأ

در  شد نسنگیورودم جو زندان  با. کردندمیه نگامن  به تکاریناج کی دید

آشکار  بسیار. بودم ابد در بند دو و سه بهمحکوم  نیزندا تنهاآن زمان، من 

جز  منداشت يارهچا. خواندنمیام پرونده هیدرونما با تممیمحکو زانمیکه بود 

 .نوشتمسر رفتنیپذ

 را بربنا شاه  میرژ. ر دهمگاتازه ساز طیشرا باخودم را که کردم کوشش  

دوره  اگر حتیرا سیاسی  اننیاز زندا کدامهیچکه گذاشته بود  آن

 پلیسه گادست نهمیز همیندر . نکند ، آزادشدبا افتهی انیپا تشانمیمحکو

” کشان یمل” بندکه درست کرده بود  نیرا در زندان او يشاه، بندسیاسی 

 . شدمی دهمینا

 رگیدستاي بهانه هیچو بدون  اشتباهی ای یتصادف ياگونه بهکه  نیکسا

 نیکسا چنینهمکرد و  يهاگاداد شدنمیخودشان هم  ننیقوا با حتیه و شد

. ندشدمی يبند نگهداراین در  همگیبود،  افتهی انیپا تشانمیدوره محکوکه 
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 هیچسیاسی  نیزندا کیبراي مدت  اکوتاهیدادن احکام بلند مدت بنابراین 

 .کردنمیدر مورد زمان ماندنش در زندان  یتفاوت

 نسنگیاحکام  با اننیزندا به يگرید دهید بان ناباگفتم زندان پیشدر  

ن زندان، من گاگردانند دیدر د. دندییپامیاو را  همیشهو  کردندمیه نگا

 دادمیدر بند رخ که راضی شم و هر جنبش اعتبا کیناخطر نیزندا ستیبامی

 دیمن از د گرید نابی به. امداشتهآن نقش  يرگیدر شکل  زنیمن  گمانبی

چشم  ریهمواره کارها و رفتار مرا ز ستیبامیکه  بودم يآنها آشوبگر

زهرچشم گرفتن براي  نیزندان سرهنگ زما رئیس گاهیهر از . داشتندمی

 ینبانگهدفتر (هشت  ریز بهو  دچیمیبر  يابهانه بهاز آنها را  کیی اننیاز زندا

در زندان بود و  ولیمعم بسیار يدادیرواین که  زدمیو شلاق  بردمی) زندان

. دیگزمیاینکار بربراي را  نسنگیاحکام بلند مدت و  با اننیهم زندا باغال

دفتر  بهاعدام بود  ریزکه  یسلاححسین همراه  بهروز مرا  کینمونه، براي 

گهان نا. بودندمنتظر ما  نبانگهافسر  با نیسرهنگ زما. بردند ینبانگه

بر سپس جان ما افتادند و  بهمشت و لگد  باابتدا  ختندین بر سر ما رناسباپا

 د؟نیزمیچرا که ما  يهاادیدر پاسخ فر. کابل کتکمان زدند باو  دندبیکو نمیز

 اگرکه  دیبگوئ نهاسیوکنفدرا... آن مادر به دیبرو” گفت نیسرهنگ زما

است دست  ربهتآنها . رسدمیکه  هانیشما زندا به رسدنمیآنها  بهدستمان 

علت آزار ن و ناما از خشم آکه در اینجا بود . بردارند حضرتعلیا به نیتوه از

لبخند  با کیواشیحسین ، شد تمام يکارکتک وقتی. میافتی گاهیما، آ

 :گفت ين لهجه لرهما بااش معصومانه

 نابی نسیوکنفدرا يهاو بچه میخارج داد بکش میما بر شهنمیدکتر ”-

 ”اینجا شلاق بخورند؟

ما . درون بند زندان برد بهجلو هل داد و  بهما را  نبانگهلحظه، این  در

 ژهیو بو میینگوچیزي  گرانید بهره علت کتک خوردنمان بادر مرفتیگتصمیم 
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گوش دوستان  بهخبر این  میخواستنمی. مینبر نسیوااز کنفدر مینا

 بهسیاسی خاطر کتک خوردن ما از حملات  بهبرسد و آنها  نسیوکنفدرا

 .شاه بکاهند يکتاتورید میرژ

از  یمل هیاتحاد کی نیرایا انیو دانشجو نیمحصل نیجها نسیوکنفدرا

متحده  الاتیاو  بیغر يعمدتاً در اروپاکه در خارج کشور  نیرایا انیدانشجو

 1357ن بهمقبل از انقلاب  سازماناین . شدمیتشکیل ، بودندساکن  کایامر

این از  يادیدر خارج کشور فعال بود و تعداد ز یشمس 70و  60 يهادر دهه

 .دور هم گرد آورد به ،یسلطنت يکتاتورید میرژ بامبارزه براي را  انیدانشجو
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 يکتاتورید دیشدت

  
 رانیاتا از  دهممیدستش  بهمن مخالف است پاسپورتش را  با کسی هر“

 ”يرضاشاه پهلومحمد: برود رونبی

 
 بهه بود تا شد جیتوانش بسهمه  با میبود و رژ 1354تابستان سال  اکنون

ها، روشنفکران را سرکوب و درون زندان رونبیه است در که شد یهر روش

و  کسوننی. کامل غرب برخوردار بودپشتیبانی شاه از ها سالاین در . کند

. بودنده شد کایامر جمهوررئیسنوبت  به بودندهر دو از دوستان شاه که فورد 

و  ینفت يهاحناتوافق ج بابیش و کم که نفت قیمت  شیبرکت افزا بهشاه 

 نیتردهچیپی دیخر بهبود دست  کایامر يبزرگ اسلحه ساز يهاخانهکار

سرکوب  يهارونی بیشترو گسترش هر چه  تیاو کار تقو. ها زده بوداسلحه

مه نارا در بر شانیاندآزادبراي نو  يو ساختن زندانها تهکمیمثل ساواك و 

بزرگ تاج  يحساب و کتاب و جشنها بیپشتیبانی این . خود گذاشته بود

خود را که کرد  بهمشتچنان او  بهامر را  ،شاهیساله شاهن 2500و  يگذار

شاه که  رسید آنجاتوهم تا بداین . دانستمی رانیامالک جان و مال و خاك 

رستاخیز در یازده اسفند  زباز تعطیل احزاب خودساخته و تشکیل حپس 

 :اعلام کرد اننیرایاهمه  بهمست  مهنیحالتی  با ،نی، در یک سخنرا1353

تا از  دهممیدستش  بهمن مخالف است پاسپورتش را  با کسیهر «- 

 .»برود رونبی رانیا

مثل . شنیدمزندان از دهان شاه  ونیزیسخن را خودم در تلواین  من

نداده  يرأ کسوننی به کایامرت بادر انتخاکه  یآنهای يبگویند همهکه این

او است و  يپدر ارثکشور این ر نگاا. بروند رونبی کایامراز  ستیبامی بودند

ما اجازه داده است تا در  بهو او از سر کرم  مهستیاو  ياین و رعاگاما بند
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ه شد داپینفر  کی تنهاند نوشتها مهناآن روز روز يفردا. منیک گیاینجا زند

م نادارد و عکس و  نیپرونده رواکه  ستکسیشاه را دوست ندارد آن هم که 

مه ناگذر افتیدر حال درکه ها منتشر کردند مهنارا هم در روز نیروا آن مرد

در ” گفتمیو  کردمیزگو بامطلب را این شاه . رفتن از کشور بود رونبیبراي 

احزاب  1.و رفتگرفت او هم پاسپورتش را که بود راضی نامملکت یک نفر این 

 کی تنها شیمنحل کرده بود و بجا پیشرا از  ”نینو رانیا”و” مردم”یشیفرما

 کیهر کدام  نیپیشاحزاب . را درست کرده بود ”خیزرستا” حزببنام حزب 

همه اکنون او رهبر  ولی، نداشتشاه  بهارتباطی ظاهراً که  داشتند یرئیس

   2.دادمیاو گزارش  به ستیبامیکل حزب  ریمد. نها بودگاار

و  تردیشدها شکنجهتر، گسترده هايرگیدست شداو بزرگتر می هرچه

خسرو که  کنمنمیفراموش . ندشدمی بیشترها تر و اعدامدراز هاتمیمحکو

، هوشنگ برادر شاه. بودنداعدام کرده  بهتره گل، جوان هفده ساله را محکوم 

. کرده بود رانبا تیراز آن  پیشگروه آرمان خلق بود  يهااز بچهکه خسرو را 

در سلولم  به يروز. نظرش بود دیه تجدگااو منتظر داد). 1350پانزده مهرماه (

دلم . کردمی تیدندانش شکا گیو از کرم خردآمد زندان قصر  در بند سه

ور بامرگ را که بود  گیاندازه جوان و سرشار از زند، او آن شد شیرشیر

درمان  شهیانددور بود در  به مرگماه از جوخهِ  3که  یو در حال نداشت

                                                           
هم در خاطراتش آورده است: اشکال دیگر ساواك (در زمان مدیریت نصیري) این  يزاهد ریاین گفته شاه را اردش 1

امور  هاي همه جانبه و توسعهوزیر گزارشات مثبت در مورد پیشرفتو مطابق میل نخست بودندبود که با هویدا ساخته 
گشودند. مردم ایران را در پیش چشمان شاه می سعادتدادند و تصویري از خوشبختی و رفاه و میمملکت به شاه 

گویی در این مملکت حتی یک ناراضی هم وجود ندارد. متأسفانه شاه این مطلب را باور کرده بود و وقتی در جریان 
تواند بیاید پاسپورت خود را یتأسیس حزب فراگیر رستاخیز اعلام شد که هر کس در این مملکت ناراضی است م

در این «گفت: تنها یک نفر تقاضاي خروج از مملکت را داد و شاه با توجه به این مطلب همیشه می رود،بگیرد و ب
ارتشبد نصیري (رئیس ساواك) به جاي پرداختن » مملکت یک نفر ناراضی بود که او هم پاسپورتش را گرفت و رفت!

 چکسیناگفته نماند که شاه به ه(اء تبدیل شده بود و اداره ساواك با پرویز ثابتی بود. امض به وظایفش به یک ماشین
مشت غلامان چاپلوس دورش گرد آورده  کیسخن او  گری. به ددادیدادن اخبار ناخوشایند به او را نم ایاجازه مشورت 

  )بود
  انینوشته اروند آبراهام the iranian mojahedin از کتاب the pahlavi monarchy به دینگاه کن 2
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سپس  شدتا هجده سالش  داشته نگااعدام  ریشاه او را ز مِیرژ. دندانش بود

بیست که  یسلاححسین اش همراه هم پرونده بهاو را  گاهیروز سحر کیدر 

 .ران کردندبا، تیرداشتو سه سال 

 یفدای يهاچریک سازمانهر دو عضو که کاظم و جواد ( یبرادر سلاح دو

خسرو  شنیدم. بودکشته را شاه پیش از آن دستگیر کرده و ) بودندخلق 

. فاع کردو از آرمانش دلاورانه د ایستادجوخه مرگ  يز جلوبا سینه بامردانه 

 :گفته بود

خه از هزاران شاکه  اميورنامن درخت ت ،کنیدبود نا دنیتوانمیشما مرا “

 ”زندمیمن جوانه 

فراموش  هگاهیچخسرو را  گیو سرشار از زند يپر از شاد چهره من

. بودنده شدشاه هار  يهاهگادادبیها سالاین در . دباجاودان  ادشی. کنمنمی

 استشیرکه  گاهیداد ژهیلاتر بود بوباشش سال  ایاز پنج  تهامیمحکوهمه 

اعدام  بیشترو  نسنگی بسیار هاتمیبود محکو يعبداالله خواجه نور سرتیپ با

 يپاکسازرژیم دیکتاتور شاه  باهمراه ناعناصر کم از ها کمهگاداد. بودند

  3.ندشدمی

   

                                                           
 زینشسته بود. و ن زیپشت م يگریبازپرس د یبردند ول یهمانگونه که نوشته شد بار دوم مرا با همان اتاق باز پرس 3

مهربان  یپس از دادگاه من، باز نشست شد. او به قاض یاندک ندهینظر در آ دیدادگاه تجد رئیسبهرون  پیسرت دمیشن
  معروف بود
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 فرجام هگاداد

 :”کنم ينتوانستم کاراین از  شبی ببخشیددکتر جان “

 
 بهره مرا بادو ،یزپرسبااز پس دو ماه  به، نزدیک 1354تابستان سال در

 گرید. بوده رسیدفرجام من  ایه دوم گااکنون زمان داد. ه بردندگاداد

ه گاداد کی تنهااین ه بود و شد يزیمه رنابر پیشاز  زچیهمه که دانستم می

. مشد هگاداداتاق درون  به. ه من بودگاساعت نُه صبح نوبت داد. است یشینما

” رونبه”سرتیپ باه گاسر پرست داد. ه بودشدتشکیل قضات از پنج نفر  تهیأ

 يهامو. نمودمیشصت ساله  به نزدیکو  داشتن بامهر ياچهرهکه بود 

 . بود يخاکستر برخیو  دیسرش سف

من براي خواست را خواند و  فرکیو دادستان  شدمن آغاز  هگاداد

 اگراو . بودندگرفته  لکیمن وبراي خانواده . مجازات کرد شددرخواست ا

حدود  نیس با يمرد. نشسته ارتش بودزبا ینکنم سرهنگ و قاضاشتباه 

 .خوانده بود بیخو بهپرونده مرا . نمودمیهفتاد ساله  -شصت و پنج 

 به ارانیداد. سخن کرد بهمن برخاست و آغاز  لکیاز دادستان، وپس  

 ازهمیه خگاداد رئیس. من بود لکین وناسخ کردندنمیگوش که چیزي  تنها

 ریدر پرونده من اسلحه و مقاد ستیبامیکه بود این گمان او بر . کشیدمی

 دادستانکه  شدباترور مسلحانه  بهاقدام  ایو کشی آدم حتی ایت همام يادیز

. را کرده بود” اعدام يدخول در دسته اشرار و تقاضا”من ماده فرخواستکیدر 

من  لکیو. شدمی رفتهیه نخست پذگاحکم داد ستیبامیدست کم بنابراین 

آنها هر دو بر . ه اول را خواندگااز قضات داد کییو نظر  یزپرس اخراجبانظر 

 رگیدست کسی اگرو  امنشدهرا مرتکب  میجر هیچمن ” بودندعقیده این 

 کوتاهیبر اثر  بلکه، من ياست نه بر اثر پنهان کردن اطلاعات از سو نشده
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آزاد کنند  ستیبامیرا ) منیعنی (متهم بنابراین بوده و امنیتی کارگزاران 

 شنیدن باه گاداد رئیسگهان نا”. ه استشدجرم محکوم  همین به رباکی رایز

در . بودم آنجامن تا ظهر در . تنفس داد تورو دس دین، از خواب پرناسخاین 

مه نا او از وجود. دادمقرار وکیلم مورد مطالعه  باام را زمان، پرونده همین

 گفتمیمن در شگفت بود و  يساواك در پرونده رئیس ”يرینص”سپهبد

و خواهان  سدیمه بنوناه گاداد بهساواك آشکارا  رئیسکه  هنداشتهرگز سابقه 

 يعنوان شاهد بهپرونده من بود و  ضمیمهمه نا. شدبا میهن متشدمحکوم 

نتیجه ت جرم و در باه بود تا اثشدساواك آورده  نیعیمنبع مطلع  کیاز 

و  تنیام سازمان رئیس يریمه سپهبد نصناتر کند مرا آسان تمیمحکو

 :بود نگونهیاطلاعات کشور بد

ه شد رگیدست 1351در سال  رباکی فه،یقهرمانلو، پزشک وظ رجیا متهم«

قرار  تنیام سازماناختیار او اطلاعات خودش را در که علت این بهاما است 

فرد مزبور که  دهدمینشان این اند و هشد میکشته و زخ يانداده بود لذا عده

ره باآزاد شود دو اننچه از زندناچ اگرتعصب دارد و  قاًمیخودش ع دیعقا به

 خرابکارانه خود ادامه خواهد داد  يهافعالیت به

  يریسپهبد نعمت الله نص 

 ” و اطلاعات کشور تنیما سازمان رئیس

 
گر شاه از من سرکوب يرونی نمیه جهگادست بسیارخشم  يایمه گونااین 

ه در انتظار گادر دادپشت و  رفتممیه گاداد بهمن هر روز پس آن  از .بود

زندان قصر  بهره باظهر دو يهانزدیکو  نشستممی تممیحکمِ محکو

و روندِ آمد  رونبیه از تنفس گاروز پنجم، دادکه تا این. مشدمیزگردانده با

که  ارانیدادپشت اي اندازهو تا ر ناکمن در . ه را آغاز کردگاخواندنِ حکمِ داد

  مخالفت سپهبد دلیل بهه گاداد. بودمگرفته قرار  بودنده ایستادخبردار 
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گفته که  ”يرینص”يبر خلاف ادعااما را بشکند ”ماده”نتوانسته بود ”يرینص”

اختیار اطلاعاتم را در همه ه معتقد بود من گاام، دادرا نزده میهابود من حرف

ر نخست از مشهد باکه من  يهمکار به وجهتباو  بودممقامات ساواك گذاشته 

مستحق بنابراین کنند  رگیرا دست يتا عضو فرار بودمه شدتهران آورده  به

پنج سال زندان  بهبخشش از ابد  بامرا  دلیل همین بهو  ستمنیمجازات  شدا

 گریتحمل چهار سال د بهدر مجموع مرا  نمیپیشزندان  کسالیاحتساب  باو 

پس . بود يرینص بهه گاداد رئیس نیحکم، تودهاین  قعدر وا. محکوم کردند

ارتش  یپنج دادرس بهه شعگاداد رئیس”رونبه”سرتیپاز خواندن حکم، 

 :فشردمیمرا  يهادستکه حالیدر  گیشرمند بامن کرد و  بهرو  شاهیشاهن

 .»بدهم انجام ينتوانستم کاراین از  شبی. ببخشیددکتر مرا  يآقا« -

گمان نکنم در . برمنمی ادین و شرمنده او را از بامهر چهره هگاهیچمن  

از  ی، قاض”که شدبارخ افتاده  يدادیرو چنین يکشور هیچه گاداد خیتار

 هیچ. سپاسگزارماز لطف شما . مساریت فهمممی«.” متهم طلب بخشش کند

 .».ستنیمهم 

 با نینه زچاه، مشغول گاداد رئیس، ”رونبه”سرتیپآن چند روز همه  در

 . بودندهم سازش کرده  باحکم این بر سر  انجامساواك بود و سر

خواهان دست که و ساواك بود  ينصیر بهه گاداد یکجهم دهنشاید  

، 1353ازسال پس که  میراهم بگواین . بودنداعدام من  ایکم زندانِ ابد 

 تمیمدت محکوبنابراین . کردندنمیرا آزاد  نیزندا هیچ گریبدستور شاه د

آن  يردازندان برگرداندند و ف بهره باه مرا دوگاداد انیاز پاپس . مهم نبود

 يهاتمیمحکو بان انیزنداکه بند پنج و شش  بهخاطر تکرار جرم  بهروز مرا 

   .منتقل کردند بودنددر آن ساکن  مییو قد نسنگی

 افتمیدر ندهیدر آ. بودمآماده کرده  يدوره زندان دراز کیبراي را  خودم

سه سال در بند  به نزدیکه و شد دستگیرره بادو” هوشنگ”برادر کوچکمکه 
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ه بود و شدمن  خانه به لیزندان اکنون تبد. بوده است نیکشان زندایمل

 سختی بهروزها . کردممیر گاساز گینوع زنداین  باخودم را  ستیبامی

براستی . بگذارم انمیدرد دلم را در  توانستمنمیهم  کسی باو  گذشتندمی

 .دمیفهنمیدرد مرا  کسی
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  سیمینحضور  با نیویزیتلو يمهنابر

  
که اعلام کرد  ونیزیساواك در تلو 1354مرداد  نیایپا يهااز روز کیی در

 يهاستیاز استراتژ کییسخنگو و  یثابت زیپرو نیعیامنیتی مقام  کیامشب 

 نیعی میاسلا يهاستکسیساواك پرده از اسرار گروه مار مینه جهگادست

 نیو نگرا دلهرهر چاخبر، من د اعلاناز لحظه . داردمیبر ”نیمجاهد”نهما

 شینماکه  منداشت کیش هیچ. ورمابیبند  يدر جا توانستمنمی. بودمه شد

 دیابیآرزو کنم زمان زودتر که دانستم نمی. شدباسیمین براي  دیبا نیویزیتلو

 شدمی ترنزدیکشب اخبار هر چه ساعت . ، هرگز آن لحظه سر نرسدنه ای

ور با میبرا ونیزیدر تلو اشچهره دنیتصور د. شدتر میدلهره من هم افزون

 شکسته، له ،مینشانش خواهند داد؟ زخ یچه شکل به راستی.” بود نینکرد

 دهد،نمینشان  ونیزیمقاوم را در تلو اننیاستوار؟ ساواك زندا ایه؟ شد

صحبت خواهد کرد؟  ییهازچیره چه بادر ولی. شدباشکسته  دیبااو بنابراین 

چیزي ن هما ؟یاخلاقغیر ؟ از روابط شدخواهد  داشتهبر  يپرده از چه اسرار

و مجاهدین  ژهیبوسیاسی  يهاگروه بهساواك همواره تلاش دارد که 

. شدتر میافزون منینگرا دمیشیاندمی بیشترهرچه . ندبابچس يفدا يهاکیچر

 بودندگرد آماده  ونیزیتلو يدر جلو اننیزندا. شدمی ترنزدیکمصاحبه ساعت 

از پس . شدساعت هشت شروع اخبار فتم اگران جاگرتماش وشهمن هم در گ

آشکار  ونیزیدر صفحه تلوامنیتی مقام  بهمعروف  یثابت يآقااخبار خلاصه 

” سپس. گزارش دادن دو فرد خرابکار را شدانفجار و کور  يو شرح ماجرا شد

من  ایرا گرفته بود  ونیزیتلو تماماش چهره. شد داپی نیزیدر تلو”سیمین

روشن  خورشیدر آن نگا، انداشت یسیاهچشم راستش . کردممیحس  چنین

 تنهامن . ه بودشدچشمش گود  رسیدبنظرم . ه افتاده بودچادر  همیشهبراي 

 گفتمیرا  شیرگیدست انیاو جر. او در آن افتاده بودکه  دمیدمیه چا کی
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 کیکایها خاطره. ه بود و من کرشداو کور . شنیدمنمی گریها را دمن واژه ولی

براي چشمانش،  خورشید باکه را  يدارم روز ادی. فتندگرمیدر ذهنم جان 

آفتاب عشق را بر سرتاسر وجودم  کلامبیران باهم کرد و نگار با نخستین

ادامه مصاحبه . خاموش يگودال. ه بودشد یگودال به لیا ما اکنون تبد.دنیباتا

بلند  ونیزیتلو ياز جلو. بود افتهی انیپا گرید شیمن نمابراي اما کرد  داپی

دورتر از  کمیآهسته . نمانده بود نیجا رنگاااما ، داشتمچند بر گامی. مشد

ها چشم ستاره بهآسمان،  بهو  مکشیددراز  نمیز يبر رو هانیو زندا ونیزیتلو

نخست . کردممیرا دوره  یسازمان گیو داستان زندها خاطرهدوختم و 

پزشک  کیاز  خردانبیاین چرا  مرسیدپمی پی در پی. بودمخشمگین 

چرا  کنند؟نمیخودش استفاده  يبمب بسازد؟ چرا از او در جا خواهندمی

ك ناخطر یتولیمسئ رگیندارد درها اینگونه کاردر  يابهتجر هیچکه او را  دیبا

داستان کودك  ؟رسیداینجا  به شدندارد؟ چطور  یبکنند؟ جان اعضاء ارزش

 ؟يو کودك ساز يبمب ساز شود؟میاو چه  نوشترس ؟چی

 تهکمیدارد در  میو نظاسیاسی اطلاعات  نیکمترکه  کسی دیباچرا  

چند خط از  میترس باکه خودم و مسعود افتادم  ادی به ؟گیردبقرار  مینظا

 يزبا کیشبیه  بیشترداستان . منیهم بمب درست ک با خواستمیمن 

 .جواب بیاما پرسش، پشت پرسش . ماندمیکودکانه 

 سازمان يرهبرکه آرام است  بهرامن هما تلبی افتمیدرکه بود شب  آن

هنوز  داشتندنپمیتا آن زمان  سیمینپدر و مادر  افتمیرا بر عهده دارد در

 بهشتاب  بابدان جهت ساواك بلافصله و شاید . هستم سیمینمن همسر 

. ن بودسنگی رفت،نمیراه . ه بودایستادشب . ن کرمان آمدگاسراغ من در پاد

و عذاب  يآن احساس گنهکار. رفتمیفرو  امسینهدرون  به سختی بههوا 

آدم  کیمانند که  شدمیکاش  يا. کردمیدنبال وجدان همواره مرا 

. خودش آزادانه راهش را انتخاب کرده بودکه  میبگو وجدانبیو  تولیمسئبی
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این از  یفیاراج باانداخته است و  نوشتسراین  بهما را همه  طیشراکه این ای

. ادامه دهم گیربی باخودم  گیزند بهکنم و  ییزداهناگدست خودم را 

 .فتنداینکار را کردند و ر سازمانسردمداران که نگونه هما

بر خواستم  نمیاز ز. بند زندان بود يفرصت هواخور نیآخرشب ده  ساعت

 میهاشهیاند راستی به ولی. آغاز راه رفتن کردم اننیدر صف زندا ییتنها بهو 

 چهرهدرد را در  هانیر زندانگاا. گفتمنمی سخنی کسهیچ با. زدممیرا دور 

 بااز آن گذشته من . پرسششان آزارم دهند با خواستندنمیو  دندیدمیمن 

 یپرسش کسی يرواین هم از شاید کردم نمی يز گوباداستانم را  کسی

 دستیگهان ناکه  زدممیم دور گا بهم گادور زندان را همچنان . کردنمی

اندازه آن اش چهره. کرد میسلا. هش کردمنگا. ام نشستشانه ين بر روبامهر

 پیراهنی. بگذارم پاسخبیرا  سلامشنتوانستم ترکش کنم و که پر از مهر بود 

. لاغرش را پوشانده بود کرپی هتیر يلا زده و کهنه شلواربا ينهایآست باساده 

 کیدبیرمانِ مو] Ahab[خدا اهب ناپر استوار  چهره ادیبلندش مرا  نیاپیش

بر  يالبخند کوچکِ کودکانه. بودنی بامهررخسارش سرشار از . انداختمی

 يهااز بچه دیباکه گمان برد  شدمی سبیلشاز . بود هنشستلبهایش  گوشه

راه رفتن را  گریهمد با. خاکسارنسیم بود، نسیم مش نا. شدبا مذهببیچپ 

 گفتندمی. بودم دهیدر بند دو و سه از دورادور داین از  پیشاو را . میادامه داد

 .مینداشت ییهم گفتگو با هگاهیچاما است  سندهینو

 ییاز آنها گو برخی. داشتندخودشان را  ژهیاخلاق و نیزندا يهاسندهینو 

هم  برخیو  دانستندمی گرانیدبراي  يخودشان را افتخار با سخنیهم 

 نیدوران زندا يو جوشخور ییتند خو باو  آوردندنمیزندان را تاب  طیشرا

شب آن . پستشان نخورم بهکه  داشتمکوشش بنابراین . گذراندندمین را شد

حرف  ییهانهمیره چه زبادرکه  دیآنمی ادمیو  میم زدگا گریکدی با کمی

 توانممیو  کندمیمرا درك که  شدبا کسی تنهاشاید او کردم حس  ولی. میزد
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و دوست و  گیاز زندبخشی او پس از آن . و درد دل کنم میاو سخن بگو با

و هر روز  شودمکم لب گکمشب آن  ياز فردا. دیگردمن همیشگی همدم 

ها ساعتکه  شدمی زنیو . مگفتیمیهم سخن براي مان  گیاز زند شبیکم و 

هم  با تنها. سخن گفتن نبود به يازنی گاهی. میزدنمیحرفی  و مرفتیمیراه 

من آموخت  بهاو . تر شودآسان مانیتا گذر زمان برا میکردمیاي بهانهبودن را 

ها و و خم چپیپاسخ  افتنیو  استبر من رفته که درك آنچه براي که 

بروم و رفتار  گیسراغ خود زند به دیباها آدم شناختو  امگیزند يهاکییتار

سفر دراز این گذر و از این از شاید سم تا ناها بشآدم گیاز زند دیباها را آدم

که من آموخت  بهاو . ابمیبر من رفته است راه که آنچه همه  شناخت به

مرا . ها وقتش را صرف آموزش من کردساعت. بخوانم شعرچگونه داستان و 

داد تا  ياریمن  به. آماده و توانمند کرد نییره و نوبادو گیزند کیآغاز براي 

 بارا از نو  گیزند پیشتر از ناکنم و توا داپیبود بشوم نا رفتممیکه خودم را 

شمس  فظ،حا بهروزها را نسیم از آن زمان من و پس . بسازم گرید ییمایس

جا مانده بود  بهچند  نیزماکه را شبها و  میگذراندمیو رمان  نیخوا امیو خ

و  میخواندمی. میکردمیسر  گریکدیبراي خودمان  گیگفتن داستان زند با

 گریکدیبر  زمانچیهمه  گریدکه  ییتا جا مگفتیمیو  مگفتیمی. میخواندمی

 گریکدیبر  مانهستیهمه که  میبوده شد نیما مانند دو انسان بلور. شدآشکار 

 ییهاها پردهواژهکه  رسید آنجاتا بد. نبود يازنیها واژه به گرید. بود داپی

ها واژه. بودندسد مقصود که چه بسا  کردندنمیمقصود  نابی تنهانه که ند شد

برخاسته بود، نظر کردن  انمیاز  میکلا يگفتگو. بودنده شد زچیناکوچک و 

 ازنیها حضور واژه نیزما تنها. آمده بود یرفته بود و خموشسکوت . آمده بود

کار  بهرا  میکلا ياو گفتگو با ستیبامیه نگاآ. شدمیوارد  کسیکه  شدمی

 شدباه شدمقصود  نابیشاید که  مگفتیمیسخن  ادیهم ز گاهیو  میبردمی

 .شدنمیکه و چه بسا 
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 گریو ما از هم د. م،یشدآن بند برده  بهبند این از  يربادارم چند  ادی به 

 قیها در بند چهار از طراز روز کییدر . میرسیدمیهم  بهز با میشدجدا می

و  یخسرو گلسرخ يهارضا از هم پرونده. مشد آشنارضا علامه زاده  بانسیم 

رنج . داشتشاد  همیشه ياچهرهو  پر شور بود نیجوااو . بود انیکرامت دانش

ها در اطاق از روز کییدر . غم را هرگز ولی یببین یتوانستمی شیسیمادر را 

و  ختیر کوچکی وانیدر ل گیرنبیشربت  کیاند کوچکی ياز کتر. بودمرضا 

 نزدیکنم بال بهکه یهنگاماز دستش گرفتم،  گفتیشه نگا با. دستم داد به

 وانیزدم و ل يهم لبخندنگا با ،فهمیدم. رسیددماغم  بهخوشش  يبوکردم 

 . دمینوش مگیمن در زندکه بود  بیجام شرا نخستینآن . مکشیدرا سر

 ؟یانداختشراب  پلیسچشمان  ریز يچه طور راستیشیطون  -

. میدیهر دو خند رسهمیتو  بهجام  کین هما تنها ار،نیرا در  شیصدا -

دشوار توانسته است  یپلیس طیچگونه او در آن شراکه دانستم ن هگاهیچ

 .ندازدابیشراب 
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 ن زما سا  رون د  ر د  کشی رفیق

 سازمانبر  ”سمنیلمپ شاتیگرا با یستیهلنی -رکوناآ”انیجر تسلط

 
این . رسیدمی سازماناز درون  يبد يِهاها خبرروزاین  1354سال  زییپا

 يهااز بند زنیو  آمدندمیشان ملاقات عزیزان بهکه ها خانوادهخبرها، توسط 

 يرو بادر رابطه  گیتاز بهکه  ییهاو سمپات هانیزندا چنینهمو  گرید

در ابتدا  .رسیدمیدست  به بودنده شد رگیدست سازمان ریاخ يهاداد

، درست نه ولی. دست ساواك در کار است شدگمان برده می. بود نیورنکردبا

 نیبی پیش پیشسال  3من که بدبختانه آنچه را . هم درست بود خیلیبود، 

از  کییکشتن  با ایگوکه بود قرار این خبر از . حالا رخداده بود بودمکرده 

خدا ” خود”از ولی؛ بودند داشتهبر سازمانخدا را از درون  ،بیاعضاء مذه

. انسان يو دشمن آزاد رحم،بی دل،بی ان،یخداهمه همچون . بودندساخته 

 دارد،میانسانها را دوست که  نیانسا ساختند،میکاش از خدا انسان  يا ولی

را  کسین است، بامهرکه  نیانسا دارد،میرا پاس  مانهاپیو  هادوستی

عشق  گرید يانسانها بهو  گیزند بهکه  نیانسا ،شدکنمیو  ترساندنمی

 يرهبرکه  شنیدم. شدن چنیناما  .شودمیو خودش هم عاشق  ورزدمی

زده  نیدرو يو پاکساز کیدئولوژیاپالایش  بهگفته خودش دست  به سازمان

مذهبی  يدئولوژیان داشتنش را شدن يادلیل تودهتشکیلات  ایگو. بود

   4.دانستمی

وحید ، بدست آرام بهرام -شهرام  یند تقبا نیعی سازمانرهبران نتیجه  در

کار  يمهنارا در بر ي، کار پاکسازسازمان میسرپرست شاخه نظاافراخته 

چند از همرزمان  نیت ،کییدئولوژیا نییگزیروند جااین در . گذاشتند سازمان

                                                           
داشته  یها حضور همگانتودهمیان نتوانستند در  چگاهیه زیآنها ن بودند ستیمارکس یکه گروه انیئناگفته نماند فدا 4

  کردند داینفوذ پ يروشنفکر يهاهیلامیان در  شتریباشند و ب
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جوانمردانه ترور نا ،يدئولوژیاتغییر در برابر  يداریرا بخاطر پا سازمان وربانید

تا  کشندمیآتش  بهتهران  رامونپی ينهاباابیشان را در دو جس شوندمی

 هشدنمیمحدود مذهبی مخالفان  بهها تروراین . جا نماند به ییردپا گونههیچ

را در  سازمانرفتن از  رونبیقصد که  انیراضناچند از  نیشامل ت بلکهاست 

 .است هشدمی زنیاند داشتهسر 

از سردمداران  کیی. شدها آشکار ترورجزئیات از  کمی ياز چندپس 

 يهاشیگرا باها عضو يگردآور بهتصمیم  یواقف فیشربنام  وربانیبخش د

عضو وفادار  ان،یزمرد لیلا ف،یکمک همسر شر با يرهبر. گیردمیمذهبی 

ند با انجامتا سر  5کندمی نیبا دهیمو د بهاو را مو  ي، حرکات و کارهاسازمان

وحید . کندمیرا صادر  فشری کشتنِ فرمان ”آرام –شهرام  ”وربانانیبخش د

. دهدمی سازمانرا  فیمه ترور شرنابود بر سازمان میفرمانده نظاکه افراخته 

از پس . آورندمیقرار سر لیلا همسرشکمک  به رنگنی باجوانمردانه نااو را 

تا  سوزانندمیدر آتش  نهاباابیدر  مو جسدش را ه کشندمیاو را  ،لیلارفتن 

ه نبوده گامه ترور آنااز بر لیلا همسرش رسد،میبنظر . نماند يجا به يرد

مه ترور من در سال نابر پیدرست ک فیگفته نماند نقشه کشتن شرنا. است

 .کام ماندنا گیتجرببیعلت  بهکه بود  سازمانبدست  1351

 ارانِ یاز که ف اقدام کردند باصمدیه ل یترور مرتض به گرید يدر قرار 

از چنگشان  میزخبدن  باو  زندمی يداریپا بهاسلحه دست  بااو . بود فیشر

 پلیسچنگ  بهنش شد میخاطر زخ به نیاندك زمااز پس  ولی زد،یگرمی

 به ایبدست  زنی يگرید یدرون گروه يهاکشتارکه  شدگفته می. افتدمی

 رگیافراخته دستوحید که نگذشت  يچند. ه استشد انجام يفرمان رهبر

. نخست در اختیار ساواك گذاشتن ساعت همااطلاعاتش را در همه او . شد

 سازماناو از . آورد شکنجه رِیزندان و ز بهاز افراد را  گیبزر لیخوحید 

                                                           
  همین کتاب 7 ينگاه کنید به متن تایپ شده دست نوشته لیلا زمردیان، پیوست شماره  5

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


336                                              گذر از آتش   

 

 هگاستدعناصر و  یآمریکای میتشاران نظاسن ترور چند تن از مگادهند

اطلاعاتش را در دامان ساواك همه  تنهانه وحید . شاه بود میرژ يسرکوبگر

 کردندمی يداریپاکه  ردستشیاعضاء ز شکنجهها در زجوبا با بلکه ختیر

و از  افتادمی ردستشین زگاشد رگیجانِ دست بهشلاق  بااو . کردمیشرکت 

 یلاهوت رمردپی زهِپو بهمشت  بااو . ندیتا هر چه دارند بگو خواستمیآنها 

 .است هودهبی يداریسخن بگو، پاکه  زدمی

ها را دانسته نیتا آخر بردندمی شکنجهاتاق آن  بهاتاق این را از وحید  

 د،مینامی وزیرا ترسو و پف ردستانشانیزکه  يندبا يزوبا. گیردب هانیاز زندا

 يداریپا رانهیدلکه را  ییافتاده بود و اعضا يو خوار نیزبو بهاکنون از ترس، 

 هانباخیاها در شکار جلاددنبال  به يروزکه وحید . دادمی شکنجه کردندمی

 هیچتا ثابت کند  زدمیر نگااو ا. ه بودشدجلاد  کیاکنون خود  زد،میگشت 

ها را لو آدم. دنیحرف بز. پوچ است زچیهمه . ستنیدر جهان  ییبایز زِچی

 يرگیاز دست پیشاز وحید . دیرها ساز شکنجه ریخودتان را از ز. بدهید

آهسته آهسته  یستیهلنیروند  کیدر  سازمان يرهبران و اعضا ریهمچون سا

نمانده بود تا بخاطرش  ییبایز زِچی هیچ گریه بود، در درون او دشد رانیو

 .کند و بجنگد گیایستاد

 بهضر ياز فرداکه بود  یستیهلو ن چیپو دهینمونه و تبلور آن پدوحید 

 کی به بیانقلا انیجر کیاز  سازمان. ه بودشدآغاز  سازمانسال پنجاه بر 

رفاقت، . سقوط کرده بود سمنیلمپ دیشد شاتیگرا با یستیهلن رکوناآ انیجر

در  دنو مسئول بو يو درست کردار ییصداقت، وجدان، راست گو ،راستی

شانتاژ، توطئه،  ،ییدروغ گو ش،یو بجا شدسخره گرفته  بههمه برابر اعضاء 

 هعلیبر  یجاسوس ،یشخصمنافع براي کشی  شخصیت ،يندازپشت هما

 ،انرفیقخون  ختنیاز اعضاء زن و ر ییاعضاء، سوء استفاده از قدرت و کامجو

 سمنیلمپ و ییایکلمه فرهنگ ماف کیدر . دیگرد ياخلاق مسلط رهبر
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زتر بر با نگاهی با گریر دبا. شد سازمان گزاراناننیب يفرهنگ والا نیجانش

در فراز و فرود  ياندازه رهبرتا چه که  دید توانمی بیبخو رانگر،یروند واین 

که نیچگونه کسا شد دهیرو داین از . شدبا داشته ییکارا تواندمیجنبش  کی

 .کشاندند يبودناو  لسمیهنی بهرا  سازمان داشتندنرا  يرهبر گیستیشا
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 نیویزیتلو  حبه مصابراي  فشار

 
، بند پنج زندان يتو رپیجوان تک درخت  يبرگها. بود 1355سال بهار 

 تهکمی بهره مرا بادو ن،یهفته سوم ماه فرورد شنبهروز پنج. تازه درآمده بود

آنها . شدبااحضار من چه  دلیلکردم میگمان  يااندازه تا. مشترك بردند

بزنند تا مجاهدین  بهرا  يگرید بهسوء استفاده از من ضر با خواستندمی

راست  کیمرا . مشد تهکمیوارد . د دهندبابر  شبیاز  شبیرا  سازمان يآبرو

. داشترا بر تن  شگیشمیرنگ ه يخاکستر لباساو . بردند ”یکمال”دفتر به

 :سر داد يزورخند بارا  اشدهینخراش يصدا

 »؟يقهرمانلو، آمد يها« -

 کردمیوانمود که حالیو در  رسیدهم از راه  ”يمنوچهر” لحظهاین  در

 :گفت داندنمیچیزي 

 »؟!کنهمیاینجا چکار  رجیا« -

 .»او کار داره بادکتر « - 

 :من کرد بهرو  ”يمنوچهر”.بود ”نیتهرا”زجوبااو از دکتر سر  منظور

 .»منیتو کمک ک به مخواهیمیما . شبا بیر پسر خوبااین«  -

 .شانه من زد و رفت به دستی

 زمی يرو يکاغذها بانشسته بود و خودش را  زشمیپشت  ”لیکما“

از او در  يفاصله دو سه متر بادلی صن کی يمن هم رو. کردمیسرگرم 

 :کوتاه درنگیاز پس . برابرش نشستم

 »م؟یاچه خواستهبراي تو را  نیدامی «

 ».نه« -

 ییزهاچیما اما  نیدامیات را پروندهجزئیات همه  باًیاکنون تقر ببین« - 

 .»يخبربیتو هنوز از آنها که  منیدومیرا 
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گفته است  سازمانره بارا در زچیهمه ” افراختهوحید ”کهدانستم می

 .آن اشاره دارد به گمانبیهم  ”یکمال”و

تو  بهکه است این قصدمان فقط . مخواهیمینرا از تو اطلاعاتی  هیچما -

خودت  گیزند به گهید يهاو مثل آدم یتا از زندان آزاد بش کنیمکمک 

 .يبرگرد

 بهبود،  شنیسرگرم سخنراکه همچنان . خواندمیانشاء  میر برانگاا 

 يهااوهی بهرو این از . دمیشیاندمی بودمدر اینجا گذرانده که  يدشوار يهاروز

بود  شنیسخنرا يکجادانم نمی. دادمنمیسواد ساواك گوش  بیاستوارِ این 

 .برخاست شیخبردار از جا ”یکمال”.شداتاق وارد  ”نیتهرا”گهانناکه 

 کیحالت چطوره،  ،يدکتر جان خوش آمد. دیبفرمائ کنممیخواهش  -

  نیرابیدکتر  يآقابراي  يربهتدلی صن

. و آراسته هکشیداتو . داشت بر تن ياو کت و شلوار سورمه دیسف راهنپی

. را پر کرده بوداتاق  يادکلنش هوا يکراوات زده بود و بو همیشهبمانند 

 ”نیتهرا”که بودم شنیده. زندان آمده بود به هگاشیاز آرا پیش کمیکه ر نگاا

 شیک لباسپوشیدن  باها زجوبا. کندمیعوض  لباسدر روز سه دست  گاهی

 گریکدیها زجوبا. بکشند نیرخ زندا بهرا  گیجذاب زند ينمودها کوشندمی

 .زدندمیرا دکتر صدا 

 ”در قصر چه خبره دکتر؟” - 

 .گذرونممیرو  تممیدارم محکو ست،نی يخبر -

 : کردمالی ک بهرو . داشتدر دستش چند برگ کاغذ لوله کرده  

  م؟یاچه اینجا آوردهبراي که  يدکتر صحبت کرد با -

 : نه پاسخ دادبامؤدمالی ک 

 .”  گذاشتم انیبله او را در جر”-

 : من داد بهها را از کاغذ گیو برآمد جلو سپس  نیتهرا 
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   ؟یسناشمیخطو این دکتر  -

که  رسیدنظرم  به. انداختم آن به نگاهیرا از دستش گرفتم و  کاغذ

مطمئن . آمدمی آشناچشمم  بهخط . است نیزندا کی ییزجوبا پیفتوک

 .داستان از چه قرارهدانستم نمیو  نبودم

 ه کن  نگادکتر جان خوب  -

خط اوست؟ هنوز سر در  ست؟کیخط . کردممیانداز دقت خط را بر با

 .آوردمنمی

 زچیهمه  يشومیروبرو که زجو با با. بروز دهمچیزي  خواستمنمی ولی

شطرنج  يزبااز قواعد  کعلیحتی سلام و . شطرنج است يزبا کیمانند 

خود را حرکت  يهامه مهرهنابر باو  اطحتیا با هر دو سو. کندمی يروپی

و هر کدام تلاش دارند تا  نکننددستشان را رو  کنندمیکوشش . دهندمی

 :ره تکرار کردبادو. بودمخاموش همچنان من . را بخواند فیفکر حر

 .شباراحت . بخونش. ه کننگاخوب -

 کیاز  ییزجوبا. بود ییزجوبا کیظاهراً . خواندن کردم بهشتاب آغاز  با

 نمیرزیز ای نپیاز طبقه پا مرد. کردمی گیزند خانه کیدر  يمرد باکه زن 

 گیپارچه بلند و بزر خواهدمیو از زن  دیآمیهم کف  ایلا باطبقه  به خانه

مرد را فراهم  ازنی ورد، پارچه مملافهکردن چند  کیی بازن، . او بدهد به

ادامه ماجرا  گرید يدر برگهاکه معلوم بود . همین. دهدمیاو  بهو  کندمی

 .من داد بهبرگ را  کین هما نیتهرااما . ه بودشدگفته 

 ”انداختم ”نیتهرا”به يزمیآپرسش هنگا

 .”دارهارتباط من چه  بهاین ”؟!چهکه خب  -

 ؟”يخواند« - 

 .»نیتهرا يآقا ستنیچیزي که  ملافهخب سرهم کردن چند . بله؛«-
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برگ این . دستم داد بهرا  يگریو کاغذ دگرفت کاغذ را از من  ”نیتهرا“

ه شدکور  سیاه کیماژ بامش را ناکه بود  گرینفر د کی ییزجوبا کپیتازه فتو

بدانم که  بودمه شدکنجکاو . داشتفرق  یبکل ولیکاغذ ا باخط و ربطش . بود

 دلیل. دارد وجود ”نیتهرا”من و يگفتگواین آن ملافه و  انمیارتباطی چه 

 ست؟چیحضور من در اینجا 

 .خواندن کردم به آغاز

چشمانم گشاد . شدمی رتریپذناور با میداستان برا رفتممیجلوتر  هرچه

. پرتاب شوند رونبی بهامکان دارد از کاسه  هر آنکه کردم حس . ه بودشد

 .زدمیپس  خواندمیمغزم آنچه را . دمیدمیها را کج و کوله واژه

 دیترد. آمدمیبر سرم فرود که بود پتکی  ,هر واژه. ه بودشددهانم خشک  

چشم از کاغذ بر . نفسم گرفته بود. است دهیرنگ از صورتم پرکه  منداشت

 .جلوتر بروم خواستمنمی. انداختم نگاهی نیتهرا بهگرفتم و 

 » ادامه بده. بخوان دکتر؛ بخوان« 

، سازماناز رهبران ) تلبی(آرام  بهرامکه بود این فشرده داستان . دادم ادامه

گرفته بود از تصمیم است و  داشتهارتباط او  با ایگوکه از اعضاء را  کیی

و  رنگنی باساخته و پرداخته و  پیشمه از نابر باکند  يرگیرهناک سازمان

کاغذ  همین سندهینو ،اتیعملاین او در  اردستی. آوردمی خانهآن  به لهیح

راضی نامغز آن عضو  بهخود  دست باآرام  بهرام. خواندممیکه بود  ییزجوبا

 به شوند،میمطمئن  ياز مرگ وکه از اینپس . کندمی شلیک سازماناز 

در اینجاست . گیرد يجا ماشینتا جسد در  پردازدمیاو  يدست و پا دنیبر

ه را در شدتا جسد شقه شقه  خواهدمی گیاز آن زن پارچه بزر,آرام بهرامکه 

سپس . دهندمی يجا اتومبیلعقب صندوق درون  بهجسد را . پوشاند بهآن 

جسد را از  ،دنجیدر نقطه . رانندمیاطراف تهران  ينهاباابیاز  کیی يبسو
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 بهکار سوزاندن جسد  انیتا پا. کشانندمیآتش  بهو  کنندمیخارج  اتومبیل

 .نندینشمیتماشا 

فکم  يهاهچماهی ییگو. منداشته بود و توان سخن گفتن شددهانم قفل  

ام دروغ است، آنچه خواندهکه آن از سرم گذشت  کیدر . بودنده شدمنجمد 

است  دهیبر ییزجوبادر که است  نیزندا کی يهايداستان پرداز. امکان ندارد

 يداستان پرداز تواندنمی، نهاما . است نوشتهاند کرده کتهیاو د بهو هر چه 

 ییزجوبا با نیو همخوا دادیورتکه  بهتکه . در عذاب است روحیاعتراف . شدبا

این ور کنم باکه  داشتآرام بوده است مرا بر آن  بهرامهمسر  ایگوکه آن زن 

هم  با ییزجوبا يسوا دو برگه. شدبادرست  دیباو  ستنیساختگی داستان 

. ساختندمیرا آشکار  کیتراژ واقعیتاز  ياگوشه کیو هر  داشتند نیخواهم

و  بودندبر من گسترده که میدا. بودمه گامجرد از آن آ یشکل بهکه  یواقعیت

بدبختانه دروغ  نه، ماجرا”چشمم آمد، پیشدر  زنی بودماز آن جان سالم برده 

 ”راست است. ستنی

ه آن مجاهد شدسوخته  تن انمیذهنم اما  بودمچشم دوخته  ”نیتهرا”به 

تلفن  بهواسطه سیمین مرا  بهآن روز که  ياو روح و روان آشفتهراضی نا

 يآن گفتگو امپی اگر. کردمیآمد و رفت  بودندکشانده ساعی پارك  میعمو

چه بسا  بودم ختهینگر آنجاو از  گرفتمنمی يجد ای، بودم شنیدهرا ن نیتلف

در کام آتش  پیشها ه بود و مدتشد دهچیپیها ملافهدر آن  زنیمن  تن

 .سوخته بود

 .گفتم نیتهرا بهخفه  یینزار و صدا یحال با

 یچه ربط ماجرااین حالا  ؟”نیتهرا”يآقا دخواهیمیشما از من چه « -

 »؟!من داره به

آن را از . رمقم گرفت بیو کاغذ را از دست آمد من  يسو بهاو آهسته  

 ییرگایکرد و در درون جاساش چشمانم پاره پاره يآهسته جلو. تا کرد انمی
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آتش  بهها را کاغذ. فندك خواستمالی کاز . انداختبود  ”یکمال”زمی يروکه 

 .کشاند

ما تو را که ش باخوشحال . کاغذها همین. شهباتو بدن  تونستمی” - 

تا الان صد  يبودمیوگرنه هرکجا  هستیو اکنون تو زنده  میاکرده رگیدست

 رتگیدستکه  یشباخوشحال  دیبادکتر تو  ببین. بودندر تو را هم کشته با

 .”میکرد

. میبگو توانستمنمیچیزي راستش . گفتمنمیچیزي و  بودممن خاموش  

مانند  زدمیگذشته و اکنون پرسه  نبی امشهیاند .بود ختهیهم ر بهذهنم 

ام سندان کله به يسردرد آهسته آهسته مانند پتک آهنگر. بودمه شدها منگ

آب دهانم . تا نور چراغ آزارم ندهد بودمگذشته  منیاپیشدستم را بر . دبیکومی

 يرگیدهانم و حالت تهوعم جلو کیاز خش کمیتا  دادممیقورت  وستهپیرا 

. بود افتهیحال مرا در. خودم را جمع و جور کنم دمیکوشمی سختی به. کنم

نشست و  زمی بهل يروسپس . داشتبر امنیاپیش يدستم را از روآمد  پیش

 لحنی بامن کرد و آرام و  بهاز چند لحظه رو پس . کرد زانیچپش را آو يپا

 .رها کرد میبسو گرید يتیردلسوزانه 

 گفتیبند  کیجا همه . تو رو خوندم يهاییزجوباهمه دکتر من  ببین” -

 يبپرداز پزشکیکار  بهفقط  یخواستمیو  يرا ول کرده بودسیاسی کار که 

 .”نیمردم خدمت ک بهاصطلاح  بهو 

 .، منتظر پاسخ من بودخیره شدمن  به

 :لا کردمبارا  سرم

کار  به خواممیکه  گممیگفتم و حالا هم  همیشه ،نیتهرا يدرسته آقا”-

 ”بپردازم و بس پزشکی

 ؟يشدجدا  سازمانخاطر از این  بهو -

 :سر اشاره کردم با -
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 .درسته -

 :زد و گفت يپسخند او

 .نیما را گول بز نیتونمیحرفها این  بادکتر  -

مگر . گفتمکه بود  همین ،نیتهرا يگولتان بزنم آقا خواستمنمیمن -

 ؟.يزبابعد از زندان رفتم سرکه  دیدیند

 میاهشناختتو را که حالا اما  رفتی يزباسر بهاز زندان پس که درسته  -

 پیش کمی رفتی يزباسر بهکه ن وقت هما ایاز زندان پس که  میشک ندار

. ستنیموضوع مورد بحث من این امروز  ولی رفتیتماس گ سازمان بابعد تو  ای

رهبر  باسیمین  و یداشتخبر  سازمان باتو از رابطه سیمین که موضوع اینه 

 ببین. کردهمی گیجا زند کیدر  ییرضا رضا باآرام و حتی  بهرام، سازمان

 تیهاییزجوباهمه  يتو کیستماتیتو اطلاعاتت رو سکه دکتر، موضوع اینه 

نه  ای يخبر دارکه  دونمنمی هنوز! پنهون پنهون ها ،يبود داشتهپنهون نگه 

و چه  میچه مستق داشتهاو رابطه  باکه را  کسیآرام هر  بهرام يآقااین که 

. کرده ستنی بهسر  يجور هیکرده  داپیمسأله  سازمان باکه بعد  میمستقغیر 

آقا این خب ما . بده یبسراغ ما و سر نخ دابیآن کس که  داشتهاین ترس از 

 به ؟يکارت بردنبال گذاشته تو  منیور کباچرا  مببینبگو . یمشناخترو حالا 

 ؟ینه صحبت ،نینه خط و نشو ،يدیلت اومدند، نه تهدبادن هن ؟گیساد همین

چرا  ن،ی، از خودشون بپرسناسراغ او نیبر. نرفتیگ یعوض نیتهرا يآقا -

 بهرام باسیمین  دونستممیمن از کجا  دگیمن ب بهآخه،  ن؟یپرسمیاز من 

دارم،  ياینها اختلاف جد با فهمیدم وقتیتماس داره؟ من  ییرضا رضا ایآرام 

شما چه کار  نظر به. مکشیدرو هم خط سیاست دور . راهم رو گرفتم و رفتم

 دادم؟میادامه سیاسی کار  بهمن  خواستیدمی نیعیبکنم؟  تونستممی

 .بودمعنا ه پر نگا. انداخت کشیدمیسیگار که مالی ک به نگاهی نیتهرا

 .گفتکه بود مالی ک. زنهمیاون راه  بهخودش را دارد این ، )نیتهرا(دکتر-
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ر گرمش نگاا. کراواتش را شل کرد، انداختمالی ک به نگاهی منی نیتهرا

 :شلیکآماده . بود زانیآو زمی بهاز لهمچنان  شیپاها. ه بودشد

. رفتیو  رفتینگتو راهتو . دست تو بود ياطلاعات تو کلیددکتر شاه -

از  پیشدرست  شونکیی ،يکردمعرفی  سازمان بهدست کم دو نفر را 

تو هنوز  ه؟چی نیدومی. ياطلاعاتت رو پنهان کردهمه تو . بود تیرگیدست

رو  تسیاسی فعالیت منیولت ک اگرالان هم  همین. يپابند اتدهیعق بههم 

دکتر تو از . گهیسراغ عده د يرمی ،نیگروه کار نکاین  باشاید . يدمی امهاد

 گیزند يبر یخواستمیکارت، اگه واقعاً دنبال  يبرکه  یستنی ییهااون

 .يزدمیحرفاتو همه  نیبک ولیمعم

 پزشکیدارد کار که  يگریانسان د دیاز من چطور انتظار دار نیتهرا يآقا-

 بکشانم؟ شکنجه ریز بههم زن من بوده  يو روز کندمی

 .کردنمی پزشکیفقط کار که او  ولی -

 دونستم؟میخب من از کجا  -

 يدر سطح رهبرکه یآنهائکه  نیدامیبگم،  بهتچیزي  هیدکتر بذار  -

خودشان را کشتند  ياند حتی آدماداشتهاعتقاد  سازمان بهاند و آنقدر بوده

خودت . گفتندرا  زچیهمه کردند و اشتباه  دندمیاینجا آمدند فه وقتی ولی

که  ينداد یهیچ ام بهر باتو در هر دو ولی. ياز اعترافات را خواند ياگوشه

 .يما کلک هم زد به ،هیچ

 :و ادامه دادمالی ک بهکرد  رو

تکرار  یو ه يداد لیما تحو بهرا  رزشا بیمشت اطلاعات  کی تنها“

 .”رفتی تگیزنددنبال و  یستنیسیاسی که  يکرد

 :شتاب گفت بااو  يهاهم در تأیید گفتهمالی ک

 .”کنهمی یمرد هنوز هم کله شقاین ن باقر”-
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 کیاز . بودمه شدرفته رفته برافروخته . ه بودشدخشک همچنان  دهانم

 سازمان باکه  يرزبان و سوزاندن مشدکشته  يخواندن داستان ماجرا سو

 نیکسا باو زجرآور  هودهبی يگفتگواین  گرید يکرده بود و از سو داپیمسأله 

من سخن  با انهیم و کتک و تازناان دشبزباجز  پیشچند وقت  همینتا که 

سردرد هم . استفراغ کنم خواستممی. هم زده بود بهحال مرا  بودندنگفته 

 امنیاپیش وستهپیبلوز زندان  باروان بود و  منیاپیشعرق از . کردمیام کلافه

ه بود، شدبدنم داغ . درون چشمانم نرود بهتا قطرات عرق کردم میرا پاك 

مرا دانستم نمیهنوز  ،نیارو فشارهمه افزون بر آن . تب دارمکردم میحس 

 کمی با انجامسر کند،می داپیادامه  کیتا  يزبااین اند و چه اینجا آوردهبراي 

 :گفتم يتند

آنها چه کار کردند، که من چه  به ستم،نی گرانیمسئول رفتار دکه من  آقا

تا کس  کندنمی یفرق شانیحالا هم برا بودندمشت آدم کش  کیآنها شاید 

من . و زجر و دردش را هم تماشا کنند ورندابی شکنجه ریز بهرا هم  يگرید

چه . کنندمی يهدفشان هر کار به نرسیدبراي هم آنها شاید  دانممیچه 

آنها ارج و ارزش انسان از براي . همین نیعیسیاسی مبارزه لابد  دونم،می

اعمال  يآقا هر کس پاسخگو. خودشان مربوطه به گریرفته، آن د انمی

شما گفتم من از آنها  بهکه من . آنها چه کار کردندکه من چه  به. خودشه

 .امهشدجدا 

سپس ، ایستادمن  يو جلو شدنشسته بود بلند که  زمیاز گوشه  نیتهرا

 داشت ياانهیآهنگ دلجوکه نرم  ییصدا باشانه من گذاشت و  يدستش را رو

 :گفت

تو . هستیتو در زندان که متأسفم  بسیارمن  ،ببینراحت نشو، نادکتر  «

از  خیلی به نیتوامیتو . یجان هزاران نفر را نجات بده نیتوامیو  پزشکی

خودت مانند هر انسان موفق  گیو از زند نیکمک ک رهچابیو  ماربی يآدمها
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امروز تو  يکردکه  اشتباهیخاطر  بهمتأسفانه اما . يلذت ببر يگریو آزاد د

ام تا تو لا درخواست کردهبامن از مقامات . دیازندان افتاده بهو همسر سابقت 

 خواهمنمیاز تو  یخاص زیچی هیچدر واقع من . وضع نجات بدهنداین را از 

اصلاً . گیمردم ببراي بر تو گذشته که  چیاون که ام اینه خواسته تنهاو 

 بیخو بههم تو و هم ما . را بگو قیحقاو فقط  گیما ب بهچیزي  خوادنمی

هم دروغ ” سیمین”خانواده به. انده و دروغ گفتهشدتو ظلم  بهکه  منیدومی

براي رو ناتا تو او مگیمیتو  به نیدونمیکه را همه اطلاعاتی ما ... اندگفته

اطلاعاتی مشت از هزاران  کی میتو داد بهکه  يدو پاره کاغذاین . گیمردم ب

.! همین م؛نیکمیتو ضبط  يهانوار از صحبت کی تنهاما  میما دارکه است 

که  دممیتو قول  بهو  شهکینمیهم طول  دقیقهاز پنج  شبیش بامطمئن 

اصلاً برو خارج و . يبرو خواهیمیهرکجا  بهکه ، تو را آزاد کنند از آنپس 

 .”بگیرتخصصت را 

 کمی. کردممیه نگااش چهره به گاهیهگا تنهابود،  نییپا بهسرم رو  

چشم  ولیاندام راست کرد،  داشتبر میهاشانه يدرنگ کرد، دستش را از رو

 .نش ادامه دادناسخ بهره بادو ،داشتنمیمن بر  چهرهاز 

اما . يارا از دست داده زچیهمه . ياختهباکه دکتر تا حالاش  ببین” -

 اگردکتر اما . يو از اول بساز يرابیدست  بهره بارا دو زچیهمه  نیتومیحالا 

 خواهین رونبیزندان این از  گهیدکه  میتو بگو به دیبا نینک يما همکار با

که  ییآرزوها و زحمات و دردها بهپدر و مادرت رحم کن و  بهحداقل . رفت

 ”فکر کن اندهکشیدآنها 

تا  شدخاموش  لختی ”نیتهرا”نه چندان کوتاه نیسخنرااین از پس  

. رفتمالی ک زمی يسو بهره باآهسته دو. دببین نهادشپیشواکنش مرا در برابر 

بند  شیدر جا نمودمی نیباعصکه  ”یکمال”.ندخیره شدمن  بهه هر دو نگاآ

 .دبیجنمی شصندلی يمرتب رو. نبود
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 بهل يره بر روباآرام بود و مثل استاد سر کلاس درس دو ”نیتهرا”اما 

 .من چشم دوخت بهنشست و  ”یکمال”زمی

از . کردممیه نگا نمیکف ز به. چشم در چشمشان بدوزم خواستمنمی 

شرمسار  کردمیمن  به ينهادپیشچنان خودش جرأت داده بود و  بهکه این 

این  بهمن  کنندمیچرا فکر . ه استشدمن تجاوز  بهکردم میاحساس . بودم

پس  دهند؟می يهمکار نهادپیشکه  امهرسید یو خود فروش یدرجه از پست

 بهکه  خواستممی اگر؟ .چه بودبراي ها شکنجهدر برابر  يداریپاهمه این 

 میاول دست تسل يهان روزهمابدهم، خب در  ساواك تن با يذلت همکار

مصون  امهکشیدتا حالا که ها شکنجهرنج و همه این و از  بردممیلا با

 .ماندممی

 نهباکیشکه  افتمیه درنگا کی با. داشتملا نگه باسر . داشتمبر نمیه از زنگا 

این  زچیهمه چقدر از . دوختم ییسو بهچشم . کشندمیپاسخ مرا انتظار 

. داشتملعنتی  يجااین از  يچه خاطرات دلهره آور. آمدمیبدم اتاق 

ها و روز هاچه بسا ساعت. شدزنده  میبرا یمانند کابوس ییزجوبا يهالحظه

براي نشستم و  ییزجوبادلی صنبر  ننیخو يِپاها باه شد نینفراتاق این در 

 يهاادی، آه آن فر.داشتممرگ را  ياز درد، ترس و ننگ لو دادن آرزو ییرها

 ،”گممیخدا  به د،نینز د،نیآقا نز” ها کهها، خواهشدختران و پسران، ضجه

 باها را کابلحسینی که دژخیم ك ناترس يصدا آن”کنیدآقا تو را خدا رحم 

 يهاو آن پله هايو زار هیو گر د،بیکومین نازك مردان و زنا يدقت بر پا

 چیقر يصدا با. ندشد داریچشمانم پد پیشزنده  یشیمانند نماهمه  ن،نیخو

 .آمدم خود بهمالی کدلی صن چیقر

حالتی  با. دوختم نیتهرا بههم را نگاو  دمنیآنها برگردا يسو بهرا  سرم

 :گفتم نیباعص
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را از دست  زهاچی خیلیام و ختهبامن . شماست باحق  نیتهرا يآقا«- 

. امختهبارا دارد،  شیآرزو نیرایهر اکه  مگیکار و زند ،رفیقمن دوست، . امداده

. لاتربااز آن . اندمن دروغ گفته بهه، شد خیانتمن  يهاها و رفاقتصداقت به

جان  خواستندمی میرفقا لاتربااز آن که  میبود بگو نزدیک دیلرزمی میصدا

 :ادامه دادمسپس بخودم مهار زدم، اما  ند،بگیرمرا 

 همین بهام و ختهباشما ن بههنوز که  دانممیرا این  ،نیتهرا يآقا ولی -

 دخواهیمیآنچه  اگر. سمناشمیمن خودم را . هم هنوز اینجا هستم دلیل

مهم که ختن با. امخودم را فروخته. مشد میتسل نیعیشما بدهم  بهرا همه 

 ان،یآقا. ستیگرید زچی یخود فروش ولیخت است بابرد و  گیزند. ستنی

. ننیدومیخوب  خیلیخودتون . ستمنیآدم فروش هم . ستمنیمن خود فروش 

من خود فروش و آدم که  دیدمیفه دیکرد رگیمرا دستکه  ين روزهمااز 

 .زمباجونم را هم بکه اینقیمت  بهحتی . ستمنیفروش 

: من بهرو کرد . شد نزدیکمن  بهو آمد  نییپا زمیاز  نیتهرا انمیاین  در

ره بادر ،گفتیما دروغ  به ،يرا کتمان کردقت حقیدکتر تو از اولش  ببین

خانم سابقت،  باو مسعود،  سازمان باات رابطه. گفتیدروغ  زچیهمه 

قت حقیو  گفتینمیدروغ  اگر ببین. همش دروغ بود ت،سیاسی يهافعالیت

 .کردمیفرق  خیلیحالا  توضعیت گفتیمیما  بهرا 

. هنوز هم وقت هست ؟يچه کرد ببین ،سیمیننه  يحالا نه تو اینجا بود 

 زچی.نیک حیخودت را تصحاشتباه که  دممیشانس را این تو  بهمن دارم 

 .مخواهیمینهم ازت  بییو غرعجیب 

. نشان دهد بیشتردروغ را  یتا زشت کشیدمی کمیواژه دروغ را  نیتهرا 

 بودمنداده پس را  امییزجوبا اگر. منداشت ياو ملاحظه يمحظور هیچ گرید

دانستم میاما . صراحت و شجاعت حرف بزنماین  بهکردم نمیجرأت شاید 

توانست نمی يگریه دگاداد. من ندارد شکنجهبراي  یتوجیه هیچ گریدکه 
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 زچیهمه ، از آن گذشته بودنددر مورد من نکرده  ياکشف تازه. شدبادر کار 

 .لو رفته بود

تهوع آور  يزبااین که ساعت بود  نیچند. ه بودشد زیصبرم لبر کاسه

که  نیافزون بر آن از ژست استادانه تهرا. کردممیش تمام دیبا، داشتادامه 

گوش  اشمانهکیح يهااندرز به دیباهستم و  نیکودك دبستا کیر من نگاا

 میپاها به روزو شب که ها را من آن کابل داشتانتظار  ییگو. بودم زاربیدهم 

دلی صنخودم را در درون . شمبافراموش کرده  زدندمیه گاشکنجهاین در 

 :درهم رفته و اخمو گفتم يرو باو کردم راست 

 دنیدامیتان دروغ گفتم، همه بهمن  د،یگوئمیدرست  نیتهرا يآقا- 

انسان  خواستمنمیکه دروغ گفتم چرا . بودمچرا؟ دروغ گفتم چون مجبور 

 نیشما دراز کنم، من دروغ گفتم تا شرف انسا شکنجهتخت  يرا رو يگرید

 د،یگومیدروغ همه  بهشما . دییگومیهم دروغ  شماولیخودم را حفظ کنم 

تا  نگیمی، دروغ کسب و کارتونهاین . دیبگیرتا حقوق  نگیمیشما دروغ 

 بهتا  دیبپوش لباسدست  سه يروز د،یبخر خانه د،یبخرقیمت گران  ماشین

 .تا آسمونه نمیشما از ز بافرق دروغ من . کشیدب هانیرخ زندا

ر نگاگفت، انمی سخنیرو ترش کرده بود و . ایستادعقب  کمی نیتهرا

. بودمزار بیتک تکشان  چهرهاز دیدن . نداشتبرخوردي را  چنینانتظار 

حرفهایم  با. ستنیگر شکنجه بابدتر از گفتگو چیزي  هیچ نییک زندابراي 

 :انداختمن  بهه پر نخوتی نگااو . پایان گفتگو از طرف من بود اعلان

. چنگ خودمون يتو. همهشون اینجایند ،ینتونستکه  يدید ولی -

 ترهرفتارشان هم از تو عاقلانه

 يآقا هچی ننیدومیاصلاً . امداده انجامخودم را  نیوجداوظیفه من  -

 .شمبادر زندان  دیبامن  ؟نیتهرا
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. رسیدنخواهند  خواهندمیکه آنچه  به فتندای، دربودنده شد دمیانامن  از

اتاق که حالیدر  نیتهرا. دمیدمیشان درهم فرورفته چهرهاحساس را در این 

 :رو کردمالی ک به کردمیرا ترك 

 سلول بهرا بفرست  دکتر

 :ه کرد و گفتنگامن  بهسپس  

 .ما را خبر کن. دکتر؛ فکرا تو بکن گم،می گریر دبا کی - 

. بلهکه سر اشاره کرد  باو  ایستادادب سر پا بحالت خبردار  بامالی ک 

 .فرستادند تهکمیسلولِ زندان  بهرا صدا زد و مرا  نبانگه

 کمی بودمه شدآور رها خواسته و تهوعنا نیاز آن کشمکش رواکه از این 

. مداد رساندمبا به ندیخوشاناك و ناترس ياهایرؤ بارا شب آن . مشدآسوده 

 نیآخراین . زندانِ قصر برگرداندند به ژهیو اتوبوس باره باآن روز مرا دو يفردا

 .دمیها را دزجوبامن رنگ که بود  يربا
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  میرژ  نی ما د شا 

 

 کییکار جنبش چر انیپا

 بادر زندان  گیزند. شدمی يسپر سختی به ولیزندان آرام آرام  يروزها

 نیدرو گیزند تنها نیدر زندان، زندا. دارد یفکی بسیار یفرق رونبیدر  گیزند

 شیهايها و شادغم نیرهگذر، زندااین و از  شوندمی نیدرو هادهیدارد، پد

جهان  ییارویکاش و رو وکند این و او در  کندمی افتیتوانش درهمه  بارا 

که  ستنی يانیروبی زچی هیچدر اینجا  .ندارد راهی زیگر هیچ شیخو نیدرو

 بادم  بهدم  نیزندا يرو همیندهد از  ياندوهش دوراز غم و  نیاو را آ

. کندمی گیآنها زند باسخن  گرید به ای رود،میاحساسات جانکاهش کلنجار 

 یلشباو  دمبیخوامی يزبانخ در رفته سر نهزك کهنا يِپتو کی يمن روشبها 

ت آزار شداز  نیدردِ بد ییگو. خودم را شلاق بزنم خواستممی. منداشتهم 

. دادمین را شد زهکیاحساس آرامش و پا يامن گونه بهو  کاستمیروانم 

 بهدرك آنچه بر من گذشته بود آغاز  زنیو  گیزند يهاپرسش بهپاسخ براي 

نخست . کردم خیانسان در طول تار شهیاندو تکامل  شیداپی خیخواندن تار

و  نیروبیچگونه جهان  نخستین يانسانها ابمیسراغ اسطوره رفتم، تا در به

سال قدمت  6000که  لگمشگی افسانھاز . کردندمی ریو تفس افتیرا در نیدرو

ه گازاد بهر سفر باایناما هم بود گازاد بهاسطوره مانند سفر . دارد آغاز کردم

 رامون،پیده و پاك از جهان درك سا. خیتار يروزها نخستینانسانها در  لك

همراه  به. .. غم و ،يشاد ،يماربین، داشتدوست  ،گیدرك آنها از مرگ، زند

زدم تا  يخواندن جوامع بدو بهدر دسترس بود دست منابع که  آنجاآن تا 

دست  به نیعی. ابمیو اسطوره را در هولیجوامع ا یساختار اجتماع انمیرابطه 

آشکار  چنینبرمن  .آنها دنیشیاندکردن و نوع  گینوع زند انمیآوردن رابطه 

 يو پدرسالار يدوران مادرسالار بهاسطورها  بیشتر هیما رمیخکه  شد
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بوده است و از غرب فلسفه  انیچرا شرق سرچشمه ادکه پرسش این . رسدمی

بودن دوران  نیطولا بهشاید آمده است  رونبیعلم دنبالش و منطق و ب

 يدر شرق کهن دورانها يرواین از  زنیو  گرددمیدر شرق بر  يمادرسالار

را این  دیبا. است هنداشتوجود  هگاهیچ ,نند غربهما يدارمثل برده یخیتار

اسطوره  کی ياگونه بههم  نیرایانوع  ژهیمن عرفان بوبراي شم باهم گفته 

 ستبیمذهسیاسی فرقه  کیکه نشود اشتباه  صوفیگري باالبته عرفان . است

 بهبرگشت . کردن جهان نیانسا نیعیعرفان . عرفان ندارد به یربط هیچو 

 گرید”این به بردنپی بااو . شدجدا سپس بود و  کییطبیعت  بابشر که  نیزما

 گرید به ای شدبود جدا  کییآن  باکه  نیجها ایبهشت ، از ”خود”ای” بودن

 بلکه ستند،نی تنهاموجودات  تمامن، درختان و گاپرند. شدسخن، او رانده 

شاید . کرد تنهااو را ” خود”ن ازشده گاآ. ه استشد تنهاکه انسان است این 

که  آنجا د،ید يدر شعر مولو شودمیرا طبیعت از  ییجدااین گواه  نیربهت

. ”کندمی تیشکا هاییو از جدا کندمی تیچون حکا نیبشنو از  ”:دیگومی

 تیو حفظ فرد ستنیز تنها به ناتا ضمن توا کندمیدر عرفان، انسان تلاش 

 این شد کییاین که وحدت برسد  به رامونشپیجهان  باهمزمان  ش،یخو

 با نیرایادوست، معشوق، خدا، جهان، در عرفان  بهن شدو وصل  نرسید

این  بهکه  نیانسا نیعیعارف بنابراین . شودمی انجام ییدایو ش گیدیشور

 باانسان عارف . استه رسیدانسان از جهان  زگیانغم ییتنهاو  ییجدا گاهیآ

 نیرایابر خلاف عرفان . رودمیدوست  دارید به یینغمه سرا ،بیکویرقص و پا

حرکت و جنب و جوش  قیمعشوق را از طر ایجهان  به وستنپیره باراه دوکه 

سکوت را در سکون و طبیعت  باوحدت انسان این  يعرفان هند داند،می

بوجود  یعدالتبیدنبالش در جامعه، طبقات و بکه یهنگاماما . ندبیمیمطلق 

در جوامع  اگر. نیروبیخشن  واقعیتاز  زیگربراي  شد يآمد، عرفان ابزار
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عرفان  ،یکردن جهان بود، در جامعه طبقات نیعرفان انسا فیتعر نخستین

 . واقعیتاز  زیگر نیعی

 افتهیگونه تکامل که سراغ رمان  بهجهان  ریاساط کردناز دوره پس 

را در  میآد يهاو رفتار هاافتیاست رفتم و در گیانسان در متن زند شهیاند

را انتخاب  ییرمانهاکردم تلاش . مطالعه کردم خیمقابل حوادث در طول تار

 نیعی. ه استشد نوشته یخیبزرگ تار يهاو خم چپی رامونپیدر که کنم 

 ختهیو چه بسا درهم رتغییر دستخوش  نیانسا يزانهامیها و ارزشکه  نیازم

آدمها دشوار براي  گریکدیخوب و بد از  زمیت گرید. گرددمیو مغشوش 

این بر . گرددمیجامعه  حیاطاز بخشی  يتراژدکه و از اینجاست  شودمی

کردم آغاز  شوتکیاز دون. بردمیبسر  يهنوز بشر در عصر تراژدکه  بودمور با

در دسترس کتابها که  آنجاادامه دادم، البته تا  رپیشکس يهامهناشینما باو 

 انمیکه جهت این از شاید . ر خواندمبا نیهملت و اتلوّ را چند ژهیبو. بودند

 بهاز آن پس . بود ییهاهتبامن ش گیدو و زنداین  کیتراژ گیاز زندبخشی 

از که روس رفتم  نگاسندینوسپس و  نسهدوران انقلاب فرا نگاسندیسراغ نو

 ترنزدیکنسل و دوران من  به بیشتررا  کیوفسیاثر داستا بیشترهمه 

ن بااندازه زچه که  افتمیدر. آوردم يمطالعه هنر رو بهسپس . دمیدیدمی

ما . دارد یکاست هايها و شاداحسساتشان از غم ییزگوبابراي ها آدم میکلا

چقدر از درك اما  ،یمبگیراندازه دقیقاً ماه را  با نمیز لهتا فاص میندار مشکلی

در حال مرگ  ماربی ایدار،  بهدر مقابل چو ای شکنجه ریانسان در ز کیرنج 

اندازه  ,هاواژه باکه ن رازهاست باز این احساس باهنر ز افتمیدر. مهستیتوان نا

 ,شدبا ترهواسط بیاحساس  نابی هسیلواین و هرچه  دشونمیو درك  يرگی

را از شعر  هیقاف ,افشاعر نوع پردازجهت  نیبد. شودمی ترقیاحساس دق نابی

 نابی, رنگ  با تنهاو  کندمیجدا  اءیو نقّاش رنگ را از بعد اش داردمیبر 

 نابی هسیلو نیترواسطه بیکه  یقیموس ولی) ابسترکت( کندمیاحساس 
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 تنهاکه  رایز کند،می ,احساس نابی بهخدمت را  نیبیشتراحساس است 

 .ندارد يو بعد میکلا تیمحدود هیچصداست و 

 يبر رو رشیتأث ژهیبو ونگیو  دیفرو یسنامطالعه روانش به يقدرسپس 

و جهان  رانیا یخیتار يکتابها زنیو  یفلسف يکتابها زنیپرداختم و  تابیاد

کردم میاحساس . بودمه شداستوار  گریاکنون د. در دسترس را دوره کردم

 ياستوار باها را ها و غمدرد نیعی. روممیراه  نمیز يبر رو نیمایس يپاها با

 يهادادی، روبودندن نیدرو تنهاها ها و غمدرداین اما . مکشیدمیبر دوش 

 . شدافزون می روحیکلنجار و زخم این زندان هم بر  رونبیدر سیاسی 

 نیتراز شوم کیی 1355سال . آمد نمیدرون زندان  به بیخبر خو هیچ

. رضاشاه بودمحمد میزمان دوران رژ یرزاتباو جنبش م اننیزندابراي ها سال

رخنه کرد و هر  ان،یئفدا ژهیو به کییچر يهادرون گروه بهساواك  انجامسر

و مردان و  کردمیکشف  يگریاز دپس  کییرا مختلفی  مییت يهاخانهروز 

سان  نیبد. کشتمیآنها را  يداریبر اثر پا ای رگیها را دستخانهن درون ناز

 .کند داپیرا   هاکیاشرف رهبر چر حمید مییت خانهتوانست  انجامساواك سر

 خانهپنج سال  میخلق بود و رژ یفدائ يهاکیچر گذاراناننیاز ب حمید

نبرد  کی، او در 1355ماه  تیردر  انجامسر. گشتمیاو دنبال  به خانه به

جوّ . میرسیدتمیها مه ناروز نرسیداز  گرید. شدمسلحانه دلاورانه کشته 

اثر  نیروبی شرایط. یببین هانیزندا چهرهدر  یتوانستمیرا  گیدلهره و افسرد

 همیشه رونبی يهاو جنبش هايروزپی. دارد نیبر زندان و روان زندا میمستق

این . و شکستها اثر واژگونه دارند. بردمیلا بارا در زندان  يداریپا هروحی

ها گرو. شاه بود میرژسیاسی  پلیسه گادست يو شاد يروزپی يِهاسالها سال

. ندشدزندانها از روشنفکرها پر می و خوردندمی بهضر يگریاز دپس  کیی

 رانیادر خارج از  انیدانشجو نسیوکنفدرا يهافعالیتخبر از  گاهیگه تنها

 .شدما می یدلخوش هیو ما کردمیدرون زندان رخنه  به
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 ياآن بر زندانه ریتأث و کایامر یجمھور استیر بھکارتر  انتخاب

 رانیاسیاسی 

 
مدافع حقوق بشر  يهاو فشار گروه” کارتر”کار آمدن يرو با1356 سال

  6.کرد داپی نیدگرگو يااندازهتا  هانیوضع زندا ران،یابر

و چند  زندان گردآوردند يسال ما را در سرااین بهار  ياز روزها کییدر  

ون چهار در بهگهان نااند نه آمده گابی يهااز کشور کییبود از  داپیکه  ينفر

 یفارس به یسیآنها را از انگل يهاگفته هانیاز زندا کیی. ندشدزندان  يوارید

ور ابسراسر سرکوب و فشار  انآن هم در آن دور يدادیرو چنین. گرداندمیبر

و ما عض«که گفت  اننیزندا بهگروه این  نگاندیاز نما کیی. بود نینکرد

و و دفتر ما در ژن مهستی نیسرخ جهاصلیب  بهحقوق بشر وابسته  سازمان

 يزندانها بهکشی سربراي  خواهدمیکه چهارده سال است  سازماناین . است

 با نزدیکتا از  میاما آمده. بود نشدهداده  ورودامسال اجازه تا اما  دیابی رانیا

 و سخن شما را از شما منیگفتگو ک يگریشما رودررو و بدون بودن کس د

ما . میبده نیسرخ جهاصلیب شخص شاه و  بهگزارش را سپس و  میبشنو

همه دارد و  هادادیرواین همه کامل بر  گاهیشخص شاه آکه  میاعتقاد دار

 .»میدهمیاو  به ماًیرو گزارش را مستق همیناز . رندگیمیاز او دستور 

و  در بند سهصد و شصت تن  به نزدیک باگروه این  ندهیآ يهادر روز 

ها شکنجه يجا. بودمن گااز پرسش شوند کییمن هم که چهار گفتگو کردند 

 شکنجه گیآنها نشان دادم و چگون بهبود  میها و پاهادست يهنوز بر روکه را 

پزشک  کیآنها گزارش براي کردم احساس . دادم حیتوضجزئیات  بارا هم 

                                                           
  8شماره  وستیبه پ دینگاه کن 6
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 باپرونده من  انیاز جرکه حقوق بشر  سازمان ندهینما. دارد ياژهیو تمیاه

 »؟يندار میاپی. روممین نازندان ز بهفردا : «من گفت بهخبر بود 

 .»سیمین برسان بهفقط سلام مرا ! نه: «گفتم 

  بودنداعدام محکوم کرده  بهرا ” سیمین”شم کهبارا هم گفته این 

الملل موقتاً صرف  نبیفشار مجامع  دلیل به” سیمین”از اعدام میرژ ولی

که  دنیدامیشما  ،مرسیدپسرخ صلیب  ندهیاز نما انیدر پا. نظر کرده بود

این از کجا  راستی مرسیدپ م،نیدامیگفت . وجود داردسیاسی زندان  نیچند

 نیجها نسیوکنفدرا سازمانما منابع از  کییگفت  د؟یااطلاعات را گرد آورده

 . حقوق بشر است سازمانما، گزارش  گریو منبع د نیرایا انیدانشجو
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 بر زندان“ نهلیستی -رکوناآ”روند کارکرد

 
 با توانستندمی اننی، زنداشدآمدن گروه حقوق بشر جوّ زندان دگرگون  با

هم  يرو. ه بودشد ترادیهم ز هانیت زنداناامکاگفتگو کنند و  يآزاد بههم 

است طبیعی این . ه بودشدمتوقف  نیبد شکنجهه و شدز بازندان  يرفته هوا

 يبسیاررهبران  رودمی انمیو ترس از  شکنجهو  شودمیز باجوّ که یهنگام

کمون  يگونه بهدر زندان  اننیزندا بیشترگفتم که نگونه هما. آورندمیسر بر

 نیمیز ریزي تهکمی هسیلو بهو کمون هم  کردندمی گیزند کیاشترا نیعی

 ،یطیهم تحت هر شرا اننیو زندا دیچرخمیروش  همین بهسال  يهاسال

درون  اننیزندا نیپنها يرأ بااعضاء کمون . بودندرا حفظ کرده  نیکمو گیزند

و آن هم  بیبود نه انتخا يعضو پزشک، نوبت تنها. ندشدمی دهیکمون برگز

 . داشتپزشک در زندان وجود  کیاندشمار که  ياز آن رو

 داشتندراه  گریهمد بهکه زمان من در بند چهار، پنج و شش این  در

این لا را در با بهاز پنج سال  اننیمعمولاً زندا. گذراندممیرا  منیدوران زندا

براي را  نیت پنهابا، انتخا1356در اواسط سال . کردندمی يسه بند نگهدار

اتاق از هر که بود این بر قرار . میگرداننده کمون برگزار کرد تهکمیانتخاب 

گرداننده  تهکمیعنوان عضو پزشک  بهزمان من این در . شود دهینفر برگز کی

. شدبرگزار  پلیست، پنهان از چشم باانتخا. بودمه شدکمون انتخاب 

 بودندمذهبی غیر  يهاچپ شانبیشترکه ها از اتاق کییاز که آور اینشگفت

آشکار بود . روشن بود نگامبودنش بر ه پلیسکه ه بود شد دهیبرگز ییآقا

را  نیزندا پلیسن و انتخاب شد دیکاندکه اندرکار بود دست نیایجرکه 

م شدموضوع این  بررسیمن خواهان . کرده است غیسود او تبل بهو  نهادپیش

همه از  ولی. نشان دادمدلی همناگرداننده کمون  تهکمی بهورود آن کس  باو 
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عباس انتخاب آخوند  بهنما چپ انیجر ییرودر روکه این ترزگیشگفت ان

که  بودند یطیزمان در شرااین در مجاهدین . شماره پنج بوداتاق از  يسالار

و  دیکاند بامن . را از دست بدهند هاکیتناف حتیو  هابیمذه خواستندنمی

 تمیو دوران محکو شدنبا پلیسکه سیاسی  نیزندا کین شد دهیبرگز

افزون . منداشت يکند، دشوار يهمکار پلیس باکه بدون این شدکمیخودش را 

 يکرده و رأ دیکس خودش را کانداین ت آزاد بود و باانتخا کیاین بر آن 

 هابیمذه به ,نماچپ انیجر يرهبرکه کوتاه سخن این. هم آورده بود

نرود  رونبیاز انجمن گرداننده کمون  يآخوند سالار اگرکه داد  ماتومیاولت

از کمون  گیردمیرا در بر  اننیدو سوم زندا به نزدیککه مذهبی ریبخش غ

 . شدخواهد  دهیو عملاً کمون پاشرفت خواهد  رونبی

 ”يآقا نچیو هم ”گانیگر يمحمد”يآقا هابیو مذهمجاهدین  ياز سو

 بهمن . ندشد ایره جوبامن را در این هگادینه دگاهرکدام جدا ”بیعقوی زیپرو

 دانندمیخودشان را چپ که  نیایآقااین که من در شگفتم که آنها گفتم 

و هم  ورندابیدرون کمون  بهبر آن دارند عنصر ساواك را که چگونه است 

ه ایستاد میرژ يو جلو گذراندمیرا دارد  تشمیدوران محکوکه  کسی بازمان 

آنها گفتم  به. کنندمی ییآورده است، رودررو يهم رأدمکراتیک طور  بهو 

مه کمون نابرخلاف اساس این و  ایستاد يقلدراین  يجلو دیباور من با بهکه 

 رونبیاز کمون  شیورهاباخاطر  بهاو را  شودنمی شد دهیبرگز کسی اگر. است

 یمل جبههاو از  .بودمذهبی  يهابچه نیزندا نیترمسن ”بیعقوی زیپرو”.کنند

 بهو تجربه با بسیار نیانسا. بوده رسیدمجاهدین  به آنجاو از  ينهضت آزاد به

کمون از هم  منیک گیایستاد اگرکه او گفت . داشت بسیارور باآرمانش 

آن . ستنی یمقدس زچیخود  يکمون بخودکه او گفتم  بهدر پاسخ . شدپامی

مقدس و ارزشمند  دهدمی وندپی گریکدی بهما را که  ياشهیاند و نیجوهر درو

 گذاردمیپا  ریمه کمون را زنانما دارد اساس چپ انیجراین اکنون  ولیاست 
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ارج نگذارد  انشنیزندابراي که  نیکمو. کندمیکمون مخالفت  هیدرون ما باو 

 توانمیهر آن، کمون را  رایز. شداز هم بپاکه  ربهتن هماکند  ییو زورگو

حسن ”يآقا بامن . بردمیدرست زمان  يشهیاندساختن اما ره ساخت بادو

کمون زندان  مینیرزیز تهکمینما در چپ انیجر يسخنگوکه  ”يزادبهدانش 

 باشماها  یدلیلچه  بهچرا و که م شد ایرا جو هشگادیو دکردم بود گفتگو 

 چنینرا  هشگادید” حسن”يآقا ؟کنیدمی نیدشم ”يسالار”يبودن آقا

 ریز میستنیست و ما حاضر خورده بورژوا کی ”يسالار”يآقا«که  دزگو کربا

چه براستی  داندنمی کسیکه نخست این: «گفتم.» میبرو يزخورده بورژوار با

 کی تنهانفر  5از آن گذشته از . ایپرولتار کسیست و چه خورده بورژوا کسی

 ياهکارکه  منیکمیچند نفر را انتخاب این و ما  هاستبینفر از آن مذه

 یمبگیر ادی دیباز، ما باسر کسیسرکرده است و نه  کسیزندان را بچرخانند نه 

سیاسی  نیبدون اینک شرافت زندا منیکگیهم زند باچگونه  نیم زندانا به

 . دار شودکه ل

شرافت  با میرژاین اکنون دارد در برابر رژوا وخورده ب همیناز آن گذشته، 

جناب اتاق از که  يفرداین اما  گذراندمیرا  تشمیو دوران محکو گیایستاد

 داندمی ایدار پرولتاراصطلاح طرف بهه و مانند شما خود را شدانتخاب  یعال

که  یپلیسن هما نیعی. است پلیس کی دیاداده ياو رأ بهو خود شما هم 

این  بهتو او را . داده است شکنجهانداخته و ما را زندان این  بهمن و تو را 

حسن دانش ”يآقا» ؟!یدهمی حیدارد ترجکه  يادهیهر عق با الاح نیفرد زندا

 :در پاسخ گفت ”يزادبه

اما  .بزند بهما ضر به تواندمیدر درون جنبش است و  ”يسالار”يآقا«-

داخل هم  به اگر نیعی. بزند بهضر تواندنمیما  بهاست و  رونبیدر  پلیس

 ”ببرد پیشاز  يکار تواندنمی دیابی
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سیاسی  يهاگروه بیشتربراستی نه بود و گابچه بسیار دلیل کیاین  البته

 .ودبود کرده بنازده و  بهرخنه کردن در درونشان ضر با پلیسرا  کییو چر

 میز خود رژرا ظاهراً ا میرژسیاسی  پلیساستدلال، اولاً تو این بر طبق «-

ا ما بود از ابتد ربهتپس استدلال  همینبر طبق که ؟ دوم این!نیدامیجدا 

 بهو  میکردمی کیی بهدست  انیاو مانند شما آقا با و میکردمیرا رها  میرژ

 بیشتر کهچرا . میافتادمیمردم در  با نیعی ،میافتادمیمذهبی  يهارونیجان 

 . هستندمذهبی مردم، 

این که دانستم میو من  رسیدن ییجا بهره باما در این يگفتگو ان،یپا در

پرده نهان پشت در  يگرید زچی دیباو  ستنی شبی يانهگابچه دلیل کی

و دوستان  اننیجستجو، از زندا کیاندکوتاه و  بررسی کیاز پس که  شدبا

م نا به يحرکت ضدّ مجاهد، فرداین سر پشت که  شنیدم امپیچ شیانددگر

من . داردقرار نما چپ انیجر دیاز سردمداران جد کیی” س يمهد”يآقا

من گفت  بهرا  شانیام ناکه  دوستی ولینشنیدم ” س يمهد”يآقا خودم از

 ریسا دانممیکه  آنجاتا . است يمندانسان درستکار و شرافت بسیار

ضد کمون  وروند کژرو این اندرزدادن در برابر  با تنهاسردمداران چپ 

 يگریگفته شود کسانِ دکه  نمبیمی ازنی. فتندخود گربراي  یانفعال گاهییجا

 رانگریحرکات واین خاکسار، همواره نسیم  ياز جمله آقا بودندهم 

نخست  هنگامن همارا از ) نیو روند ضد کمو یسازماندرون  يهاکشتار(

من  ییآشنا تنهاو  منداشت” س يمهد”ياز آقاشناختی من . محکوم کردند

من  به. بود يادقیقهچند  یاحوال پرس کیکوتاه در حد  يبرخورد بهاو  با

را اینگونه  ”یواقف فیشر”نشدکشته  يماجرا” س يمهد”يآقاکه  گفتند

آنها مذهبی  يروهانیکه  رانیا يرژوازورده بواکنون خکه کرده است  زهیتئور

 یسازماندرون  يهاکشتارن است و شدبود نادر حال  کنندمی گیندیرا نما
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آنها  بهرا  بهضر نیدر زندان آخر دیباو ما هم  روهاستنیاین بر  نیایمهر پا

  7.میسفره غذا بخور کیآنها سر  با میو حاضر نشو منیبز

این بر  کردمینما گفتگو چپ انیسردمداران جر باکه  بیعقوی زیپرو يآقا

دّ ضحرکت این  نیگوناگو يهاشهیاند بامختلفی  يهافیطکه ور بود با

 فیکشتن شر ها،فیطاین از  کیینمونه براي . کردندمی يرا رهبر نیکمو

و  دادمی وندپیکوچک خان  رزامیعموغلو بدست  حیدرکشتن  بهرا  یواقف

. دانستمی يطبقه کارگر از خورده بورژواز یخیتار يرگیانتقامنوعی آن را 

 به جان ،يرژیم پهلو يتورکتااز تاریکترین دوران دیکه  نیبدین سان، کمو

 دهیشنما از هم پاچپ انیدربرده بود، در شرایط نیمه آزاد زندان بدست جر

 خانحیدرکشتن که اند وربااین بر  خیتار انپژوهشگر برخیاست  گفتنی . شد

 انیمبود تا شکاف در  افتهی انجامرضاخان -یسیانگل يدست عوامل نفوذ به

ستعمار ا بامبارزه  جبههآن دنبال ند و بشدهم  روزپیو  ندازندبی پرستانهنمی

 .دیاز هم پاش

 
   

                                                           
است که این  ی. گفتنوستندیپ رانیامقاومت  یمل يخارج شدند و به شورا رانیا پس از انقلاب از“س  يمهد“ يآقا 7

  باشدیم نیسازمان مجاهد یاسیشورا شاخه س
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 زندان مشهد   به انتقال

 
 لمی با اننیزنداکه رفت یپذ میسرخ، رژصلیب  يهاآمدن گروه ازپس  

مرا هم  يرواین هشان برده شوند، از گازاد به نزدیک يزندانها بهخودشان 

. مشدن یگروه هیچوارد  گرید آنجا. د در مشهد فرستادندباآ لکیزندان و به

 با بیشتر. شد ختهیگس همیشهبراي مجاهدین  با وندمپی مهنیسان آن  نیبد

  8.بودم نیشکراالله پاك نژاد همنش

و  شمندیاند هوشمند، خته،یفره نیشکراالله انسا. آموختم هازچیاز او  من

سخت  جبههتشکیل و دمکراتیک جنبش  شهیاندن زمان همااز . استوار بود

بر  يدفتر نیمت يآقا با ییهاوندپیکه  افتمیدر. او را بخود مشغول کرده بود

 جبهه يازمندنی به وهارهبران گر گریبر خلاف ددرستی  بهاو . کرده استقرار 

از  کییدارم در  ادی به. داشت بسیارور بااستوارانه  ينه کارگردمکراتیک 

و اشک شوق در چشمانم  بودمدر سلولم نشسته  1357سال بهار  يهاروز

ت اچهرهه، شددکتر چه  رسیدپ. درون سلولم آمد بهشکراالله . جمع بود

رفتم  تیملاقا بهامروز  انج يگفتم شکر. چشمانت پرآب ولیخوشحال است 

 بادادگر  علیدوران دانشکده دکتر  یدوست و همکلاس دمید گفتیش باو 

که من چند سال بود . اندآمده دارمید بهپورجواد  رهنیخانم دکتر م همسرش

از ترس ساواك  کسیدر آن زمان . بودم دهیرا ند يگریام کس دخانوادهبجز 

 نیزندا دارید بهبرود تا چه رسد  هانیداخانواده زن دنید به کردنمیجرأت 

                                                           
بود.  رانیا یمل کیجنبش دمکرات انگذرانیبن از یکی ياز زندان آزاد شد، و 1357شکراالله پاك نژاد پس از انقلاب  8

و کردها بوجود  انیفدا ن،یمجاهد ژهیبو هنمانیم يهمه مبارزان راه آزادمیان از  ياگانهیاردوگاه  نمود تا يادیتلاش ز
او را که در کردستان سرگرم گفتگو با رهبران کرد بود  میرژ 1360ماه  ذرآ یانیپا يهاسرانجام در روز دمی. شناوردیب

از شکنجه گران  یکیو  رانیا یاسیس يزندانها رئیس يشد. اسداله لاجورد بارانریت نیشکارش کرد و در زندان او
 »میما کشت ده،اونکه شاه گفت نجس نژا«گفت:  نیپاك نژاد چن ادیپس از کشتن زنده  یاسلام يجمهور میبنام رژ

انجام دهد  خواستیدوستان م هنیرا که شاه در برابر روشنفکران و م یو رسالت تیاو راست گفت. مأمور یبراست
  رساند انیبه پا یاسلام يجمهور
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آورده  انیبد ينوزاد گیبتاز همسرشاو ازدواج کرده و که  افتمیدر. در زندان

عکسش را پشت انگشت کوچکش  باکه حالیکودك را در  يبایعکس ز. است

افتاده  هیگر بهاز شوق و شورحال . من دادند بهامضاء کرده بود من براي  با

کارشان این  بانکن دکتر، آنها  هیگفت گر. نشان دادم يشکر بهعکس را . بودم

نتوانستم در که گفتم افسوس . کنندمی ياز آرمان و وجدانشان سپاس گذار

ه شدآزاد  يهانیزندا ایو  هانیخانواده زندا بهآنها که  شنیدم. مبگیرآغوششان 

 .دبا میگرا ادشانیهر کجا هستند . کنندمیکمک  بسیار
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  يآزاد

 
 انیاز پاپس  1357در مرداد ماه . رسیدمن سر  ییزمان رها انجامسر 

ه شد رانین وماخانه. شهر را برده بود سیل. آمدم رونبیاز زندان  تممیمحکو

پدر و مادرم . بودندهم رفته  بودندکرده  زانیآو واریبر دکه  میهانقاشی. بود

 يخواهرم مرال چندکه  افتمیدر. بودندده کوچ کرده  به سعیدبرادر کوچکم  با

کودکانش مرگ او را از  ژهی، بوخانواده. رفته است انیسکته کرده و از د پیش

تا  بودمافسرده گشتم، خود را آماده کرده  بسیار. بودندمن پنهان کرده 

را جبران  دنشیتا سالها ند نشد. او از جهان رفته بودکه افسوس  ولی مشببین

که ن چان شهر قوهمادر  نیدبستا بهستم و یرا گر لختیبر سر مزارش . کنم

. بودندمش را بر سر در دبستان آویخته ناپاس او،  به. بود سر زدم رشیاو مد

برادرم  يخانهرا در شب . جا مانده بود بهمش نا تنها. خواهرم نبودکه افسوس 

سیاه  يروستا يه، روانهگاسحر. ه بود، سرکردمشدشهر ساخته  يدر بلندکه 

سعید در میان . انگور مرا پیاده کرد يهاغباکهنه، نزدیک  اتوبوس. مشددشت 

 .چیدمیصبحانه براي انگور را  يهاغ، خوشهبا

 ؟ییسعید جان تو-

سعید آخرین کودك  .ه بودشد نیمرد جوا. انداختمن  به نگاهیو  برگشت

در . من دوید يسو بهسبد انگور را رها کرد و . شناختمرا . خانواده بود

از . میشد خانه راهیها انگور باو گرفت ساك را از دستم . آغوشش گرفتم

آب  يجمع آوربراي که استخر ده  تنهار ناک بهو  میگذشت هازارونجهی يتو

براي داخل استخر  بهرا  اسبها گاهی. میرسیده بود شدت، از گل ساخته ناق

 بهدرختان  بهآب،  به. مایستاداستخر ر ناکدر  لختی. میآوردمیشستن 

 دهیدرخت آزاد ندکه چند سال بود . کردمه نگان آزاد گاپرند بهآسمان و 

 با وارهاید انمیچند سال در . بود اسیرحتی تک درخت زندان هم . بودم
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را  يآزاداین اندازه حسرت آه چه . بودمکرده  گیه زندشد نیآسمان زندا

 کنندمیدر زندان هستند آرزو  وقتی هانیزندا تمام کنممیفکر . مکشیدمی

چند سال که  شدنمیورم با هیچ. شندباآزاد  يهان درختباغبا ياز آزادپس 

براي زندان . ندیبنش یبر درختکه پرنده  هن ،يربایشم، نه جوبا دهید ینه گل

 کیشکل  به تنها ،ياز آزادپس که ا ست طبیعی غیر اندازه آن  نیهر انسا

این چند سال از بودن در که ور کنم با توانستمنمیمن . ماندمی شیبرا ایرؤ

دور تا  هادارپیدرختان بلند سکه  يزار ونجهی انمی به. بودمجهان محروم 

 ،يچرا ما را ترك کردند رسیدپمیر از من نگاا. میرسید بودند تهدورش را گرف

ها سنگ ها، ، درختها، علفن بودبامهر زچیهمه  ؟يکجا بود ،يآمد ریچرا د

 با. کردمیه بود و چرا شدزار بسته  ونجهی انمیسرخ در  اسبیکره . پروانه ها

ه بود شد دهبیکو نمیبر زکه  سمانشیدور ر بهسپس آمدن ما سر برگرداند و 

از هرچه بند بود . آزادش کردکه  شدمی چه خوب. زدچرخی آهسته آهسته 

از درو کردن پس که  ییهاروز آوردممی ادی. تناوایحبراي حتی  بودم زاربی

درو که زار  ونجهی انمی بهچرا براي ها را ن، من گله برهناتوسط دهقا هاونجهی

 . شنیدممیرا  نهابع بع آ يهنوز صدا. آوردممیه بود شد

 ولی رپیدرخت  بهتا  میگذشت بیآ يبرگها بادرختان سنجد ر ناک از

لا رفتن از آن باو  شدمی دهمینا(khoshkeh)که درخت خشکه تنومند 

اکزما  دنیدرخت بزاین  بهگُل  اگر گفتندمی. میرسیدکودکان دشوار بود براي 

ر ناو چ دارپیدرختان سکه  يغ درازباکوچه  به. کندمیدرمان ) خشکه(را 

رش بادر اثر  یگل يهاوارید. میرسید بودند هکشیداندام  هاواریدپشت در 

 سفیدتاج  باها قلّه کوه شاه جهان از دور دست. بودنده شدتر ران کوتاهبا

 يرابیآبراي و  داشتبر دوش  یلبیکه از مردان ده  کیی. شدمی دهید شیبرف

پا برهنه اینطرف  ده يهابچه. کشیدو مرا در آغوش آمد جلو . دمیرا درفت می

 بامن  بهکودکان . انشناختمشنمی، بودنده شدبزرگ . دندیدومیآن طرف 
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شاید  گذشت،می چیدر سرشان دانستم نمی کردند،میخنده سلام 

 .هستم ر تازه دبستان دهگاآموز من دندیشیاندمی

 آنجا. شاه فرق دارد يزندانها نمیجهان جه باجهان این اندازه چه  آه

سپس و  زنندمی یه ،زنندمیو  بندندمیتخت  به دهندمیها را فحش آدم

ها ، ماههابسته روز يهادر بابلند  يهاواریو د کیتنگ و تار يهادر درون اتاق

اینجا پس است؟  رانیاکشور شاه  آنجاکجاست؟  آنجا. دارندمیه نگاو سالها 

آه . کردمیجهان و آن جهان پرواز این  انمیکجاست؟ ذهنم  رانیاکجاست؟ 

 .ياست آزاد موهبتیچه 

این ، .مشدربند باکوچه کوچک وارد  کی نامیبود و از  دهر ناکما در  خانه

اسب سرخ . بود لهیکاهدان و طو بارکش با يهاو خر اسبها يجا، محل نگهدار

 دیسف نیاپیشها و ساق. ه بودشدبسته  همیشهدر سر آخور مانند  میعمو

او  میمرُد و عمو مادرش. آمده بود انید بهاو تازه  بودمنوجوان  وقتی. داشت

دور  بهچرخی و  دبیکو نمیاسب پا بر ز. ن آخور مادرش بستهمارا سر 

. رساند ھمگانگوش  به اشههیش باه ورود ما را طبق معمول نگاخودش زد، آ

ها ر زردآلوبا ریدرختان زردآلو ز يهاشاخه. میرسید منینش حیاط بهحالا 

 رونبی يکار يغچه سبزبا شهت از گوناکوچک آب ق يجو. بودنده شدخم 

آب ر ناکدر . شدمی دیپدناغچه با گرید يدر سو کوچکیچرخ  باو آمد می

که  هنگام. بودنددر آغوش هم فرو رفته  دلباختههمچون دو  آلبالودو درخت 

 ترهرسیدکه دور دست را  يهالوباو آل رفتممیدرخت  يلابابر  بودمکوچک 

درخت دامنش  ریدر زکه  نیکوچکم نوش اهرخو به گاهیو گه دمچیمی بودند

 . کردممیز کرده بود پرتاب بارا 

 ”آمده رجیا ،يآ”-

و جلو جلو آمد  نییپا خانه وانیااز . ورانه مادرم بودباناو  مهیسرآس يصدا 

 .کرد و غرق بوسهگرفت مرا در آغوش . من رساند بهخودش را 
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  يمرا از من دور کرد يهابچهکه  یفتبی نمیز بهشاه از تختت  الهی -

را  شیهااشکاش رو سري باو  کردمی نیشاه را نفرهمچنان  او

و غرور  يبرق شاد. گشت داریپد خانهپدرم در ایوان  انمیاین در . ستردمی

 .بود داپیدر چشمانش 

. ییآمیاینجا  به کیدانستم نمی ولی بودم شنیدهخبر را . آه آمدي پسرم-

. فتندرمیآهسته راه . بودنده شد تررپیسال  نیچند. بودنده شدشکسته 

من و پدرم  نبی نیسماور جوشا. تشک پدرم پهن کرد يروبرو تشکیادرم م

نشسته  اطحتیا باسر سماور  يبر رو يگلدار نیچی دیسف يقور. داشتقرار 

 .گذشت میکرد و در جلو يچاکوچک را پر از  يمادرم زود استکان بلور. بود

 .خوبست گیخستبراي  ییچابخور پسر جان، -

 پشتم گذشت بهرا  نیلش پهبا 

 .بدهتکیه بده پسر جان، تکیه  وارید بهحالا -

چشم از . فته بودهش سرتا سر مرا در آغوش گرنگا. نشست میروبرو هنگاآ

 .داشتنمیمن بر

 زدندمیهر جا سر خان ولیپدرت و برادرت . مینداشتچند ماه از تو خبر - 

 شنیدهکه اینبراي گرفته بودنت  دانستیممی. شدنمی رمانگیدستچیزي 

 ادیاون دفعه ز ولیبود،  جورهمینر اول هم با. را ساواك گرفته نیزدای میبود

 .کشیدطول ن

ات از زندان مهناکه ما نداد تا این به يخبر هیچساواك  گه،میراست  -

 کرد،می هیگر خیلیمادرت . مه از تهران آمدهناگفت خان ولی. رسیدقصر 

 .مینگران بودهمه 

 .کردمی نیشاه را نفر زیر کی مادرم

ها را سر بلااین  کسی اگر. اقلاً بگو کجا هستن ،یشاه سرنگون بش الهی-

ها و و ما مادر هچیفرزند  نیدومیاونوقت  ؟نیکمیچه کار  ردابیبچه تو 
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 يهااز دانه مشتیبسته بود که مالی و از دست شدبلند . میکشمی چیها پدر

 .چند ذغال تاك انگور آنها را دود کرد يسپند را درآورد و بر رو

 ؟ گفتنمی چیآقا جان مردم  -

 :زد ياخندهپس  پدرم

براي  دیادهیها پول دزدشماکه کرده بود  عیها شاکرد نبیساواك در -

 .دیازندان افتاده بهاین 

 ن؟گفتی چیشما  -

 دمیآنها خند به. هشدچه  دانستننمی ولیدروغ است  دانستنمیهمه  -

 باپسران من ” ( بران نر سا کژد نه. من و شاه جنگ گرنه نالاوان ”و گفتم

 )کشتن استبراي  يقوچ پروار. دندگیشاه جن

او  ژهیوکه  شیچافنجان  میآرا بهسپس . گفتمیغرور  باجمله را این 

سیاسی مبارزه براي نه من و نه برادرم هوشنگ را  هگاهیچپدرم . کشیدبود سر

 . سرزنش نکرد

م و شدبلند . برافراشته یقامت با بایز نی، زشداز در وارد  نینوش خواهرم

 ییآن دختر کوچولو گریه بود، دشدتازه هفده سالش . مکشیددر آغوشش 

 يو برومند گیآزاد باهمراه  بایز يغرور. ش نبودبودم دهید پیشها سالکه 

در خاك  شهیراما سر بر آسمان که  يسرو. م،ببین توانستممیاش چهرهرا در 

و صلابت  شهیانداستقلال  توانستممین برخورد نخست، همادر . داشت

همچنان . ه استشدجوان  نیاو زکه  شدنمیورم با. ابمیرا در ششخصیت

 .رم نشستنادر ك. کردممیهش نگا

 خواهر جان ياهشدبزرگ  -

 گفت نی بامهر با 
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سخت بود شما را  همیشهما براي . مرا ندیدینکه هاست شما مدت -

 يچند تا النگو خانهصندوق و از  شدبلند . نیزندان بود ای نیدور بود ای منیبب

 . من نشان داد بهکوچک درآورد و 

 مییبرا نیاز مشهد آمدکه ر اول بااینها را  بودممن کوچک  ادتانه؟ی -

 ام گرفته کسیمن از که هستند  ياسوغاتی تنهاها این ن،یآورد

  ؟ياداشتههشان نگاهنوز -

  رننمیدستم  بهاند هشدبله دوستشون دارم، حالا کوچک  -

 داپیخواهر و برادرانم مجال براي که م و هنوز هم هستم شدمن شرمنده  

 .دستم را دورش حلق کردم. دهم انجامرا  يبرادر فیتا وظاکردم ن

 .آورممی تیبرا يقشنگتر يهار النگوبااین  - 

خاطر اسارت من و  بهمرا از رنج پدر و مادرم که بود  نینوشاین ها بعد 

پدر از خواب  يهاهیگر يصدا بهما شبها گفت که او بود . خبر کرد باهوشنگ 

 يصدا باکه ، ساعت ورود سال نو بود هنگام نیترانگیزغم. میشدمی داربی

از پس هنوزه که و هنوز  مرفتیمیسال نو  وازپیش بههق هق پدر و مادر 

 .گیردمیرا  میورود سال نو بغض گلو هنگامسال در  نیچند

مرا . رسیدسر  کردمی گیزند حیاطدر آن طرف که  میعمو انمیاین  در

 :شداشک از چشمانش روان اختیار  بیو  کشیددر آغوش 

 .پسر جان مینگرانت بود خیلی- -
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 انقلاب

 
 يکتاتوریو حکومت د شدانقلاب  1357ن بهمدوم و  ستبیروز  انجامسر

سرتاسر  دمیاو  يشور و شاد. افتی انیاز پنجاه سال پاپس  يخاندان پهلو

و سقوط بزرگ  دادندمی نییشیرهم  بهمردم کوچه . کشور را فرا گرفته بود

 ویدم از راد بهد دم باخجسته  بهارانسرود . گفتندمی تنیرا ته کتاتورید

 کشور ،يپنجاه ساله پهلو خیر در تاربا نخستینبراي . شدمی شنیده ونیزیتلو

خالی قزل حصار  ن،یاو ته،کمیمخوف  يزندانها. نداشتسیاسی  نیزندا رانیا

آزاد حتی  رانیاگفته بود در خمینی . يگران فرارشکنجهو  بودنده شد

و رفت زهرا بهشت  به رانیا بهورودش  هنگام بهاو . هم آزادند هاستکسیمار

 خانهاو وعده آب و برق و . د کردبارا خراب و قبرستانها را آ رانیاگفت شاه، 

او را نخوانده  يهانوشتهاز  کی هیچ يادیز يمن و آدمها. مردم داد به نیمجا

سند نااو را آزاد کند تا مردم او را بش يکتابهاکه این يجا بهو شاه هم  میبود

 . ندشناختنمیه بود و روشنفکران او را شدممنوع خمینی  يکتابهااما 

را مذهبی حکومت و  یقرون وسط بیغر يهاهرگز مانند کشور رانیا

هرگز گمان  روشنفکران برخیمردم و . ندیقضاوت بنش بهنکرده بود تا تجربه 

گر شکنجهخود  يشند روزباه شد شکنجهو  نیخود زنداکه  ییآنها ندبردنمی

. بودندهم در بند  باشاه  میدر رژکه  نین کسابان گردند، حتی زندانباو زندان

هاي او را ، از این جهت مردم دروغمیور کردبااو را  يهاجهت حرفاین از 

این خیال  بهند کردپشتیبانی ن گازربا برالیاز او در برابر دولت لو ور کردند با

و  نددیگذشته چشم پوش میبر اعدام سران رژ. ها استتوده نبایاو پشتکه 

نه  هاستدهو خشم کور تو میرژ گاهیآنااز  یشناها دند آن خشونتگمان کر

خواب این چه زود اما  .اوست میاسلامذهبی  دیو د انهیواپسگرا تماهیاز 

 يهاهاي گروهییهماگرد بهخمینی هر روز چماقداران . شد شانیخوش پر
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ره بادو. کردندمیحمله  هانباخیان آزاده در ناز ای حجاببی يو زنهاسیاسی 

زخوانده باخدمت  به اكگران ساو شکنجهو  شدز باشاه  میرژ يدر زندانها

انحطاط انقلاب و سرکوب پروسه این  میدیها دبعدکه همچنان ند و شد

و مجاهدین  بااز مقابله پس خمینی حکومت قرار استنتیجه و در  هايآزاد

 9.و عراق شتاب گرفت رانیاو شکست آنها و جنگ  صدرنیب

    

                                                           
گاه به شکنجه لیاست. رضاشاه زندان قصر را ساخت و زندان قزل قلعه را تبد یاسیس يزندانها انگذاریبن يپهلو میرژ 9

 انریارا در سرتاسر  يشماریب يزندانها خواهان،یدوستان و آزاد هنیدر بند کردن م يکرد. پسرش محمد رضا شاه، برا
مشترك ضد کمیته و  نیاو يهاگاهمخوف درست کرد. شکنجه دانزن نینمونه تنها در تهران چند يبنا نهاد. برا

شاه مجال بهره  میگفت رژ دینوساز قزل حصار و گوهردشت از آن نمونه است. البته با يزندانها زیو ن يخرابکار
 يجمهور يشکنجه و سرکوب را برا يهازندانها و دستگاه نکرد. شاه همه این دایاز زندان گوهردشت را پ يبردار

  به جا گذاشت یاسلام
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  سیمین باره بادو دارید

  
 يهان جان بدر بردههما يهاماندهکه  شنیدمانقلاب بود  يهاماه نخستین

 يآزادبراي  کارپی”م تازهنا ری، زبودندداده  يایدئولوژ تغییرکه گروه مجاهدین 

ر بااین” او”کهدانستم می. اندگردآمده” سیمین”رامونپیره با، دو”طبقه کارگر

 به کارپیگروه . در نخواهد برد بهکارآمده جان  يتازه رو میرژاین از چنگ 

خمینی طرفداران . م نبودناخوش سازماندرون مذهبی عناصر جهت کشتن 

 .داشتنداز آن گروه نفرت 

 میداشت کیافزون بر آن هم گذشته مشتر. بروم دارشید بهگرفتم تصمیم  

که از آنها پوزش بخواهم  دارمید باو  مببینپدر و مادرش را  خواستممی زنیو 

 ییخوشرو بارفتم پدر و مادرش اش خانه به. انداختم فرزندشان را در آتش

. هش کنمنگاتوانستم نمیدر برخورد اول  ،دمیرا د” سیمین”ندشد رایمرا پذ

پنج سال که چشمی . شد شیدلم ر. نداشتچشم  کی. سخت بود. جا خوردم

لحظه چشمش  کیبراي . حالا از فروغ افتاده بود دببین توانستمی پیش

همچون آفتاب طلوع که  ییروزها. گذشته فرو برد بهمرا که  شد یهچامانند 

 يرو. شددگرگون  لمحا. ه افتاده بودچااکنون در  ولی داشتو غروب 

در که دلی صن کی يبر رو کیهر . مشد تیهدا يگریداتاق  به. برگرداندم

 کمی. دمیدنمیفروغش را  بیچشم راست  گرید. مینشست بودندهم ر ناک

از هم  امشهیاندشاید ندارم،  ادی بهجزئیات گفتگو را . میکرد زندانصحبت از 

 خانهاز . مشببینز باکه من خواست  از. کوتاه بود دارید دانممی. بود ختهیگس

ه بود، حوادث بزرگ هر روز شدانقلاب . کرد داپیادامه  هادنید. زدم رونبی

 هاخیلیاز شاید را از من و شخصی مسائل  به دنیشیاندو آمد میموج موج 

 فتادهنیپنج سال این در  یاتفاق هیچر نگا، اشدچه دانم نمی. سلب کرده بود

من براي که  نسنگی ياهیمهر باخواست او  به. شدز از نو شروع چیهمه . بود
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در . میشباره گذشته کرده بادر يگفتگوکه نآ بیکردم ازدواج  نداشت یارزش

در سر راه  يهاو بلند یپست گاهیاما رفت می پیش مینر به زچیهمه ابتدا 

شهر  رزندانم د انیم دوست سالشدها خبردار از روز کییدر . شدظاهر می

دوست  روممیسیمین گفتم  بهساعت حدود پنج بعد از ظهر بود، . است

 .مشببینتهران آماده است  بهکه زندان را  يهاسال

 :بلند کرد میدستش را بسوگرفت را  میجلو. بودمها سر پله.

 .اینو بدون ستم،نی پیشمن اون سیمین پنج سال  رجیا- 

لحظه احساس  کیدر . فروغ بود بیو  سنگیاش چهره. کردم هشنگا

 يدوست سالها دنید بهمن  خواستنمیکه مهم نبود این . شناختمشنکردم 

 با. گفتنش بود شیوهکمک کنم، مهم  خانه يهاکار بهبروم و مثلاً  امنیزندا

را  او یسازمانصادق ناسالم و ناروابط شاید ، داشتاو حق شاید خودم گفتم 

. ام؟کرده هیناگمن چه  ولی. کرده است نبیکس بدهمه و  زچیهمه  به

ها پله يگفتم و رو آخیدر دلم . هستکه بوده  همینهم او شاید . دانمنمی

فرهنگ سکوت، این بر  نیاز ازدواج گفتگو نبود؟ نفر پیشه چرا آ”. مشدتا 

 اگرگفتگو نبود؟  چرا. ندادند ادیما گفتگو  بهکه  نیباز بیفرهنگ این بر 

 هناگچرا از . رساند انیپا بهرا  فرجامبیازدواج این  شدمیشاید گفتگو بود 

چرا؟  بخشم،نمیخودم را هرگز  هناگاما  گذرممیدر  نیآسا به گرانید

برگشتم، هدفون اتاق  بهو  مکشید آهی. میانهگابیهم  باکردم احساس 

)Headphone (کیموز به تنهاچند،  ساعتیگذاشتم و  میرا بر گوشها 

 .گوش دادم

از دور  کیانداز پس هم  ”کارپی” اعضاء گروه. کرد داپیادامه  گیزند

اوقاتش را  بیشتراو . میگذراندمیرا  ولیمعم گیزند. ندشدسیمین پراکنده 

 مارستانبیهر دو در  کوتاهیاز مدت پس . گذراندمی لشمیخانواده و فا با

رفته رفته . میکودکان را آغاز کرد تخصصیتهران، دوره  دانشگاهکودکان 
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غیر و مذهبی  يهاشهیاند باسیاسی گون ناگو يهااز افراد و گروه يبسیار

وابسته  یگروه بهخود  اینکهبدون . داشتندآمد  ورفت ما  خانه بهمذهبی 

 دمیدنمیسیاسی  دهچیپیدانش  بهه گارا پخته و آسیاسی گروه  هیچ. میشبا

را در رهبرانشان  یاس، صداقت و شهامت سیداشتنددانش را  اگر ایو 

 وستمپین یگروه هیچ بهام، تلخ گذشتهتجربه  بهتوجه  بارو این از . دمیدنمی

از جمله . هاتشکیلات بانه  داشتمافراد  با دوستیو  نیرابطه انسا تنهاو 

در که خاطر جنگ ایران و عراق  بهو  داشتند نزدیکما روابط  باه کنیکسا

 گیزند خانه کیما در  با نیبود، زما هشدآغاز  1359شهریور  کیو  یس

پر از شرافت  چهرههنوز . بودندش منصور خاکسار و همسر ادیزنده  کردند،می

فراموش  میزدمیو گپ  مینشستمیهم با یکرس يدر پاکه او را  نیو انسا

 .کنمنمی
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 بیکرو با دارید
 

و گروه  میاسلا يجمهور میرژ نبی نیو نبرد پنها رسیدفرا  1360 سال

ه بود، شدآغاز  پیش نیاز زماکه  ”يمسعود رجو”يرهبر بهمذهبی مجاهدین 

 سازمان يرهبر. گرفتمیاوج  داشتافتاده بود و اینک  رونبیاز پرده 

 ،ه بودشدامید ناخمینی  بان در قدرت و اتحاد شد میاز سهکه مجاهدین 

آن  بهدر واکنش . شد نزدیکجمهور مغضوب  رئیسصدر نیب به نیپنها

مجلس  هسیلبو يجمهور استیصدر از ربنیگذاشتن ر ناک( نیقانو يکودتا

 نیب”طرفداران يهمکار بادرست و نا يبرآورد بامجاهدین ) نیمیدستور خ به

 میلااس يجمهور میآورد و عملاً رژ نباخیا بهخود را  ينیروها تمام، ”صدر

 ییناتوا تهیهنوز از آتورکه  ”نیمیروح االله خ”اما. فراخواندمبارزه  دانمی بهرا 

 دیشداو سرکوب . کشیدخون  بهآمیز را برخوردار بود، تظاهرات صلح

مه کار حکومت نارا در بر شانیدگراند ژهیو به یمخالف يرونیو هر مجاهدین 

 میاسلا يجمهور میاز رژ صدرنیو ب نیدهامج ،ییارویرواین در . دادقرار 

جمهور  رئیسصدر  نیهمراه ب بهمجاهدین آن سران  پیدر . شکست خوردند

از جنگ بدست آورده بود  ربهتاي بهانه میرژ. فرار کردند رانیاه از شدر ناکبر

صد نفر را اعدام  يو روز رگیمخالف را دست يهاشخصیتو  روهانیهمه تا 

در  ن،یپیش میرژسیاسی  نیزندابراي  گیزند گرید یاوضاع چنیندر . کند

انداختن بر چنگ  با میاسلا يجمهور میرژ. ه بودشددشوار  بسیار رانیا

سلطنت  يوترپیکام ستمیس ياندازرضاشاه و راهمحمد میساواك رژ ماشین

سیاسی  اننیزنداهمه نکرده بود،  داپیاز آن را  ییره جوبهشاه، زمان که د باآ

سپاه . ه بودشددشوار  بسیارآمد  ورفت . چشم گرفت ریآنها را ز يهاکار زنیو 

را  هااتومبیلمردم و . داشترو و درون رو تهران را در کنترل  رونبی يهاراه

راننده  ایم مسافر نا اگرو  کردمیمتوقف  هانباخیا دراي بهانه هیچبدون 
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، شددا میپیگذشته  میرژ نیزندا ستید در لباسلطنت آ وترپیدر کام یاتومبیل

براي  يدشواراین . بردمی نیزندان او بهو  کردمی رگیشتاب او را دست با

 کیرا  یفدائ يهاکیاز چر يدارم شمار دابی. بود بیشتر بسیار شانیانددگر

و  تگیردان دسبادر آ) ندارم  دابیرا خوب  قشیدق خیتار(از انقلاب پس سال 

ام منصور خاکسار دست رفته ازدوست  انشانمیدر که  بودندتهران آورده  به

 يگریانجمی باسود بردم و  بیکرو بادر زندان  دوستیمن از روابط . هم بود

 باارتباط امکان من  پزشکی يدر زندان دانش و حرفه. ندشدآزاد همه او 

از  کیی. ارمغان آورده بود به یگروه يهاگیرا، بدور از وابست هانیانواع زندا

و  هاهگادیجدا از د بیکرو يآقا بامن  آنجادر . بود بیکرو يمهد ،آنها

از زندان هم تا پس . بودمکرده قرار بر ياستوار دوستیروابط  مانیورهابا

او  باروز در زندان  کیدارم  ادی به. کرد داپیادامه  دوستیاین چند  نیزما

اسلام و عرفان را ره بادر ياز پژوهشگران فرانسو کییکربن  ياز هانر بیکتا

از چند خط  شبی بیکرو. خواندن کتاب نمود بهو او آغاز  مرفتیبدست گ

در مدارس که  ییکتابهادرسها و  افتمیدرکه بود  آنجادر . برود پیشنتوانست 

از پس . فرق دارد بسیار نیآموزش نو یفارس يکتابها با خوانندمی يآخوند

همه رفتم و او  ”بیکرو”نزد به شانیدگراند يرگیدست دلیل بهر باانقلاب، چند

 ”بیکرو”من دیاز د. آزاد کرد درنگبیاو دادم  بهمشان را ناکه  نیکسا

من خبر  به رباکی. گذاشتمیروشنفکران ارج  بهبود و  رینرمش پذ يآخوند

در مجلس  رانیاشمال  ياز شهرها کیی ندهینما ”يآخوند جعفر” دادند

. شوراندمی من هعلیرا بر  شهرن رفته و از منبر، مردم چاقو به ،میاسلا يشورا

زنده است و آزادانه در ” فقنام”يچرا دکتر قهرمانلوکه  کردمیاو اعتراض 

 ”بیکرو يمهد” بامسأله را این  من! ستنیجلودارش  کسیو  رودمیتهران راه 

 شیو صداگرفت را در مجلس  ”يجعفر” آخوند قهیگذاشتم و او هم  انمیدر 

 باتا  کردمیدر زندان افتخار که بود  کسی جعفريآخوند این . را خفه کرد
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مجاهدین او از مدافعان سر سخت خمینی از  پیش. راه برود گامیمن چند 

 .تشنه بودمجاهدین و  شانیاندخون دگر بهاکنون  ولیبود، 

شهید بنیاد از من خواسته بود تا هر هفته او را در دفتر کارش در  بیکرو

 گیهفت تدر ابتدا جلسا. شیمبا داشتهبحث و گفتگو  يهم جلسه باببینم و 

در . رفتممیاو  دنید بهبود  مجالیکه کم هر زمان ماهانه و کمسپس . بود

ره بادر کیی. شامل دو بخش بود شدگفتگو میکه  یها، موضوعاتنشستاین 

مه نابر ،سیدمکرامانند،  میمسائل عمو گر،یروز و بخشی دسیاسی مسائل 

منافع حکومت در جهت  يسمت و سو ها،تیحقوق اقل ،ارضیاصلاحات 

بصورت  بیشترکه موضوعات  گریانحصارگر و د يهاگروه بامبارزه ها، توده

که بدان سان . ددقت آنها را بخواند و تأمل کن بابود تا او بتواند  نوشته

که و هرچه آمد می یه من او انسان صادقگادیم از دشناخترا  ”بیکرو”من

خودش هم  انیسود و ز نبانگههمزمان  ولین بود همادر درونش  گفتمی

ها کار همیشه. گزگ ندهد نبایرق بهو  شدنبازنده باسیاست  يزبادر که بود 

 شیوهاین . لر ییروستا کی گیساد با نیعی داد،می انجامخودش  شیوه بهرا 

 .محافظت کند نبایرقن بابود تا او را از گزند زخم ز یپوشش

 ازمنداننیبراي تا  کردمیهمواره کوشش . داشتن بامهردلی  ”بیکرو“

 .  کند يکار

ه بود شدقرار بر میدر درون رژ گیانقلاب مسابقه بزر يهاماه نخستیندر  

آنها هموراه . لا برودبان حکومت و قدرت بااز نرد دیبا کسیچه که 

 حرف میگون سران رژناگو يهاآدمها نشستاین و در  داشتند ییهانشست

 ”بیکرو” براینبنا. کردندمیامور کشور ابراز ره بارا در شانیهاهگادیو د زدندمی

و کم  ستدیبا گرانیتا در برابر د داشت يبیشترسیاسی دانش  به ازنیهم 

این درون عناصر من . میکردمیکار  گریهمد بارو ما  همیناز . اوردنی

مانند  نیکسا داشتم نیقی مانیگفتگوهار ناکاز  ولی دانم،نمیها را نشست
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این از  کییدر . شندبا میاسلا يو سران حزب جمهور ياخامنه ،نیرفسنجا

جنگ شرکت  يدر جلسه شورا يروز کیکه من گفت  بهها، او نشست

دور زدن براي که کرد  نهادپیش نیرفسنجا میهاش يشورا آقا رئیس، داشتم

خودم در  یحساب خصوص کیدلار را در  اردیلمی ازدهیمن  ،ياقتصاد میتحر

 بیکرو. میشبان نادر تنگ سلحها دیخربراي ام تا کرده زیوار رانیا از رونبی

 بیالبته کرو. ”دیاز آن پول را ند گیرن کسهیچاز آن، پس  رجیا” ادامه داد

از پول  نیر رفسنجاباچند  داندنمی کسیرا دانسته بود،  يدزداین ر با کی

ه سیلبو 10.کرده است زیخودش پول وارشخصی در آن حساب  رانیامردم 

اما آوردم میاز درون رژیم بدست مهمی من اطلاعات  بیکرو باتماس من 

 افتمیو در دمید رهبهبیاو  بادر رابطه  را میها، کوششاز گذشت دو سالپس 

از ! مردممنافع آنهاست تا دفاع از شخصی سود براي  بیشترمسابقه این که 

 .نرفتم ”بیکرو” نزد به گرید يرو همین

   

                                                           
 یو داستان نشست خود را با فائزه هاشم دمیاز دوستان د یکیرا در خانه  یرانیامقاطعه کار  کیمن  شیچند سال پ 10

است،  یالمللنیبمن  یساختمان يهاپروژه شتریب یهستم ول کایامرساکن من گفت:  نیچن یرفسنجان یدختر هاشم
 یترك داشتم، خانم دارانهیکه با سرما یدر استانبول در نشست ي. روزهیترک ش،یاتر س،یدر سو يمانند ساختمان ساز

 يهاگفت که حاضر است در پروژهمن بود. او به  یدختر رفسنجان یکردند که نامش فائزه هاشم یمعرفمن را به 
به  گاهکارکشته و آ اریبس یکه دختر رفسنجان گفتیم يبا هر مبلغ شرکت کند. راو ياقتصادهر برنامه  ای یساختمان

  را بنا نهاد شیخو ياقتصاد يامپراطور رانیاو چپاول پول مردم  يبا دزد یرفسنجان نیبود. این چن يمسائل اقتصاد
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  جبههو عراق و کار در  رانیا جنگ

 
کردن بمباران  با 1359 وریشهر کیو  یو عراق در روز س رانیا جنگ

 نیکشتار انسا. ه بودشدعراق آغاز  نیمیز يهارونیو حمله  رانیا يهاشهر

. آوردندمی پناه ییهر جا بهها رانبمبامردم جنگ زده از چنگ . کردمی دادبی

 .دندبیطلمی، کمک جبههدولت و مردم خط 

 جبهه يسو بهن، گاجنگ زد بهکمک براي  طلبانهداو” سیمین”من و 

 ستاد. دان برده شویمباآ به آنجاتا از یم رسیدشهر اهواز  به. میشدروان 

ندهی سازما) سابق خورشیدو  شیر(هلال احمر هسیلبوکه امدادي در اهواز 

از  جلوترگروه را هم  کیه است و شدز بادان باراه آکه ما خبر داد  به شدمی

دکتر داروساز و از دوستان  ،”يریجر ببیح”دکتر. انددان فرستادهباآ بهما 

که از این پیش نیاندك زمادرست . آنها بود انمیزندان من هم در  يهاسال

تله بوده  کیدان بان راه آشدز باکه  رسیدخبر  میفتبیدان راه باآ يسو بهما 

کمک براي که را  میز کرده تا مردباهدفمندانه راه را ” صدام”است و ارتش

و  شد يگریگونه د بهمه نابر يرو همیناز . کند شاناسیر روندمیدان باآ به

شهر را  ياز دبستانها کیی” سیمین”من و. فرستادند” رامهرمز”شهر بهما را 

دبستان . میکرد لیتبد مارستانبی کی بهامدادگر داوطلب  کمک چند به

 یقبا يهاز تختا. داشتقرار شهر ر ناکدر که بود  يادو طبقهساختمان 

عنوان بستر  بهدبستان  يهامکتنیو  خورشید رویو شبهداري مانده اداره 

و  کافیاندازه  بهسرم . اندك بود بسیاروسائل . میکردمیاستفاده  مارانبی

آب از  يااندازه بهکودکان  برخی. نبود یاسهال مارانبینجات براي سب نام

خاطر  بهرگها . نمودمیکردن رگها را مشکل  داپیکه  بودند ادهدست د

لخت کردن (کات دان دیباموارد این در . بودند دهبیهم خوا يآب رو شتنندا

سرم کم  هیپا. فراهم نبود ازنیابزار مورد که  میکردمی) حیوسائل جرّا بارگ 
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 استفاده هیپا يو حتی خودمان بجا ماربیوقت ها از همراهان  يبسیار. بود

ره بهکودکان بدن  بهرساندن آب و نمک براي  راهیاز هر  .میکردمی

 .، کله و حتی شاهرگ گردنزو، رانبادست، پا،  يهاياز رگها. میجستمی

 کییما در . آمدندمیشب روز و  مارانبی. بیست و چهار ساعته بود کارمان

 يهادر روز. میدبیخوامی بودندتخت گذاشته که دبستان  يهااز کلاس

 وستندپیما  بهآمدنمان دو پرستار  ازپس دو هفته . مینداشتنخست پرستار 

بخوابد  توانستنمیو  بردمیرنج بمباران از آنها از دلهره و ترس از  کییکه 

مردم جنگ زده،  دنید ،بیخوا بی. نبودآمد علت چندان کار همین بهو 

دولت،  یتیکفابی از،نینبود دارو و وسائل مورد  هانهمیز برخیکمبود و در 

 بهسیمین هم پا . مشدمی برافروخته ياندك تلنگر با. کردمیمرا فرسوده 

را  مارستانبیرفتن از  رونبیفرصت . کردمیروز کار شبانه من فداکارانه  يپا

بمباران از ترس . جا سوت و کور بودهمه  مرفتیشهر  بهر با کی م،ینداشت

ها در و نفسپوشیده ها پنجرهها خاموش، چراغ یعراق يهاماپیهواتوسط 

 هایینواناجز  بهها مغازه بیشتر. بود ختهیهم ر به زچیهمه . حبس بود سینه

 .ر بودباها تلمدر کوچه هاو آشغال بودندبسته 

که  آنجاو تا  داشتندکه زده هر چه طق جنگنام يهامردم شهر 

 ایو  هانباخیار ناکشان را در خانه يابهباو اس بودندخود آورده  با توانستندمی

سر هم کردن  با برخی. بودندر کرده باها تلمخانه انمیخالی در محوطه 

در چا کیلاستپ با برخیو  بودندخودشان درست کرده براي  نیبایها ساملافه

ها و زوزه بچه هیگر يصدا تنها. نشوند خیسران با ریتا ز بودنددرست کرده 

 يهابمب افکنکه بود  وقتیها لحظه نیتركسناتر. آمدمیگرسنه  يهاسگ

رنگ در آسمان  يخاکستر يح غول آساباهمچون اش هیساخت روس یعراق

ا بر سر بهبماین  عدتا چند لحظه ب دانستنمیکس  هیچ. ندشدمی داپیشهر 

 بهآنها . نداشت یدفاع هیچ رانیاآسمان . ختیفرو خواهند ر نیچه کسا
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 رانیارا بر سر مردم  شانیاهببم خواستندمیکه هر جا  بهو  نیآسا

دوربرد دراز و بزرگ اسکاد را  يهاموشک هاقیافزون بر آن عرا. ختندیرمی

 تیبزرگ و پرجمع يهاشهر يوبر ر بودندمردم در خواب که هان گادر سحر

هنوز مزه که  نیکودکا ه،ناگبیو چه بسا مردم  کردندمیمثل اصفهان پرتاب 

 پلیس. بود ختهیهم ر بهنظم شهر . ندشدمیکشته  بودند دهیرا نچش گیزند

. شدنمی دهیچندان د هیوسائل نقل نیعلت کمبود بنز به. شدمی دهیکمتر د

مردم .کم بود بسیارآمد و رفت  .کردندمی رکتح هانباخیادر  کسیچند تا تنها

ن، بامهر بسیار نیمردما هايمهرمزرا. بودندگرفته  پناههاشان خانهدر  بیشتر

پر از  وانیل بااز ما  م،نیسر بز ياخانه به شدمی اگر. بودندنواز نهماساده و م

 سردر آن . کردندمی يرایردار پذنگانقش و برنجی سینی  يگوارا بر رو بیآ

 .داشتارج  بسیارخشک و داغ، آب سرد  نمیز

 يرگیوا يهايماربی. بودروان ” رامهرمز”سمت بهن گابزرگ آوار سیل 

مانند  یه تنفسگادست نیعفو يهایماربی ت،یمانند اسهال و استفراغ، مننژ

ه شد عیشا پوستی نیعفو يهايماربیپهلو،  سینه ،تیبرونش ،گیسرماخرد

کولاك که  بود) El Tor(التور ای باو بهش يماربی وعیتر شبدهمه از  ولی. بود

اینگونه در . دادندمیتشکیل دسته این را  مارانبینود درصد شاید . کردمی

کودکان در اثر  ژهیبو مارانبیاین . بند است دقیقه به ماربیموارد زمان نجات 

 .رندمیمیسرعت  بهاز دست دادن آب و نمک بدن، 

خوشبختانه اما بود  ییاندك و ابتدا بسیارکارمان  يهاابزارکه وجود آن با

ند شدنزد ما آورده  بهکه یهنگام .از دوقلوها کییجز  بهنمرد  کیکود هیچ

و بدبختانه،  میده ییل مرگ رهانگااز آن دو را از چ کیی تنها میتوانست

بدن آب  ادیز دادنبر اثر از دست  مارستانبی به نرسیداز  پیش گریکودك د

 .داشتندسال  کیآنها . مرده بود
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 همیشهو  مهستی سانیما از قدکه  بودندور بااین در آن دوران مردم بر  

 کیاز گذشت پس  انجامسراما . منیبما آنجا همیشهبراي که  کردندمیدعا 

آن . رو براه و سامان گرفته بود گرید مارستانبی. رسید انیپا بهماه دوره ما 

کودکان  مارستانبی بهادامه آموزش براي  ستیبامی. میسپرد يگروه بعد بهرا 

 .میگشتمیتهران بر دانشگاه بهوابسته  یبهرام

 ربهتجنگ  يهاهجوم آواره دلیل بهکودکان  مارستانبیتهران وضع  در

سرپرستی  به گیخاطر انقلاب فرهن بهکه سه سال بود  میرژ. نبود” رامهرمز”از

و  زدمیز باسرتبی مکناکار گرفتن پزشک  بهاز ” سروش میعبدلکر”يآقا

 شتبیست و ه دیبادست کم  يعاد طیدر شراکه  مارستانبیشمار پزشکان 

بود  نیدر زمااین . هفت نفر بود تنها گیزمان بس دشوار جناین در  شدبانفر 

کودکان . ه بودشدبرابر  نیچند گین جنگادلیل وجود آوار بهمیزان کار که 

 ”یعارف”درخواست ما از دکتر. مردندمیکمبود پزشک متخصص  دلیل به

را هم بر دوش  پزشکیدانشکده  استیرکه  ”نیمیخ”شخص ژهیپزشک و

 بین پزشک مکتشد داپیراه  بهچشم همچنان او . نکرد يسود هیچ داشت

دوره  مرفتیگتصمیم ر باما پزشکان چند . مرگ کودکان اگربود و ما تماش

آن کودکان  د؟یرا خواهد د مارانبی کسیچه اما . منیرا ترك ک تخصصی

 میاندرکاران رژدستکه اند کرده هیناگها چه جنگ زده ژهیبو ماربی

 .هستند؟تهی  يوجدان بشر نیاز کمتر میاسلا يجمهور

گرفت، و  انیسال پااز سه پس ” سیمین”من و  تخصصیدوران  انجامسر 

گشوده  )قدیم شمیران يجاده( دباآعباس در تهران، سه راه که  بیمن در مط

 .کار کردم به، آغاز بودم
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 از کشور خروج

 
روز  بهروز  میرژ. گذشتمیوخامت  بهرو همچنان  رانیاسیاسی  اوضاع

 بهرا  نیپیش میرژ اننیدوستان و زنداکه  شنیدیممیهر روز . شدمیتر درنده

فراموش را ” صر اخواننا” هگاهیچ. اندکرده رگیگون دستناگو يهابهانه

. بود کرده يسپر يپهلو میشش سال را در زندان رژ به نزدیکاو . کنمنمی

مطبم آماده  به دم،یاو را دکه  يربا نیآخر. ازدواج کرده بود گیتاز بهصر نا

سالهایی چند را در زندان . معاینه کنم داشتدر آغوش که بود تا نوزادش را 

و  میمیخته، صباپاک نیانسا. میهم سر کرده بود با يرضاشاه پهلومحمد

از  کییاو . رودنمی ادمی ززلالش ا سیرتآرام و  چهرههنوز . صادق بسیار

دوستانم که  شبی. کردند ها اعدامشبعدکه بود  میاسلا يجمهور اننیباقر

سلطان پور شاعر خلق و  سعید، بودندمن  خانهخاکسار در نسیم منصور و 

 دمیاپر از شور و  همیشهمانند . وستپیجمع ما  بههم  يپهلو میرژ نیزندا

در چشن  بعد،شب دو . بود تا گفتار دارید بیشتر، شدن يجد يبود گفتگو

اینها . اعدامش کردند درنگبی 1360از خرداد پس و  رگیاو را دست ازدواجش

ها آن بامن که  بودند يگری، چه بسا کسان دبودم دهیچشم خود د بهرا من 

 نیزندا ”زدندمی ادیدر دوران انقلاب فرکه یینهااکنون هم آ. منداشت ییآشنا

 بهمرز و بوم این  نیو مردم را بخاطر فرزندان زندا” گردد دیباآزاد سیاسی 

 بیشتربر  گرید. بودند اننین زنداهماشکار دنبال  بهخود  کشاندند،می هانباخیا

بودن، اکنون  يپهلو میدوران رژ نیزنداکه روشن بودسیاسی اندرکاران دست

. آیدمیشمار  بهجرم بزرگ  کی ییتنها بهخود  میاسلا يجمهور میرژ دیاز د

کشتار و تاراج  بهو دستانش را  يآخوندها همکار با ستیبامی ای کسی چنین

صر اخوان نابجز . جان بخرد بهزندان و مرگ را  ای ،کردمیآلوده  رانیامردم 

که  گانیزربان بهم د،یتش رضاعلی ،نیاکیاز ستار  توانمیسلطانپور،  سعیدو 
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 به يجعفر دآخونکردم اشاره  پیشنگونه در همام برد و نا سمناشمیمن 

 .کام ماندناکه  کردمیمن  يرگیدست به قین رفته بود و مردم را تشوچاقو

 يپیشین، از همه یاز زندانیان سیاس يبسیار يهاو اعدام هايدستگیر

مخالفان  ،میاسلا يجمهورکه  داشتنشان از آن  ،یو سیاس ينظر يهاطیف

مرد طاهر  رپی. داندمی شیلقوه خوبان نادشم بودنداو ن باکه سابق را  میرژ

سیاسی  نیفدائی خلق و زندا يهاکیچر سازمان گذراناننیاحمدزاده پدر ب

 انجامسر. کردند شکنجهو  رگیدستمجاهدین  با يهمکار بهانه بهزمان شاه را 

 .سر فرود آوردخمینی  االلهتیابراي کشاندند تا  ونیزیتلو بهاو را 

 يشاه سپر يسال را در زندانها یشان تا س برخیکه حزب توده  افسران

سر تسلیم فرود خمینی تسلیم شوند، در برابر  بودند نشدهکرده و حاضر 

منظور خورد  بههمه ها این. ندشدوادار  نیتلویزیو يهانمایش بهآوردند و 

 .و مقاوم بود یمل يهاشخصیتم کردن ناکردن و بد

از دوستان  کییهمسر . بودمها در مطب خود نشسته روزاین از  کیی

 :و گفت شدکارم اتاق وارد  مهیسراس

 رگیرا دستهمه انداخته و سه روز است تور  میرژ يادکتر، چه نشسته“

 .”زود فرار کن کند،می

فرستادم و مطب اش خانه بهرا  امیشتاب منش بان، ناسخاین  شنیدن با

 بههمراه سیمین و کودك تازه  بهدو ماه  به نزدیک. بستم همیشهبراي را 

و  یپلیست وخامت جوّ شداز  کمیکه تا اینم شدن، مرال پنهان ماهآمد انید

 دنم کرنابدبراي  میرژ. درون حکومت کاسته شودسیاسی هرج و مرج 

کرده  ياگسترده يزیرمهنا، برداشتند میناکه آنهایی  ژهیو بهگذشته  اننیزندا

بر  رانیاسیاسی ن اوضاع شدتر بد بهتوجه  با” سیمین”من و يرواین از . بود

، ”مرال”و” سیمین”نخست. میرو رونبیهرچه زودتر از کشور که  میشدآن 

براي آماده  پزشکی نسکنفرا بهانه به، داشتشش ماه که دختر کوچکم را 
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 ستیبامیهفت سالش بود که سپیده همراه بردن . کردم رانیارفتن از  رونبی

سیمین شخصاً . شدبا نیبایشعباس دکتر  يآقا پزشکینظام  سییي راجازه با

گفت دلی و سنگ بیدابیکمال  با نیبایدکتر ش ولیاو ملاقات کرد  با

  11.يبچه را ببر گذارمنمی

 به رفتن سیمین را مشکوکانه رونبی نیبایدکتر شکه از آن پیششتاب  با

من . ندفتر رونبی رانیااز  گریهمراه مرال دو روز د بهگزارش دهد، او  میرژ

راي باو گفتم  بهزدم و  يسر ”بیکرو”به خداحافظیبراي  گریچند روز د زنی

وز در آن ر. بروم يگریکشور د به نیاندك زمابراي  خواهممیدرمان دخترم 

خودمان  يرو به ولیاست  بهانه کی تنهااین که  دانستمیاو که گمان دارم 

 به ازیندر اینجا . از او خواستم تا در گرفتن پاسپورت کمکم کند. میاوردنی

 و من شتاب بردمی يادیآن زمان گرفتن پاسپورت زمان زدر که گفتن است 

و سیاسی  نیبر سر فعال میرژهجوم  گریدور د نرسیداز  پیشتا  داشتم

و در ااز که یهنگام ”بیکرو يمهد”.روم رونبیگذشته از کشور  میرژ اننیزندا

و در  کشید ششیر به دستیکرد و  درنگیگرفتن پاسپورت کمک خواستم 

 :من کرد و گفت بهرو  خاراندمیرا اش نهچاکه حالی

خارج  بهتو . هستی رفیق خیلیمن  باتو  دانندمیهمه ! جان رجیا-

و تو گرفت خواهند  نیدمجاه ژهیو بهو  هاسیاسیو دور تو را  يرومی

جهت مرا  همین به. شدخواهد  تماممن بد براي که زد  خواهی ییهاحرف

 .بگو؛ من در خدمتم خواهیمی يگریهر کمک داما مورد معذور کن این در 

رو در رو اما من پاسپورت نداد  بهچه اگرکه  داشتاندازه صداقت او آن  

 به دانممیکه  ییآنجامن گفت و مرا سر ندواند و تا  بهپرده  بیرا  شدلیل

 خیلی زیعز يمهد: «او گفتم بهمن هم در پاسخ . سپاه هم گزارش نکرد

من که  میگومیتو  بهصادقانه  ولی. نیزمیرا رفت رك و راست حکه ممنونم 

                                                           
  برده شد رونیب رانیا مادر سیمین ازوسیله به  گریسال د کی دهیسپ 11

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


390                                              گذر از آتش   

 

 تیو من موقع ستنی مشکلیحال این  بااما . ندارممجاهدین  باارتباطی  هیچ

 .»کنممیتو را درك 

 داریداین از پس . میکرد خداحافظیو  مرفتیرا در آغوش گ گریکدیسپس 

تماس گرفتم  داشتمارتباط و  مشناختمیدر اداره مهاجرت که شخصی  بامن 

 .کردم افتیدادن پول در باو پاسپورتم را سه روزه 

از  نیقانوغیر رفتن  رونبی يهاها و راهلناابتدا کاکه  میرا هم بگواین 

راه که  رسیداز آن  تیبدبختانه گزارشا. بودمکرده  بررسیکشور را هم 

را  نیقانو يهارفتن از مرز رونبیمه نابر ریگزناجهت این از . نبود نیمطمئ

 رایز. مپزشک درخواست پاسپورت کن کیم نا با خواستمنمی. دمیبرگز

دو رفتن از کشور مدت  رونبیاز  پیش ستیبامیمردها  ژهیو بهپزشکان و 

که بود این هم  گرید دلیل. کردندمیاز تهران کار  رونبیسال را در 

 .شوم هشناخت رانیادر اداره مهاجرت ”سیمین”عنوان همسر به خواستمنمی

اداره مهاجرت  يهایممنوع الخروج ستیم من در لنادانستم میمن  

 داشته گاهم در مرکز سپاه مستقر در فرود يگرید ستیل میرژاما . ستنی

که جز این به منداشت يارهچاو  بمابی گاهیئیات آن آمن نتوانستم از جزکه 

که یهنگام. از کشور بروم رونبی بهراه  همینو از  دهیجان خر بهخطر را این 

رفتن  رونبیبراي م خود را شده گاآ کایامر بهو کودکم ” سیمین”نرسیداز 

و دوستان  شانیخو دنید به خداحافظیبراي نخست . آماده کردم هنممیاز 

 .دمیآلمان را خر بهرفتن براي  ماپیهوا طیبلسپس رفتم و  نزدیک

از سفر، پاسپورتم را  پیشروز سه  ستیبامیمقررات آن زمان من بنابر 

 ماهید. گرفتممی لیه تحوگاآن را در فرودسپس و  دادممیاداره مهاجرت  به

از  ،مرسید آنجا بهکه یهنگامه رفتم گافرود به 1984 هیفور بابرابر 1364

در صف  دیباو شما  ستنیهنوز موجود  گفتند. افتمنی نیپاسپورتم نشا

. دیابیلحظات پاسپورتتان  نیدارد در آخرامکان . دیستیبا ماپیهوا مسافران
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همچنان و من  گذشتندمیبازرسی از صف  يگریاز دپس  کیی مسافران

تگاه دس حتماً دمیشیاندمی. زدمیت شور شد بهدلم . بودمه ایستادمنتظر 

 .فرار من برده است به پیسپا ه امنیتی 

. از پاسپورت من نبود يهنوز خبر ولیبود  افتهی انیپا گرید مسافرانصف  

 کسیکه تا این شدمی بیشترام مدام دلهره. بودمه ایستادمنتظر همچنان 

 .زد میصدا

 !»  قهرمانلو يآقا«-

 ،ياوهگیبر یشیر باقد بلند و چهارشانه  يمرد. سمت صدا برگشتم به

 بهبود و  ستادهیا داشتهم بر تن  گیرن يخاکستر يپالتوکه مرتب  بسیار

 :ره صدا زدبادو. کردمیه نگامن 

 !»  قهرمانلو رجیا يآقا« -

 . کردمیه نگامن  به يزمیآه پرسشنگا با 

 »  بله؛ من هستم«- 

 .”  دییابیمن دنبال  -“

 بهکه چیزي  نخستین. فتندمرا گر افت،ی انیکارم پا گریخود گفتم د با

ره بادو. و زندان است ییزجوبافکر  دیآمیزندان  نهیپیش باشخصی اندیشه 

شتاب از  با ولی نمایپرده س کیام مانند گذشتهسیاسی  گیداستان زندهمه 

. افتی انیافرار پ گرید. مشد رگیخود گفتم دست با. گذشتمیچشمم  يجلو

 دیبا. برندمی يگریزندان د ای نیاو بهمرا  کوتاهی ییزجوبااز پس  گمانبی

 يراهرو کیاز . او راه افتادمدنبال  به. آماده کنم هاییزجوبابراي خودم را 

 با زمی کی. میشدمانند دفتر کار بود که اتاق  کیدرون  بهو  میتنگ گذشت

 يگرید زچی هیچ. نبود ياپنجره. بوداتاق راست  يدر سو کاربیدلی صن کی

 ییزجوبا گمانبی. افتادم ییزجوبااتاق  ادی بهه نگا کیدر . خوردنمیچشم  به

درون  بهو دستش را  ایستاد زمی يمرد در جلو. در کار است يرگیو دست
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کوتاه  درنگیاز پس ه کرد و نگاچشمانم  به. درآورد یکرد و پاسپورت ياجعبه

 :گفت

 !»، سفرتان خوشدکتر قهرمانلو يآقا! پاسپورتتان« -

در  کوتاهیلحظه . است نشدهچیزي که ر نگاا. اوردمنیخودم  يرو بهمن  

اما  سم،نااو را بششاید که مغزم فشار آوردم  بههرچه . ه کردمنگاچشمانش 

هم از شاید . ورمابیجا  بهنتوانستم او را  ولیبود  آشناکمی اش چهره. نشد

 صیتشخ توانستمنمی عسر و وضاین  باو  لباساین در که سابق بود  اننیزندا

شغل آزاد از کشور خارج  با يم مسافرنا باگفتم من که نگونه هما. بدهم

 .است هشناختاو مرا که بود  داپیاین ، م پزشکنا بهم نه شدمی

 .»سپاسگزارم آقا«  -

 مسافرانهمه  گرید. راهرو برگشتم بهو پاسپورت را از دستش گرفتم و  

 .کردبازرسی شتاب  با ییچمدان مرا آقا. بودنده شدسوار 

 بیشتربازرسی از  دید میهاجامه انمیمرا در  پزشکی یگوشکه یهنگام 

پنهان کرد تا  میهارجامهیرا هم خودش در ز کیموز يو نوارها کشیددست 

 :ه در چمدان را بست و گفتنگاآ. نبینند میاسلا يجمهور يهاداروغه

 .دکتر يآقا خیر بهسفرتان  -

 سپاسگزارم آقا -

که ه شد دهید. کندمیآخر صبر  قیتا دقا گاهیسپاه که  بودم شنیده 

 ماپیدر هوا امصندلی يبر رو. اندآورده رونبی ماپیاز درون هوا حتیرا  يمسافر

کرد و از  یغرش ماپیهواسپس ، شددر بسته  نیاندك زمااز پس . نشستم

 .افتی انیپا زچیهمه برخواست و  نمیز
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 سخن  انیپا

 
کجا . است كنامبیآوردن خود  ادی بهاز که نگون بخت  نمیسرز غا،یدر“

جز از که گورستان ماست؛ آن جا که  ممیناب يمادر نمیآن را سرز توانممی

 يادهایله و فرناآه و که آن جا  د؛ید تواننمیرا خنده بر لب  خبرانبیجا همه 

 .ستنی ییآسمان شکاف را گوش شنوا

نوا  بهقوس عزا ناو چون  ابیجا همه  ستیزچیاندوه جانکاه که جا  آن

تر از عمر کوتاه کمرداننیاست و عمر  کیبراي از که  پرسندمیکمتر  دیدرآ

 يماربیکه از آن  پیش رندمیمیو  زنند،میکلاه  بهکه است  یگل

 .                           شود رشانگینبایگر

 ”رپیمکبث، شکس“                            

صد افسوس . دور هستم به ران،یا هنممیاز که سال است  و نه ستبی اکنون

 .اندافتاده نشنیزنالاشخورها و کفتارها بر تن زخمی که 

 کیاند. میه فاضلاب چمکران افتادچاو در  میله درآمدچااز  اننیرایاما  

 يدر جستجو میاسلا يحکومت جمهور يهاداروغهکه  شنیدمآمدنم  ازپس 

 روزیدر نگاا. شوندمیشتاب کهنه  باها چه روز. اندآمده رانیا ام درخانه بهمن 

جانم . داشتم يانهگادو  اساحس ماپیدر درون هوا. فرار کردم هنممیاز که بود 

 نیربهتکه  نیهمی. بودمسر گذاشته پشت  زنیرا  نممیسرزاما  بودمرا در برده 

 ستیبامی، اکنون بودممردمم فدا کرده  يروزبهبراي را  مگیزند يسالها

در  یهمچون نهال ستیبامیم و شدکنده میبراستی ، نه. کردممیترکش 

گهان از خواب ناکه  داشتمرا  کسیحال . مشدره کاشته میبادو گرید کیخا

فرار  میمعلو نا يجا بهاز او بخواهند  يداربی مهنیکنند و در حال  دارشبی

 ایآ” که گذشتمیدر مغزم همچنان پرسش این  ماپیدر درون هوا. کند

آمد میذهنم  بهپرسش این ز باو  روند؟می کیآنها ” زگشت؟با يروز شودمی
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در  نیآسا بهآیا  چگونه است؟ ام،،دهیند هگاهیچکه نو  نمی، آن سرزآنجاکه 

شرایط نو  باو  ستمیبا میهاپا يرو توانممیآیا  ؟ شوممی رفتهیآن اجتماع پذ

اما  . از نو و از صفر آغاز کنم دیبارا  گیر زندبا نمیچندبراي ز باتطابق کنم؟ 

ها کهنه هنوز پرسش ولی گذردمیاز آن روز سالها . صفر ریر از زبااین نه 

هر روز از ذهن  شانین خوبا، فرهنگ، زخانه هن،میچون  ییپرسشها. اندنشده

را رها  يدیانسان تبع هگاهیچکه ها خاطرهو  گذردمیبعید در ت نهگابی کی

. گذشته است هنممیبر مهمی  يهاسال رخداد و نه ستبیاین در . کندنمی

. ت ادامه دادندشد باکرده بود  آغازصدام که خواسته را ناها جنگ آخوند

جام  دنینوش بابود  دهمینا الهیجنگ را موهبت که خمینی روح االله  انجامسر

و کشته  مینفر زخ هاونیلمی. رفتیاز هشت سال پذپس زهر آتش بس را 

خمینی روح االله . ندشدنفر آواره  هاونیلمیو  رانیو يادیز يهاشهر. ندشد

هر روز . دیگرد خواهانیمخالفان و آزد ننیخو رکوبس بهجنگ قادر  پناهدر 

ها در گلو خفه صدا. ندشدها بسته مهناروز. ندشد ختهیدار آو بهها نفر صد

 گیو فرهن کردندمیرا اسلا آموزشی يکتابها. نیزندا سینهها در ند و نفسشد

در  ونهگ نیبد. بود نهگابی نیرایافرهنگ  باکه دادند  جیگرا را تروواپس بسیار

بلاهت،  يفداکار. ختیفرو ر نیو حتی انسا قیاخلا يهااریاسلام، مع پناه

 . شد دهمینا گیزرن يو دزد لتیدروغ فض

 اننیجنگ هزاران نفر از زندا انیاز پاپس خمینی دستور روح االله  به

 مردم گرسنه. ندشدو هزاران خانواده داغدار  دندیاعدام گرد یدتیو عقسیاسی 

 تن بهکردن خود و کودکانشان  ریسبراي لغ بانان و حتی دختران ناند، زشد

بخوان  يگرسطهواآمد شغل پردر بهها آن را هم آخوند ولیافتادند  یفروش

دست سپاه پاسداران  به شودمیگفته که  اعتیاد. خود درآوردندبراي  غه،یص

در عوض سردمداران و . کندمی دادبی شودمی نیکارگردا یجیبس يروهانیو 

خارجی  يهانکباو در  دندیدلار از ثروت مردم را دزد هاونیبل میدلالان رژ

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


395                                               گذر از آتش  

 

 يامر به لیاسلام، مرگ تبد کتبر به میاسلا يدر جمهور. پنهان کردند

 .تصادف است کیه است و زنده بودن شد ولیروزانه و معم

 کنممیاحساس . برممیسر  بهبعید در تکه سال است  و نه ستبی يآر

که  ستگاهیرید. کرده نمانده استناچیزي  گرید. امداده انجامرا  میکارها

 ییگو. جنگندمی) Aidsدزیا(مرگ روسیو باکه است  نیمارابیکارم درمان 

  .اندهشدبزرگ ” مرال”و ”دهپیس”دو دخترم. بجنگمچیزي  با دیبا همیشه

 لیی دانشگاه ھایمارستانبی از یکی درروانپزشک است و  ”دهپیس”

(yale) هم ازدواج کرده است و هر دو از من دور ” مرال”.کندمیکار

ساخته که  ياخانهرا از سر گرفته است و در  پزشکیکار هم ” سیمین”.اندهشد

که هاست هم اکنون سال. کندمی گیپدر و مادرش در آرامش زند با میبود

 .گذرانممیکوچکم روزها را  خانهدر  ییتنها به

پنج سال از . انمرفیق بهمگر  ستمنیکس بدهکار  هیچ به امگیزند در

ام و قانون هم داده هنممیمردم  يروزبهبراي را  امگیزند يهاسال نیربهت

آزاد سیاسی  نیزندا”يبدهکار شعارها حتی. است افتهی انیپا امنیدوران زندا

. اموفادار مانده میهامانپی بهام توانستهکه  ییتا جا. ستمنیهم ” گردد دیبا

 رحمانهبیام تاوانش را توانستهکه  آنجاام تا کرده گیدر زند شیلغز اگر

 . امپرداخته

ام تحمل کرده میهااز آرمان  يپاسداربراي که  شکنجه يرد زخمها هنوز

 .گور خواهند رفت بهمن  باکه بر بدنم وجود دارد  یشیهمچون آرا

که پدر و مادرم  ام،کیزمان کود يهاعکس. کنممیه نگاآلبومم را  دفتر

 .زنممیکوچکم را ورق  يهانقاشیاند و رفته انیاینک از د

خشک  يهااز گلبرگتکه هنوز چند  ستیخالکه از صفحات  کییدر  

از . مانده است يجا بههم، دامنه کوه شاه جهان گازاد ییصحرا يهاگله شد
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 يبیشترزمان شتاب  گذردمیکه هر روز . گذشته استها سالآن دوران 

 .دهممیگوش فرا ” پرنده”ترانه به گاهیه گاهنوز . گیردمی

من سر  بههر روز  کوچکیپرنده که  ستیریام دخانهکوچک  غچهبا در

ام و درست کرده يالانه شیبرا. سمناشمیاو را که هاست ر سالنگاا. زندمی

. منیکمیه نگا گریهم د بهو  ندینشمی یقیهر روز دقا. زمیرمیروزانه دانه 

و  نزدیککم کم. کندنمی کیبچا گریاو د. میسناشمیرا خوب  گریکدی ییگو

. کندمیو پرواز  زندمیام خانه يآب حوضچه جلو به کیو نو شودمی ترنزدیک

 .آماده شوم گرید يپروازبراي  دیباکه  کنممیاحساس 

از مرگم بدنم را در کوره پس که ام نوشته” مرال”و ”دهپیس”دخترانمبراي 

در روز سوزاندن بدنم، . امآماده کرده پیشرا از  زچیهمه . آتش بسوزانند

 آنجاام دخترانم داده بهمشان را ناکه چند از دوستانم  نیت تنها خواهممی

مرا لمس بدن  یشیکش ای يکاهنی، آخوند هیچدست  خواهمنمی. شندبا

که ام از دخترانم خواسته. ندازندبیداخل کوره آتش  بهمرا آهسته . کند

د با بهو  اوردنیدرد  بهرا  ياماهی هیچتا چشم  ندازندنی ایدر بهخاکسترم را 

 :آنها گفتم به. زاردابیرا  کیچشمان کودخواسته خاکسترم ناهم نسپارند تا 

آشغال  نولیدر ا خانه بهگشت زباو در راه  دیزیبر ياسهکیرا در  خاکسترم“

 بهو هرگز  دیندازبیام پرداخت کرده پیشرا هم از  اتشیمالکه شهر  نیدا

 :گویدمیمرال اما . کنیده ننگاسرتان پشت 

تا تو  زمیرمی شیو خاکسترت را در پا کارممی يام درخت سروخانه در“

کودکانم نشان  بهو تو را کشی اندام بو هر روز  نیک شدام رخانهدر درخت 

 خورشید يسو بهه است و ایستادهمچنان که پدرم است این که دهم 

 .”شدکمیاندام آسمانش 
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 ها وستپی

 1شماره  وستپی

تاً مدخراسان است و ع يهاکرد لاتیا نیاز مهمتر کییقهرمانلو  يهاکرد

ار تقراساما . برندمین بسر چاکوه شاه جهان در جنوب قو يهاهیدر کوهپا

و حتی تا بجنورد  شیروانن و چاقو بهو در شمال این اسفر بهآنها در جنوب 

 .شودمی هکشیدهم 

)  ياالله توحد کلیم( مالنیکا يمورخ و پژوهشگر کرد آقا يهاپژوهشبنابر  

 برخیو حتی  هیو سور هکیخراسان از شرق تر يهاکرد نیدبنیاه گاخواست

بر  ایگوولی ستنیکوچ چندان روشن این  خیتار. شدبامیاز جنوب قفقاز 

را  رانیا بها جاناز کردبخشی که لدران چانبرد  دادیرو خیتار به گرددمی

ن و نادشم با جنگیدنها، ندن بزرگ کردچاکواین هدف . بودندگرفته 

 يهاهیهمسا زیخونر نگانگابی ياندازخراسان از دست يهااز مرز يپاسدار

خون  باسخن خراسان  گرید به، ترکمن و ازبک بود انیجنگجو ژهیبومالی ش

. در آرامش بسر برند نیرایااقوام  گریها و دتا فارس شد يها پاسدارکرد

 بودند نیکسا نولیا) ندشد دهمیناقهرمانلو  ندهیدر آکه (قره مانلو  يهاکرد

که  بودند لیشاه اسماع هیآنها از سرداران بلندپا برخی. آمدند خراسان بهکه 

و  شیداپی). ن مأخذهما(کردند ياریهرات و ازبکستان  بهاو را در حمله 

در زمان شاه سلطان  ژهیو گسترش آن بو رانیادر  يصفو عهیتسلط مذهب ش

 آنجاتا . دامن زد هايو غارتگر تجاوزاتاین  به شبیاز  شبی يصفوحسین 

وظیفه بر بنا  رسیدمی گیسنّ پانزده سال بهکه ترکستان  سنیبر هر جوان که 

 کنیده نگا( گیردباسارت  بهرا  نیخراسا عهیش کیبر او واجب بود تا  ،نیید

 ).وسنیمیار امیلیو کییجهانگرد بلژ نوشته ن،یدروغ یشیکتاب درو به

ساخته و پرداخته  يگرعهیشکه اند وربااین از پژوهشگران بر  برخی 

پشت از جنگ را در  ياتازه جبههانگلستان است تا  ژهیبو یحیمس يکشورها
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 يامپراتور يهادر دوران جنگ شودمیگفته . دیبگشا نیعثما يامپراتور

 يروهانیسرگرم کردن براي ن اروپا راسردمدا ،ياروپا يکشورها با نیعثما

. ز کردندبا رانیادست  به نیعثما يامپراتورپشت را در  يگرید جبهه نیعثما

دادن  زیتمابراي را اختراع کردند و  عهیهدف، مذهب شاین  به نرسیدبراي 

براي را  يعزادار ژهیدو قدرت، مراسم واین  انمی نیدشم دیشدآن گروه و ت

 با يشاهان صفو. هدفاین  انجامبراي درست کردند و  عهیمذهب تازه ش

 يفرستادند تا مراسم عزادار انیاسپا بهرا  هانیرایااز  يکمک انگلستان شمار

 بییصل يهادر جنگکه زدن، بردن علامت بر دوش را از آنها  سینهمانند 

 ینزدیک بسیار يهاهتبارو ش همیناز . ندببینآموزش  بودندکوشا  بسیار

عاشورا بر دوش  يهادر روز اپهلوانهکه  يوارصلیب علم و کتل  انمی

ن وجود ناآ نکشیدبر دوش صلیب و مراسم  انیحیمسصلیب  با کشندمی

 .دارد

شمار توانستند  بی يهاگیها و از خودگذشترشادت باخراسان  يهاکرد

 .ندبگیررا  نگانگابی يهاو کشتار هايچپاولگر يجلو روزمندانهپی

در که ها را بردند و افغانها، ترکمنها و ازبک ورشیشمال  بهر باچند آنها

ها پادشاه نبرداین در . شکست دادند بودندزد نباز میرحبیو  ییجنگجو

فشار دولت  با ولیماندند،  یقباسال در هرات  کیها و کرد شدخوارزم کشته 

شاه قاجار از  ستورد بهها کرد انجامحکومت قاجار، سر یتیکفابیو انگلیس 

قرار ها و امضاء از روس رزامیعباس از شکست پس . ندکشیدهرات دست 

 يهمه رسمیغیر گونه  بهها ، روس...و سیو پار يچاترکمن نگینن يهاداد

، بودندبجز تهران و اراك را عملاً اشغال کرده  رانیامالی ش يهابخش

و هر  آمدندمیخراسان  به خواستندمیکه هر آن ) روسیزان باسر(ها سالات

روسها  بادر رقابت انگلیس هم  گرید ياز سو. کردندمی خواستمیکار دلشان 

. کرده بود تبیحضور خودش را تث رانگیجبادر مرز  يزان هندباآوردن سر با
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 کیها را تحرسود خودشان ترکمنها و ازبک بهبرهم زدن اوضاع براي ها روس

. آوردمیخراسان  بهمسلح افغان و بلوچ را  انیاغیهم انگلیس و  کردندمی

 نیچاکردن شش دختر قو اسیرو  دنیدز هايچپاولها و غارتگراین  نیمعروفتر

سرو صدا  ادیاز مشروطه زپس موضوع در مجلس این دست ترکمنها بود،  به

، )يدباافسانه نجم آ نوشته” نچادختران قو تیحکا”کتاب به کنیده نگا(کرد 

 بهها کرد انجامسر کرد،نمیکار  هیچحکومت فاسد قاجار که یآنجااز  ولی

قهرمانلو  يهاکرد ژهیآنها بو. بردند ورشیترکمن صحرا  بهخان ولی گیسرکرد

و  دندگیکرد سرسختانه جن اناسیردنبال ب خانه به خانهروستا،  بهروستا 

از چنگ  هابعد گریکنند و دو دختر د داپیه را شدتوانستند دو دختر ربوده 

ها در ترکمن شودمیرا گفته  گریدو دختر د ولیها فرار کردند ترکمن

کارآمدن رضا  يرو با، 1299در سال . بودندو بخارا فروخته  وهیخ يهازاربا

سیاست  هیها در روسبلشوك يروزپیو  ییباطباط نیالدءایض دیخان و س

 دیس نهبیکا يبزود ولی. گرفتقرار مه دولت تازه نامتمرکز کردن قدرت در بر

 دیس نییجانش بهانگلیس سفارت  نهادپیش بهسقوط کرد و قوام سلطنه  اءیض

 .شد دهیبرگز اءیض

 ژهیخراسان بو يهااز کرد ییجوبهره بارضا خان نخست  -قوام میت 

 یتق محمدخودشان مانند کلنل  نبایمخالفان و رقهمه قهرمانلو خان ولی

نبود دانش . دوست را در خراسان از پا درآوردند هنمیآن مرد  انیخان پس

 گرید ياز سو ،ياز حکومت مرکز يفرمانبردارسیاست ها و کردسیاسی 

 با انیکلنل پس ییآشنانا، )مانند قوام سلطنه( لیکارگزاران انگلوف يهاطئهتو

 -قوام  میدست هم داد تا ت بهدست همه قوام، سیاسی  يهارنگنیو  هايزبا

 بیسرکوسپس ها از سر راه بردارد رضا خان نخست کلنل را بدست کرد

 خانحیدراریکرد و  ستنی، کموکشتن خدو سردار. ها آغاز شودخشن کرد

 انمیدر  يادیز تبیو از محبو شدمیپشتیبانی ها از جانب روسکه عمو قلو 
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از  شبیالسلطنه  قوام يهایدست کلنل و سمپاش بهها برخوردار بود کرد

مشهد را در  خانهکلنل تلگراف . کلنل مشکوك کرده بود بهها را کرد شبی

 نیرسا امپیبراي  شابورنی-از پست سبزوار  شدو قوام مجبور می داشتکنترل 

 سهخان ولی گفتمیپدرم . ن و بجنورد استفاده کندچاسرداران کرد قو به

تر کلنل را بود هرچه زود نوشتهدر آنها که کرد  افتیتلگراف از طرف قوام در

خواهند  اسیرزان کلنل بادست سر بهشما  يو گرنه فردا زنها کنید رگیدست

زنش گذشته بود تا ” مرال”نبانگه رادو نفر خان ولیجهت این و از  شد

 نیبد. ندازدنیه چا بهزان کلنل بادست سر بهن شد اسیرخودش را از ترس 

سراغ سرداران  بهها دست کرد بهن از کلنل شداز آسوده پس گونه آنها 

تازه را  طیهوشمندانه شرا برخیکردند، بعید را ت برخی. آمدند کردمینظا

رضا خان پنهان  دیتا از د فتندرکه م بهحج  ارتیز بهانه بهدرك کردند و 

در دامنه کوه شاه جهان  کیکوا يدر روستا هشگایپا بهخان ولیبمانند و 

مه نابرخان ولیکه این بهانه بهرضا خان  يخورشید 1305در سال . زگشتبا

قهرمانلو  يهابخش کرد بهر بااو دو  يرگیدستبراي است  داشتهکشتن ا و را 

رضا  يهاروهنیز زدند و باها از دادن رهبرشان سرکرد ولیکرد کشی لشگر

. دکردن رونبیر شکست دادند و ارتش رضاشاه را از خراسان باخان را در هر دو 

خان ولی هگایپا) کبود کمر(کیکوا يبر روستا یدولت يروهانیشبانه ر سوم با

 کرد يزنها. ندشد رگیغافل بودنددر خواب که زدند و سواران کرد  خونبیش

سال  کیرضا خان . را از محاصره در بردندخان ولیو  فتندرا شکا هاوارید

 لیا بر مردم میست هیچها از کرد و ژندارمقرار در منطقه بر میحکومت نظا

براي  ایزور  به لیا ياز کردها برخیکه  آنجانکردند تا  ينلو فرو گذارماقهر

گروه دور این (کوچ کردند  يگرید يجا بهژاندارمها  يهاییفرار از زورگو

 رانگیجبان و چاقو انمیبخشی و در  شوندمی دهمیناایل، قهرمان نژاد  ه ازشد

در کتاب خان ولیکشتن  يحمله و ماجرااین جزئیات ). کنندمی گیزند
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بدستور رضاشاه در زندان  يشمس 1310در سال  انجامسر. آماده است

 .کرد يارو از دادن جسدش هم خود د شدمشهد کشته 

و مردمش  هنمی يپاسداربراي که  يدلاور کردگیسان دفتر زند نیبد

 يهارنگنی توانستمیکاش کلنل . شدبسته  مینادر گم کشیدها زحمت

 رانیا، در آنصورت کشور شدمی کییها کرد باو  کردمیقوام را خنثی 

 یبرنده اصل انمیاین در . شدبا داشته توانستمیرا اکنون  يگرید نوشتسر

 .شدانگلیس  دولت

 ده داشتاندازه در کشتن مردم کشورش شجاعت آن که  شاهی غایدر

 ,خادم کیگلوله در نکرد و سرش را مثل  کی نیسال بعد در مقابل متفق

 .مرد ییتنهادر  قایاي دور افتاده در آفرانداخت و در جزیره  ریز بهسر 

رهبر  نیقهرمانلو آخرخان ولیها و ره کردبادر بیشتر شناختبراي  

 :کنیده نگا ریمأخذ ز بهقهرمانلو  يهاکرد

 پژوهشگر بزرگ کرد، نوشتهخراسان در هفت جلد،  يهاحرکت کرد خیتار

 ) ياالله توحد کلیم( مالیکال
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 2شماره  وستپی

 1390، اسفند 22 يتوحد يآقا يمهنا

 زیدکتر قهرمانلو عزجناب ام فرزانه برادر

ه گازاد ،خیزرا از هزاران فرسنگ راه دور، از خراسان زر رحقی سلام

 .دیشبا رایپذ فردوسی

در  نتانمیسرز یمحل خیاز تار ییهاگوشهنوشتن درصدد که این از

م شدشادمان  د،یامردم برآمده بهها ژاندارم يو ظلم و ستمگر ریاخ کصدسالی

 يبسیار اتیناجبنده . دیدوشم را بردار يرو نسنگیر بااز  ياگوشهشاید که 

 بیکتاو  امشنیده ایو  دهیچشم د بهرا  يدوره پهلو يژاندارمها ایها هنیما از

 اتینادر مورد جاما  ”آیندمیها ژاندارم.” منا بههم در دست تألیف دارم 

 دیبود نوشتهن، چاقو يفرمانده ژاندارمر) يسرهنگ بعد( يسرگرد نواب صفو

از آن موارد  يبسیار به ”اتیو واقعاسناد در  رکلید” در کتاب زنی رحقیکه 

 .امپرداخته

ن و گان از گور درآوردن مردچادر قو يسرگرد نواب صفو اتینااز ج کیی

 یاغیفلان  ایفلان دزد  کردمیمرکز گزارش  بهکه ران کردن آنهاست باگلوله 

و  کردمیخود براي درجه  يو اعطا ریتقد يام و تقاضارا در جنگ کشته

 .بدست آورد قیطر همین بهخود را  میدرجه سرهنگ دو

پهلوان کرد پهلوانلو عباس ن پهلوان برادر باقرکه  1340حدود سال در

 دیرشهپی يانگور روستا يغهابااز  کییغ با خانهدر  يماربیعلت  به ن،یدو

او سالها  رایز. دفن کردند نیاو را پنها هايدیرشهپیفوت کرده بود،  روانیش

 میرژ نیمأمور با یشمیکل محمدپهلوان و خان عباس برادرش ر ناکدر 

 .ماند یقبارفت، او در منطقه  يشورو بهعباس بود و چون برادرش  دهگیجن

موضوع را که  روانیسوان شنات يخان از روستاحسین خدا غلام کد

لذا . دهدمیموضوع را خبر  يژاندارمر به... و نییریخودشبراي بود،  فهمیده
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راه  به اهویو ه کندمیکشی لشکر دیرشهپی بهن چااز قو يسرگرد صفو

 آن بهو چند گلوله  آوردمین را دربازه قرناج شکافدمیو گور را  اندازدمی

 يدیشددر جنگ که  کندمیدرست  یصورتجلسه محل کیسپس و  زندمی

براي  گیدرجه سرهن ياست و تقاضا دهنیقتل رسا بهن پهلوان او را باقر با

 دینمامی ییاولاشلو زادهعلی مراهیژاندارم اببراي  مین سوباخود و درجه گروه

ن پهلوان باقر هخواهرزاد نیسوانات محمدشیرلذا . ندرسیدمقصود  بههر دو که 

منزلش  بهشبانه  شود،میخبر  با شانیروستا يکدخدا يکارخیانتاز که 

). 11صفحه. اتیو اقعاسناد در  رکلید( کندمیتکه تکه تبر  باو او را  رودمی

 کتاب اگرامیدوارم . کرده بود ادیکارها ز تماماین از  يسرگرد نواب صفو

پ و منتشر چا ياست روز یشمیکل محمدگل  امیق بهمربوط که من  رکلید

 .دییدر آن مشاهده فرما زهاچیاین از  خیلیدستتان برسد،  بهشود و 

 .دیشباو سرافراز  شاد

 ياالله توحد کلیم: ارادتمند
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  3شماره  وستپی

  یسناش شتنیخو ای تیفرد کیالکتید

 کند هاماه از پس که است دستاوردي خوانیدمی اینک هم که را اينوشته

. امآورده کاغذ روي بر "خود" جستجوي در سفر درباره زندان در فکري کاو و

 درون در انسانها خودبیگانگی از زمینه به کمی بینم می نیاز من جا این در

 تجربه خود که را ایدئولوژیکی -سیاسی احزاب و هاسازمان ها،گروه از ايپاره

 فداکار انسانهاي براي من کنم تأکید که دارد جاي اینجا در. بپردازم امکرده

 جانشان پرستی میهن و دوستی انسان زیباي آرمانهاي روي بر که صادقی و

 در صادقانه که هاییسازمان برابر در نیز و نهم می ارج بسیار نداکرده فدا را

 نوشته این در. آورممی فرود سر کنندمی پیکار اجتماعی عدالت و برابري راه

 دید با بویژه که است احزابی و هاگروه از برخی با بیشتر سخنم روي

 نوین شیوه بکارگیري با نه کنندمی نگاه سازماندهی و سازمان به ایدئولوژیکی

 .تاریخی و زندگی واقعیات مبناي بر اندیشیدن

 و "خود"جستجوي در  شودمی مکزیکی پژوهشگر و نویسنده "پاز"

. است شکافته خوبی به "سالیتود" اسم به کتابی در را تنهائی دیالکتیک

 در را خود سفرِ رفته رفته تا کرد کمک من به آینده در کتاب این خواندن

 .دریابم بتوانم "خودم" گمشده جستجوي

 از را خودش یعنی رسید خودآگاهی به تکاملش سیر در زمانیکه از انسان

 شد، بیرونبهشت  از سخن دیگر به یا دید جدا پیرامونش جهان و طبیعت

. ندارند حیوانات و درختان که احساسی. شد آغاز انگیزشغم تنهائی داستان

 از و کنندنمی تنهائی احساس و دانندنمی طبیعت از جدا را خود حیوانات

 .ندارند را بودن تنها درك روي این

 منظورم اینجا در. خواهد می توانایی بودن "تنها" که ستطبیعی این 

 تجربه را بودن خود با هیچگاه که آدمهایی. است "خودآگاهی" یا "تنهائی"
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 از آگاهی، با تنهائی البته. رسندنمی نیز انسان زیباي درك به کنندنمی

 هاآدم از بسیاري. جداست فیزیکی اجباري تنهایی یا ناچاري سر از تنهایی

 روي این از. نیستند خودآگاهی درك به توانا ولی کنند می تنهائی احساس

 از تا زنندمی در هرجائی به و چنگ هرچیزي به شوند می تنها هنگامیکه

 نرسیده "آگاهی خود" به که فردي یعنی "تنها" فرد. کنند فرار تنهائی این

 و نیست سیاسی بویژه زندگی مشکلات با مبارزه و روئی در رو به توانا است

 زندگی او با که کسی از حتی و گروه جمع، جامعه، از افتادن جدا از سختی به

 به کنندمی جدایش گروه تنه از کههنگامی به او. ترسدمی است کردهمی

 جدا و "بودن تنها" رنجِ  این اینجا از و کندمی گم را خود و افتدمی هراس

 برداشتن گام از حتی کودکی همچون او هنگام این در. شودمی آغاز افتادنش

 شکافدمی را مسالھ این خوبی به "پاز" که است همینجا. ماندمی باز زندگی در

 تنهائی" این با قردادها دادن قرار با اجتماع و خانواده حزب، گروه، جامعه، که

 تبدیل و نابود جمع درون در را "خود" این خواهندمی و جنگندمی "آگاهانه

 گروه یا جامعه آنچه هر موجود سیستم چنبره در او تا کنند ابزاري به

 و مال لگد خورد،نمی نیرنگ آسانی به "خودآگاه" آدم. دهد انجام خواست،

 و ها،جمع ها،گروه از برخی توسط همواره دلیل همین به و شودنمی ابزار

 مورد در موضوع این. شودمی سرکوب یا و طرد تنبیه، احزاب، از برخی حتی

 دموکراسی تجربه که هاییکشور هايسازمان و هاگروه احزاب، از بخشی

 .نیست همگانی پدیده این گفتم که گونه همان. باشد صادق تواندمی ندارند

 به تبدیل را تو و داردمی بر میان از را تو "خود "گروه یا حزب گونه این

 در خواست که هرشکلی به را "تو" حزب و گروه تا کندمی شکلی بی خمیر

 از انسان درست درك و آگاهانه کشف مخالف این پیداست خود که آورد،

 سازمانهاي( مذهبی بویژه ایدئولوژیک سیستم یا گروه یا حزب. هاستپدیده

 سیستم و "تو" دوگانگی این) غیره و داعش، اسلامی، جمهوري مانند مذهبی
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 که کندمی سترون موجودي به تبدیل را "تو" و داردمی بر میان از را بیرونی

 خواهدنمی او. دهی انجام توانینمی دیگري کار دادن سواري و باربري جز

 برسی هماهنگی و سازش به "بیرون جهان" و "خود" دوگانگی این با "تو"

 در شدن حل در انسانها. بپردازي پیرامونیت زندگی و خود کشف به آن هر و

 ویژگی این از درست گروه یا حزب و کنندمی آرامش و امنیت احساس کلّ

 انسان. کندمی دعوت گروه در شدن حل به را او و کندمی استفاده انسان

 یک "کل" یک او. است "آنها" او نیست "خود" دیگر جمع، در شده حل

 به خودآگاه انسان تبدیل و خود نابودي روند این. است "شکل بی" انسان

 تنها انسان. گیردمی باز فرد از هم را داشتن دوست توان حتی کلی انسان

 اما بسازد بچه و کند ازدواج تواند می است شده تبدیل کلی انسان به که

 گونه این در گاهی که نیست سبب بی. باشد نداشته را بودن "خود" توان

 یا "عشق" بودم، درونش در من که سازمانی مانند ایدئولوژیکی هايسازمان

 جمع نظر از. شودمی قهرمانانه و زیرزمینی چیزي به تبدیل "داشتن دوست"

 را عشق که زیرا شود،می ممنوع عشقسیب  طعم چشیدن ایدئولوژیکی،

 به نگاهی با اما. بیندمی گروه در شدن خمیر برابر در سدي یا رقیبی

 مرد و زن) حیوانی( بیولوژیکی رابطه داشتن ،مسئولین متعدد ازدواجهاي

 گذشتن و آگاهی به که آنجاست خودآگاهی پروسه این زیبائی. نیست ممنوع

 "نبود" برابر در "خود" این یا "هست" این دادن قرار با یعنی. برسی خود از

 رفتن فرو با اما. برسانی اثبات به را "خود" یا "هست" توانیمی تو "گروه" یا

 احساس را "بودن "تجربه تواننمی دیگر "گروه" یا "نیستی" یا "عدم" در

 شکوه و بلوغ تا ایستاد "مرگ" و "نیستن" روي در رو شودمی اما. کرد

 عشق و عاطفه میدان به ورود با که است سان بدین. کرد تجربه را "زیستن"

 "بودن" توانمی خود از گذشتن و) هاآرمان به عشق یا و انسان دو نمیا چه(

 و تار در که هائیانسان ولی. بردنمی رنج انزوا از خوآگاه فرد. آزمود را خود
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 در اند شده اجتماع شکل بی خمیر به تبدیل و اندشده حل اجتماع پود

 نخواهند زندگی ادامه به توانا و برندمی رنج شوند،می افسرده تنهائی هنگام

 که اکنون اند،گرفته جاي "جمع" یا گروه درون در همواره که آنها زیرا. بود

 تنها توان دیگر اندشده پرتاب بیرون به آنها و است خورده هم به چیز همه

 هر به و شوند می گم لحظاتی چنین در. اندداده دست از را کردنزندگی

 آرامش به آن درون در و بیابند را"گروه" به ورود راه تا زنندمی در دري

 .برسند

 مسائل درگیر اعضا، یا هاانسان ایدیولوژیکی حزبی یا گروهی زندگی در

. شودمی گم شده فراموش "خود" این. شوندمی گروهی روزانه زندگی

 و دارد را شدن جدا توانایی نه هم از پاشیده "خود" این دیگر که آنجاست

 ها"آن" دیگر, "خود" این. برشمارد و ببیند را گروه هايدشواري تواندمی نه

 حل گروه یا کل سود به دوگانگی پدیده این سرانجام رو همین از و شده

 گروه به پیوند بدون زندگی ادامه به توانا دیگر هاانسان هنگام آن در. شودمی

 "خود" گروه درون در سخن دیگر به یا کرده نابود را "خود" آنها. نیستند

 در و ایدیولوژیکی احزاب و هاگروه بیشتر که کاریست این. اندکرده کشی

 سردمداران. ورزندمی مبادرت آن بر داريسرمایه حتی و توتالیتري جوامع

 خمیر در سعی باشند داشته تسلط اعضا یا مردم بر بیشتر اینکه براي همواره

 . دارند جامعه کل در آنها حل و ها"خود" کردن

 بستن در تلاش کلی، کمیت یک به کیفیت از افراد کردن یکنواخت با آنها

 را خودش آن هر که است دوگانگی در انسان. دارند "خود" شناخت راه

 به پیوند براي کوشش و " فردیت" یا "خود" این بودن در انسان. آزمایدمی

 به توانا که است "خود" این نگهداري همزمان در و) گروه یا کس( دیگري

 عاشق توان حتی و باشد می خویشتن ژرف شناخت و هایشتوانایی درك

 . یابدمیدر را شدن
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 نیستند، "خود" با زندگی به و "خود" دریافتن به توانمند که هائیآدم

 .بود نخواهند هم عشق حتی و هادوستی ژرف دریافت به توانا

 تنها "خود" این شر و تنهایی دلهرهِ از تا زنندمی پیوند دیگري به آنها 

 " یا "گروه" دیگر، انسان ،"آن" و "خود" دوگانگی وحدت این. یابند نجات

 دمادم کشف به توانمند و برومند ارزشمند، را انسان که است "اجتماع

. شدن خمیر یا شدن حل در نه کندمی بیرونی هايواقعیت و درونی خویشتن

 آگاه تنهاي انسان زیرا. دارد هراس تنها هايانسان از جامعه "پاز" گفته به

 .بستیزد جامعه کلی جریان با تواند می

 در "خود" حفظ با که خواهدمی آگاه "خود"انسان که پیداست ناگفته

 "  به پیوند و "خود "جدائی پدیده این پیداست خود. کند زندگی کل درون

 به ورود و "خود" دنیاي از روي برون این و است دائمی پروسه یک" کل

 با که شخصی. گیردمی صورت تنهائی این درمان براي دقیقاً بیگانه دنیاي

 که آنگاه است نپیموده را خویشتن از شدن بیرون راه این خویشتن از آگاهی

 دستگیر حتی یا شودمی طرد شود، می پرت شود،می گسسته جمع از

 .شود می تسلیم آسانی به و بازد می را خودش شودمی

 طور به نیز ایدیولوژیکی احزاب و هاسازمان میان در "خود" این گفتم

 با ایدئولوژیک احزاب یا هاسازمان از برخی رهبري. است مطرح قوي

 همواره کنند، می پایداري شدن خمیر برابر در که ساخته "خود" هايانسان

 در "خود" ندیدن یا و "خود" نابودي پدیده این اصولأ. کند می برخورد

 سیاسی، تجربه بدون هايکشور در بویژه توتالیتاري ایدئولوژیکی هايگروه

 "خود" باید تو. است گسترده و گیرهمه بسیار مذهبی، غیر چه و مذهبی چه

 عبارت به. بشوي خمیر یک به تبدیل و کنی حل حزب یا گروه درون در را

 ارابه چرخ چرخاندن براي را تو "رهبري" که بشوي ابزاري به تبدیل دیگر

 خام یا جنینی "خود" این هرچه روي همین از و کند استفاده حزب یا گروه
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 که نیست سبببی. بود خواهد آسانتر نیز شدن ابزار و شدن خمیر کار باشد

 "بود خوب کمونیست یک توانمی چگونه" کتاب در لیوشائوچی" آقاي

 نابودي کار و داندمی "خود" ندیدن و شدن حل در را حزبی کادرهاي تربیت

 که است تزي همان این. کندمی تبلیغ حزب سود به را فرد "خود"

 بیولوژیکی، یا انسانی هايابزار بخوان خمیري اعضاي بکارگیري با "استالین"

 پل" یا کرد اعدام را شوروي کمونیست حزب افراد بهترین از تن هامیلیون

 کشت را کامبوج جمعیت چهارم یک حزب، خمیري اعضاي بوسیله که "پات

)1998 Heuveline, Patrick  .(بسیار چه کوچکتر مقیاس در همچنین 

. است شده انجام ابزاري یا خمیري افراد وسیله به که گروهی درون هايقتل

 ایدئولوژیکی، بویژه احزاب و هاگروه از برخی گروهی یا حزبی هايآموزش در

 ،)نارسیسم( خودپرستی ایندیویدوالیسم،، با "فردیت" یا خودآگاهی

 آموزگاران از یکی گفته( "خودپسندي" حربه با حزب. است شده گرفتهیکی

 ،)آیننیک امیر اندیویدوآلیس،، ،سیاسی نامه واژه توده راه ایران، توده حزبِ

 بردن بین از و کوبیدن در کوشش ،"پروري تن" ،"لیبرالیسم" ،"خودپرستی"

 یک "خود" هاگروه این در. نمایدمی "فردیت" یا "آگاهی خود" این

 که زیرا آزاد، و دار معنی شخصیت یک نه کندمی پیدا بیولوژیک شخصیت

 هستی یک ردیف تا عضو. گیردمی معنا که است حزب یا خمیري کل آین

. شودمی خالی خودش انسانی بخش از سان بدین و آیدمی فرود بیولوژیک

 "صاحب" اختیار در شده ابزار انسان یا زنده ابزار برده، یک همچون دیگر او

  زنده ابزاري به تبدیل اکنون او. گیردمی قرار رهبري بخوان دار، برده یا

 برد یاد از نباید. میدهد انجام چرا و چونِبی را دستورات که است  گردیده

 انقلابی، انضباط" ،"حزبی انضباط " هاينام زیر همیشه ابزاري اطاعت این که

 غیره و "الهی فرمان " ،"سازمانی یا گروه دستور" ،"انقلابی قاطعیت"
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 و نابود باید و است گناهکار یک "خود" هاگروه چنین در. 12شودمی پوشیده

 کل سود به باید آسانی به "خود". شود خارج صحنه از و شده نام بد و طرد

 تعیین را سود این کسی چه که اینجاست در سخن اما. شود برداشته میان از

 این که است "رهبري سیستم" یا "رهبري" این که آشکارست کند؟می

 شدن تبدیل طبل که هستند "رهبران" این همواره و گیردمی را تصمیم

 آنان سود به زیرا آورندمی در صدا به را ابزاري یا خمیري کل یک به افراد

 .بگردد ابزاري روش همان بر چرخ این که است

 یک ردیف به ایدئولوژیک هايگروه یا احزاب از برخی در انسان که گفتم

 را "شدن خمیر " پدیده خود این که. کندمی پیدا تنزل بیولوژیک موجود

 یا کلّ  اختیار در باید که هستند شکلی هم اشیاي اعضا. کندمی تر آسان

 را مذهبی فرقه یا و ایدیولوژیکی حزب یا سازمان رهبران، این. باشند رهبري

 این به افرادیکه و کنندمی تبدیل مقدسّ و طبیعی ماوراي تشکیلات یک به

 تکفیر باید و شوندمی خوانده بریده و مرتد،خائن نکنند کرنش مقدس معبد

 خیالی امامزاده این دارپرده که اندرهبران این حالیکه در. گردند مجازات و

 در تنها نه موضوع این. کنندمی صادر را دستورات که هستند آنها و هستند

 از بسیاري در بلکه بود جاري کاملا داشتم فعالیت آن در من که سازمانی

 نگاهی اگر. است معمول کاملا امري نیز دیگر ایدئولوژیک هايگروه و احزاب

 که افرادي بسا چه دید خواهیم بیندازیم شوروي کمونیست حزب کارنامه به

 شدن خمیر با مخالفت در گناهشان تنها و بودند سوسیالیسم آرمان به وفادار

 جلوي در را اینترناسینال سرود حالیکه در خائن و مرتد نام به را آنها بودند

 یا کشتن "خود" پروسه این. بستند گلوله رگبار به خواندندمی اعدام جوخه

 از بیش را رهبري دیکتاتوري به رسیدن پروسه خود به خود شدن، خمیري

 جانبه همه دیکتاتور یک به تبدیل سرانجام رهبري و بخشدمی شتاب پیش

                                                           
   شهیاندو  کاریپ تیبرگرفته از سا 12
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 خودشان انسانی بخش از اعضا که همانگونه که پیداست ناگفته. گرددمی

 دستگاه خود گردند،می بیولوژیکی موجودات به تبدیل و شوندمی جدا

 تبدیل و دهدمی دست از زمان مرور به را خودش انسانی بخش نیز رهبري

 رسیدن براي و کندنمی رحم کس هیچ به که شودمی آدمخواري ماشین به

 عبارت به. کرد نخواهد فروگذار پلیدي کار هیچ از قدرت حفظ و هدف به

 شدن برده یا بردگی و آوردمی پیش را سازمانی بردگی دیکتاتوري، دیگر

 ابزار و تنهائی رابطه بارز نمونه. آوردمی دنبال به را دیکتاتوري داوطلبانه،

 در که سازمانی درون دهنده تکان و انگیز غم داستان در توانمی را شدن

 .دید آشکارا به داد رخ 1354 سال

 پیش که لیلا. تنها زن یک تراژدي. است تراژدي یک زمردیان لیلا داستان

 از. است واقفی شریف زن اصطلاح به اکنون است بوده رضایی رضا زن این از

 وجود عاطفی رابطه هیچ دو این میان که آیدبرمی چنین داستان لابلاي

 اندیشه از دست شریف. است شریف بستر هم یا خواب هم یک او بلکه ندارد

 بهرام گروه شده پذیرفته مارکسیستی ایدئولوژي تسلیم و داردنمی بر مذهبی

 شریف اختلافات میان لیلا. دارد انشعاب اندیشه و شودنمی شهرام تقی و آرام

 که او از لیلاست شوهر و مسئول که شریف. افتدمی گیر سازمان رهبري و

 سازمان اما برگردد، سازمان به خواهدمی است گذشته کنار را مذهبی اندیشه

 متشنج خانه هواي. باشد آنان خبرچین تا خواهدمی لیلا از و پذیردنمی را او

 هاساعت و کندمی گریه او گوید،می ناسزا زند،می کتک را لیلا شریف. است

. تنهاست لیلا. ندارد یپناه هیچ اما. بیابد راهی تا رودمی کلنجار خودش با

 زمانیست چند که زیرا برگردد تواندنمی هم مادرش و پدر خانه به حتی او

 او از سازمان سرانجام. گرددمی دنبالش به ساواك و است شده پنهان

 رفیق، و کندمی چنین ندانسته لیلا. ببرد قربانگاه به را شریف تا خواهدمی

 آن. پیونددمی سازمان به سپس و آوردمی قرار سر به را شوهرش همخانه،
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 لیلا و شودمی کشته مرگ، قرار سر در سازمان کشان آدم بدست شریف روز

 کپسول خوردن از پس ساواك توسط خیابانی تعقیب یک در بعد چندي هم

 یک لیلا داستان. سپاردمی جان تهران شهر هايکوچه از یکی کف بر سیانور

 خون به دستش نادانسته و ناخواسته که است زنی داستان. است تراژدي

 زنی داستان اما شود،می آلوده خودش مسئول و رفیق خانه، هم بستر،هم

 به تبدیل را او که است ایستادن تنها در او ناتوانی درست و است هم تنها

 .کندمی تراژیک نمایش این بازیگر و ابزار

 نامه یاد این در که همچنان. دارد دیرینه داستان شریف و لیلا تراژدي 

 کمک به من، برداشتن میان از براي سازمان رهبري 1351 سال در خواندید

 جائی آن از اما. کشاندند مرگ قرار سر به مرا بداند او آنکه بی سابقم همسر

 با و بردم آنان نیرنگ به پی بزودي بود شده روشن من بر سازمان ماهیت که

 ساختمانی در خراسان کرد کارگران میان در را زمانی. گریختم آنجا از شتاب

. ماند ناکام من ترور نقشه انجام در سازمان سان بدین و کردم زندگی ناتمام

 موجودات به آنها تبدیل و اعضا ابزارسازي که دهدمی نشان بدرستی این

 خواه و دیندار خواه( ایدیولوژیکی سازمان این سرشت از بخشی شده تسخیر

 یا یافته سازمان کشی "خود" این که استطبیعی این. است بوده) دین بی

 هازمینه تمام در اعضا بیولوژیکی حضور به انسانی جایگاه از تنزل و سازمانی

 .یابدمی گسترش نیز عاطفی هايزمینه در جمله از

. باشدمی اعضاء به ابزاري نگرش شیوه این از بارزي نشان خود، همه اینها

 این در که است دیگري انسانِ به پیوند برايِ  "خود" از آگاهانه گذر عشق

 و سازمانها از برخی در ولی. گرددمی خویشتن کشف به توانا او عشق، سفر

 رابطه دیدن تاب رهبري دستگاه یا جامعه خمیري، هايجامعه یا احزابِ

. آوردمی پایین حیوان یک حد در را آنها و ندارد را عضو دو بین درست انسانی

 خود این که باشد انسانی عمیق کشش با توأم باید جنسی رابطه حالیکه در
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 به بیولوژیکی نگرش همین سایه در. نشیندمی بار به زمانی پروسه یک طی

 هم یا رفیق یا برادر همسر یا خواهر دیروز تا که دختري که است انسان

 .شودمی دیگري مسئول بستر هم شب یک فاصله به است بوده رزمش

 هارابطه گونه این هاگروه و احزاب گونه این مسئولین که نشود فراموش

 سازمانی، دستور ،جمعی یا و انقلابی معیارهاي: همچون هاییبهانه با را

 و امنیتی پوشش رهبري، دستور تشکیلاتی، ضرورت ایدئولوژیکی، انقلاب

 تنهایی این ایدئولوژیک هايگروه چنین که زیرا رسانند، می انجام به غیره

 .تابندنمی بر را آگاهانه

 از شده تهی هايابزار زبانی فرهنگ از بخشی لمپنیسم که جاست این در

 را خود ویژه گفتگوي زبان شده ابزار انسان. گرددمی انسانی کرامت و حرمت

 این در. بردمی بهره زدن تهمت و فحاشی زبان از منطق زبان بجاي او. دارد

 .شودمی نامیده انتقاد ،زنی برچسب و تهمت و, فضیلت: دروغ فرهنگ،

برخی  به انقلاب از پس مجاهدین سازمان حملات ها،اطلاعیه به نگاهی

 سازمان، سابق همکاران حتی یا سازمان از شدگان جدا یا کنندگان انتقاداز

 اعضاء ابزارسازي روند این. دید توانمی آشکارا را زبانی لمپنیسم کارگیري به

 سیاسی - مذهبی فرقه یک به که کنونی ایدیولوژیک سازمان در همچنان

 منتشر گزارشات در. دارد ادامه بیشتر شدت با است کرده پیدا دگردیسی

 سپري سازمان درون در را زیادي سالهاي آنان از برخی که سابق اعضاء شده

 از بلکه نه را انسانها سازمان، رهبر چگونه که دهدمی نشان بخوبی اندکرده

 دگرگون و مذهبی عنصر تزریق با بلکه است کرده تهی آنها انسانی خصلت

 تسخیر موجودات به را آنها تا است گشته موفق اعضاء، شخصیت کردن

 تا خواهدمی اعضاء از او. بس و اندیشندمی او به تنها که کند تبدیل ايشده

 همسر، فرزند، به عشق داشتن، دوست عشق، مانند انسانی عواطف زیباترین

 در را رهبر عشق تنها و بریزند بدور را زیبا چیز هر و مهربانی مردم، میهن،
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 عضو یک دگردیسی تراژیکترین و خطرناکترین این. دهند جاي خود سینه

 عواطف از تهی شده، تسخیر موجوداتی آفرینش آرزوي رهبر. است ابزار به

 فراموش البته. پروراندمی سر در ایران آینده جامعه براي را انسانی زیباي

 را انسانی زیباي خصلتهاي تمام داوطلبانه کشتن و نابودي این او که نشود

 سازمان یا فرقه یک نوین تراز انسان که براستی. نامدمی ایدئولوژیک انقلاب

 .باشد تواندمی خطرناك اندازه چه ،مذهبی بویژه ایدیولوژیک
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 4شماره  وستپی

 :شلاق ایکابل  خچهیتار

 يهاحکومت يکتاتورید دیشدآغاز ت 1350دهه  بابرابر  1960دهه  اواخر

همه  سنتیاحزاب . بود نیلات يکایامردر  ژهیبو یتگیدر سرتاسر  میمردنا

درها را  يکتاتورید تشدید. شدمی بیشترخفقان هر زمان . بودنده شدمنحل 

 مهجو گرید ياز سو. بسته بودسیاسی  کیکهن احزاب کلاس شیوهبر 

 يمردمان شهر یها و انبوهن شهرشدبزرگ  بهمنجر که ها شهر به انییروستا

و  شیداپیبزرگ کشاند و  يهاشهر بهرا از روستا مبارزه بود، خود  دهیگرد

خواهان  همگیکه روشنفکران  هیو گسترش لا يشهر نیامیگسترش طبقه 

خواستار  يکتاتورید بامبارزه براي را  نیینو یدهسازمان بودند یدموکراس

ه شد يها سپرسالنها و در اتاق بیآشکار حز يهازمان نشست گرید. کردمی

نویی از  شیوه يکتاتوریضدد مبارزانرو رشنفکران و این هم از . بود

تا  سه يمهایاز ت بیشتر هیدسازماناینگونه . ندکشید پیشرا  یدهسازمان

شاخه  کیتشکیل  رابط، کیدست  به گریهم د باکه  شدپنج نفره درست می

 وندپی يمرکز تهکمی بهرابط  کیدست  بهها ره شاخهبادوکه  دادندمیرا 

تماس  گریکدی باساختگی م نا با تنهاهی ندسازمااینگونه اعضاء . خوردندمی

قرار بر ارتباط  ياژهیامن سر زمان و يهاو جا هانباخیانشانه در  باو  داشته

 نبیزدن از  بهامکان ضر شدمی رگیدست اعضاءاز  کیی اگرو . کردندمی

تا آن . نداشتافراد  گریاز د يانشانه هیچه شد رگیفرد دستکه  رایزرفت می

کردن از شانه و  زانیتوم زدن، مشت و لگد زدن، آوبا بیشترها شکنجهزمان 

اینگونه . بود رهیتک نفره سر و دست شکستن و غ يهاانداختن در سلول

رابط ه عضو گاو تا آن  بردمیزمان  نیسخن درآوردن زندا بهبراي ها شکنجه

همیشگی  ياهسیبآ بهها منجر شکنجهاینگونه از آن گذشته . فرار کرده بود

 دیباسخن درآوردن  بهبراي بنابراین . شدمی نیباکشتن قر بهو حتی  نیبد
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 نیهمخوامبارزه  نیروش نو باتا  بردندمیکار  بهرا  شکنجهاز  يگرید شیوه

 بلکهبود مبارزه تازه  هايشیوه دنیآفر هگاشیآزما تنهانه  نیامریکاي لات .کند

 سازمان شودمیگفته . بود زنی شکنجه نینو يهاکردن روش داپی هگاشیآزما

 نیلات کايیامردر  شکنجه يهاشیوهابزار و  يکردن همه شیآزما با ایس

. دیازیکابل دست  ایشلاق  منا به شکنجهاز  يگریکشف گونه د به انجامسر

متحد و  يهاکتاتورید ي ههمرا در دسترس  شکنجهنو  شیوهاین سپس 

مش ناجا و که  شکنجهآموزش دفتر . گذاشت کایامرمتحده  الاتیادوست 

 :است ریزقرار  به کندمیتغییر  وستهپی

 western hemisphere institute for security 
cooperation 

 :بوده است چنیناداره این  نیپیش منا

 S.O.A. (school of americas) 
 United state Department of Defense facility 

 Fort.Benning ،Columbus،Georgia، 

 : کنیده نگا تیسااین  به بیشتردانستن براي 

  SOAwatch.org  
براي  1950در دهه  SOA ای شکنجهآموزش  يتویاینست شودمی گفته

در  ولی. شد يگذار اننیباما ندر پا بیجنو يکایامر يهاکتاتورید بهکمک 

منول  ژنرالاما نپا کتاتوریبرد و د ورشیاما نپا به کایامر 1989سال 

 سازمان بگیرسال مزد  20که را  ( general manuel Noriega)گاینور

. شدزندان افکنده  بهو  رگیدست هاستنیساند زاپشتیبانی خاطر  بهبود  ایس

که  1960 يدر دهه سالها. شدبرده  کایامر به شکنجهه گااز آن آموزشپس 

را فرا گرفته  بیجنو يکایامرسرتاسر  هاکتاتوریدر برابر د کییچر يهاجنگ

تجارب  بارا  شکنجه يهاکنیتکهمه  ایس سازمان شودمیز گفته بابود و 
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گرفتن اطلاعات براي دانش زجر دادن انسانها این و  ختمیآ در هم نخستین

 منا به آموزشی يرا در کتابچه

  CONTRA- INTELIGENCIA / MANUAL DE ESTUDIO 
امنیتی  يهاهگاو دست پلیس انمیدر  ولینین اسپاباز شیهفت گو به

. پخش کرد گرانیو د ابیالسالوادور، گواتملا، اکوادر، پرو، کلم يکشورها

این مدافع حقوق بشر  يهاسرسختانه گروه يهايرگیپیدر اثر  انجامسر

قرار در دسترس مردم  شانسیاسی دیعقابراي کتابچه آموزش آزار انسانها 

 .گرفت

 به یاست از کابلعبارت شلاق؛ شلاق  ایداستان کابل  به میبرگرد اکنون

کلفت  میاز درونش چهار سکه متر  کی يمتر و درازا یسانت کی یکلفت

 يانرژهمه  بارا  بهتا ضر دهندمی يو استوار یکابل سفت به هامیس. گذردمی

 مخوانهدرستی بشلاق (شلاق  ایکابل . منتقل کند نیباقربدن پوست  به

کابل را  يهاگیژیآن و گرید زچیهر  ایچوب، چرم که  رایز شدبانمیکابل 

 :دهدمی زیتما شکنجهابزار  گرید باآن را که دارد  گیژیو نیچند) در بر ندارد

 بهاین . آوردمیزمان بوجود  نیکابل حداکثر درد را در کمتر -1

و اطلاعات شخص رابط قرار زمان،  نیتا در کمتر دهدمیامکان  گرشکنجه

 رگیرا دست گریقرار، عضو د يجا به نیبردن زندا باو  گیردبه شد شکنجهرا از 

 .کند

 یالاست گیژیو و کییپلاست هیخاطر رو بهکابل برخلاف چوب  -2

 کینیمکا يانرژهمه  تنهاو نه  ندیشنیمیبدن پوست  يرو بیخو به اشیتیس

 .پوشاندمیپا را هم  يهاگیفرو رفت بلکه کندمیپوست منتقل  بهرا 

 .شکاندمیرا  نیاستخوا و نه شکندمیکابل نه  -3

 دنبیکو يجا نیربهتانسان،  به نیآزار رسا ای شکنجه نتخصصیم گروه

 :که رایاست ز دهیکابل را کف پا برگز
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 يابهیها و آسزخمبنابراین دارد،  يادیز يبودبه ییناپا تواپوست کف  -

 .گذاردمیجا  بهو کمتر رد پا از خود  رودمی انمی، زود از کف پا

 شکنجهوجود ندارد تا در اثر  هیکل ایمانند کبد حیاتی عنصرِ  هیچدر پا،  -

 .دیآنمیمرده بدرد گرفتن اطلاعات  نیزندا. ردمیب نیباو قر دببینسیب آ

را دارد  گیژیواین مغز  نیعیدرد  افتیه درگاکف پا از دست ادیز يدور -

احساس درد، در دوران که  آنجاتا  کندمی ادیز بسیاردرد را  افتیزمان درکه 

 . گرددمیهمیشگی و  وستهپی یافتیدر نیزندا يکوبش کابلها بر کف پا

 بازدن را  کابل د،نیبیمیدادن من  شکنجهدر دورانِ که  نگونههما

توأم  نیباقر ين در دو سوایستاد با گریدست دو نفر د بهکه نیروا يهاشگرد

 .تر بشکنندرا هر چه زود نیزندا يداریتا پا کنندمی

 :کتاب به کنیده نگا زنیو  

The shock doctorine ;the torture lab. author: 

 Naomi klein   
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  5شماره  وستپی  

 مقاومت

ذهن  يداریپا ایموضوع مقاومت  م،گانیطول زندهمه بشود گفت در شاید 

 شکنجه ریدر ز اسیر کی شودمیچگونه . خود سرگرم کرده است بهمرا 

دادن  ایکجاست؟ آ يداریمرز پااین و  تواندنمی يگریو د کندمی يداریپا

م از نادو  ای کیدادن  با کسی اگرآیا شکست است؟  تمیاطلاعات کم اه

فرد  کیاطلاعاتش  بسیاراز  کیانددادن  با ایو  داندمیکه  يبسیار يمهانا

پنهان براي که  نیکسا بودنددر زندان  د؟یآمیتوان و شکست خورده بشمار نا

 بهرا  تمیند اطلاعات کم اهشدمجبور می يکلیدافراد  ایکردن اطلاعات 

 ينگهداربراي همچنان را  يداریگران بدهند تا در دراز مدت تاب پاشکنجه

. مسأله زمان گفتن اطلاعات است گرینمونه د. شندبا داشتهاطلاعات مهم 

 نوشتهاز  يروپی بامجاهدین  يهاکیچر شداشاره  پیشدر که نگونه هما

 ژهیپامارو کشور اروگوئه بوتو يهاکیو تجارب خودشان و تجارب چر گللایمار

بنابراین  گذاشتند،میساعته  ارها را چهقرار توانستندمی اگرلا بااعضاء رده 

نشان  گرید) مییت خانه ایو قرار ولو دادن (از چهار ساعت پس دادن اطلاعات 

قرار سر  کیچرکه از چهار ساعت پس افراد که  راینبود، ز خیانتو  نیتوانا

خود گفتن بنابراین . کردندمیتخلیه را  مییت يهاخانه ستیبامیبود  امدهنی

 تمیاه رسدمی پلیسبدست که آنچه نتیجه گفتن و  مانز بلکه ست،نیمهم 

 یچه عوامل دید دیبا ولی. است بیموضوع نس کی يداریجهت پااین از . دارد

 .شدبا داشتهنقش  مانیدر برابر دزخ نیزندا کی يداریدر پا تواندمی

 ياموضوع کار سادهاین سرشت انسان، شکافتن  گیدچیپی بهتوجه  با

بر بنا من  دیاز دکه را عناصر  برخیتا نقش  کنممیکوشش  ولی ستنی

شند با داشته نقش شکنجهدر برابر  اسیرانسان  يداریدر پا تواندمیام بهتجر

 .بر شمارم
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موضوع این . شکنجهدانستن چند و چون  ایدشمن  يهاترفند شناخت -1

و بلوف  نیابزار روا يرگیبکار  با کندمیدشمن کوشش  رایمهم است، ز بسیار

 زچیهمه آنها که بقبولاند  نیزندا به تمیاه بیرو کردن اطلاعات  ایها، زدن

 شکنجه يهارددانستن شگ زنیاست و  هودهبی يداریپا نیبرناب دانندمیرا 

 يرگیجلو نین زنداشد رگیاز غافل رندگیمیکار  بهرا  ییهاچه روشکه  نیبد

 .کندمی

کمک  يداریپا به تواندمی اسییدانش سن داشتکه ور دارند با برخی -2

 يداریپا بهکمک  تنهانه سیاسی ه است خود دانش شد دهید بسیار ولی. کند

 يهايسر هم کردن تئور باتا  کندمیآنها کمک  بهآن دانش  بلکه کندنمی

نمونه . دکنن توجیهزانو درآمدنشان را  بهفتن با سمانیگون و آسمان رناگو

و  يانورکی يو اسلام آوردن آقا کخواهنی زیپرو وستنپی میرژ بهافراد این رز با

 .شندبامی يرگیاز دستپس از رهبران حزب توده  يطبر

و از خود  سختیجان ,مبارزهکه  داستپی. دشوار گیزند شتندا -3

این دانستن  با کییچر ژهیبوسیاسی  يهاگروه. خواهدمی بسیار گیگذشت

مه آماده کردن نارا در بر یستیو حتی سخت ز ،یستیموضوع، ساده ز

رفتن از تخت نرم پر که  داستپیخود . بودندگنجانده  سازمان يهاعضو

 بسیاررا  يداریامکان پا شکنجهك ناتخت درد يرو به یاشراف خانه شیآسا

 بافرد  انمی نیدرو يوندپی یستیساده زاین از آن گذشته . کندمی زچینا

 .آوردمیطبقه محروم جامعه بوجود 

 هانیزندا برخی. کارگر خواهد بود بسیار زنی شکنجه شیوهخود -4 

 به کیماندن در سلول تنگ و تار تنها ولی آوردندمیرا تاب  نیبد شکنجه

 انجامتحمل کنند و سر توانستندنمیرا ) سال دو تا سه(مدت دراز 

 .شکستندمی
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 یچندان رلشاید  ییتنها بهموضوع این من  دیاز د ؛تیطبقا تگاهخاس-5

کردند و  يداریپا شکنجه ریدر زکه  نیانیزندا بیشترکه چرا . شدبا هنداشت

جامعه برخاسته  نیامی يهاهیاز لاکه  بودند نیختند از روشنفکراباحتی جان 

 .بودند

چندان که  کسی داستپیخود . شکنجه ریز نیباقر يایدئولوژ تماهی-6

 بسیارچه  ندبین شدیاندمیاو که بر سر آنچه  میخود و رژ انمی گیشکاف بزر

سازشکار در  يهايایدئولوژ رهبارا ما دراین . شدفرومیدژخیم  بهزود خود را 

مخالف در  يهاحناجاز  يبسیارسر فرود آوردن  ایو  میبود دهید بسیارزندان 

 .نژاد ياحمد- ياخامنه جناح بهدر زندان  میاسلا يجمهور میدرون رژ

 نیتررزبااز  کییبخش این من  دیاز د. نیزندا شخصیتسرشت و  - 7

ه گاخاست بهو نه سیاسی دانش  بهنه این . شدبامی نیزندا يداریعوامل پا

این . شودمیفت و سرشت فرد مربوط با بهاین . داردارتباط فرد  یطبقات

 سانو حسّ ان هاگیها، مردانها و صداقتو رفاقت مانهاپی به گرددمیبر

و نموّ  شداو در آن رکه خانواده  ژهیاو بو گیزند محیط بهاین . فرد دوستی

 ایاست،  نیبخشودنا رفیق به خیانتدر آن که  شودمیکرده است مربوط 

 يهاو شکست هاگیپر از سر خردکه  يافراد. است دهکوهین بس نشد میتسل

 ییگو دروغهمچون  هیدون ما يخصلتها ،بیطل يرهبر ،بیجاه طل ،یاجتماع

 يداریپا شکنجه ریدر ز توانندنمی شندبامیشخصی  يهاییسود جوبراي 

چه  هانیزندا بادر برخورد . غلطندمیدر دژخیم  يسو به نیآسا بهآنها . کنند

کوشش کرده  ولیرا لو داده است  کسیهم  اگر نیزنداکه  بودم دهیبسا د

مانند  گیساده زند يهاروبابنابراین . را پنهان کند شنزدیک رفیقکه است 

آدم  می، زانو نزدن در برابر رژتنهابس مانپی ها،يدیپل با يمرز بند ها،دوستی

 گینقش بزر تواندمی شکنجهدر برابر  يداریدر مقاومت و پا بسیارکش، 

    .شدبا داشته
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 6شماره  وستپی

در دوران . دهم توضیح کمی نمبیمی ازنی دهیپداین ن شدروشن براي 

 هیچه بود و شدفلج  نییپا بهاز زانو که  داشتم نیجوا ماربیمن  ییدانشجو

 یواکنش هیچاو  زدممی شیپا بهسوزن که  ياگونه به. کردنمیرا حسّ  يدرد

 قیدق خچهیو گرفتن تار ادیز يهااز تستپس . دادنمینشان 

 نیشوك روا ای دیشدبخاطر استرس این که داد  صیتشخ ستیرولوژونتردک

را در این  نظیر. خودش را نشان داده است نیبد حتیراناصورت  بهاست و 

ند و شدگهان کور میناکه  نیمارابی بودند. دمید ادیدر بخش اعصاب ز ندهیآ

ن هما ینهاا. آوردندمیرا بدست  شانینابیره باو گذشت زمان دو تنایتلق با

شفا  بهو امام رضا را متهم  ابندیمیدر حرم امام رضا شفا که هستند  يهاکور

که  کیژولویزیسرم ف قیو تزر تنایتلق بامن  ماربی. کنندمیدادن و معجزه 

هفته خوب  کیاز پس  نداشت ماربیبراي  یبجز درد موضع یتیخاص هیچ

 با يمرتاضان هندکه ه است شد دهید ای. رفت خانه بهخودش  يپا باو  شد

 کمین مجبورم شدروشن براي . دارندمین قلب خود را نگه بااراده ضر

 نیروبیشرائط  بهبسته  توانندمی ستانیدوز ژهیجانوران بو برخی. دهم حیتوض

 نیخواب زمستا بهکه  نیجانورا ایلا ببرند، باو  نییرا پابدن درجه حرارت 

ها بخواب و تا مدترا کم کنند بدن  زدرجه سوخت و سا توانندمی زنی روندمی

مثل حسّ درد، ( يارادغیر مراکز  برخی انمیارتباطی  کینها در آ. بروند

 شودمی انجام گاهیآ باکه  يو مرکز اراد) ن قلبباتنفس، فشار خون، ضر

 چییدر مغز انسان قارتباط این  یدلیل بهتکامل  طیدر اما . وجود دارد

ه گاو آ يبخش اراد بیعص يهاسلول ،يآموزش و اراده قو با ولی. گرددمی

که  شنیدم. کنندقرار بر  وندپی يارادغیر بخش  يهاسلول با توانندمیمغز 

 miguel( سیکوللنی گلمیم دکتر نا بهاصل  لیاز پژوهشگران برز کیی

nicolelis ( مشغول  کا،یامرمالی ش يناولیکار التیادوك در  دانشگاهدر
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مغز  بهرابطه از دست رفته را این  توانمیچگونه که است  دهیپداین  بررسی

انسان بتواند بدون مصرف دارو، فشار خون  ندهیچه بسا در آ. ز گرداندباانسان 

مورد پژوهش این و کردم  داریاو د بامن خود . را کنترل کند رهیدرد و غ ای

 .شد دمنتشر خواه گریر سال دچاپژوهشش  جینتاکه را تأیید کرد و افزود 
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  7 شماره وستپی

  يزمرد لیلا مهنا
 

 من گوش کنید گیداستان زند به

 سمینومیکاغذ این بر که  بیمطال. کنیدمن گوش  گیداستان زند به 

مسائل  ياست روقرار که در حال حاضر اما . گنجدنمیهم  تانالیدر خشاید 

را  امیو موضع اصل کنیدتحلیل و مرا و اعمال و کردارم را  دیما وقت بگذار

این از که  چرا. دیشو آشنامسائلم  با رواقعیتاست بطور  ربهتئید مشخص نما

 گرانید باآن را در برخورد  مطمئناًو  رسیدمی يادیز تابیتجر به شناخت

نخواهند  داپیانحرافات من  رینظ یبست و آنها انحراف دخواهین بکار گارزمند

 .شدنخواهند  داپیمانند من  يکرد و در سنگرتان افراد

... 

فرار که کردم میابتدا فکر . کار است نیدشوارتر میمطالب برااین نوشتن 

که بمانم و هر تصمیمی دیباکه فکر افتادم این  به ادیبعد از تأمل ز ولیکنم 

 .رمیجان و دل بپذ باولو کشتن،  دیرگیمیدر مورد من 

 زچیم شما و خلق ناو دش نیجز انتقام و نفرکه  دانممیهرصورت من  در

 .اموجود آمادهاین  با ولینخواهم شنفت  يگرید

... 

 :سمینومیسقوط خودم  خیتاراین روز شروع  نولیا از

بر شهر  نیمب يخبر ياهر ساعت از گوشه. شلوغ و پلوغ بود) کسیا( خانه

. دیبود یجیبو شما در جنب و جوش ع رسیدمی] ساواك نیمأمور[ يگرد

 نباخیاها و را در کوچهشب و  رونبی میفرستادمی خانهاز  میبستمیوسائل را 

 A. بروم شدقرار ابتدا . میگومیهر صورت وضع خودم را  به. میکردمیصبح 

 Aبعد  ولی. کردمیکار را  همینخواهر هم . ه بودشدمسئول من ] مجید[
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کارش ادامه  بهخواهر اما ندارد بروم  میلزو گریدکه من گفت  به] مجید[

] مجید[ A. شد طورهمینبعد هم . کرده بودتغییري وضع من  ایگو. دادمی

من . میشهرستان برو به دیبا بیشترحفظ براي ها من و تو بنظر بچهکه گفت 

در ته دل غصه  دخواهیبراستش را  ولیکردم قبول  یسازمانبعنوان دستور 

 خانه بهشما که  نیتا زما دیباهر صورت من بعنوان محمل  به. خوردممی

 يآورشماها در جمع بهکار من کمک کردن . ماندممی آنجا دیداشت اجحتیا

شما ندارم ر ناکدر  ییجا گریدکه دانستم میموضع خودم را  ولی. بود زهاچی

و مرا  داشتمامید  آن بهکه چیزي  تنها. و کار بپردازم کیاطاق ت به دیباو 

مبارزه  دیباکه کردم میدر دوران کار بود و فکر  رمییتغ کردمیخوشحال 

خودم بکنم تا بتوانم  ییخورده بورژواو  بیانقلاغیر  يهاخصلت بارا  سختی

 .کار کنم مخلقبراي من هم مثل شما 

...  

. طورهمینهم  با. فتندرمیخودشان شبها براي و خواهر ] آرام بهرام[ علی 

شب تا چند . میماندمی] مجید[ Aو ] رحیمیطاهر  محمد[من و حسن 

و گرفت عهده  بهمن بودن را  با مسئولیت] رحیمیطاهر  محمد[حسن 

من خودم جا و مکان دارم که  گفتمیرا این  همیشهکه  دیآمی ادمیدرست 

 .شدتر میمن هم کارم ساده نیداکپی ییتو جا اگرو . نیکمیتو چکار  ولی

ما را ] رحیمیطاهر  محمد[حسن  بیچند شکه این هر صورت بعد از  به

] مجید[ Aکه  شدقرار لاخره با مرفتیمی آنجاتحمل کرد و هر دو اینجا و 

عهده گرفته بود و هم  بهمرا  مسئولیتمسئول حفظ من شود چون او هم 

 میها را جور کردمهشناسنالاخره با. نداشت يابیدرست و حسا يجاکه این 

همه تا  زدممیو علامت  آمدممی خانه بهصبحها من . مرفتی خانهمسافر بهو 

نبود  یاجحتیمنزل ا به گریدکه شب تا کردم میجمع شوند و جمع و جور 

 .رفتممی خانهمسافر به] مجید[ Aهمراه شب و بعد از آن 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


426                                              گذر از آتش   

 

 میتو کار بده به منیتوانمیما  گرید. برو 

. میمنزل را ترك نکرده بود] مجید[ Aهنوز همراه که شبها این از  کیی

A ]رهباکیانداخت و  يتازه آمده بود نظرکه ماهانه  اتیاز نشر کیی به] مجید 

و من  ستنیبعد مسئول من  بهاین از  گریدکه من گفت  بهو  شد نیباعص

 جواببی تنهامرا نه  بودمدر مورد وضعمان و کارمان از او سئوال کرده که 

که  ییهاصحبت با. هاستبچه باتو تکلیف بعد  بهاین گفت از  بلکهگذاشت 

پ چاو موافق  خواستهنمیاو که بود  هیدر آن نشر يام مقالهشدکرد متوجه 

 .دانستهمی سازمانبر عدم صداقت  یدلیلآن نبوده و آن را 

که و او گفت  میهم صحبت کرد با خانهدر مسافرشب هر صورت آن  به

 شدبا کیدئولوژیااختلاف  يداراکه  کسیدارد و  کیدئولوژیاشما اختلاف  با

از  گریدکه را گرفته  مشمیندارد و تص سازمانکار کردن در براي  ییجا

 .شدبکر ناک سازمان

... 

 علیها او و ن بچهشدمنزل رفتم و بعد از جمع  بهکه صبح بود  فردا

مرا خواست و گفت ] آرام بهرام[ علیبعد . هم صحبت کردند با] آرام بهرام[

A ]صرفاً متحد بود و کار کرد گفته  دیباکه  نیبحرا طیشرااین در ] مجید

 محسوبعضو ما  گرینظر ما او د به. و فکر کند يرنابرود ک خواهدمیکه 

تو مطرح  بامسئله را این او  بهتو  گیوابست دلیل بهبنا بنابراین و  شودنمی

 .نیمامیما  با ای يرومیهمراه او که  بگیرخودت را تصمیم تو . منیکمی

 زچیکار کنم و از مسائل او و شما  خواهممیمن فقط که او گفتم  بهمن  

را همه لحظه این او برود و که  ستنینظر من درست  بهاما دانم نمی يادیز

 بمانم و فکر یقبا سازمان باکار کنم و  خواهممیمن فقط . بگذارد تنها

و خود  اورمنی پیشاو  بااختلافات گذشته را در برخورد  توانممیکه کردم می

امروز من تا . را انتخاب کرده يگریاو راه د رسدمینظر  بهاما . کنم حیرا تصح
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 خواهمنمیاین وجود  بااما  بودمکرده  داپیاو علاقه  به گریبیش از هر زمان د

صرفاً  خواستممی اگرمن . شوم هکشیدخودم و او  عاطفیصرفا رابطه دنبال ب

 .را رها کردمهمه اما بود  طیشران شد مخفیازدواج کنم قبل از 

 یجمعمبارزه  بهندارم و معتقد  یاختلاف سازمان بامن که این  لاخرهبا

و شما  کنممیفکر  ربهتز هم باحرفها این  تمام بااما . او برود. يهستم نه فرد

 .قبول کرد] آرام بهرام[ علی. تا فردا بدهیدمن فرصت  به

نظر من  بهکه او گفتم  بهخودم را عقیده . کردم يادیاو بحث ز باشب 

واقعاً و  اگر. موضع انفعال بکشاند بهتو را  کیایدئولوژاختلافات  تواندنمی

و در مقابل  يریرا بپذ سازمانتو صادقانه دستور  دیبااختلاف است این صرفاً 

این گوشه و در  کی يبرو تنهاکه نه این یشبا داشتهوحدت  سازمان بادشمن 

 سازمانکه  وقتی. یشبا داشتهحل آن را  دمیاو  نیمطرح ک مدت مسائلت را

 کی بهدارد و  اجحتیاهمه کمک  بهفقط حفظ لازم است که مرحله این در 

 کمک کند؟نباید چرا  سازمان يلاباعضو  کی بردمی پناهافتاده ر ناکسمپات 

خودت است  يدئولوژیا به حتیخلق و  به خیانتاو گفتم از نظر من  به

این موافق نباید هرگز  يایدئولوژاین . هستی يدئولوژیا يدارا ییگومی اگر

 .شدباموضع منفعل تو 

نظرات که  رسیدنتیجه این  بهمن  با ادیهر صورت او بعد از بحث ز به

آن  يفردا. کند مرحله کاراین و در . ردیبپذ شدبارا ولو شهرستان  سازمان

شهرستان  به گرید دیشما، شما گفته بود بامسئله این روز بعد از مطرح کردن 

مسئله بزرگ در وجود توست  کیمنزله  بهتو  روزیو صحبت د يبرونباید هم 

عهده  بهحفظ تو را  تلیمسئوما فقط . ما را معتقد کند تواندنمیحرف تو 

 .میتو کار بده به منیتوانمیما  گرید. برو یخودت خواستکه ن هما ولی میدار
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او . خواهند دادقرار  ولیمسئ میها برابچهکه بود این  بههمه  دممیا 

. کار شودبهحفظ مشغول براي و  گیردبتصمیم فکر کند و  مدتیکه رفت یپذ

 .آن وقت حفظ کادرها مطرح بود سیمسأله اسا

 دگفتی. شما گفتم بهشم و بااو  با بودمراحت ناکه آن باهر صورت من  به

 Aوضع  با يحفظ است و بعد کارکردن تو و چون تضاد یمسأله اساسکه 

شما او را عضو محسوب که و من گفتم  دیشباهم  بااست  ربهتندارد ] مجید[

شما براي من هم  اگر. کندنمی يو کار دیاافرادش را گرفته تمامو  کنیدنمی

تو بر  دگفتیشما اما . شمبااو  بانباید من هم پس شم باافرادتان  گریمثل د

 کوتاهیو الا بعد از مدت  يرگیمیقرار او  بااساس مسئله حفظ و کارکردن 

کند  گیرسید تیکارها بهکه داد  مخواهیقرار  ولیتو مسئبراي ماه  1تا  2از 

 ...و

 باها بچهکه خودم را از این حتیراناو کردم صحبت ] مجید[ A باشب  من

کردم تو گذاشتند مطرح  بامرا  ولی میابیتو  با خواهمنمیام من گفتهکه این

ه شدهر طور  دیبامن که کردم بعد فکر  ولی میبروم و بگوکه او گفتم  بهو 

حفظ براي آنها که  ییدر جا. شمباها نرِ بچهباسر گریخودم را اصلاح کنم و د

مرحله احساس این در نباید  گریند من دشدر چاد يادیمشکلات ز بهکادرها 

 او کار کنم و باشم و بااو  باکه  رمیبپذ دیبا بلکهبدهم قرار خودم را اصل 

 .خواهند دادقرار  ولیمسئ میها برابچهکه بود این  بههمه امیدم 

... 

که مطرح کرد ] مجید[ A م،یبود خانهدر مسافرکه  بیش نیآخر در

 بهاو بتواند که ه شدعث بامهم بوده و  خیلی شیو کمک من برا ییراهنما

که را  یرفیقکه من گفت  بهصحبت  يسر کیبعد از . ادامه دهداش رزهبام

که این بدون  دهیانتقاد دارد د سازماندارد و او هم از مذهبی  شیاو هم گرا

 .ها بدانندبچه

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


429                                               گذر از آتش  

 

 بهمن  رهباکیو  شدبر وحشتم افزوده می کردمیصحبت که  طورهمین او

... شند وباها مخالف بچهشاید  دانندنمیها بچهکه کرده  ياو گفتم چطور کار

من که بفهمند  وقتیاما ها مخالفت کنند ظاهراً ممکن است بچه. گفت نه

او گفت . شد خواهندام خوشحال نکردهخالی جا مبارزه ر کار و با ریواقعاً از ز

که بکار بردم  دیتهد کیدن را بعنوان فقط کارکر تنهامن مسأله رفتن و که 

 کیایدئولوژمسئله اختلافات که  میانتقادات کنم و بگو شهیآنها را متوجه ر

اند در ضعف من کرده بهتحلیل را  آنها آناما . از نظر من چقدر مهم است

 .ستا اینطور نبوده قتاًحقیکه یصورت
 

 زد یسیلبصورت من که بود  نیباآنقدر عص 

اي دیدهها نباید بدانند که تو فلان رفیق را من گفتم که خوب چرا بچه

به نظر من کار بدي است و من از همین حالا نسبت به این مسأله که پی 

ها بگویم. کنم باید بروم و به بچهکنم و فکر میبردم احساس مسئولیت می

او کردم کنم و... در حالیکه گریه میمن اگر سکوت کنم احساس خیانت می

 ظرفیتو گفت اصلاً در تو ] گرفت[ گرفتن نیباو عصخشمگین ابتدا موضع 

 .ستنیچیزي  هیچ تیو صلاح

نفع  بهکار این که  یدهمی صیو تشخ میفهمیتو کردم میفکر  من

منافع که تو  شودمیعث با يفردمنافع که  يدر صورت. و خلق است سازمان

بصورت من که بود  نیبار عصآنقد. نیاحساس نک نیکمیخلق را مطرح 

 .من حرف نزد با گریو د شد نیباعص بسیارزد و  یسیل

... 

وجدانم و . چه کار کنمدانستم نمیبسر بردم  يادیز حتیرانادر  من

. مسئله را مطرح کنمکه  کردمیحکم  سازمان به تمولیاحساس مسئ

 ]گزارش کنم[

 کردم؟درستی آیا کار  ولی
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 یشنا آنجااحساس من از این و  بودمجمع را در نظر گرفته منافع  ایآ

 .مطرح کنم دیباکه و گفتم  دادممیخودم حق  به؟ شدمی

 ياز تضادها یکرد شرح کامل داپیبر اعصابش کنترل که  مدتیاز  بعد

که است این اینها بخاطر  تماممن مطرح کرد و گفت براي خودش و شما را 

... آقا، رضا و محمدکه  يیدئولوژا نهما. هستممذهبی  يدئولوژیا يمن دارا

 ساحسا سازمان به بیشترتو  بهند و الان هم من نسبت شد شهیدبخاطرش 

تو . گیردمیسرچشمه  تولیعملم از احساس مسئ همینو  کنممی تولیمسئ

جانب که  یدهمیخودت حق  بهو  نیکمیفکر  ياختلاف ظاهر کی بهفقط 

که  دانندنمیها بچه. کنممیاز تو فکر  ترقمیمن ع ولی يبگیرها را بچه

مردم  واکثر کادرها این چقدر مهم است و بخاطر مذهبی  يایدئولوژمسئله 

ها بچه اگر. ندشده پراکنده شد ستکسیمار سازمانکه  دندمیفه وقتیاز 

خواهند کرد و  يترحیصحعلمی تحلیل است واقعی  انیجراین که بفهمند 

فقط که هستند مثل خود من  يچون افراد برندنمی نبیرا از  يدئولوژیااین 

 بهکه  نیکمیفکر  تو.... کنند ومبارزه  توانندمی يدئولوژیااین ن داشت با

این  نامن آ اگرو  ستنیاینطور  ولی. اندزدهر ناکها مرا بچه میهاخاطر ضعف

و از خودم در آن محور انتقاد کنم موضعم  رمیرا بپذ دیجد يایدئولوژ

 .ماندمی یقبامستحکم 
 

 خوردممی غوطهمیدر افکار درهم و بره

ها بچه بهکه  يندار یتولیگونه مسئ هیچگفت تو برخلاف احساست  او

 دیبا سازمان بهتو و صداقت تو  تولیاز مسئ نیکمیمطرح که و این ییبگو

 نیکمیتو فکر . يفردمنافع  به نرسیدبراي است  یتوجیه ییمسئله را بگو

 يرو او تو ر ندیگومی نیتو آفر بهها بفهمند بخاطر صداقت بچه اگرخوب 

 خواهند داد؟قرار چشمشان 
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منافع  باز باکه عملت این ها بفهمند بعداً بخاطر بچه اگرکه  نیدانمیاما 

 .تو را محکوم خواهند کرد يخود سازش کرد يفرد

 نییسخت و تعشب و من  میکردمیهم جرّ و بحث  باشب  يهامهنیتا  ما

من فکر کنم و فکر من که  شداین ها بحثنتیجه . را از سرگذراندم ياکننده

 :جهت بوداین در 

است و صداقتش را در  ترنزدیک سازمان بهاو از من . دیگومیراست  او

من آنقدر . بودمصداقت  بیکه من هستم این اش نشان داده و اعمال گذشته

 دیباکه و درست در خودم واقعی احساس این  بهکه  بودمه شد نبیخود کم 

 دیگومیاو که  طورهمینشاید و گفتم کردم اطلاع بدهم هم شک  سازمان به

 پیشبخواهم خودم را که  شدبااین بخاطر . شدبامن  يفردمنافع بخاطر 

 دیباو  ستمنی شبیچیزي فرصت طلب  کیمن پس . ها صادق جلوه دهمبچه

 .ندارم یتولیمسئ هیچمن  دیگومیاو . کنممبارزه  بیفرصت طلاین  با

من آنقدر . خوردممیغوطه  میندهم در افکار درهم و بره دردسرتان

اصل  سازمانمنافع که کردم نمیفکر این  بهکه  بودمه شدنظر و ترسو تنگ

 سازمانمنافع خطر افتادن  بهبخاطر  قاًمیهم من ع اگرو . منمنافع  ایاست 

اینها فکر  به. شمبا داشتههمه وا يفردمنافع از تهمت نباید قصد گفتن دارم 

 .کردمنمی

 
 ستکسیو نه مار بودمنه مسلمان . منداشتدرستی  نید 

 حتی. دادممیقرار و خودم را اصل کردم میفقط بخودم فکر  همیشه مثل

و مهم بود  داشتدخالت تصمیم در که  میمورد دو نیعیقضاوت خودم را 

] مجید[ A يحرفهادادم و قرار را اصل  کیدئولوژیاواقعاً من مسئله که بود این 

ایجاد  سازمانگذشته  يایدئولوژ در برابر خدا و تولیمن احساس مسئبراي 

 .ستکسیو نه مار بودمنه مسلمان . منداشتدرستی  نیحالا دکه کرد من 
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. بودمننشانده  شانیهم جاچیزي  ولی بودمقبلم را از دست داده  اسلام

گرفته قرار اصل  میبرا يبورژواز يهاخصلت بامبارزه صرفاً مسئله طبقات و 

خورده اسلام  کی داشتممن قبلاً که میاسلاکه  بودمقبول کرده . بود

خورده و متوسط طبقه  ينااصلاً اسلام روبکه این در  ولیبود  يزبورژوا

نه  ای شدباطبقه کارگر هم  يدئولوژیا تواندمیآیا اسلام که این ایزست بورژوا

 ستکسیمار يدئولوژیااست و  ستکسیطبقه کارگر فقط مار يدئولوژیا ایآو 

 حتیو  منداشتدرستی مفهوم هنوز ... ه وشدزاده  ایطبقه پرولتار يناربیاز ز

 .دمیبفه دنیتوامی میهانوشتهحالا هم ندارم و از 

قبول  بایتقر سمکسیتحولات فلسفه و فلسفه مار ریمطالعه کتاب س با

دار بودن مسئله تکامل و جهت ولی داشتهماده بر فکر تقدم که  بودمکرده 

 داشتمشک ... است و ییرونیماده چطور که این ایو  امتیو ق یآن و مسأله وح

 .بود نشدهسئوال بود و حل  میبراکه بود  مسائلیو اینها 

 
 
 و خدا در اعماق ذهنم بود امتیهنوز مسأله ق 

مسئول که  میلازمست بگو. و خدا در اعماق ذهنم بود امتیمسأله ق هنوز 

تحولات و سوالات مطروحه من و حل آنها  ریسئوالات ساین  بهمن در جواب 

هر جهت  به. داشتمسائل وجود این  شیخودش هم برا رایز) ج(قادر نبود 

 تنسب تمولیاحساس مسئ کردمیمطرح ] مجید[ Aکه  مسائلی بادر برخورد 

 به. دادمیو رنجم  کردمی شداسلام ر به خیانتخدا و قرآن و ترس از  به

 .دادمیدر نگفتن مسأله رنجم  سازمان بهصداقتم که اندازه ن هما

 يدئولوژیاو حداقل  داشتممی يبیشترمقدار دانش  کیکردم می آرزو

اعتقاد دارم بروم که سمتی  بهکنم و تحلیل آن عمل خودم را  باتا  داشتممی

عدم این و  مبگیرتصمیم  توانستمنمی. راحتم نکندناو عذاب وجدان 
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و آن هم  دمیدمیام گذشته گیزند تمامدر که بود  یخصلت يرگیممیتص

است سرچشمه  يزخورده بورژواخصلت که من  نیبینابیاز خصلت  یشنا

 .گرفتمی

که این در مورد ] مجید[ A حاتیخودم و توض اتتوجیه باز هم بامن اما 

است این است واقعی که و آنچه  دیآمیتو در  يفردمنافع افکار از این عموماً 

تو  به کسیو  نیتوامیو  نیکارک خواهیمیتو فقط . يندار یتولیتو مسئکه 

 ...وضع تو ندارد با یقضناندارد و عمل من ت يکار

 کی[کدام که این صیتشخ تیصلاحکه بخاطر اینکه گرفتم تصمیم من  

 گریتا د] بخواهم[خواستم ] مجید[ Aدو طرف حق دارند را ندارم از ] از

نچه من ناچ اگرمن ندهد و  به شیهافعالیتاز کارش و  یاطلاع نیکوچکتر

 .کند هبیمرا تنکردم  يهم کنجکاور

کنم تاخود دو سکوت در مقابل شما که کردم من قبول  بیترتاین  به

 .خودشان حل کنند شیو رفقا] مجید[ A، سازمانطرف تضاد 

در کردم میو فکر  منداشترا  علیف شناختو  علیتفکر فاین ضمن  در

مطرح  سازمان باو متحد  یبطور جمع خواهندمیاینها مسائلشان را  تینها

و  گیدودست علیبشکل ف وقتهیچبکار ادامه دهند و  سازمانز در باکنند و 

 . میدیدنمیرا در ذهنم  ییجدا

 
 شم با داشته ولیمسئکه  داشتمآرزو  

این در . میشدکار  بهخارج از شهر و مشغول  به میهر صورت، ما آمد به

م نا[اصغر  بابرخورد من . گرفتممیمدت من کاملاً جدا مسائلم را در نظر 

و مسائل در حول و حوش محمل  خانهکار بهمربوط بجز مسائل ] مجید گرید

من . ودنب يگرید زچیشما براي و رفتن و علامت زدن صاحبخانه براي  يساز

 به سازمانطرز فکر  با نیشم و کسابا داشته ولیمسئکه  داشتمهنوز آرزو 
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بعد که  يداریمسأله را در داین . شندبا داشتهمن آموزش بدهند و برخورد 

در کوچه  داشتم] آرام بهرام[ علی بار با نولیابراي ماه  منیو  کیاز حدود 

 نبی ياز مسئلهبامگر  تبلافاصله او گف ولیکردم زار مطرح با يهاکوچهپس 

و  ؟نیت را حل کاهمسائل نستینتوا] مجید[ A باز هم باتو . شما بوجود آمده

پس او هم گفت . ندارم یخاص يرگیدر عاطفیو  يمن گفتم نه بطور فرد

 و بتو دیابی کییز با یشلوغاین تو  یشبا داشتهانتظار  گریدنباید حالا هم 

 .آموزش بدهد

] آرام بهرام[ علی بااز آن  گریآرزو و خواست را قورت دادم و داین  من

ت شدن هما بهز مسائل من باکه او فکر کند  مرسیدتمیچون کردم ن تیصحب

تغییري مدت این من اصلاً در که بر این شدبا یدلیلاین وجود دارد و  یقبل

را  يائلهشم و خودم مسبا سازمانر باسر خواهممیام و مثل گذشته نکرده

 .حل نکنم

] مجید[ A باخودم را  یتیرضانا همیشهاز شما  يهر جهت، در خفا به

او  بهمن . رسیداز او بپ دنیتوامیو کردم میمطرح ] يخود و[ A بابودن، 

ر ناکها و وجود ضعف و بخصوص مخالف بچه يدئولوژیا نداشت باتو  گفتم

فرد مورد  يمحسوب نشو نیفرد خائ اگرحداقل  سازماناز نظر  نتکشید

از  يتو مسئول آنها بودکه  يافراد تمام دلیلاین  بهو  یستنیهم  نینامیطا

 خواهیآنها ن يرو یتو اثرات مثبتکه است  معنیاین  بهاین . هشدتو گرفته 

که  کنمنمی یفرق سازمانبراي من . طور نبودهاین در مورد من اما گذاشت 

 ...نه و ای یبدهقرار خودت  ریمرا تحت تأثتو 

از من  سازمان رشیعدم پذ بهحرفها نشان دهنده عقده من نسبت این 

مسئله در صحبت این و  دادمیاو نشان  بهمرا نسبت  نیبیبدکه این کییبود و 

 .کردمی دییمسائل را تااین او هم که  يحد بهکرد و  داپی شیاو افزا با

 دیدادنمیموجود را هم  يما خبرها به گاهی حتیشما  
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او که  يگریدوظیفه  میکردمیما کار که  مدتی نیعیطول سه ماه  در

و من اصرار  شدما قطع  يهاطباارت انمیاین علامت زدن بود و در  داشت

 گاهی. دیانی پیش يوصل شود و دردسرارتباط کنم  یسعکه کردم می يادیز

 بهوضع من و او را ... و علامت زدن وتلفن زدن مجدد براي من  يهااصرار

و  کنیدمیشما از موضع قدرت برخورد که او معتقد بود . کشاندمیدعوا 

که و او معتقد بود  دیستنیامر علامت قائل خود در  يهاکوتاهیبراي  یتمیاه

 قیطراین تا از  منینک یو تلاش میخبر نده ایو  منیتلفن نز مدتیبراي ماهم 

 .کنیدمسئله را درك 

که کردن ما هم  تیخودتان ولو اذ لیشما بدلاکه این بودممن معتقد  ولی

خودمان وظیفه و ما  منیبرخورد متقابل کنباید ما ] نگیریدما تماس  با[ شدبا

و دعوا  دیشد يهابرخورد به گاهی انیجراین در . میدهمی انجامرا 

 گفتمی او. هستم... من آدم ترسو وکه  کردمیو او مرا سرزنش یم رسیدمی

لاخره از باز هم علامت بزند و بابود مجبور نبود بخاطر من  تنهاخودش  اگر

 .راحت بودناکردم مقدم شمردم و عمل  دشیمن نظراتم را بر او و عقاکه این

... 

آتش  يهاجرقه نولیموارد ااین و در کردم من هرچه بود کار خودم را اما 

عث اختلاف باو  زدمیسرپوش مسالمت بود جوانه  ریتا بحال در زکه تضاد ما 

 .ه بودشد هانهمیزهمه در  حتیراناو عدم تفاهم و 

و آن هم  شدر بحث با کیسه ماه فقط این در  کییدئولوژیالحاظ  از

و او من  داشتمتکیه  يماد يهالیو تحل ينظرات ماد يمن روکه بخاطر این

گوشش نخواهد  بهچیزي و  شدباه شد میصم و بکم و عکه  کسیرا مثل 

بعد در آن مورد این که بعد، براي  شدبابحث  هیکرد و گفت بقتلقی رفت 

 .آنها بود روبنايبحث در مورد کارگران و فرهنگ و این . امدنی زهرگ

... 
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 بهچیزي اما ، بودمکتاب کرده  يها بود من از شما تقاضاموقع همین در

ما  به گاهی حتیشما . منداشتعمل شما براي  یدلیلو من  دیمن نداد

وابسته که کارگر  کی قیو من مثلاً از طر دیدادنمیموجود را هم  يخبرها

 ساسمن بر اکه اینبراي ] مجید[ A. شنیدممیترور را اخبار بود  کیساوا

 شیبسمت شما گراکه بشود این  بهما منجر  يکنم و تضادهاسکوت  گاهیآ

که مطالب را بدون این یبعض یخاصسیاست  باکنم و مطالب را رو کنم،  داپی

 هیحناصرفاً از  يدئولوژیامن فکر کنم اختلافات که  کردمیمن بخواهم مطرح 

 .ستنی يفرد يهاضعف

 
 کردمنمیه نگاخائن  کیشکل  بهاو  به گرید 

 کردمیمطرح که  بیمطال با] مجید[ Aکه موقع بود  همین در

که ] فبال هیصمد[یرفیقمثلاً در مورد . شدمی بیشترشما  بهمن  يهانیبیبد

 وقتیاز  ولی داشتهصداقت کامل که بود  یرفیقاو که  گفتمی دشیدمیاو 

او را ] اسلحه[اسُبل حتیکرده رفقا  يپافشار کیدئولوژیامسائل  يروکه 

که ه رسید آنجاشند و تا باکار را گفته این  دلیلکه اند بدون ایندادهتغییر 

 يادیاو برخورد ز با گریندارند و د ياو کار به یعمل يبجز کارها گرید

 بیکتا گریاو هم د به. گذارندنمی ارشیو مطالب را در اختاخبار و  کنندنمی

 .دهندنمی

 با خواهدمیکه گفته  رفیقاین که  کردمیمدت مطرح  کیاز  بعد

هر حال من  به. هشداو  با يکار کند و از آن موقع برخورد فعال تر هاییفدا

] يدئولوژیا[ کیدئولوژیااز  یشنامطالب و تضاد این  قاً میع توانستمنمیکه 

از  بلما در ق يهابچهکردم میعمل درك کنم و خوب فکر  انیرا در جر

عناصر اما  داشتند کیدئولوژیااختلاف  هاییفدا باو بعد از آن مثلاً  وریشهر

 دمیاند و چون دتکامل کردهمبارزه  انیجر يو پا بپا بودندهم ن یصادقنا
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. کرده بودتغییر  بودم دهیدر او دکه  ییهاوجود ضعف با] مجید[ A بهنسبت 

فرد  کیاو بشکل  بهبشود من  اجد خواهدمی سازماناو گفت از که  ولیروز ا

او گفت که بعد اما  .کندمبارزه  خواهدنمی گریدکه کردم میه نگاجازده 

 دلیل همین بهه و شدتر راسخ بلکه نشده فیتضع تنهانه  اشیرزاتبام زهگیان

او  به گریکند و کار را قبول کرده و دمبارزه  شیهاضعف با قاًمیع خواهدمی

 کیشکل  بهخودم براي و عمل او را کردم نمی هنگاخائن  کیشکل  به

است مبارزه ظاهراً بر خلاف جهت که ] کردممی بیایارز[ کییبرخورد تاکت

و چند  گیاز پراکند يرگیو جلو روهانی بیشتراثرش در جهت وحدت  ولی

 .شداست و در بعد ظاهر خواهد  گیدست

اتهامات  نیمرحله بدتر کیها در بچهکه  ستنیمن مهم براي  گفتمی او

در مورد من درست  لشانیتحلکه  دمیمن بزنند بعد آنها خواهند فه بهرا 

 .نبوده

روز مسائل و شرح کامل بوجود آمدن مسائل خودش  نولیاز اکه  بخصوص

 انیجراین در  ایگوکه کردم میمن گفته بود و من احساس براي را  سازمانو 

بخاطر  بلکه شیهاضعفن نه بخاطر شدظلم این ه و شدظلم ] مجید[ A به

پس . نکرده جادیا شما با کیدئولوژیاو وحدت هنگی همااو که ] است[این 

و حرف او را  دیاگذاشته شیهاضعف يرا مطلقاً پا گیشدحلعدم این شما 

که شکل است این  بهمثلاً که نکرده توجهی اسلام بوده  تنیت حقابااثکه 

 یستکسیمارتحلیل  با ولیاست  ستکسیمار کیکه  کندمیهم ادعا  کخواهنی

است جدا از  يگرید زچی ستکسیو مار ستکسیخائن است نه مار کیاو 

 .او يضعفها

که دارد و ممکن است  یتنیحقا کیاسلام که  دیبگو خواهدمیهم این 

بر  دلیلضعف او  ولینبوده  بیمسلمان خو کی شیهاوجود ضعف بااین 

 يهااست و ضعف يزخورده بورژوا ينااسلام روبکه  شودنمیاو  نیضعف د
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A ]از که  شیهااو منکر ضعف. شدبا اشيدئولوژیا از يشنا] مجید

 ست،نیآنها نکرده  با يگرپیمبارزه ه و شد یشنا شیخورده بورژوا يهاخصلت

 اگرکه او معتقد است  بلکه. اسلام ندارد باارتباطی  شیهااز نظر او ضعفاما 

آنها  با تريو قو بیشترها درش بود و ضعفاین بود کمتر واقعی مسلمان 

اسلام و حل  حیصح شناخترا بخاطر عدم  شیهاضعف او .کردمیمبارزه 

 .دانستمی يدئولوژیادر آن  گیشدن

 
 بود بیشتر سمکسیمار بهش از من شناخت 

از اطلاعاتم در مورد کردم می یمقدار سع کیموارد من این بحث  در

که کنم تحلیل بود استفاده کرده و بخواهم  زچینا بسیارکه  ستکسیمار

نتواند که  يدئولوژیاکه این ایو  داشته يزخورده بورژوا شهیاسلام ر يدئولوژیا

 شیوه اندنتوکه  يدئولوژیا ای خورد،میچه درد  بهپس کند  حیتو را تصح

 .دهیچه فاپس ها را بدست دهد ضعف بامبارزه 

چه او بلافاصله . شدبامنطقی در مقابل او دلائل  توانستنمی اینها

 .است يدئولوژیارا حل کند چه  کخواهنینتواند که  یستکسیمار گفت؛می

 طورهمینبود و  بیشتر سمکسیمار بهش از من شناختهر صورت او  در

 تیقاطع بابدهم و  صیتشخ توانستمنمیاسلام و من  بهش از من شناخت

 لمیسمت شما  به رهباکیبگذارم و  اشيمسائل فرد ياو را پا يحرفها تمام

 .کنم

... 

. را انتخاب کردم نبینابیمن موضع که بود  حیصح شناختعدم این  بخاطر

من که کنم  عیننقش خودم را م ستیبامی رفتممی پیشکه هرچقدر  ولی

شما را خواهم  ایاست و  شیو رفقا] مجید[ Aدر  گیشدجهتم بسمت حل  ای

 .رفتیپذ
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که  گذاردنمیرا  نیانسا هیچ هاواقعیتتکامل و  دیشد انیجر ریس نیعی

 .کند نییموضع خود را تع دیبابماند  یقبادر مرحله سازش 

 توانستمنمیاز ابتدا که این دلیله ب: بودمکرده  نییتع چنیناین  من

براي  شیرفقا با] مجید[ Aارتباط فاش کردن که بدهم درستی  صیتشخ

، سازمانخلق و منافع در جهت  ایاست  يفردمنافع در جهت چیزي  سازمان

 .افتادممبارزه  به اميفردمنافع  باو بقول خودم کردم سکوت پس 

... 

سکوتم ادامه  بهو  کنممیرا انتخاب  سازمانکارکردن براي من  زنی حال

کنم سکوت تا ابد که  داشتمتا مسئله خود بخود رو شود و در نظر  دهممی

 دلیلاین  بههم این را بپوشانم و  شدبانقش خودم که  واقعیت کیو در واقع 

و  داشتم ییآشناشما در مورد خودم تحلیل شما و  دید بامن که بود 

مرا خائن  گریام دکرده سکوتی چنینمن که  دنیبدا اگرشما که دانستم می

. کنممبارزه نتوانم  گریکرد و چه بسا د دخواهیمن کار ن با گریو د دنیدامی

و  کشاندمیمرده  کیمرا تاحد که بود  کینادرد بهضر نیدتریشدفکر این 

سرزنش  بودمه شد هکشید انیجراین ه در گاخود آناکه من خودم را از این

مبارزه من که  انداختمیروز اول  ادی به. مشدراحت میناو  دمیاناو کردم می

 با) عاطفیصرفا مسأله ] (مجید[اصغر ر ناکبودن در  به] را[شما ر ناکدر 

 بودمکرده ) سکوت( يکار چنین کی بابعداً اما  بودمداده  حیترج تیقاطع

 .بودمکرده  ياو همکار با نیعی

سکوت نقش  نیعی یمسئله اصل بهخوب فکر کردن  بادر حال حاضر  من

اینها قلمداد  با يهمکار معنی بهمن سکوت  فهمممیو حالا  مرسیدخودم 

و  دمیدنمی یجهت خاص بهخودم را سکوت در ابتدا که  یدر صورت شودمی

 یدر صورت دمیدمی کلینفع  به. شندبامتضاد  یدر طرفکردم نمیاصلاً فکر 
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 يهمکار بااست  يمساوکه خودم سکوت نفس  بهسه ماه این من در طول که 

 .بودمنبرده  پی] مجید[ Aسمت  به شیو توافق و گرا

و  دیشد يهاخودم را بسمت شما و برخورد شیگرا يهانمونه دنیتوامی

 يعدم همکارنشان دهنده که بوجود آوردم ] مجید[ Aبراي که  ییهاحتیرانا

 .کنیداو بود از او سوال  با راهیو هم

 
 سخت بسر بردم بیدر آشو 

. منداشت یتلیسئومورد ماین من در ] مجید[ Aتحلیل  باخودم و خیال  به

این  بههم ماندن منجر ر ناکدر  دمیدمیچون که  رسیدکه اینجا  به انیجر

خواهد  بیشتر] مجید[ A يکارها بهروز بروز اطلاعات من نسبت که  شودمی

این من از . کشاندمیآنها  باکامل  يهمکار بهمرا در مقابل شما  بایو تقر شد

 میمطرح کرد] ؟[روز به باکه بعد از این عیدمثلاً من در . داشتملحاظ وحشت 

] مجید[ Aکه  فهمیدم میاصغر ما کار را قطع کرد تکمیفشار و حا دلیلبکه 

 یسازمان بااو شاید که کردم میو تصور  بنددمی] اسلحه[بعد اسُبل  بهاین از 

ز ما بامثلاً  اگرکه طور خود او گفت همینه و شدو عضو  کندمی يهمکار

 وقتیکنم و  يکار کارگر توانمنمی گریمن د میشباهم ر ناکدر  میمجبور شو

 باسکوت و  يهمکار ظرفیتکه کردم مسائل افتادم و قبول این فکر  بهمن 

 .میجدا شو دیباراه من از او جداست و که کردم او را ندارم و قبول 

من  اگر. میجدا شو میشما بگو بهچطور که بود این مسئله بر سر  حالا

خودم  يهاضعف بودمنتوانسته که بود این بر  دلیلعنوان کنم  خواستممی

که  يدر صورت. مرسیدبست بن بهسه ماه حل کنم و حالا  انیجراین را در 

او که  میبگو خواستممی اگرو  بودمکرده  یراتییتغ يمن بطور ظاهر

راه  بهما هنوز که این باو  داشتمی یکاف لیدلا دیبا شدبامن  با خواهدنمی

شما مطرح کرد براي خودش و من را  ییاو مسأله جدا میبوده رسیدن نیروش
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 واقعیتمسأله این که  یقلمداد کرد در صورت عاطفیو علتش را مسائل 

من  وننظرم را بدهم و چکه  خواستیدن لحظه شما از من همابعد . نداشت

 بااز نظر من ما که گفتم  نشدهمسائل من و او حل که  میبگو خواستمنمی

محکم  لیدر واقع شما از ما دلا. کرد تردیشدمسئله را  میهم تفاهم دار

و  سدیبنو خواستید] مجید[ Aاز . مینداشترا  لیدلااین و ما  خواستیدمی

که  يمورد[ هرمسائل خواکه ن زمان بود هماو  دیند حیاو صح ولیبدهد، 

ه شدخودش گند این و  شدبامن  با خواهدنمیخوب او  ولیر خطا چاد مجید

 .من مطرح کرد بارا ] بود

 دلیلو شما هم بدون  رفتمنمیکار . زمان مسئله لاینحل مانده بوداین  در

من  بیشترروز بروز  يهم بر همکار يو بودن پهلو دیکردنمیما را از هم جدا 

 .افزودمی

مدت من مشغول این من بخوانم و در که را آورد  يزخورده بورژوا کتاب

 .دمیخواندن آن کتاب بر خودم لرز با. بودم يخاطرات کارگرنوشتن 

شما دروغ گفتم شما  بهمن حال که آمده بود  پیشمن براي مسئله این  

خورده  خصوصیات باآیا . داشتمشما  باآیا من صداقت کامل  ولی درفتییهم پذ

 کی بامن هرگز . کردممیفکر این  به. بودمکرده مبارزه خودم  يزبورژوا

 شدر با وغآن در. کنم شددر شما کار کنم و ر توانمنمی گرید یدروغ چنین

 .سخت بسر بردم بیدر آشوآمد ] مجید[ Aکه آن روز تا عصر ... و داشتتضاد 

 
 شوم ستکسیبعداً مار دیبامن که کردم میفکر این  به 

 A با. بردممی پی بودمدر آن بدون فکر افتاده که  راهی به ربهت حالا

 گیزند بهدروغ  با توانمنمیکه و گفتم کردم مسائل را مطرح همه ] مجید[

 روحیتضاد  بهقول داد  ولی شد نیباعص خیلیاو . شما ادامه بدهمر ناکدر 

 .بدابی راهی بلکهفکر کند  بیشترمن 
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بروم و آنها مرا  شیرفقاو ] مجید[ Aهمراه که  دادممی حیترج ابتدا

آنها که او گفت  ولیکردم آن را مطرح . دروغ وارد شما نشوم بهاما  رندیبپذ

ر ناکمن در  گیندارند و سازند يمن کاربراي  رایمرا قبول کنند ز توانندنمی

خود ببرند  بامرا  توانندنمیهرگز که را گفت این  حاً یاست و صر ربهتشما 

 .است بیشترسمت شما  به شیدر من گرا رایز

که بعد از این ولیدروغ خودم ادامه بدهم  بهمن که از من خواستند  آنها

] مجید[ A. من از خودم نزد شما انتقاد کنم شدمسئله از طرف خودشان فاش 

مسئله مورد قبول این من براي اما . است بیرفتار واقعاً انقلااین که  گفتمی

 سازمانشوم، در  ستکسیبعداً مار دیبامن که کردم میفکر این  به. نبود

از پس . است حل شوم] مجید[ Aمخالف نظرات  دشیعقاکه  یستکسیمار

قلمداد خواهند  یافراد خائن و مرتجع شیو رفقا] مجید[ A ندهینظر من در آ

از حالا . کنمنباید مبارزه چرا از حالا پس . کردمبارزه آنها  با دیباکه  شد

کنم و سکوت  اگرجاد کنند و یا بیشترکنند و مزاحمت  شدبگذارم اینها ر

 .است] مجید[ A باهنک هما يدئولوژیا کین داشتمستلزم  میدروغ بگو

کنم بر سکوت  خواهممی اگر. قدم بردارم گاهیآ بابعد  بهاین از  دیبا

 بادرست است و بتوانم در برابر آن  دهممی صیتشخکه  شدبا یدلیلاساس 

 .کنممبارزه  ییرونیهر 

وحشت و  کیجز  منداشتسکوت براي  ياقانع کننده دلیلخاطر این  به

 ییجدا بااینها  مببینکه آمدم بعد درصدد بر. اسلام و خلق به خیانتترس از 

 سمیالیامپر بامبارزه مگر که کردم بحث  نیعی. از شما بر چه نظر استوارند

خلق در  يدتا مرحله آزا ستکسیمار میدیمگر ند. ستنیخلق  يبخاطر آزاد

 ياشیوهچه که  دییبگو دیباشما حالا . برود پیشتوانسته  گرید يهاکشور

 وستهپیراه خودتان زودتر خلق را این و در  دیدارمبارزه براي آنها  شیوهجدا از 

من تلاشم . دهندمی انجام رترید ایو  توانندنمی هاستکسیمارکه  کنیدمی
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استدلال  هیخودم بر پابراي  کنممی ینهاا با يهمکار بهشروع  اگرکه بود این 

هر صورت او  به. شمبا هنداشت دیقدم ترد نیتا آخرکه  شدبامیمستحک 

آن  يبندجمع بهبوده و هنوز  هاشیوهاین کردن  داپیهدفشان که قبول کرد 

خاص است  رانیامبارزه  طیشراکه معتقدند  کیبطور استراتژ ولی اندهرسیدن

 مانیاشما  به نهمیزاین در  ولی ورمابی مانیا آنها به توانستمنمیمن پس .... و

کره  ن،چی م،ناتیدر و رایز رفتمیپذمیدشمن  باتان را رزهبام شیوهو  داشتم

در ضمن . دشمن خلق شکست خورده بود یستکسیمار شیوه باکه  بودم دهید

 .من بخوراند به] مجید[ Aروزه  کیکه نبود چیزي  يدئولوژیا

 معامله است کی معنی به بلکهشما،  باصداقت  ينامع بهگفتن من نه  

سه ماه این در طول حداقل  دیبا رفتممیسمت آنها  به ستیبامی اگر

 يکار چنیناینها . کردندمیو در خودشان حل  دادندمیآموزش  اینها مرا

. داشتو نخواهم  منداشتآنها  يدئولوژیا در گاهییو اصلاً من پا بودندنکرده 

 )بودندآنها گفته (

اسلام و خلق  بهکه از این. داشتمخودم وحشت  يدئولوژیاته مانده  از

که  مرسیدتمی کردندمیآن قلمداد  میبزنم و چون اینها خود را حا بهضر

 يگروهمنافع آن هم بخاطر . شدبا واقعیت کیبر اساس  بهگفتن من ضر

 بمسائل در حالا را انتخاهمه گفتن  نیعیمن راه اول که بود این . خودم

 .تر استراه بنظرم درستاین او گفتم  بهو کردم 

راه را این  اميفردمنافع من بخاطر که و گفت  شد نیباعص داًیشد او

 .گذارممیپا  ریرا ز قیحقاهمه و کردم انتخاب 

 کی معنی به بلکهشماست  باصداقت  ينامع بهگفتن من نه  گفت،میاو  

 .ها مرا قبول کنندخاطر بچهاین  بهو  میمن بگو نیعی. معامله است

چون مسائل  يارا گرفتهتصمیم این  يتو بخاطر مسائل فرد: گفتمی او

 ... میبگذر. ياهشداعتماد  بیما  به يافهمیدهخواهر را 
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 شدبا هنداشت ارضیها تعبچه اتیادامه ح باگفتن من  خواستمیدلم  

 توانستمنمیدرستی  بهو من آمد ما بوجود براي  ادیو ز دیشد يهاحتیرانا

 ترنزدیک 2ساعت  شنبهروز دو بهو هر لحظه بر ملاقات من  مبگیر میمیتص

گزارش [گفتن من  خواستمیدلم . کمکم کند کسیکردم میآرزو . شدمی

و ] مجید[ A بهمن  نیعی. شدبا هنداشت ارضیها تعبچه اتیه حادام با] من

 .شمبانکرده  یخیانتشما هم  بهشم و در ضمن بانکرده  یخیانت شیرفقا

صحبت کرده بود  شیرفقا باکه روز  کیاو بعد از  خواستممیاو کمک  از

 .میه دارنگاتو را نزد خود  منیتوامیما بمان و ما  يپهلوکه من گفت  بهو آمد 

که  رایمرا قبول کنند ز بودنده شدآنها مجبور . من مسخره بودبراي  گرید

بدتر از آن  گقتممیرا  زچیهمه  رفتممیمن  اگر افتاد،میخطر  بهفعشان نام

 کی دلیلقبول کردن من فقط بکردم میفکر . آنها مرا تحمل کنندکه بود 

 به گریخودش را از دست بدهد د معنیضرورت این  وقتیضرورت است و 

 .ندارند یاجحتیوجود من ا

 .آنها بمانم با خواستنمیدلم  گرید من

جانب شما پاس  بهمرا  دلیلهزار  بهو لازم بود آنها  خواستممیکه  یموقع

 . فعشان بودنام رایز بودندحالا قبولم کرده  ولیندادند  آموزشی دادند و

 
 بودندرا بسته  شانیمن درها يهر دو طرف بسو 

تر از شما مرا خائنکه  دانممی میشما بگو به اگرکه کردم میفکر این  به

شما مرا  حتی. نتوانم اصلاً کار کنم گریممکن است د. کرد دخواهیتلقی ] او[

دلم که من که  شدعث میباوحشت طرد  همینکرد و  دخواهیطرد 

 شماکنم از طرف مبارزه خلق براي کار ادامه دهم و  بهز هم با خواستمی

را بسته  شانیمن درها يدر واقع هر دو طرف بسو. بن بست برسم بههم 
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راه که  زدمیمن دامن  يفکر حتیرانا بهآنقدر که تضاد بود  همینو  بودند

 .بدهم صیتشخ توانستمنمیرا  حیصح

او اما او گفتم  بهشما  بابر صداقت کامل  نیخودم را مب یاصلتصمیم  من

الان  ولی يمطرح نکردچیزي در چند ماه گذشته  دلیلچه  بهگفت 

. بخواهند گول تو را بخورندکه ها ساده هستند نه بچه. نیمطرح ک خواهیمی

پس حل بوده،  بهمدت اشکالات تو رو این در که  ینشان بده خواهیمیتو 

 شاتیگرا ایو  ياداشته يفردمنافع  ای يکردسکوت که در آن مدت 

 .ستنیدو راه خارج این و از  کیدئولوژیا

خواهند تحلیل  طورهمینها هم بچه. استکننده  نییتو تع يبعد عمل

حداقل خودت هم خودت را . صداقت کاذب تو گول نخواهند خورد بهکرد و 

 پیشو هرچه  یینگوکه است این  کیی ماندمیتو براي که  راهی. گول نزن

 ردکه  ينشان داد ییبگو اگر ولی. نیانتقاد کحداکثر در بعد از خودت آمد 

 يو حاضر نیبینمیرا  يگرید زچی تیفردمنافع آن مدت و هم حالا جز 

تو اصل است و نه ما براي  سازماننه . يپا بگذار ریرا زهمه  اتیبخاطر آن ح

 .یداشت شیما گرا بهکه بوده  سازمان باتضادت  ناایو در آن موقع اح

 کنمکشی فرار کنم و حداکثر خود خانهگرفتم از تصمیم  

ظهر بود  نزدیکو  مبگیر میمیتص توانستمنمیو آمد نمیبنظرم  راهی

] مجید[ A وقتیگرفتم تصمیم . آمدمیمنزل ما  به دیبا] آرام بهرام[ علیکه 

 میمن آرزو. رفتنمیاو  ولی. کنمکشی فرار کنم و حداکثر خود خانهاز رفت 

 هنداشتجمع این منافع  با يتضاد سازمانبراي ن من داشتصداقت که بود این 

آنها هم . شما مطرح کنند باخودشان مسائل را که بشوند راضی و آنها  شدبا

 ستنیدرستی م فرار راه شدهر صورت متوجه  به. دندیدنمیرا صلاح این که 

مروز هم دروغ ا خودم گفتم، پیش. است واقعیتو  قیحقا يو پاگذاشتن رو

 بهکه است این فوقش . شکندمیها سر من کاسه کوزه تمامفوقش . میگومی
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] مجید[از اصغر که ه شدعث باخودت  يفردمنافع تو فقط  ندیگومیمن 

 .فوقش سازش و بدتر از آن. يجدا شو

 ولیمن نسبت داده شود  بهکه است  يفردمنافع و  ولیاصغیر  زهگیان

 يسال کار کارگر 2طت قطع تا باارت ندیگومیمن  بهفوقش . است ربهتاین 

 .ابمیمیه نجات شددورم بسته  بهکه بند همه این خوب حداقل از  ولی. برو

 A باز باراه درست را انتخاب کنم و که وقت دارم  يز چند روزبا حداقل

 .ندیشما بگو بهمطالب را که حرف بزنم و قانعشان کنم  شیو رفقا] مجید[

گفتن که دانستم میمن . مبگیر يتريجدتصمیم حداقل خودم بتوانم  ای

ضرر  بهو  سازماننفع  بهعنوان شود  يفرد هگادیشما ولو از د بهمطالب این 

A ]یینفع نها بهآیا که بود این است و اصل مطلب در  شیو رفقا] مجید 

 نه؟ ایخلق است 

 میسئوال برااین و  نداشت يشما تضاد بهگفتن براي من  يفردمنافع 

 .نه ای گذارممیپا  ریخلق را زمنافع خاطر خودم  بهکه بود 

 
 هستم یبدبخت و متلاش معنی تمامبهموجود  کی 

و بعد نظر  سمیبنوکه  دیگفتم قبول کردکه  ییهادروغ تمام باجمعه  روز

موضع خودش را روشن  دیهم خواسته بود] مجید[ Aحال از  عیندر . بدهید

و وقت شما و عده  نوشتممیو کردم میدروغ سرهم  يسر کیز با اگر. کند

و حیاتی منافع  با گرفتممی کنیدمیواقعاً بخاطر خلق جان که که را  يگرید

 صیش و تشخشناخت بهقادر که چیزي و  یفرع زچی کیخلق بخاطر  علیف

اعتقاد این  بهمن حداقل . بودمگرفته  يزبا بهندارم  نیو نظر روش ستمنیآن 

 کنیدنمی غیدر ياراهتان است و از لحظه يراهنماخلق منافع شما که  داشتم

اعتقاد این  به. کنیدمین خلق دست و پنجه نرم نادشم باصادقانه  دیو دار

 شهیاند لادهیانظر و  باجدا چیزي اندازه از حد و  شبی يرگیو وقت داشتم
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این از  شبیبکشم و  توانمنمیاین از  شبیکه  نهمیزاین در . من بود

 .میشما دروغ بگو به توانستمنمی

کرده تغییر  بسیارو او هم در اثر برخورد شما کردم صحبت ] مجید[ A با

او در . شما عنوان کندبراي مطالب را که  دیدمیاین بود و صداقت را در 

 شودمی تمامضررشان  بهاز لحاظ جمع خودشان که این بابود  رفتهیاینجا پذ

 .بدابی یخلق دلیلشما  بهادامه دروغ براي او هم  تواندنمی ولی

مطالب  بودمگرفته تصمیم و  بودمآنها  نبیدر  یقمیتضاد عکه من  وجود

که مرا زنده نگه دارد ولو این توانستمیکه بود  راهی تنهااین و  میرا بگو

مسئله وقت که وجود من . خائن بعداً کشته شوم کیعنوان  بهبدست شماها 

مسئله  نیتریاصلعنوان  به توانممیکرده بود و  جادیاآنها براي  يادیز يرگی

من اصل  اگرچون (م ببرم ناخودشان  باشما را در برخوردشان  يوقت گذار

حداقل آزادم  ایو  کردندمیخاطر من مسائل را مطرح  بهاز ابتدا  بودم

خودشان حل  يدئولوژیامرا در  تیدر نها ایو  مبگیرتصمیم که  گذاشتندمی

احساس عدم  ایو  شمبا هنداشتبسمت شما  یشیگرا گریدکه  کردندمی

 ).شما مرا رنج ندهد بهصداقت 

که ) اولشب (ند شدراضی وقت شما وقت خلق است که بخاطر این آنها

اما  .کردمنوشتن بود شروع ب لممیموافق این که من هم . ندیمطالب را بگو

 میشما بگو بهگرفتم تصمیم که من . داشتندنکار من  به يکار گریبعد آنها د

 بههمه شما و  بهفرد خائن هم  کیفرد نفع پرست و  کیحالا از نظر آنها 

 .شوممیتلقی آنها 

زهم با توانندمیمسائل رو شود و  خواهدنمیدلشان که  گفتند بهبعداً  آنها

وجود من اصل آنها را . بس است گرید ولی ندیدر مقابل شما دروغ بگو

همه اول از که  نندبیمیبعد  بهاین آنها از . برساند شانیکار اصل به تواندنمی
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که  يهرکارکه  آزادممنظور من این  بهاست و  ربهتاز وجود من راحت شوند 

 .بکنم خواهممی

 A ]و نیبیمیخودت را منافع فقط که  يتو نشان داد گفتمی] مجید 

 .یستنیپابند  زچی هیچ به يندار يدئولوژیا

 شنبهروز سه براي شما  بهها را نوشتهاین من  شدعث باکه  یعامل حتی

 يفردمنافع بخاطر نکند  کهبود این من از  هناگره احساس باندهم دو لیتحو

که  میدیدمی تیدر نها. شمباگرفته  يزبا بهرا .... خلق ومنافع اینها و  اتیح

همه اینها . آمده جودخدا بو بهخلق،  بهاسلام،  بهه ناز در وجودم احساس گبا

 تمام بهموجود  کیوجود ندارد  يدئولوژیادر من اصلاً که است این مال 

 .هستم یبدبخت و متلاش معنی

 
 نیچه هستم و چه موجود متعفدانم نمی 

این و از کردم میرا انتخاب  راهی تیقاطع با داشتم يدئولوژیااز ابتدا  اگر

کردم میتحلیل . من بد قضاوت کند يمخالفم رو يدئولوژیاکه  منداشت کیبا

 .دادنمیوجدان رنجم  حتیراناعملم درست است و که 

دانم نمیکه است این مال این و  برممیحال در هر دو صورت رنج اما 

مبارزه و  میرژ بامبارزه که دانستم میمن فقط . واقعاً کدام راه درست است

بخاطر مبارزه این که این ولیدرست است  يزخورده بورژوا يهاخصلت با

 .دانستمنمی شدبابخاطر اسلام  ای سمکسیمار

راحت  آمدممی رونبیتضاد این از که  یمن فقط در صورت میگومی حالا

، بودمکنم راحت مبارزه که  داشتمز اجازه باو  توانستممیکه  یدر صورت بودم

 .بودمنبود راحت  یصداقت بیشما  بهدروغ گفتن که  یدر صورت

 .نیچه هستم و چه موجود متعفدانم نمیکه  کنممی قبول

... 
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 اگر دانممیو  شیو رفقا] مجید[ A بهو هم کردم  خیانتشما  بههم  من

 بردمنمیرنج  بودمآنها  يدئولوژیا يدارا شیو رفقا] مجید[ Aمن هم مثل 

 .کنممی خیانتشما  بهدارم که 

 حتیرا به بلکه برندنمیشان رنج  تشکیلاتیریغ يهاآنها از تماس نچهناچ

بدهم  صیرا تشخاین  توانستممین ابتدا همااز  اگرکه این ایو  کنندمیکار 

است و  يزخورده بورژواافکار صرفا  کی شیو رفقا] مجید[ Aمثلاً افکار که 

منافع تهمت  زا ياو واهمه گفتممیشما  به نادر جهت خلق است آ خیانت

 .منداشت يفرد

ر من گاروز سیآهی به يرگاو روز مکشیدمدت رنج این  تماممن در  

 ولین بخورد ناآرزو دارد که  يمثل ثروتمند. هستم بدبختیمن آدم . نبوده

 يفرد يمرزها بامبارزه  ولیکنم مبارزه  داشتممن آرزو . سازش ندارداش اوره

 .من سازش ندارد
 

 قتل برساند بهمرا  دیبا... سازمان 

نه بخاطر  رممیب دیبانتوانستم و حالا هم  ولیکنم مبارزه که بوده  میبرا راه

ن خوردن نا تیدرون من صلاحکه دور هستم، نه بخاطر این ونبیاز انقلاکه این

هزار  دهیچه فا رایز. زنمنمیهم حرفی  يمن از سه ماه کار کارگر. هنداشترا 

. نبودمخائن که بود این مهم . کردممیروز کار  کی ایو کردم میسال کار 

. ستنی مپیشگذشته دو سال  بهه نگامن افسوس در بر دارد براي که آنچه 

امراض  با خواستممیواقعاً من که آنوقت . است پیشماه  4گذشته  بهه نگا

خلقم براي  ولیکنم  يکار کارگر بودمراضی که آنوقت . کنممبارزه  امنیدرو

خودم را در که  دادمیمن  بهفرصت را خلق  نیآخرکه آنوقت . ساخته شوم

 .عمق نکردم بهتوجهی ز هم بامن اما . دامنش پاك کنم

 دگفتیدر گذشته که نطور هما دیگفت و حق دار دخواهیز هم با دانممی(

 .فهمیدمندرستی بهنوز هم ) دگفتیو راست 
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 .نبود] مجید[ Aمن بخاطر سکوت این  میبگو توانممی

براي مهمی  زچی يدانستن موضوع خواهر از لحاظ فرد میبگو توانممی

 .من نبود

. نداشتمرا دوست  وقتهیچ] مجید[ Aکه دانستم می قاًمیعمن  چون

او  روحی بهخواهر و ضربراي خودم دلم بسوزد براي که از این بیشترمن 

 .بودمراحت نا

 Aدر مورد  میخواهر برا با] مجید[ Aبرخورد این که  میبگو توانممی

 وقتیاما . گنجدنمیاین او هم  يدئولوژیادر که شک بوجود آورد ] مجید[

و تازه او از  بودنداینطور نکه آنها که  میدیدمیکردم میاو را فکر  يرفقا

 .خودش هم انتقاد کرده بود

 دانممیمن . دیمن وقت بگذار يرو ادیزکه  ستنی یاجحتیحال حاضر ا در

 .ستنیخاك  ریمن جز در ز يجاکه 

  
شما اعدام همه دست  بهو  کنیددعوت  سندناشمیمرا که آنها  حاضرم

 گریدمن . دانممی بیخودم بخو گفته بود و] مجید[ Aکه نطور هما. شوم

 داشتم يو ضعف فرد يصرفاً مسائل فردکه آنوقت . کجا ندارم هیچدر  ییجا

 راو اسمش  نیبیسر بد کیعلاوه بر آن که و حالا  بودم سازمان يادیر زبا

 .رذالت هستم يسر کیو  شناخت میبگذار

مسائل که  ستنی سازمانصرف که  دانممیمرحله و مراحل بعد این  در

 .مرا بقتل برساند دیبا. حل کندکه مرا وقت بگذارد 

هرگز نتوانستم که من از این. خواست خلق استاین حق من است و این 

 .متأسفم. خلق کنم به يخدمت

 يو بر تضادها نداشتقرار آرام و  ،مجیدن شدبعد از اطلاع از کشته  لیلا 

 .شددم افزوده  بهدم  اشنیدرو
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 همیناز  کییو در  فرستادندمی يکارگر بهکردن زبااز سربراي را  او

) نیمیدان قیام کنو(مـورد سوءظن مأمورین در میدان شاه  هاتنرف يکارگر

خوردن  باو  میمأمورین زخ يعلت تیرانداز بهه و در ضمن فرار شدواقع 

) ساواك يهاییزجوبادر (افراخته وحید بر اظهارات بنا . زدبامیجان  سیانور

 .شودنمی یعملکه بوده  زنی انیزمرد لیلافکر ترور  به 1354در سال  سازمان
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  8شماره  وستپی

 
 در زمان کارتر کایامرخارجی سیاست  نیدگرگو

 گیبزرتغییر  کایامرخارجی سیاست ” کارتر”کار آمدن يرو با 1356 سال

زمان  به کمیاست تا  ازنیموضوع این ن شدروشن براي . روش گذشته کرد با

و جرالد فورد از حزب  کسوننی ردچایر”يهااستیس بهبرگردم و  ترپیش

 .بپردازم”خواهان يجمهور

 با کمی کایامرسیاست  ”کسوننی”کار آمدن ياز روپس  1970سال  در

و  مناتیشکست جنگ و رشیپذ با ”کسوننی”.کرد داپی نیگذشته دگرگو

 نیدکتر ن،چیهند و  هیحنااز  نیینشپس آن کشور و وا باقرارداد آتش بس 

 .اجرا درآورد به کایامرخارجی سیاست را در  ياتازه

بر بنا . بود ”نجرکسی يهنر کایامرامور خارجه  ریوز ن،یدکتراین طراح  

را آشکارا بر دوش  یالملل نبیرل ژاندارم  گرید کایامرتازه،  نیدکتر

 بامبارزه منطقه،  يهاکردن ارتش حکومت رومندنی با بلکه گرفت،نمی

این بر . شدمیبر دوش آنها گذاشته  سمیالیبخش و سوس يآزاد يهاجنبش

 کیو در هر منطقه  میپنج منطقه تقس ایچهار  بهجهان را  ”نجرکسی”هیپا

سخن، گردن کلفت محل مجهز  گرید به ای یعنوان ژاندارم محل بهکشور را 

از پس که هم سفارش کرد  نیراموپی يسران دست نشانده کشورها بهکرد و 

درون  درخواهانه  يآزاد يهااز خودشان و سرکوب جنبش ينگهداربراي این 

مأمور سرکوب و که  ییکشورها. کنند نیزیرا ژهیآن کشور و با نهامیسرزاین 

 بودندعبارت  فتندبر دوش گر کایامر يسو منطقه را از میژاندار گیندینما ای

 بیجنو يقاینژاد پرست آفر میرژ قایدر آفر ل،یکشور برز نیلات يکایامردر : از

 بهرا  انهمیخاور گینمایند خواستنمیکا یدر واقع امر. رانیا انهمیو در خاور

 ژهیو یتیحساس ،بیعر ژهیو بهمسلمان منطقه  يکشورها رایز. بدهد لییاسرا
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قرار  لییاسرار ناکدر  خواستندنمیها و دولت داشتند لییاسرا بهنسبت 

 .ندبگیر

 میرژ ”سوکارنو” طرف بیسرنگون کردن حکومت  بادور هم  در خاور 

 يبر رو ياندونز هزار نفر از مردم ستیکشتن دو يابه بهرا ” سوهارتو” ژنرال

 .واگذار کرد ياندونزکشور  بهکار آورد و نقش سرکوب منطقه خاور دور را 

 يهاارتش حکومت بیشترهرچه  زیتجه ”کسوننی”که داستپی آشکارا

در دستور کار دولت خودش  هیحنا ریخرج مردم فق بهو سرسپرده را  کتاتورید

 افتیرا در آن زمان در ییماهاپیهوا رانیامنظور شاه  همین به. داده بودقرار 

آنها هم  جنشان محروم بود و البته مخارداشتهم از  لییاسرا حتیکه کرد 

 رانیا بهپول نفت هرگز  بیشتربخش . ه بودشدقبلاً از پول نفت پرداخت 

 جیب به ینفت يهانیکمپا جیبپول در واشنگتن از این  گشت،نمیبر

پترو ”دلارها رااین  يرواین از . شدمیجا  بهجا  مینظا عیناص يهانیکمپا

 )petrodollars.(دندمینامی ”یدلار نفت”نیعی” دالرز

 با میمستق ییرا از رودررو کایامرکه بود  هیپااین بر  ”نجرکسی”نیدکتر

را از  کایامر ییو زورگو يقلدر چهرهاصطلاح آن  بهدور بدارد و  بهکشورها 

بنابراین . م شودنابد يگریو بگذارد کشور د دیاذهان مردم جهان بزدا

عمان بر  کشوررا در ” جنبش ظفار”سرکوب تیمأمور رانیاتازه،  ياستراتژ

 انجامسر مانهنمیزان بااز سر يادیاز دست دادن شمار ز باو گرفت دوش 

 يسالها. سرکوب کند” سلطان قابوس” سود بهرا  کییچر يروهانیتوانست 

 رانیاسیاسی  اننیزندا يدورانها نیترهیاز س کییو فورد  کسوننی يزمامدار

دراز  يهانیزندا دنیبر ،شدمی بیشترهر روز سیاسی  اننیفشار بر زندا. بود

از همه  ها”یکشیمل”د،یشد يهاشکنجه ه،میاعلا کیخواندن براي مدت 

 يهاروز نیترنگیاز نن. فورد بود -کسوننی میت يو چرا  چونبیپشتیبانی 

این شاه را در  يکتاتوریاوج دکه بود  نیدوران کشتن نهُ نفر زندااین  هیس
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 يهااستیاندازه ستا چه که  دهدمینشان این . گذاشتمی شینما بهدوران 

 کایامر يجمهور استیر به” کارتر”نشد دهیبرگز. واشنگتن وابسته بود بهشاه 

دو تن از . بپردازدسیاست این  يزنگرباو  بررسی بهفرصت را داد تا این او  به

این  به ”ونس روسیس” ژهیو بهو  ”کیبرژنس” يهامنا بهاو  هیمشاوران بلند پا

 يهاروش با یفرق اساس هیچ ”کسوننی”روشاین که  ندرسیدآورد  ستد

 يآزاد يهاجنبش بامبارزه راه که  فتندایآنها در. ندارد کایامرگذشته و کهنه 

 يرو همینو از  ستنی میروش نظا با سمنیکمو شدر ژهیو بهبخش و 

 ریز يهامردم کشور رایز. خود شکست خورده بود بهخود  ”نجرکسی”نیدکتر

 يکتاتوریو د میمرد نا يهاسر حکومتپشت را در  کایامرستم همواره دست 

م و زورگو در جهان نابد ياچهرهعنوان  بههمچنان  کایامربنابراین . دندیدمی

پشتیبانی حقوق بشر دست از  نکشید پیش با” کارتر”.جا خواهد ماند به

و  یستیلناسیونا يهاجنبش بامبارزه و راه  داشتبر يکتاتورید يهاحکومت

 يکشورها یو اجتماع ياقتصادرفت پیشو  یدمکراس جادیا را یستیسیلسو

 بهرل سرکوب را  کایامرکه این يجا بهور بود بااین او بر . جهان سوم دانست

طبقه  ای هیو برآمدن لا ياقتصادرفت پیشروند  جادیا بااست  ربهت گیردبعهده 

در  يکشورها را سداین خود مردم  رد،دا یدمکراس به ازنیخود که  نیامی

اسلحه  دیمردم صرف خراین آمد درکه این يجا بهدهند و قرار  سمنیبرابر کمو

از . گرددکشورها این خود جامعه منطقی  يازهانیاست صرف  ربهتگردد 

آن  ریو تأث شدآغاز  رانیامنطقه از جمله شاه  يکتاتورهایرو فشار بر د همین

 ریدر زها سالکه  یسان آتش نیبد. آشکار بودآمد که  هنگونهماهم در زندان 

ن کرد و اوضاع آهسته آهسته از دست شدور شعله بهخاکستر بود آغاز 

دستور  بهساواك که  شدآغاز  آنجاماجرا از . رفت رونبیزمامداران آن زمان 

مه اطلاعات نادر روزخمینی  يآقا به يزمیآهینمه توناپخش  بهشاه دست 

آن دنبال  بهو  شدمه نامطلب روز بهخود موجب تظاهرات در اعتراض که زد 
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 هسیلبوکه  يکتاتورید هعلیبر مبارزه سان  نیو بد شداز قم آغاز  هايرگیدست

 ، ه بودشدآغاز  1356شعر گوته از سال  يابهش انجام با هاستیسکولار

 دلیل بهه سکولار شد هشناختآهسته آهسته در نبود رهبر  1357سال  در

و  شد بیرقبیرهبر  به لیتبد بهش کیخمینی  ،يکتاتوریسالها خفقان و د

دادن  سازمانکوشش در مذهبی  يهامساجد و کانونکه استفاده از شب بااو 

 تقلمسجد من به دانشگاهسان جنبش از  نیو بد از شاه نمودراضی نامردم 

 نمبیمی ازنیمن در اینجا . ندشدامواج خروشان انقلاب ها سوار بر و آخوند شد

 ندیگومیامروز طرفدارانش که شاه بر خلاف آنچه که نکته اشاره کنم این  به

تثبیت قدرت خود براي همواره از مذهب شیعه  شیدوران زمامدار تمامدر 

قدرت  بهن ناآ بااتحاد  باکه مذهبی  يعلما بهرشوه دادن براي او . جستسود 

را ممنوع کرده مذهبی و پخش هرگونه کتابِ ضدّ خرافات و نوشتن  ،رسید

 شدشکوه برگزار می باماه رمضان چه  يشبهاکه نسل من بخاطر دارند . بود

مهر  ایجان شاهنشاه آر بهدعا  باشاه، سحر را  يدعا گو یحبیذ همیشهو 

ها از امام نیپشتیبارها از باشاه در خاطراتش . رساندمی انیپا به پناهاسلام 

گفته . وطنمبراي  تیخاطرات شاه در کتاب مأمور( .کردمی ادیخودش 

که  کسین هما. شفا است نیشجاع الد يکتاب آقااین  سندهینو شودمی

 ). است نوشتهبعید را در ت ”گرید يلدتو” کتاب روشنگر

 هايدباآ نیتررا در دور لمشیو ف شد یو حاجرفت حج  بهحتی  شاه

آن را  نهیهزکه گرفت میساله  2500و  يتاجگذار ياو جشنها. داد شینما

استان (ستان فارس ااز  مینیهمزمان . انددلار برآورد کردهلیون می 200تا 

. بردندمیبسر  یبلوچستان در قحط سیستان واستان همه و ) جشن نبازمی

بوس آن پا بهه کوروش گاآرام با داریاز دپس که رفت نمی ادشی اهش ولی

الرضا در مشهد برود و از او درخواست بخشش  یموس ابنعلیمرد عرب 

 بهدر چا بازنش فرح را  شیپناهاسلام  شینمابراي البته . انش را بکندهناگ
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 بینا. کردمیجا پخش همه را هم در  یپابوساین و عکس  بردمیهمراهش 

مردم که را  حیپول داخل ضرهمه  ارت،یهر ز انیدر پا زنی يرضو تولیت

درست کرد  نیاو سپاه د انجامسر. کردمی کشپیششاه  به بودند ختهیر ينذر

دست  حالیکهشاه در . ببرند رانیانقاط  نیترهمراه اسلام تا دور بهتا او را 

براي را شیرازي صر مکارم ناقم مثل مذهبی مبلغان  برخیو  یدکتر شریعت

پ آثار او قائل نبود، چابراي  منعیز گذاشته بود و با میتبلیغات اسلا

در  يو روشنگر ،”یمرام اشتراک” بهور باجرم  بهو رشنفکران  شانیاندآزاد

حالا هر روز که  شگین مشاوران فرهنهماکاش  يا. ندشدمی شکنجهزندان 

آن روز خاطرات،  سند،ینومیو حتی اسلام کتاب  میدر مذمت حکومت اسلا

 يکتابهااین و  بودند نوشتهمذهب شاه را ن بهآلوده  هانینظرات و سخنرا

سخن کوتاه، مردم . کردندمیپ و پخش چاامروزشان را آن روز  انهیروشنگرا

. ندشد یسیاس اننیزندا يآزاد ژهیبو يو خواهان آزاد ختندیر هانباخیا به

 یلمی بی باشاه متأسفانه . شد ترادیز دمت مرباتر و مطالفشردهکم صفها کم

حکومتی  ستمیاصلاحات س بهدست  نیپسگرد با گریدعبارتی  به ای يو کند

را در آن زمان آورده  ”اریبخت” شخص” رگاآموز” يجا به اگراو . زدمیکشور 

واقع در . مینبود يخانمان سوز میرژ چنینامروز ما گرفتار بود چه بسا 

 گریدکه  شدمی یعمل نیو زماآمد میاجرا در به رید هاصلاحات شاه هموار

 .زمانش گذشته بود

 کوتاهیاشاره  تنهاانقلاب را ندارم و  يروزها ییزگوبااینجا من هدف  در

” گوادالوپ”در شهر کنفرانسیدر  1979 هیدر ششم ژانو انجامسر. کنممیبدان 

 يهاژاله، کشور دانمیدر  وریهفده شهراز کشتار پس  انجامسردر فرانسه 

که در کنفرانس گوادلپ  1979 هیدست از شاه شستند و در ششم ژانو بیغر

ه بود، شدتشکیل کامبوج  م،ناتیو ن،چی یستنیکمو يهاکشور بامقابله براي 

را خمینی برگ اخراج شاه را از کارش صادر کردند و  بیغر يسران کشورها
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در که  يرضاشاه پهلومحمد بیترت نیو بد فتندریشاه پذ نییجانش به

منافع  ههعلی بر نگینن يکودتا انجام با کایامرکشور  هسیلو به 1332سال

 شد کاربیها از کار نهمادست خود  بهه بود اکنون شدکار گمارده  به رانیا

 کیجمهور  رئیسکارتر،  يتلفن آقا کی باحکم، این از صدور پس و ده روز 

 علیب بزرگ بود، ابامنتظر دستور از ار صبرانهبیکه شاه  به نهگابیکشور 

همچون پدرش  امهریآر رضاشاه محمدبزرگ ارتش داران  ن،گایضرت خداح

بر سر کار آورده انگلیس  دست دولت بهکه پدرش رضاشاه . (فرار کرد رانیااز 

زان محافظ آن باکمک سر بهدر تهران و انگلیس  ریتلفن سف باه بود، شد

 هسیلبو ينک مرکزبامحاصره  باشاه در روز فرارش ). فرار کرد رانیاکشور، از 

ن گاکنند ياریکه حالیاو در . نک ربودبارا از خارجی  يهاپولهمه ردش گا

 رئیس يریرش و سپهبد نصبادر ریو وز رینخست وز دایحکومتش را مانند هو

بخاطر شاه هزاران که  1332 ياز عاملان کودتا کییه مخوف ساواك و گادست

اش و کشته بود در زندان جا گذاشت، خود و خانواده نی، زنداشکنجهنفر را 

 .البته او سگش را هم فراموش نکرد. را ترك کرد رانیا

و  رانیادر  سمنیاز ترس گسترش کمو بیغر ياز فرار شاه، کشورهاپس 

 رانیادادند تا هم  ”نیمیخ”میرژ بهگفتم حکومت را که نگونه هما انهمیخاور

مذهبی  انهیواپسگرا شهیاندخاطر  بهرا در درون کمربند سبز نگه دارند و هم 

. خود فراهم گردد يخود بههم  پرستانهنمیسرکوب  ،نیمیحکومت خ

 بهجان هزاران نفر  يابهکشور و  نیرایو بهاهداف این  م،یدیدکه نگونه هما

دامن خود  انجامسر طانیش بان شد مانپیهم که  ییآنجااز اما . رسید انجام

” نباطال”و رانیادر  ”نیمیخ”آمدن کار يرو با. شخص را هم خواهد گرفت

کشورها این مردم براي  تنهار شوم نه گاروز کا،یامر کمک بهدر افغانستان 

 نیرایو بهو افغانستان  رانیا تنهاافکند و نه  هیسا تیتمدن بشربراي  بلکه

 بیغر يهاخود دولت بهخمینی ن و بامثل طال ییهامیرژ بلکهند شد هکشید
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هم ادامه همچنان که وارد آوردند  يریپذناهم صدمات جبران  نگربایپشت

خمینی  میرژ کردمیکارتر تصور که  خاستمیبر هگادیداین از اشتباه . دارد

دامن غرب  به انجامسر اشدوستی هنمیو ضد  یستنیضد کمسیاست  با

از  برخی گرید يخواهد گرفت، و از سو پیشرا در  یو راه دموکراس افتدمی

تو  يهاشعار ژهیبو بیضدّ غرسیاست  کردندمیهم گمان سیاسی  يهاگروه

 انجامسر ،نیمیخ ارانی يکایامرمرگ بر  حاصطلا به ای یستیالیامپرضد خالی 

تا  شدو او مجبور خواهد  راندمی یستیالیسوس يهاکشور يسو بهاو را 

این  يهر دوکه  میدید ولی. گیرد پیشدر  میو مرد انهیمترق يهااستیس

 کیتناف بسیار يدئولوژیا باخمینی . درست از کار درآمدنا هگادید

گذارد بنیاد  رانیارا در  مییرژ نیترسرکوب ته،نیرو ضدّ مد اشانهیواپسگرا

جامعه را  ران،یا میاسلا يجمهور میرژ. ندارد ادی به خیگفت تار توانمیکه 

ارمغان  بهرا  پیشسال  1500 دهیسمت قهقرا برد و گسترش فرهنگ پوس به

 به تنهانه خمینی روح االله  ،سیاسی يهااز گروه برخیبر خلاف گمان . آورد

آن روز  ياسینهیتئورتحلیل  بهبنا  ای يدارهیخورده سرما سمیالیسوس يوس

رفت نبود ن شبی يدرآوردمن هینظر کیخود که  يدار هیرسرمایراه غ يشورو

 يدار هیسرما نیعی يدار هیبخش سرما نیترجامعه را بدست انگل بلکه

 يکالاها شیند بجاشدبود نا يو کشاورز یداخل صنایع. سپرد يتجار /یدلال

 ،نیقانوبی، خفقان، کشتار، سانسور. شدحتی مهر نماز وارد  نچیساخت 

 نیقانوبی ،يزبا یپارت ،يرشوه خوار ،ين، فحشا، فقرگسترده، دزدناسنگسار ز

 شیجا به، شدلگدکوب  نیرایافرهنگ . شد رگیهمه  گرید بتیهزاران مص

 . شدو حاکم  جیعربستان ترو نیصحرانش لیباق نیترفرهنگ عقب مانده

که چند نگذشت  نیو زما شدوارد خمینی و رفت سان شاه در  نیبد

بر  راثمی خیش يکتاتوریسان د نیخزان نشست و بد به يآزادبهار کم کم

. همزاد خرافات است يکتاتوریدکه دانست  دیبا. دیشاه گرد يکتاتورید
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 يهاشهیاند روشنگر و يروهانیسرکوب  به ازنیخرافات،  شهیاندحاملان 

 گسترشبراي جهت خرافات این نو در جامعه دارند، از  نیدگرگو تارخواس

 بههم  کتاتوریداما . دارد کتاتورید کیوجود  به ازنی دهیپوس يهاشهیاند

 نمیو ز کندمیروشنفکران را سرکوب  کتاتور،ید. دارد ازنیحاملان خرافات 

کنند و  ولانتا آنها ج سپاردمیحاملان خرافات بخوان آخوندها  بهرا خالی 

د باکجا آناسراب  به ایخود  يسو بهنو مردم سرگردان را  شهیانددر نبود 

در گفتارم در کانون  یخیتار يهاآمار و فاکت باکه نگونه هما. بکشانند

گسترش  شیافزا با يکتاتورید دیشدام، تنشان داده رانیادوستداران فرهنگ 

در اواخر سال  رانیاسیاسی  ين فضاشدز با با. دارد میمستق وندپیخرافات 

 با ییگرایو مل خواهییند و جنبش آزادشدآزاد و فعال  رو،پیش يروهانی، 55

موضوع موجب این که ن کرد شد رگیفرا بهآغاز  یستیالیسوس يهاشهیاند

چماق که  فتندایحاملان خرافات در. دیآخوندها و غرب گرد نینگرا

ه است و شدحکومت او سست  يهاهیکاربرد ندارد و پا گریشاه د يکتاتورید

جهت از فرصت  نیآنها خواهد بود و بد گیزند انیپا ،يکتاتورید یسستاین 

حاملان خرافات، قدرت  57ن سال بهمدر . ندشد دانمیاستفاده کرده وارد 

و  يکتاتوریه دگاگونه دست نیو بد فتندشاه گر نیعیتوان خود نا کیرا از شر

 .ندشدخرافات در هم ادغام  خانهکار
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 از انقلابپس نسل براي  يارنوشت ران،یاانقلاب  يهاشهیر فشرده

 
 بی بی نگانندبیاز انقلاب و پس  نیاز متولد برخی آنجااینجا و  رهابا

هى گاآناگذشته از روى  میرژ نبیو توا کایامر يمن و تو و صداکه شب ،یس

رضاشاه  محمدحضرت  علیحتی مغایر سخنرانى اکه گذارند هایى میکامنت

 بهو تو”شنیدممن صداى انقلاب شما را ” گفتکه است  1357ن ماه بادر آ

پا  ریبدان قسم خورده بود زکه را  یقانون اساسکه رفت یپذ نیعی. کرد

خود او و  رگیدامن بهجانهمه سالهاست فساد که رفت یگذاشت، او پذ

گفتن ن را بخاطر ناو جوا ستنی نابی يآزادکه رفت یحکومتش است، او پذ

را بگردن  هناگها او اینهمه  با ولیو اعدام کرده است،  شکنجه شاندهیعق

و هر کار کثیفى را بخاطر او و بدستور او  بودندیار غارش که آنهایى همه 

زندان افکند و  بهآنها را براى فریب مردم سپس انداخت و   بودندداده  انجام

برخى آرزوى زمان شاه را که اینولى . خودش برد باالبته سگش را . فرار کرد

بوسیله استمرار  سال است 40که غلطى است  داشتن برهمادارند هم از 

انتخاب بین بد و : ه استشدگیر مردم ایران نبان گریبان یا اصلاح طلباطل

. م گزینه خوب وجود نداردنا بهاى ر گزینهنگابدتر، انتخاب میان شیخ و شاه، ا

ه کنیم و راه رهایى از نگاگذشته  بهید بانداریم و همواره  اىندهیآر ما نگاا

سال  1400 بهولى  برداشتیمشاهنشاهى را . برگزینیمها را از گذشته بدبختى

ورند رژیم جمهورى اسلامى بااین ها بر پیش برگشتیم، اکنون برخى از ایرانى

است  ژدى بودهترااین موجب که تورى شاهى کتارا بردارند و رژیم کهنه دي

 کشندمی ادیرا فر کتاتوریشعار مرگ بر دکه حالیدر  برخی. را جانشین کنند

را سر  گرید رحمبی کتاتورید کی نیعیشعار رضاشاه روحت شاد  انهمزم

ساخته سپاه » رضاشاه روحت شاد«شعار این که البته بماند . دهندمی

در سپس و  يعلم الهد پناهر در مشهد در با نخستینبراي پاسداران است و 
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 بهسپاه . شدند سر داده شدسپاه محافظت می هسیلبوکه  یقم توسط گروه

که  زندمیو  زدمیگمان غلط را دامن این مردم از آخوندها  يزاربیخاطر 

البته . بحران برهانداین کشور را از  تواندمیمانند رضاشاه  مینظا کی تنها

آخوندها مدارا  بارضاشاه را آخوندها بر سر کار آوردند و او که  شد ادآوری دیبا

 نیزندا ایرا کشت  خواهانیدوستان و آزاد هنمیهمه رضاشاه که حالیکرد، در 

 بزرگترین. داشتندآخوندها آرزو که را کرد  ين کارهمااو . داد يفرار ایکرد و 

 دیمالمیرا گل بر سرش او در روز عاشو. رضا خان بود بهمربوط  يدسته عزادار

 کردمی يعزادار هانباخیاهمراه قزاقها در  بهن ناز سینهو شمع در دست 

: بود چنیناز کودتا پس رضاخان  همیمفاد اعلا). فیخاطرات عبداالله مستو(

داده و قرار  عینلابرا مردم تهران نص لیمواد مطروحه ذ کنممیمن حکم «

عقوبت خواهند  داًیشدنمایند و در صورت تخلف ساعی م کیفردا فرد تشر

حکومت . شندبا میامر نظا عیساکت و مط دیباشهر تهران  لیاها تمام. شد

و  میاز افراد نظاغیر و از ساعت هشت بعدازظهر قرار در شهر بر مینظا

از طرف که  نیکسا. دیدر معابر عبور نمانباید  کسیشهر  میمأموران انتظا

و انتظامات واقع شوند فوراً  شیمخل آسا بهمظنون  پلیسو  مینظا يقوا

 .... شدجلب و مجازات سخت خواهند 

ها و خانهو تئاترها و قمار یفروشمشروب يهامغازه تمام يدستور ثانو تا

 جلبمیمحکمه نظا بهشود  دهیمست د کسیاست و هر  لیها تعطکلوپ

را هم  پیروس کیرضا خان  هایاز بستن مشروب فروشپس او ».  شدخواهد 

سرش پشت عظام  اتیآ همیاعلااین از پس . شهر شلاق زد دانمیدر 

تا  هیضیمؤسس مدرسه ف يریحا میاالله عبدا لکر تیاز آن جمله آ ند،ایستاد

چند  هیضیمدرسه فکه است  گفتنی. کرد تیسلطنت رضاشاه از او حما انیپا

زکردن بامانند (رضاخان  تهنیمدر بهش يکارها. شد سیاز کودتا تأسپس ماه 

 به) رهیو غ یحقوق ننیقوا نیتدو ،بیمذه يهافعالیت، محدود کردن دانشگاه
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 روز،یداور، ف مورتاش،یت ،یفروغ علی محمددست مشروطه خواهان مانند 

همه که  شد انجام بودنداو  رانیاز وزهمه که  گرینفر د نیسردار اسعد و چند

از  گروهی اینان. شد نینش خانه یفروغ تنهاند و شدکشته  عیفج ياگونه به

تجدد  بهو ش تنیام يرا فدا تهنیو مدر يآزادکه  بودندمشروطه خواهان 

 .تهنیمدر بهو نه  ندرسید تنیام بهنه که کردند 

اندیشه رژیم جمهورى سکولار قانون مدار ها در براستى چرا ایرانى 

ن ما، ناگردند؟ چرا جواتور مىکتایک دیدنبال  همیشهنیستند؟ و چرا 

 نند؟بیمیرا در گذشته  شانندهیآ

ن حکومت ویرانگر شدن چرایى پدیدار شددر اینجا براى روشن  

زمان شاه را که نى ناوار نکاتى را براى جواگراى اسلامى من فهرستواپس

 :زگو میکنمبااند ندیده

رژیم جمهورى اسلامى مقایسه کنید، رژیم شاه  بارژیم شاه را  اگربله  -1

 اگرولى . شوندمیها هم رو سفید ترین حکومتهیچ حتی عقب ماندهکه 

یابیم ه در مىنگایم آبگیربجاى منطق قیاسى از منطق علت و معلولى کمک 

 . ه فاضلاب چمکران در آوردیمچاسر از که  شد راستى چهکه 

در سرتاسر که  بودندبود مردم دیوانه نچیز خوب همه  اگرمیهن عزیز  هم

خطر بیندازند و خواهان سرنگونى  بهها بریزند و جانشان را نباخیا بهایران 

 . رژیم مستبد شاه گردند

هاى کمپانی بهر اعتراض باهاى نفتى از شاه بخاطر یکگویند کارتلمی-2

 . دروغى بیش نیستاین . اندنفتى موجب سرنگونى او را فراهم کرده

تا بن استخوان بدان که غرب هرگز خواهان براندازى رژیمى  نخست،

. دادمی انجام خواستمیغرب که هر آنچه را  رانیاشاه . شدبانمیوابسته است 

نژادپرست  میرژکه نناهمچ .بود کایامر ابتنی به انهمیاو ژاندارم منطقه خاور

 به ياندونزو  بیجنو يکایامربراي  لیو برز قایآفربراي  بیجنو يقایآفر
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ه را بر شد ادی مناطق میدر خاور دور ژاندار ژنرال سوهارتو کتاتورید يرهبر

اسلحه داد  یعراق يکردها به بکارانهی، فرشاه کایامردستور  به. داشتندعهده 

در منطقه را خاموش کند و او را سر  کایامر هعلیصدام بر  يهانیتا رجزخوا

شاه مرزها را بر کردها بست و  1975 رهیالجز اددقرار از پس . بنشاند شیجا

 رانیابسته  يمرزهاپشت کردها در . گذاشت تنهاآنها را در برابر ارتش صدام 

 کایمرادستور  به. شاه را فراموش نکردند خیانتاین ند، کردها شدکشتار 

 با بودند کایامر جتاًیعرب و نت وخیش هعلیبر  يدیتهدکه ظفار را  يکهایچر

ملک حسن،  بهشاه . وارده بر لشگر خراسان سرکوب کرد نسنگیدادن تلفات 

 کی( مصر به زنیو  نناویو پادشاه افغانستان، پادشاه مخلوع حسین ملک 

دستور غرب کمک  به) شاه يروزها نیآخر ،يزاهد شیرارد: دلار، اردیلمی

 گیو از ورشکست دیخر رانیاپول  باورشکسته کروپ را  نیکمپا. کردمالی 

 داشتندن یکردستان و بلوچستان مدرسه کاف ياستانهاکه حالیداد در  نجات

مالی بخاطر بحران انگلیس دولت  به. شدمیتر دها بزرگباآ بیو همزمان حل

. شمال را استخراج کند يایکرد تا نفت درمالی کمک  75-70 يهاسال

علاوه بر آن . متحد خود را سرنگون کند نداشت یدلیل هیچغرب بنابراین 

انقلاب . کند يزیرطرح ای جادیا انقلاب را مانند کودتا تواندنمی کسهیچ

خارجی عامل . ه درون جامعه استشدر باسالها تلم يمحصول بحرانها

 .کند يجنبش مردم را دستکار 57نند انقلاب همانفع خود  به تواندمی

نفت صرف خرید آمد کرد؟ بخش بزرگ درپول نفت چه می باشاه  -دوم،

 بههاى نفتى ، یعنى پولها از کیسه کمپانىشدهاى پیچیده غرب میاسلحه

-petroجهت بدان این رفت، از هاى اسلحه سازى میجیب کمپانى

dollars )ایران  بهبخش بزرگ پول نفت هرگز . گفتندمی) نفتى يدولارها

 400از  شبی بهکه ارتش بزرگ  نهیپول صرف هز گریبخش د. گشتنمیبر

 . رسیدهزار 
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او داده  بهکه ها دستوري بود هاى شاه بر علیه نفتىرجز خوانى -سوم

هایى بر طبق رهنمود هانیرجز خوااین . نداشتوگرنه او شهامت آن را  بودند

اقاى بولینگ بنام امورخارجه کندى  سان وزارتنایکى از کارشکه بود 

)Bowling (سفید شاه  بانقلا. او داده بود بهامریکا دست وزارت خارجه  به

آقاى بولینگ . امریکا بوداى وزارت خارجه ماده 14پیشنهاد  همینى نابر مب

تواند لى شاه میمردم فریبى دارد و جنبهها پیشنهاداین که گوید آشکارا می

آنها آشکار  نماى مردم فریبىکه اجرا درآورد بدون این بهمهارت آنها را  با

 آورممن چند تا از آنها را مى. گردد

 يکاربیمه شکست خورد و موجب نابراین . اصلاحات ارضى- الف

ر باشهرها تلم هیه در حاششدشهرها  بهن ناو مهاجرت بزرگ آ انییروستا

براي  1347در گذشته از نظر غلات خودکفا بود در سال که  رانیا. ندشد

شکست نتیجه در  يخاطر افت کشاورز بهدولت  خ،یر در تاربا نخستین

 . گندم وارد کرد ارضیاصلاحات 

بر  کیمدر هیچچه اگرجرم فساد،  بهدستگیرى تنى چند از دولتیان  -ب

 .شدبان نناآ هعلی

 همین 57داد و نیز شاه در سال  انجامدستور شاه  بهامینى  کار رااین 

 .کار را تکرار کرد

و ظاهراً  گیردبهاى نفتى ژست ضد کارتل” شاه دستور دادند که به -پ

زانو آورده  بهظاهر آنها را  بهکه امضاء کند هاى نفت کارتل باقراردادى را 

 .وردابیمرداد را بدست  28از پس از دست رفته  يشاه، آبروشاید تا ” شدبا

شاه پنھانی بھ لندن رفت و قرار داد نفتی جدیدی را با  ١٣۵٢در سال 
سال بست.  ٢٠کنسورسیوم نفتی بھ نفع کمپانی ھای نفتی برای مدت 

نگاھی بھ روابط  (پایان می یافت . ١٣۵٨قرارداد پیشین در سال 

 حکومت پھلوی و کنسرسیوم دوم نفتی نوشتھ ندا عظیمی زواره)
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 يشورشها ژهیرزات داخلى بومباژه براى سرکوب تربیت نیروهاى وی -ج

 )باو کو نچیانقلاب  يهانمونه( .نیدهقا

ه کنید نگا. داد انجامچهارده پیشنهاد را کم و بیش همه شاه  حضرتاعلی

 :به

J.w Bowling US Department of state “ the current 
situation in Iran pp.   

، یعنى شد یاختلاف ژرف طبقات بهمنجر که موزونى اقتصادى ناوجود  -3

 سازمان. دارى بسر مى بردندناند ولى بسیارى در فقر و شد بهاى فرعده

شکاف  نیبزرگترکه اعلام کرد  ییاز کشورها کییرا  رانیا کار، یلمللنابی

  مردم خودش دارد  انمیرا در  یطبقات

international labor office” employment and income 
policies for in Iran appendix  

ر گره خورده بود بادر باکه داران  هیسرمامالی  يامپراطورهاگرید ياز سو

 بهحداقل سر  هايفساد و رشوه خوار. بودندزده  بهم ياافسانه يهاگیزند

 . رسیدمیدلار  اردیلمی کی

(The crisis in iran: armed forces journal international، 

January                             ,  پنتاگون بهوابسته ). 

را  رانیانفت دامن قیمت  شیبخاطر افزا يدیشدتورم  1353سال  در

بحران، این از رفت برون براي شاه . شد يوارد بحران اقتصاد رانیاو گرفت 

 : داشت پیشدو راه در 

 ،یقانون اساس تیرعا نیعیسیاسی و  يکردن اقتصاد تیزهدمکرا -الف

مطابق  یو مطبوعاتسیاسی  يهاين مردم و آزادگانمایند به اراتیدادن اخت

 به ياقتصاد يهاو کمک نیعمرا يهمراه کارها به ت،یمشروط یقانون اساس

 .کم درآمد اننیرایابراي  يساز خانهنند همامردم فرودست 
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 .سیاسیو  يو سرکوب اقتصاد يکتاتورید تشدیدراه دوم،  -ب

احزاب دست نشانده خود را . گرفت پیششاه راه دوم را در  متأسفانه

را  بیتک حز سیستم میو اسلا یستنیکمو يمنحل کرد و مانند کشورها

 داشتور بااز آن  پیشکه شاه . را مجبور کرد عضو آن شوندهمه کرد و  ادهپی

 باکه هر«  گذاشت و شعارر ناکرا » اوست باپس  ستنیما  هعلیهرکس بر «

 بهدست  بیترت نیکرد و بد نیگزیرا جا» ماست هعلیبر  ستنی ما

و بستن راه خروج  نیمخالف شکنجه دیشدت. گسترده زد يهايرگیدست

پس حتی سیاسی  نیزندا هیچبعد  بهاز آن . بودسیاست آن  جیزندان از نتا

 يهايرگیدست چنینهمآزاد شود،  توانستنمیاز زندان  تمیمحکو انیاز پا

از  نیمحکوم کردن مخالفبراي  مینظا يهاهگاداد يگسترده و پاکساز

رون، به سرتیپمثل  کردندنمی يروپیکاملاً از دستورات ساواك که  نیایقاض

بند  بهبود معروف  يبند ن،یدر زندان او. بودسیاست ن همااز بخشی همه 

ساك بدست  ،ياسیراز سالها پس  تشانمیمحکوکه  نیانیزندا. یکشیمل

انقلاب آزاد  با انجامسرکه  بودنده شدر باهم تلم يبر رو يآزاد اهر بهچشم 

 .ندشد

 و مدرن فوق هاىاسلحه خرید صرف را بودجهاز  گیشاه بخش بزر - 4

خاطر  به ياسلحه ساز يهانیکمپا البته. کردمی ساواك شکنجه هگادست

 يرشوه خواراین که  دادندمیاو پاداش  بهدلار  هاونیلمیبزرگش  يهادیخر

دلال . شدها اعتراض رشوه دادناین  به کایامر ينامورد در س کیحتی در 

پنج درصد بود،  يآقا بهمعروف  اننیمعاملات ژنرال فاسد ارتشبد طوفااین 

هر  ياسلحه ساز يهانیکمپاکه گفتن است  انیشا). او بود یمزد دلال 5٪(

 گریاتر از دبهو چه بسا گرانرفت یپذمیشاه  کردندمی نهادپیشکه  ییابه

ها نه آب روستا زمانن همادر که گفته نماند نا. فروختندمیشاه  بهکشورها 

 .داشتندز و جاده گانه برق، نه 
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. رسید 1357میلیارد دلار در سال  18- 20 بهمخارج خریدهاى نظامى  

و مترو  خانهو براى مردم  شدایران را جاده بک تمامتوانست پول او میاین  با

خود کار هم براى مردم  بهنو بهاین که ها را گسترش دهد دانشگاهبسازد، 

 .شدتولید می

اقتصادى هم کرد و  پیشرفتلارفتن قیمت نفت، ایران بابله از برکت  -5

همراه  بهولى او فقر را هم رفت سمت تجدد پیش  به يبخشى از جامعه شهر

د باهاى حلبى آر در تاریخ ایران، شهركبالین براى او. استبداد مدرنیزه کرد

 همین. ها بوجود آمدند، یعنى کارتون خوابى رواج پیدا کردنشینو زاعه

مه اصلاحات نااز شکست برپس ها ه از روستاشدرانده  يهاحاشیه نشین

ها از تشکیل دادند و بعد 57لشکر خمینى را در سال که  بودندشاه  ارضی

 يکشورها با سهیدر مقا. سپاه پاسداران و سپاه بسیج سر درآوردندها و کمیته

 رمیو مرگ و  ن،ییپا بسیار تیجمع به نیمارستابی يهانسبت تخت ه،یهمسا

 13از  سوادانبیشمار . بودند سوادبیدرصد بزرگسالان  68. لا بودباکودکان 

کودکان دوره درصد  40، کمتر از هابعلت فقر خانواده. رسید ونیلمی 15 به

 يدرصد افراد دارا نیکمترهمچنان  رانیا. رساندندمی انیدبستان را بپا

ص : »رانیا یاجتماع يهاشاخص« بکتا(در منطقه بود  یعال لاتیتحص

در که  ییهانوادهخادرصد  1355تا  1345از سال ). احمد اشرف :250-293

 42در آستانه انقلاب، . رسید 43 به 36از  کردندمی گیهم زند بااطاق  کی

 تیجمع ونیلمی 4براي . داشتندنسب نامسکن م نیتهرا يهادرصد خانواده

فاضلاب، مترو و حمل و نقل  ستمیس ت،سرشار نفآمد وجود در باتهران 

 )ابراهیمیان: دو انقلاب نبی رانیا. (نداشتوجود درستی  میعمو

دیپلم دبیرستانش را که توانست بفهمد زیرا دانست یا نمىنمیشاه  -6

ولى او ) میلانىعباس : شاه بههى نگاب کتا بهه کنید نگا( گیردبنتوانست 

بخشهاى همه کرد یعنى وزیر کارها دخالت میهمه کاره بود و در همه 
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شاه مصاحبه  به کنیده نگا( دادنمیگوش  یسناشکار هیچ بهحکومتى بود و 

امور مملکت مشورت در  کسهیچ بااو  دیگومیافتخار  باکه  چیفالا ناایاور با

 يمجید مجیدعبدالمصاحبه و  وپیوتیدر  نیخایعالمصاحبه  زنیو  کندنمی

 خیدر تار يلاجورد ببیح بادوره شاه  انیمه در ده ساله پانابر سازمان ریوز

ار شدو شاه ه دایهو به راً حضو يمجید يآقامصاحبه این ، در )هاروارد یشفاه

انفجار  به ندهیعدالت مصرف نشود در آ ينفت از روپول این  اگرکه  دهدمی

عدم  همین. خشم نشست را ترك کرد باشاه  ولی شود،میمنجر  یاجتماع

آمد در شدعث باکه درست اوست  هیشیاند ییناانتقادها و نبود توا رشیپذ

هیچ که کند صرف خرید اسلحه  نیصرف کارهاى عمراکه جاى این بهنفت را 

و یا صرف ساختن قصرهاى داخل و خارج ایران و یا جشنهاى  نداشتلزومى 

مزمان در بلوچستان و هکه کرد در حالیساله می2500مسخره تاجگذارى و 

تورم  باعثمه نابرهاى بىولخرجىاین . ستان فارس قحطى بودابخشهایى از 

 .ردیدرکود اقتصادى گدنبالش ك و بناوحشت

سال پیش اداره کند او  2500روش  بهخواست کشور را شاه می -7

سیاسى فت یشراقتصادى بدون پ پیشرفتتوانست بفهمد نمیخواست یا نمی

تورى قرون کتایک رژیم دي نشدهرسد، در تاریخ معاصر دیده بن بست می به

او . داند نه شهروند، پایدار بماندخودش میمردم را رعیت که وسطایى 

گران ساواك و اسلام عزیز، همراه شکنجه بهمدیریت سلطانى  با استخومی

در  میاسلا يجمهورسیاسی  يزندانها تمام. دروازه تمدن برساند بهایران را 

 کیاندآنها، زندان گوهردشت را  نیآخر. ه استشددرست  يپهلو میزمان رژ

 يزندانها. برد بهرهاز آن  میاسلا يجمهورکه کرد  يزیر هیاز فرارش پا پیش

ها از شکنجهانواع  نینو يهاکردن و روش زهنیو مدرسیاسی مدرن و مخوف 

و  يبرابر ونیزیتلو باقهرمانلو  رجیامصاحبه ( بود يپهلو میرژ يدستاوردها

 ایتورى قرون وسطایى کتادی همین). »گذر از آتش« کتاب  به کنیده نگا زنی
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سالها ق نافشار و اختاین  زاکه متوسط قشر  شدعث باشاه » ارتجاع مدرن«

، شد داشتهتنگ آمده بود وقتى کمى فشار سیاسى بر بهه سیاسى شدر باتلم

رکود که  میهنگا. تورى بپیونددکتاضددیمبارزه  بهشورش بزند و  بهسر 

پدیدار  1357-1356دانی مدیریت او در سالناتورم در اثر دنبال  به ياقتصاد

ها کرد و شعار چپرا درك این هم  ینىخم. شدطبقاتى هم اضافه مبارزه  شد

را دزدید و گفت ما حکومت مستضعفین را مستقر  )ن، مسکن، آزادىناکار،(

در  نگونهیدهیم و بدمی نین و مسکن مجاناآب، برق، همه  بهو  کنیممى

جلودار خمینی ، بودنده شدبود ناشاه  هسیلبوهمه که  یمترق يرونی کینبود 

. شدآمده از حکومت خودکامه آریا مهرى  گتن بهجنبش میلیونى مردم 

جنبش ضد  بهتهیدستان هم همه ها یا نشینیعنى کارگران و زاغه

ه کن، نگاهم میهن سلطنت طلب، نمونه کره جنوبی را  .تورى پیوستندکتادي

، داشتندتورى اداره کشور را بدست کتادی باها تا وقتى حکومت سرهنگ

 فتندر کنارها سرهنگکه  میهنگا. نداشتى شدجامعه ایستاده بود، هیچ ر

، آنوقت شدامور زندگیشان مستقر و دموکراسى یعنى شرکت مردم در اداره 

تورى گفته کتادر کره شمالى بخاطر ديکه در حالی. کرد پیشرفتجامعه 

آهسته سیاسی  يزکردن فضابا با نچی. اردشود هم اکنون قحطى وجود دمى

ن و شد یعث صنعتبا همیندارد و میم بر گا یدموکراس يآهسته بسو

 . شد ياقتصاد ییشکوفا

 داشتهشند و رأى مردم ارزش باید پاسخگو بایعنى مسؤلین  دموکراسى،

رأیش حکومت و مجلس را عوَِض کند ولى در  باتواند ، ملت میشدبا

شورش  با تنهاحق نیستند و این تورى مردم داراي کتاهاى دیحکومت

تلفات بزرگ انسانى  باتواند چه بسا میکه توانند حکومت را عِوضَ کنند مى

 ياهرگز جامعه. کجراهه برود بهو یا مانند انقلاب ایران  شدباهمراه  الىو م
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 بهو  پوسدمیاز درون  بلکه رسدنمی تهنیمدر به نیکهنه سلطا تیریمد با

 . فساد و خرافات است ندهیخود زا يکتاتورید رایز شود،می هکشیدفساد 

را  هانیرایا يهالباسساختند و  دانشگاهجاده و  هايپهلو ندیگومی -8

نمونه رضا ( داشتندساله بر 60 رزنپیرا بزور از سر  يمدرن کردند و روسر

 میاسلا ياست، جمهوررفت پیشنمونه  دانشگاهساختن جاده و  اگر). شاه

آب و  حتیمیاسلا يجمهور. ساخت دانشگاهجاده و  يپهلو میاز دو رژ شبی

ر مترو در تهران با نولیابراي و  دنیرسا رانیا يروستاها نیدورتر بهز گابرق و 

از  میاسلا ياست جمهوررفت پیشاینها نمونه  اگر. و شهرستانها درست کرد

 .است تررفتهپیش يپهلو میدو رژ

. شودمی هکشیدشکست  به تهنیهر شکلش در عصر مدر به يکتاتورید -9

گذار  هیپاکه  نیولیموس يایتالیاو  يتلریآلمان ه يدار هیسرما يکتاتورید

 پیش يبودناهر دو کشور را تا سر حد  بلکه، نه بودنددو کشور این صنعت 

دست  زنفر جانشان را ا هاونیو مل ندکشیدآتش  بهجهان را  بلکهبردند، 

 با نیولیو موس تلریه يکتاتوریاز د يزاربی با ایتالیامردم آلمان و . دادند

. فتندگر پیشرا در  یاجتماع یو ترقرفت پیشراه  ،یدمکراس يبرقرار

زحمتکشان را بر پا  يکتاتوریحکومت دکه  سمیالیه سوسگااردو چنینهم

ده ییزاکه جامعه رفت پیشخاطر گسترش فساد و توقف  بهکرده بود 

 .شد یو متلاش دیاز درون پوس انجاماست، سر يکتاتورید

این جامعه است چرا غرب رفت پیشراه  نیربهت يکتاتورید اگر هن،می هم

 ولی داردمیخود روا براي را  یراه را نرفت؟ چرا غرب نسخه دموکراس

بدان سبب این  ایآ کند؟می زیجهان سوم تجو يکشورهابراي را  يکتاتورید

و رفت پیشاز  تواندمیکه  کتاتورهاستید قیاز طر تنهاغرب که  ستنی

مصرف همچنان کند و آنها را  يرگیجهان سوم جلو يکشورها ییدکفاخو

 گذارد؟ یقباکننده 
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تورى کتاهاى خفقان ديدر سیستم همیشهخرافات یعنى مذهب  -10

، کندمی شددانند ردشمن خود می) بخوان روشنفکران(فکرى را  پیشرفتکه 

مردم در  سیدر دمکرا. خرافات یعنى مذهب است شددموکراسى پادزهر ر

 يهامیدر رژ. کنندمیگفتگو  گریکدی باو  آیندمیاحزاب و گروها گرد 

سیاسی  شدآن مردم از ردنبال بسته است و ب ییدرب هر گفتگو يکتاتورید

زحمتکشان  يکتاتوریاز برافتادن حکومت دپس : نمونهبراي . مانندمیز با

 ،يآزاد يضدخرافات، درست در فردا يسال آموزشها 70از پس  يشورو

. سن پترزبرگ هجوم بردند و از خدا آمرزش خواستند يسایکل تنها بهمردم 

 يسایکل فتندرکه  يهر کشور به یسابق روس يهاستنیمومهاجران ك

 .ارتودوکس خودشان را درست کردند

ریشه کن کردن روشنفکران دنبال  بهطول حیاتش  تمامدر  پناهاسلام  شاه

ساواك از  جهنمیه گادست. ایران بودو آزادى خواهان میهن دوست 

یى را در سیاه روشناآوران ساواك پیام. دستاوردهاى پلید دوران پهلوى است

 بهاندیش آخوندهاى تاریککه زنجیر بسته بود در حالی بههاى ظلمت لچا

او سگهاى هار را آزاد . بودنددم مشغول تبلیغ خرافات آزادانه در میان مر

 880ها از تعداد آخوند. زنجیر بسته بود بهاهان را خو يگذاشته بود و آزاد

 بهشاه،  يخرافات ساز ای يآخوندپرورسیاست  هیدر سا 1320نفر در سال 

 بوسیلهکه یک سپاه عظیم . رسید 1357هزار نفر در سال  یس و کصدی

شصت هزار مسجد و دست کم پنجاه هزار هیئت هاي زینبیه قاسمیه، 

ها مدرسه دینى مانند فیضیه قم در سرتاسر و صد... اصغریه نیه،یحس ه،میفاط

و چهل تا  رسمیه شدنود هزار نفر آخوند ثبت ( .ه بودشد ندهیسازماایران 

 شنیدهکه  ییصدا« کتاب  به کنیده نگاپنجاه هزار نفر پراکنده در روستاها، 

در دوران پهلوى یک که در حالی) در زمان شاه ونیزیتلو وی، پژوهش رادشدن

ن هماشاه در . نداشت، گروه، محفل سکولار مستقل اجازه فعالیت سازمان

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


473                                               گذر از آتش  

 

لعابدین رهنما ازینفرصت را از دست نداد و  1320آغاز سلطنتش در سال

 بهآیت االله قمى را  تاعراق فرستاد  بهب پیغمبر و حسین را کتانویسنده 

کلاه و تغییر  با شیخو يخشنودناقمى بخاطر نشان دادن . ایران برگرداند

 لمی بهدستور رضا شاه، او  بهاز کشتار مسجد گوهرشاد پس  اننیرایا لباس

شاه دروس که زگشت با رانیا بهشرطى  بهاو . بود دهیگز نیخود در نجف سک

مه آموزشى دبستان نارا در بر عربىشرعیات و تعلیمات دینى و نیز آموزش 

حداقل  1350ب خواندن پیش از سال که کتادر حالی. و دبیرستان بگنجاند

سالها 1353از پس سال زندان و  3محکومیت  1350از سال پس ماه و  3

صر مکارم ناسرپرستى آخوند  به”مکتب اسلام”ولى مجله. داشتزندانى 

توانست تا میکه  داشتماه تیراژ  درشصت هزار ) آیت االله کنونى(شیرازي 

، از گروه نشد شنیدهکه ب صدایى کتا بهه کنید نگا. (هزار هم برسد ستیدو

پول انتشار مجله را هم اداره اوقاف ) 1350پژوهشى تلویزیون ایران سالهاى

االله  تیو آ شد هشناختعنوان مجله سال  بهر بامجله از طرف دراین . دادمی

 زهیجا پناهاز دست پادشاه اسلام  1339در سال  نیکنوشیرازي صر مکارم نا

ها البته آیات عظام هم سالانه میلیون. کرد افتیمجله سال را در نیربهت

اعتراف (کردند گسترش خرافات از نخست وزیرى پول دریافت مىبراي تومان 

). the pride & the fall: anthony personانگلیس، سفیر بههویدا 

هاى بلندش از کارهاى رهنام باتهران یا لانه خرافات  دانشگاهساختن مسجد 

بزرگترین که فراموش نکنیم . بود پهلوي دیگر شاه براى ترویج اسلام و شیعه

زیر چشم  1346سبک مدرن در سال  به” حسینیه ارشاد”مرکز ترویج اسلام

نصر در حسین  سید باگفتگو . (ساواك گشایش یافتمالی کمک  باایشان 

youtube .( يربانصر از روشنفکران درحسین  دیاالله مطهرى، دکتر س تیآ، 

على شریعتی سالها آزادانه بلندگوى سپس ارشاد و  هنییحس رهیمد تئیجزء ه

. گمراهه مذهب کشاندند بهن بیشمارى را ناو جوا بودنده شدخرافات اسلام 
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 اسلامهاى مذهبى براي اشاعه یىهماها و گردجا انجمنهمه در آن سالها 

مستقلى از جمله ن زمان هیچ حزب و سندیکاي هماعزیز داغ بود ولى در 

هم حزب االله یا  فقط یک حزب بود، آن. نداشتن اجازه فعالیت گانویسند

حزب این . بودندساواکى همه نش گاگردانندکه حزب شاهنشاهى رستاخیز 

 . کردزوى ساواك بود، در تارو پود زندگى مردم دخالت میباادامه که منفور 

که  نیسازما تنها” گزارش دادند 1357در سال  ایس سازمانو  موساد

هاي چپ و سازمانرهبرى خمینى است،  بهآخوندها  سازمانوجود دارد 

: دو انقلاب نبی رانیا”. (در تظاهرات میلیونى ندارند شیهیچ نق ملیون

کشته  ، یابودندزنجیر  بهگفت، آنها یا در زندان گزارش درست می) ابراهیمیان

 کیکه ننگ این فرار از براي ا بهسلطنت طل ولی. و یا فرارى بودنده شد

تاران بزرگ ارتش حضرتعلیفاصله، ا لومترکیاز هزاران  سوادبیآخوند 

شاه را  ندیگومیانداخت،  رونبیاز کشور  گیاردن بامهر را  ایشاهنشاه آر

تشکلات  وچپ  يهاسازمانکه حالیها و روشنفکران ساقط کردند، در چپ

از پس  بودنده شدبود ناو حتی  ختهیدر زمان شاه از هم گسکه  يروشنفکر

چند از  نیتوسط ت يآزادبهار ن حکومت استبداد و در زمان کوتاه داشتبر

 هسیلبو اننیزندااین . ندشد سازمان دیشاه، تجد ين زندانهاگادربرد بهجان 

از فرار شاه از زندان آزاد پس از انقلاب  پیشماه  کی اریبخت رینخست وز

 .بودنده شد

ید سلطنت کند باشاه که زیر پا گذاشتن قانون اساسى  بارژیم شاه  -13

 سازمانهمکارى و نوکرى  بااو . یک خیانت تاریخى زد بهنه حکومت، دست 

نفع  بهانی بهبهنگلیس و آیات عظام کاشانى و ا )6(ام.آي.  سیا و 

کودتا زد و حکومت  بهمردم ایران دست منافع هاى نفتى در مقابل کمپانى

جنبش نوپاى مستقل  بهرا  بهاو بزرگترین ضر. ملی مصدق را سرنگون کرد

و برآمدن  57گونه نطفه انقلاب  نیبد. دموکراسى جوان زد -سکولاریسم 
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از آن . شدبسته  1332مرداد سال  28در  یاز شکست دموکراسپس خمینی 

و بدین ترتیب مشروعیتش  شدمعروف  »تیممد نف«شاه خائن و  بهبعد او  به

نواب  را دادند، پناهاو لقب پادشاه اسلام  بهرا از دست داد، البته آیات عظام 

آیت االله بروجردى مرجع تقلید  صفوي رهبر فدائیان اسلام و قاتل کسروي،

گفت ، زیرا همواره میشدشاه تبریک گفت و خمینى هم خوشنود  به انیشیع

االله کاشانى  تین آشدبى آبرو  بهاشاره او . استاسلام از ملیون سیلى خورده 

شاه  میرژ. رهبرى مصدق بود به تهجنبش سکولاریسم و مدرنی شدو نیز ر

قوه  قهیفا استیکرد و رسما ر تبیخودش را تث میاز کودتا، خودکاپس 

دست  ریو وزرا غلامان ز رانینخست وزپس در دست گرفت، از آن را  هیمجر

خیانت و توهین این دو نسل، ). 71،82،91علم، ص  ياداشتهادی( ندشداو 

دخالت غرب . مردم ایران را فراموش نکردند بهامریکا  جاسوسى سازمانشاه و 

از  يبسیاررا در روان  يهنجارنا يهاشهیاند زتاببا رانیاسیاسی در سپهر 

مشروطه خواه طرفدار تمدن  شمندانیاندبرخلاف . گذاشت يبرجا هانیرایا

برآمده  يکتاتوریغرب و د يغارتگرسیاست رد  بااز روشنفکران  برخیغرب، 

مردود شماردند و  زنیتمدن غرب را  يدستاوردها تمام نهاز کودتا، شوربختا

سپس جلال آل احمد و که درستی نا يهاشهیاند شدربراي  شد يانهمیزاین 

 بهزگشت باداستان پس از آن . کردند زهیوریآن را ت دیو فرد یعتیشر علی

دشمن  يفضل االله نور خیو آل احمد ش شدمطرح  یعتیتوسط شر شیخو

از  یشنا شهیاندرفتن پس برگشت و وااین . کرد ریمشروطه خواهان را تطه

رضا شاه، قشر  محمد يکتاتورید میرژ لمیو تح کایامردخالت  قمیزخم ع

 . کرد شیخو بهزگشت با بهها را دعوت مذهب کشاند و آن يسو بهرا متوسط 

را ترك  رانیاکه شاه دستور داد  به کایامر ندیگومی هالبسلطنت ط -14

از آن گذشته مگر شاه  .داشتشاه را بر میرژ) کارتر( کایامرسپس کند، و 

 رون کنند؟بییک تلفن او را از کشورش  باکه نوکر غرب بود 
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مرگ بر  ادیفر هانباخیادر که  میمرد هاونیلمیکه  داندمی کیکود هر

دستور  کایامرو آنها از  بودندن ییکایامر کدامهیچ دادندمیشاه سر 

 دنیاز درغلط يرگیپیشه بود و غرب بخاطر شدانقلاب آغاز  .فتندگرنمی

 .سپردها آخوند بهو بلندگوها را  هاکروفونمیچپ،  يروهانیجنبش در دامن 

و کمى از نخوت و خود بزرگ  داشتکمى سواد و درایت می اگرشاه -15

بجاى  1356در مرداد  حتی ای، و 53میکاست و بختیار را در سال اش بینى

مه کذایى را ناهنوز آن . یمنداشتها را بدبختىاین اکنون ما  آوردمیر گاآموز

ولى  نبود،مى هم از خمینى نابود و  ننوشتهدر اطلاعات بر علیه خمینى 

یى ناش، آن ته مانده تواات مذهبیهماهمراه تو بهبینى او  قدرت و خودبزرگ

بى سبب نبود . ه بودشدر پریشان روانى چااندیشیدن را از او گرفته بود و د

 : گفته بوداش رهباکندى درکه 

A corrupt petty tyrant )در ). فاسد حقیر) ستمگر( یک خودکامه

 یمل جبهه نگیتمی بهداران حکومت و چماقامنیتی  يروهانی، 1356ن باآ

فروهر و شاپور  وشیدار ورش،یاین در که هجوم بردند  سنگیسرا در کاروان

 .ندشدهم مجروح  اریبخت

که  آنجاتا  شدعث واکنش خشن ساواك با یمل جبهه يهافعالیت شیافزا

منفجر  بیسنجا خانه يروبهروبمبی فروهر و  خانهدر بمبی  57 نیدر فرورد

 .کردند

پشتیبانی از  افتنی ننامیاز اطپس و رفت  کایامر به 57سال  لیدر اوا شاه

 به زمیآنیمه توهناکرد و آن  دیشدزگشت و سرکوب را تبا رانیا بهکارتر 

 .نوشترا خمینی 

 به ییروستا بهاندك از چند طل یمه توسط شاه، گروهنااز انتشار آن پس 

ه درست است در قم تظاهرات کردند، شدداده سیاسی  يآزادکه گمان این

پس از آن . کرد رگیرا هم دست يو تعداد کشیدخون  بهشاه تظاهرات را  ولی
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برگزار  يگریاز دپس  کییمختلف  يهان در شهرگاشدمراسم چهلم کشته 

تظاهرات از مسجد . کشیدمیخون  بهمراسم را این شاه  میر رژباو هر  شدمی

خاطر کارکرد شاه،  به بیترت نیبد. شدمی هکشید نباخیا بهو  شدشروع می

 يآن رهبردنبال  بهو  شدمسجد منتقل  به دانشگاهاز  ياستبدادمبارزه 

 وریشهراز کشتار هفده پس .دست آخوندها افتاد به يجنبش ضداستبداد

تا آنوقت که  گانییو گلپا يعتمداریمانند شر نییاز رهبران د برخی 57سال 

 نیند و بدشدرانده خمینی  يسو به بودندحکومت مشروطه  يبرقرارخواهان 

 .را در برابر خودش متحد کرد نیمخالفهمه گونه شاه 

این شاه دل رحم بود و دستور کشتار را نداد. که  شودمیغلط گفته  به-16

ساواك  شکنجهجزئیات  انیاو در جرکه است. نخست این گیدروغ بزر کی

جزئیات ر بادو ياساواك، هفته شکنجهه گادست سییر يریبود و ارتشبد نص

 خننا. گرفتمیو از او دستور  دادمیشاه گزارش  بهکار ساواك را حضوراً 

مرگ  يتا پا خواهانیآزادبدن  بهها و کابل زدن گردن زانیآو ها،نکشید

من در مصاحبه  زنیقهرمانلو و  رجیا نوشتهکتاب گذر از آتش  به کنید(رجوع 

شاه) و  میرژسیاسی  نیقهرمانلو زندا رجیامبارزه و  گیزند به نگاهی: وبیوتی

فاطمه  ادینمونه زنده براي منقل آتش ( يدوستان بر رو هنمی دننیباخوا

و  شدکشته شاه  شکنجه ریوارده بر پشتش ز يهاگیبر اثر سوختکه  نیمیا

را شاه  اشسوختهبدن و  شدفلج  گیدر اثر سوختکه ن گازاد عیاصغر بد علی

خارجه دکتر مصدق  ریوز میدکتر فاط يرگیدست ای و  کرد) رانباتیردل رحم 

و در  میخواهر شاه زخ، اشرف يهاقوکشچامخ از بین بادست شع به که 

برانکارد  يدستور شاه بر رو به سوختمیدرجه  40در  تب که  یحال

ر نفت نگامه ناروزشیرازي  پورمیکربدن بر  ایو  دیگرد رانباتیر مارستانبی

و  کشت شکنجه رینفر را در ز 78 يپهلو میرژ. آتشش زدندسپس و  ختیر
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 نوشته turture confessionکتاب  به کنیده نگا( ند.شدپدید نا برخی

 شاه بود؟ میدل رح ياز رو هايگریوحشاین آیا  )یرواند ابراهیمیان

سیاسی  يزندانها بهحقوق بشر  سازمانزرسان با وقتی 1356سال  در

 دیزدبااز زندانها  میکردمیتلاش که سال است  14ما : آمدند اعلام کردند

ما . مییابی نجایبد تیمامسال توانس انجامسر. شدهرگز اجازه داده ن ولی منیک

 يکارهاهمه  انیشاه در جرکه  میاهشدمطمئن  میاکردهکه  ییهابررسیدر 

جهت ما گزارش خود را  نیبد ،گیردمیساواك است و ساواك از او دستور 

از  کیی زنیو  بودمزرس بانطق این من خود شاهد . میدهمیشخص شاه  به

 .بودمن حقوق بشر گانمایند هسیلن بوگاشوندمصاحبه 

تعداد آمار  دیشهبنیاد طبق آمار  داد،می ياندازتیرکرات دستور  به شاه

 يبسو شلیکاز زان رفته رفته باسراما . رسیدنفر  14000 بهن گاشدکشته 

 کردند،مینها فرار گاهزار نفر از پاد ياو حتی هفته زدندمیز بامردم سر

 ياندازتیرجهت این از ) ستاد ارتش استیر غیباخاطرات ارتشبد قره (

 .شدمی انجامن گاتظاهرکنند بهزان باسر سر يلاباافسران از  هسیلبو

گفت  شانیا بهفرمانده لشگر خراسان  باملاقات  هنگام بهشاه  57سال  در

فرمانده لشگر خراسان پاسخ . کنید شلیکاو  به يفورآمد  نباخیا بههرکس 

است نه  دهیآموزش د هنمیمرزهاي دفاع از براي حضرت، ارتش  علیا: داد

اشتباه ر چاآموزش د تننداشعلت  بهزان باسر. هاخاموش کردن آشوببراي 

براي که است  نیباشهروظیفه این  کشند،میرا  انهناگبیو  شوندمی

 انیرا پا داریاخم د باشاه . است دهیآموزش د يشهر يشورشها دننیباخوا

اش ره جملهبابرگشت و دو ،یرفتن از دفتر فرمانده رونبیاز  پیش ولیداد 

 )داشتحضور  آنجادر که شاهد زنده  کینقل از . (را تکرار کرد
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هزار  تا چهاردههزار  دوازده بهن گاشدشمار کشته  دیشهبنیاد آمار  طبق

دو انقلاب،  نبی رانیا. (بودند دیشهبنیاد پوشش  ریزکه  رسیدپمی

 در دارید کیمن در  به دیشهبنیاد سرپرست  بیگفته کرو زنیو  ،ابراهیمیان

 بهمعروف  يمشترك ضد خرابکار تهکمیزندان اسناد در ). ادنیدفتر ب

 يزندانهاهمه . اندهشد رگینفر دست 12000 57-50 لاز سا »تهکمی«

 .ه استشددر زمان شاه درست  میاسلا يجمهور

و شود یک کمپانیى ورشکست میکه  میهنگادر کشورهاى متمدن -17

هایى متوجه هایش زیانسیاست اشتباهاتدر اثر که یا از جانب دولتی 

گردن دیگران  بهرا  هناگشود، رئیس کمپانى یا رهبر مملکت مملکت می

خواهد و حتی خود او مسئول است و از مردم پوزش میکه اندازد زیرا نمی

نگوییم  اگربزرگ  اشتباهاتایم بخاطر اینجا رسیده بهما  اگر. دهدمیاستعفا 

 شتىخداى كنازیرا او . خیانت شاه و پایمال کردن قانون اساسى بوده است

بر مردم، بر تکیه  يجا بهحکومتش را  يهاهیشاه پا. و سکان در دست او بود

تظاهرات  ازپس  57در سال . گذاشته بود نهگابی يارتش، ساواك و قدرتها

نند پدرش از کشور فرار هماند و شاه شدآمد کارنا روهانیاین هر سه  ،نیویلمی

مى از خمینى ناکه زمانى  داشتکمى درایت  اگرشاه  کنممیز تکرار با. کرد

ه چامیهن ما در  داد،میدوستان  هنمی بهر اداره کشور را گانبود بجاى آموز

از  شدرژیم شاه سرنگون می ندهیآ تردید دربى. فاضلاب چمکران نیفتاده بود

نه مداخله کرد و انقلاب را زودرس کرد تا حکومت بدست بارو غرب شتا همین

بخاطر کشتن  تنهاید از مردم ایران نه باها اکنون شاهى. میهن دوستان نیفتد

ها آخوند بهشاه، کشور را که این بخاطر که و زندانى کردن فرزندان آنها بل

  .شندباطلبکار که پوزش بخواهند نه این هارسکولا بهسپرد نه 
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  ينواب صفو بهملقب  رلوحیمی بیمجت یکتبر امپیمتن 
  

 ییانرهبر فدا ي،نواب صفو بهملقب  رلوحیمی بیمجت یکتبر امپیمتن 

 یخدر تارکه بعد از کودتا  يرضا شاه پهلومحمد به ي،اسلام، قاتل احمد کسرو

 :شدپ چا هانکیمه نادر روز 1332یورشهر 3

بوده اطاعتش واجب تر از اطاعت  نیفرما هر از لاتربا خدا فرمان – هوالعزیز

احکام خدا مخالفت کند اطاعت او حرام و  بااست و هر کس عملاً  کسیهر 

ت مخالف شد بهدولت مصدق  با دلیل همین بهمخالفتش واجب است. من 

 حصنمت خانهحکومتش از ترس من و برادرانم در گوشه  تمامبوده و او در 

 یمتسلکه چون حاضر نبود  فرستادمیمن  باسازش براي  يابود و هر واسطه

 يعمال شورو یتمصدق تقو یتناج ینبزرگتر ،شدمی یوسحکم خدا شود مأ

و  نمیسرز ینمردم ا یرپذناو علاقه خلل  یمانروح ا تنهابود و  یراندر ا

خدا  یاري بهکه بود  یانتموس و دنا بهزان پاکزاد و مسلمان ما باافسران و سر

و  هعلی محمد يخدا بهرا شکست داده و خواهد داد و  نهگابیاو و عمال رذل 

 یهايزباو رجاله  مانده یقباحکومت مصدق  یگردو روز د اگرکه آله قسم 

 به یرانمردم مسلمان ا نیدرو يهاعقده کردمی داپیپرستان ادامه  نهگابی

فرد فرد بدن  يو رگها یدهگرد جرمنف که شداز آن طور  یدترشدهزاران برابر 

 رونبیکشان نادست و دندان خشم بهرذل را  يعمال کوچک و بزرگ شورو

 یرتسوزان غ يهاء در شعلهناآنها را بدون استث یک یک هستیبنیاد  هکشید

خشت  یناز تسلط بر کمتر نناینش ینکرمل یاستا  سوزاندندمی یشخو

 یبفر ینچون اکثر ا یاگردد و گو نیکنو یاسمملکت ما هزاران برابر 

که کرد  میرح یمرح ي. خدابودند یتدان و قابل هدانان، بدبخت و گاخورد

 نهگابی بهموس و وطن ناو  ینفروش د یدشوند و از راه پل یتهداشاید 

و از  علی رويپی یهدر سا خواهندمیرا هم  یشتنحقوق خو اگرزگردند و با
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 يمغز بیپوچ و  يهاخاطر وعده بهکه یناسلام بخواهند نه ا الهی نیبام يرو

 نهگابی ینترظالمانه رذل يهاچکمه يو وطن را فدا يموس و آزادناو  یند

 یو هر نفع یدهحفظ گرد یمانا روينی بهخاطر اسلام و  بهمملکت پس کنند، 

است اصل  یحصح یقانون اساس اگرو  رسیداسلام  پناهدر  رسیدکه هر  به

 یراست و شاه و نخست وز یحاصول آنهم صح یرو سا یدوم متمم قانون اساس

که  نینیقوا یدباشند و باو مروج آن  یعهمذهب ش يدارا یدباو وزرا عملاً 

تجاوز  نیگمراها یدهپوس يغلط از مغزها بهمخالف احکام مقدس خداست و 

منکرات و مفاسد خاتمه داده شود  یفعمر کث بهو  یدهطل گردباکرده لغو و 

ن و ناشرم آور ز یديق بیو  لختیخانمانسوز و  راتمسک ولیو در مرحله ا

 ننیر و قوابا یتناج يهاخانهکش و رقاص  یلتفض زگیانشهوت یقیموس

بخش  یاتو احکام ح یعال یمبرود و تعال انمیاز  ییاروپا یدهپوس ییقضا

اسلام فقر و  ياقتصاد یمه عالنابر ياجرا باآنها گردد و  یگزیناسلام جا

 یابد یانپا یك طبقاتناو فواصل خطر یرانمسلمان ا ردمم یتاکثر تمیمحرو

شند و بر باو خوشبخت و سعادتمند  رسمیو  نیحاکمه قانو یئتتا شاه و ه

خوشبخت و سعادتمند هم حکومت کنند و خدا و خلق خدا از آنها  یملت

اسلام)  یانمه فدائنا(بر یقحقا يخصوص کتاب رهنما ینشند و در اباراضی 

است. والا تا وضع  نموده پیش ياز سالها یکاف نراهیب بارا  زملا هايیراهنمائ

و  یمنوال، قدرت دولت و ملت پراکنده و متلاش یناست و کار بر ا چنین

اخلاقی و  يو معنو يسقوط ماد یبهم بوده، مملکت در سراش بامتصادم 

 .شدبامی

 ينواب صفو بیسیدمجت – ناتوا يخدا یاري به – تهران

 
  دایاورلاندو، فلور 

 قهرمانلو رجیا
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 ها عکس ها ونقاشی
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 1340 سال ،آبرنگ
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 1341 سال ،آبرنگ
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  1342 سال ،آبرنگ

 
 1378آبرنگ، سال 
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 1340 دارپیس درختان آبرنگ،
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 1342کوهستان غروب ،آبرنگ
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اه گیکتاب همه من  .،رستانبیکلاس پنجم د. 1343 کا سالنیبوتا

 کاغذ روي بر را هانقاشی. بودم درآورده مصور بصورت آبرنگ باسی را ناش

 زیرا بود دشوار بسیار کاغذاین  روي بر کردن کار. بودم هکشید کلفت برقی

اي از از دفتر، فشرده گیهر بر. نگهداري و جذب رنگش کم بود قدرت

 رمبید به را آن زمستان پایان در .دادمی نشان را اهانگی گروه آنهاي گیویژ

 از بود برگ 100 حدودکه  را کتابچه او. دادم نشانحسینی ال قریش آقاي

ک ی در را دفترکه  گفت من به. دادپس  را آن ماه 2 ازپس  وگرفت  من

مش ناکه کتابچه این نمایش گذاشته بوده است و  به نیمسابقه استا

 ايجایزه تو به یستیباکه  شد هشناختکاست برنده نخست نیلیتوگرافی بوتا

 .شود داده هم
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 1344کوهستانبهار  ،آبرنگ
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 1344 آبرنگ
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 1352 سالآبرنگ،  مادرم، چهرهاز  نقاشی
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 1378، سال آبرنگ، زمستان

 
 1378 آبرنگ، سال
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 1378آبرنگ، سال 
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 1377آبرنگ، سال 
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. داشتم تاب پر تب و بسیار نیروا از رهایی از بند،پس  1352در پاییز سال 

 یستبامیکه  بودند هشد نیزندا درونم درهیجان  و احساس از انبوهی رنگاا

 به و بزرگ هاکاراین  بیشتر. ریختممی کاغذ روي بر را آنهاتر زود چه هر

 .مکشیدبزرگ را  نقاشی یک روز هر و نشستم روز 14. بودند متر 1 درازاي

 هايمو قلم ،موزیک پناه در .کردم آغاز سفید سیاه آبرنگ با مادرم عکس از

 چند هاروزاین  در. دمبیکومی کاغذ زكنا کرپی برشلاقی  همچون را بزرگ

 روز در انجامسر. کردمتجربه  هم گیرن هايکاغذ روي بر پاستل با کار

در آن زمان  نقاشیکار  بهم و کشیداندازه بزرگ  در را خودم چهره ،چهاردهم

  .پایان دادم
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. کندمیز مشخص نیایلی آنها را  اي هویتّن و مردان کرد بگونهناز لباس

 ایل مردمان بهمعروف است مربوط  ”نیقرما”لباس بهکه عکس این  لباس

ایران  هاي کردستانکرد باهاي خراسان در مقایسه کرد لباس. استقهرمانلو 

 )من و دخترم مرال(. است میو عراق تنگ و رز
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 .کردستان خراسان هاي منطقه اوغازکرد لباس

 نوشین قهرمانلو، عکس
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